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 :مقدمه

 

کارگران ذهنم را   یبه زبان ساده برا   یستیمسائل مارکس  حیتوض  بود که ضرورتِ  یمدت

ساده و روان باشد و هم کشش لازم    دیهم با  یمسائل نظر  انیب  کردمیمشغول کرده بود. حس م

همراه شود درک   یاگر با مسائل ملموس و مبارزات کارگر  یخواندن داشته باشد. از طرف  یبرا

 یشخص   ةتجرب  یبرا  و صرفاً  ینوشتار   ةسابق  چیروز بدون ه  کی. بالاخره  آوردیوجود مهب  یبهتر

را نوشتم. چند روز بعد داستان را به   «وستهیبهم پ یها دست»قلم بردم و داستان کوتاه   به دست

  ق یها روبرو شد و اصرار و تشونفر از دوستانم نشان دادم. برخلاف انتظارم با استقبال آنچند  

و نظرات    حیکوتاه با تصح  ی هاداستان   ةنوشتن را ادامه دهم. ادام   که مرتب دوستان باعث شد  

کار    قتیهم که در حقکوتاه و مربوط به   یهابود که داستان   نیچن  نی کرد. ا  دایدوستان ادامه پ

 به رمان شد.  لیبود تبد یجمع 

 فراز پاکدل

 1402 تیر
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 هم پیوستهه های بدست

 

1 

ن بربری زیر بغل  ادر حالی که یک ن  مجیدشتتد.  داشتتت تاریک می  کمکم هوا  ،غروب بود

ها در آن بود  که نانوایی و اکثر مغازه  اصتتلی یک ستتر کوچه به خیابانوارد کوچه شتتد. داشتتت 

مجید ستتته تا خانه مانده  مادر   باریک و فرعی. منزلِ ةطرفیکبه خیابان هم خورد و آخر آن می

هتای کوچتک نتان د تکتهیت مجیتک طبقته و بستتتیتار کوچتک بودنتد.   هتا اکثراًختانتهبته آخر کوچته بود. 

یک دوچرخه ستوار  ناگهان   جوید.و با لذت آهستته می  گذاشتتند، در دهان میکَبربری داغ را می

نتوانستتت تعادل خود را حفک کند و محکم به  .به ستترعت از آخر خیابان به داخل کوچه پیدید

  دیوار خورد و روی زمین افتاد.

که دمر روی زمین افتاده مجید یک لحظه ایستاد و بعد به سرعت به سمت دوچرخه سوار  

کم از زیر کمرش باریکه خون راه کرد و کممرد هیچ حرکتی نمی «آقا آقا.»صتتدا زد   .دوید  ،بود

عقب رفت و بعد به سترعت به طرف خانه دوید و محکم شترو   ،افتاد. مجید یک لحظه ترستید

با عصتبانیت در را   زریاز داخل خانه بلند شتد و در باز شتد.   «چه مرگته»  ریادِبه در زدن کرد. ف

صتدای ترستیده های گشتاد و  چشتمکه مجید با   دستتش را بلند کرد که مجید را بزند،باز کرد و  

  زری به ستتمت مرد مجروگ گرفت.  اش راو انگشتتت !«اه کنرو نگجا! اونآبجی !آبجی»گفت 

آبجی »ایین آورد و کمی سرش رو بیرون آورد و به طرف مرد نگاه کرد. مجید گفت پدستش رو  

  «.رهداره ازش خون می
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ستر کوچه کرد. هیچ کس توی کوچه نبود. به سترعت نان را از دستت  نگاهی به دو  زری

و    زری «کن بیتاریمش تو.  بیتا کمتک»مجیتد گرفتت و گتذاشتتتت روی پلتة حیتاط و بته مجیتد گفتت 

به   بود. از حال رفتهمرد    «آقا آقا!»صتتدا زد هم   زریمجید به ستترعت بالای ستتر مرد رفتند و 

به داخل خانه بردند و روی تخت داخل کشتتتان کشتتتان گرفتنتد و  را   مرد کمتک مجیتد زیر بغتل

خودش یتک آفتتابته    .«بیتار تو  رو  اش ه»برو زود دوچرخت بته مجیتد گفتت    زریحیتاط گتذاشتتتتنتد.  

خون را به کمک آب و کشتیدن پا بر روی آن محو کرد و به   مستیربرداشتت و رفت توی کوچه و 

ار تکیه داد و بالای ستتر مرد که ازحال . مجید دوچرخه را به دیوبرگشتتتبه داخل خانه ستترعت 

اون ملافه پاره رو بنداز  ،زود برو یک تشتک بنداز کنار دیوار»به مجید گفت   زریرفته بود آمد. 

 «بیا.روش و 

 چپشپهلوی به دستتش  ا دار خونی رو محکم بیک کیسته برن  هندی زی   بیهوش مرد   

 روی زمینرا ستتنگین  نستتبتاً کیستتةبه ستتختی دستتت مرد را باز کرد و  زرینگه داشتتته بود. 

مقداری    .بود  قرمز کرده لباس مرد را  لخته شتده خون زیادی  ،پهلوی چ  ، درگذاشتت. زیر کیسته

تتا   آروم ببریمش تو»بود گفتت  بته مجیتد کته آمتده    زریهم روی شتتتلوارش ریختته بود.  خون  

   «ها ندیدن.همسایه

 دوباره زیر بغل مرد را گرفتند و کشتان کشتان به داخل اتاب بردند روی تشتک خواباندند.

پیدا  زخم ،جدا کردآهستته   پیراهن مرد را باز کرد و زیر پیراهنی را که به زخم چستبیده بود  زری

 شد. چیزی پهلوی چ  را دو سه سانت پاره کرده بود و خون زیادی ازش رفته بود. 

گفت  زری «لفضتتتل!وایا اب»یکتدفعه جا خورد و فریاد زد خانم به داخل اتاب آمد و   مهری

 «متامتان تو کوچته خورد بته دیوار و متا آوردیمش تو.»مجیتد تنتد گفتت   «.متامتانهیس چته خبرتته  »

رو بگیره.   مادر نکنه بمیره و شتترش گردن ما»دید گفت  ها رامد و وقتی خونخانم جلو آ  مهری

و یک هفته ای زخمش خوب  ونهجو  ،نترس »گفت   زری  «تر نشتیم.بدبخت ،ما بدبخت هستتیم

  «زخمش رو بخیه زد. بایدمیشه ولی 

  «ها میزدی میبردنش درمانگاه.پس چرا آوردیش تو، صدای همسایه»

رو نشتنیدی. میترستم دنبال این   هاآشتپزخونه بودی صتدای تیر اندازی یتو تو»گفت   زری

 «میندازنش زندان. جواد. اگر ببریمش درمانگاه میگیرنش مثل دایی اشنب
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به مجید گفت    گفته شتتلوغ  زریزود برو دنبال منیژه خانم و بهش بگو »بعد برگشتتت و

دار ربَ زخمی شتده، وستایل پانستمان و بخیه و سترم و هر چی که لازمه  امونهنکن یکی از فامیل

و ستری  بیا. بهش تککید کن که به کستی چیزی نگه. مادر تو هم حواستت باشته به کستی چیزی 

  «نگی. یک دست لباس هم برای این آماده کن.

کرده   که دوباره ستر بازبلند شتد و یک پارچه تمیز آورد و تا کرد و گذاشتت روی زخم    زری

. به صتورت مرد نگاه کرد، با اینکه در ارر درد کمی در آمدو با دستت نگه داشتت تا خون بند  بود  

. دستتش را از روی ستینه برداشتت و کنار بدنش گذاشتت.  ود اما چهره دلنشتینی داشتتهم رفته ب

های های مرحوم پدرش، مثل دستتتمثل دستتتنه پوستتت دستتتش کمی زبر و کار کرده بود  

از توی حیاط  آن را  مرد افتاد. بلند شتتد و رفت خونیِ یاد کیستتة. خون بند آمد. هاکارگرمعمولی  

توی کیسته تعداد   .ستنگین بود ولی برن  نبود. کنجکاو شتد. زی  کیسته رو باز کردکمی  برداشتت. 

اند. نوشته رو خوپایین  کیسه رو بیشتر باز کرد.  خونی شده بود.   یشانهازیادی کاغذ بود که کناره

کیسته را به داخل آورد و محتویات  پیدا کرد. فوراً  یلرزش خفیف . بدنش"کارگران متحد شتوید"

را در حیاط شتستت و گذاشتت  کیسته   .مخفی کرد  کنار دیوار  رختخواب جم  شتدهِکیسته را زیر 

پاک کرد. دوباره به اتاب  را های خون روی آن  ه. بعد رفت ستتراغ دوچرخه و لکخشتتک شتتود

 برگشت.

خانم با یک دستتتت  مهریرا گرفت. ضتتتعیی میزد.   او مرد هم چنان بیهوش بود. نبض 

 «، خون زیادی ازش رفته.این شربت رو بهش بده»گفت  زریلباس و یک لیوان شربت آمد. به  

خوب بزار بالای ستترش هر وقت بهوش اومد بهش »خانم گفت    مهری  «بیهوشتته.»گفت   زری

رفت.بده، من میرم براش ستو  درستت   ها علامیهیکی از ا  زری  «کنم که قوت بگیره و از اتاب

داران و تاده بود و اتحاد و افشتای سترمایهباره اعتصتاب و حقوب عقب افرو برداشتت و خواند. در

ش گذاشتت و رفت پشتت یستر جا حیاط آمد. ستری  اعلامیه را  . صتدای درِبود  هاصتاحب کارخانه

 پنجره.

تر زودعلامت داد که از پشتت پنجره   زری. شتدندحیاط   واردیک ستاک با منیژه و مجید   

بعد مرد را   «ممنون که اومدی.»ستلام کرد و گفت  زریاتاب.  داخل دمدنآ. منیژه و مجید دبیاین

زخم »با دقت نگاه کرد. گفت  نشتان داد. منیژه کنار مرد نشتستت و پارچه را از روی زخم برداشتت

  «و بخیه بزنم. حالا این کیه.  تمیز کنم. باید محل زخم رو هعمیقی

  «حالا کارت رو بکن بعد بهت میگم.»
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ش کرد و گفت یبعد دستت مرد را تکان داد و صتدا «قیافش هم بد نیستت. »منیژه گفت

هایش را بگیرید تا موق  حستی ندارم ولی شتما باید شتانهخوشتبختانه بیهوشته. من آمپول بی»

قیدی بیار که زیر پیراهنی را پاره  مد نگهش دارید.اویا بخیه زدن اگر بهوش  شتستتشتوی زخم و

 کنیم.«

را    هایشای مرد گذاشتتند و با دو دستت شتانههیشتان را روی دستتهاو مجید زانو زری 

هنگتام   گرفتنتد. داروی ضتتتد عفونی ستتتوزش داشتتتت. مرد کمی نتالته کرد ولی بهوش نیتامتد.

زخم بتا یتک فریتاد بهوش آمتد ولی نتوانستتتت تکتان بخورد. یتک لحظته    کردن دهتانتةجم 

خیره شتد و دوباره بیهوش شتد. منیژه محل زخم را بخیه زد و    زریهای  هایش به چشتمچشتم

  . ردندو لبتاس تمیز تنش ک  آوردند های خونی را درلبتاس  ردکمتک ک  زریبه پانستتتمتان کرد. بعتد 

 خونی را بیرون برد. یراهنیپزیر خانم  مهریوصل کرد. را منیژه سرم 

 امپستر خاله»یک چشتمک به مجید زد و گفت   زری «حالا بگو جریان چیه.» منیژه گفت 

چند نفر رو زده برای همین نتونستتیم   ماز شتهرستتان اومده، دعوا کرده با چاقو زدنش. این هستت

باشتته، خر خودتی، این زخم جای چاقو نیستتت.  »منیژه لبخندی زد و گفت   «ببریمش درمانگاه.

سترمش که تموم شتد سترن   حالا ما کاری نداریم. وضتعش خوبه. دو سته روز دیگه ستر پا میشته.  

 « اگر کاری داشتی خبرم کن.به چسبون رو زخمش،   مو پنبه و چسب گذاشت رو از دستش بکش

به نظر آدم ». منیژه زیر گوش زری گفت بوستتید و تشتتکر کرد ،منیژه رو بغل کرد زری 

به مجید     ،«برو دنبال کارت»زری گفت   و ریز خندید. «خوبیه از دستتتش ندی کةیتنمیاد،  بدی

 «حالا چی میشتته  جون   ریز»مهری خانم پرستتید   «.برگردو زود  رو برستتون  هو منیژرب»گفت 

میره خونشتون. فق  تا این بره کستی رو تو   فردا ، پس فردا پا میشتهچیزی نمیشته، »زری گفت 

جو  وها پرس وچرخه رو بیاره تو راهرو که فضتتتولخونه راه نده. مجید هر وقت اومد بهش بگو د

 گوشه اتاب تکیه داد و به فکر فرو رفت.رختخواب  بعد رفت و به  «نکنند.

کمرش   یکم کم به هوش آمد. درد شتتدیدی تو بهادربود که   9صتتبح نزدیک ستتاعت   

سترش کمی    چیزی نفهمید.چشتمش رو به اطراف چرخاند و گی  شتد ولی از وضتعش  حس کرد. 

مهری  کوتاهی کشتید.پانستمان شتده رو لمس کرد و از درد ناله با دستتش محل زخم .  گی  رفت

هوش  الهی شتتکر که به  »کرد تا صتتدا رو شتتنید گفت  خانم که داشتتت تو اتاب ستتبزی پاک می

چهره مهربان  سترش رو چرخوند و با تعجب به  بهادر «چطوره  حالتون  . خیر کرده خدا ب اومدین

  «شما کی هستین   من کجا هستم  چی شده  »گفت نگاه کرد و مهری خانم 
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شتما دیروز عصر زخمی شدید. تو کوچه با دوچرخه خوردید زمین و از هوش رفتید. دختر »

و پسترم شتما رو آوردن اینجا. الحمدک که به هوش اومدین. من الان براتون صتبحونه آماده می 

 «کنم و میارم.

ر کنتد. تکثیهتا را  یروز عصتتتر رفتته بود اعلامیتهکته د  بته فکر فرو رفتت. یتادش آمتد  بهتادر 

تا کپی بدین. چند   50لطفا  »و بعد که خلوت شتد رفت تو و گفت   رون ایستتاد تا مشتتری برودبی

و  داخل مدآنفر   . در حال کپی گرفتن بود که یکپولش را اول داد که معطل نشتتتود  «میشتتته  

ها نگاه کرد. تا چشتمش ها رفت داخل و به کپیخواستت. به بهانه بررستی ماژیک  رنگیماژیک  

 «  ضتد استلامی مال کیههای این اعلامیه » افتاد یک دفعه داد زد "متحد شتویدکارگران  "به  

انداختش ته مغازه و  و و هلش داد  مردصتتورت  د رفت تو با کله کوبید تو معطل نکر دیگر  بهادر

ریخت داخل کیسته برن  و زیپش نستخه اصتل برداشتت و  به همراهبود  ه م شتدها را که تماکپی

، آی دزد، و پرید بیرون و داد زد اگر مردی وایستتا»داد زد    ی دوچرخه. مردککشتتید و پرید رورا

بهادر شتتتانس آورده بود که  و تعقیب دوچرخه ستتتوار. ماشتتتینش  و پرید پشتتتت رل آی دزد«

متاشتتتین از آن کته    یاداختل اولین کوچته  بهتادر بته  بتاریتک و تو در تو بودنتد.  هتای محلتهکوچته

»ایستت،  فریاد زد پیاده شتد و   رستید،کوچه سترِبه  سترعت  به  پیدید . مردک   ،رد شتودتوانستت  نمی

یک لحظه تو کمرش احستاس   بهادر  .شتلیک کردبه ستمت دوچرخه ستوار دو سته تیر  و  «!ایستت

پیدید. درد   کوچه بعدیو به   با ستترعت بیشتتتری شتترو  به پا زدن کرد  لیدرد شتتدیدی کرد و

دستت روی کمرش گذاشتت و گرمی خون رو تو دستتاش حس    بهادرکم بیشتتر میشتد.  کمرش کم

حالی کرد. به سترعت کم کم احستاس بی .کرد. کیسته اعلامیه رو با فشتار روی کمرش گذاشتت

  ان بته کوچته بعتدی میرفتت و در آخرین خیتابتانِ رکتاب میزد و از این کوچته بته خیتابتان و از خیتابت 

ه سترعت به اولین کوچه و بکند  که کستی تعقیبش نمیطرفه کمی خیالش راحت شتد یک باریکِ

 آمد که بعدش چه شده است.پیدید. دیگر یادش نمی

 آمد و ستتتینی رامهری خانم با یک لیوان چای و نبات داغ و یک کاستتته فرنی به داخل 

خیلی »گفت  بهادر «باید بخورید تا قوت بگیرید و ستترپا بشتتید.»گذاشتتت و گفت    بهادر ی جلو

 «ممنون، ممکنه یکبار دیگه بگید من چطور سر از اینجا در آوردم  

پانستتمان را دختر شتتما من  »پرستتید   بهادر ماجرا را تعریی کرد.  مهری خانم یکبار دیگر 

کنه. فرستتتتاد نه دخترم کارگره. تو کارخونه لوازم بهداشتتتتی کار می»مهری خانم گفتت  «کرد.

ن کرد و آخر ن و مِکمی مِ بهادر «هستت. اون شتما رو پانستمان کرد. دنبال دوستتش که پرستتار
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مهری خانم    «مورد اطمینان هستت  پرستم  دوستتش  که میخوام خیلی ببخشتید، عذر می»گفت 

 «پسرم خیالت راحت باشه، اینجا امنه. حالا چاییت رو بخور که گلوت باز بشه.»گفت با لبخند 

مهری خانم گفت  «دستتون درد نکنه خیلی چسبید.»چای رو با لذت خورد و گفت   بهادر 

خیلی خون ازتون رفتته  تتا یتک لیوان چتای دیگته بیتارم. منیژه گفتته چون    یتدحتالا فرنی رو بخور»

 و از اتاب با سینی و لیوان چای بیرون رفت. «باید مایعات زیاد بخورید

گشتت. ستعی کرد بلند شتود ها میه اطرافش چشتم چرخاند. دنبال کیسته اعلامیهبمجید   

فرنی رو بخور و الا »آمتد. گفتت    . مهری ختانم بتا یتک لیوان چتای دیگربریتد  ولی درد امتانش را

ن کرد. مهری خانم  دبرداشتت و با قاشتق شترو  به خور  کاسته فرنی را  بهادر  «گیری.جون نمی

 «تر بخورید که دل درد نگیرید.ببخشید ولی یواش »گفت 

ببخشتید همراه من یک بستته نبود. یک کیسته برن  که توش »پرستید مجید مکث کرد و  

به نظرم اومد که » گفتمهری خانم   «رو گذاشتتته بودم.  مونلوازم تحریر و کاغذهای کارخونه 

شتتستتت ولی نفهمیدم که بعدش  زری توی حیاط داشتتت یک کیستته برن  رو که خونی بود می

و  «من دیگه باید برم»خیلی نگران شتد. از مهری خانم تشتکر کرد و گفت  بهادر «چکارش کرد.

اش در ستعی کرد بلند بشته ولی نه توانش رو داشتت و نه شدت درد بهش اجازه حرکت داد. چهره

بهوش که دیشتب یک لحظه  آمدیادش   ی بهمحو  تصتویرهم رفت و دوباره به بالش تکیه داد. 

هم خورد و باز تشتکر کرد و گفت  . چای دوم راشتده بودبود و یک جفت چشتم بهش خیره    آمده

و   «خیلی بهتون زحمت دادم ببخشتید. اولین فرصتت دوستتام میان دنبالم و رف  زحمت می کنم»

  برداشت و به آشپزخانه رفت. ز کشید. مهری خانم سینی صبحانه رادرا

از آقاهه چه »یک سر رفت به آشپزخونه و از مادرش پرسید   از مدرسه آمد،مجید که ظهر  

مجیتد بته اتتاب رفتت و نزدیتک   «اومتد.حتالش خوبته. صتتتبح بته هوش  »مهری ختانم گفتت    «خبر  

من اول شتما  »هایش را باز کرد. مجید ستلام کرد و با هیجان گفت چشتم  بهادررختخواب شتد. 

جواب ندادید و به کمک زری شتتتما رو  رو دیدم که زمین خوردید ولی هر چی صتتتداتون کردم 

پسر شجاعی هستی. حاضری یک زحمتی برای من بکشی »با لبخند گفت    بهادر  «.تو آوردیم تو

اول برو نهتارت رو بخور بعتد بیتا تتا »گفتت   بهتادر   «بلته چکتار بکنم»مجیتد گفتت   «، خیلی مهمته.

و همانطور که گاز رد یک لقمه بزرگ نون و پنیر درستت کمجید به آشتپزخونه رفت  «بهت بگم.

  « کارخونه یخدال ستتتازی رو بلدی  »گفت   بهادر  «چه کار کنم  »مد و پرستتتید میزد به اتاب آ

کبر آقا تراشتتتکتار را میخوام. برو اونجتا بگو ا»ادامه داد   بهتادر  «میتدونم کجتاستتتت.»مجیتد گفتت  
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زخمی شتده، سته روز  بهادر. مطمئن شتو که خودش هستت. بهش بگو دار و ستبیل کلفتههیکل

 «ش بگیر و برو حموم و حستتابی تمیز شتتو، بعد یک ماشتتین بگیر و بیا دنبال من.امرخصتتی بر

نه خیلی. کاپشتتن من رو بیار تا »هم خندید و گفت   بهادر  «خیلی کثیفه  »  مجید خندید و گفت

توی هر  بهادرشتتده رو از روی بند آورد.  مجید کاپشتتن شتتستتته «پول برای تاکستتی بهت بدم.

 «میتونی  »پرستید  بهادر «با دوچرخة شتما برم.»جیبش گشتت از پول خبری نبود. مجید گفت 

پس از متادرت اجتازه بگیر و برو و زود خبرش را »  بهتادر گفتت  «بلته کتاری کته نتداره»مجیتد گفتت  

 «برای من بیار.

خصتی گرفت و به خانه رفت و عصتر دو ستاعت زودتر مربه رفقا خبر را رستاند و اکبر آقا  

مهمونی دو سته روز عقب افتاده. »و گفت  هم زن  زد هادیستازی کرد. به  حستابی پاک خونه را

دو ستاعت  برای  ه رفت در خونه همستایه و وانت رابعد پیاد «حمام هم برو.  خبرت می کنم. حتماً

که مجید داده بود آمد. وانت را دورتر از ستتر کوچه پارک کرد. توی آدرستتی    و به  گرفتقرض 

خیابان دو سته بار بالا و پایین رفت و وقتی مطمئن شتد چیز مشتکوکی نیستت کوچه را تا آخر 

زد. چند لحظه  اطی کرد و خیابان انتهایی را هم چک کرد و بعد به داخل کوچه آمد و زن  در ر

بته داختل رفتت. مجیتد اکبر آقتا رو برد داختل   گویتان  "یتا اک"آقتا    و اکبر  بعتد مجیتد در رو بتاز کرد

و اکبر آقتا آرام   بهتادر  «من گفتم کته حموم برونتد ولی مثتل اینکته نرفتنتد.»گفتت    بهتادراتتاب و بته  

خیلی سری  خلاصه  « بهادرچی شده  »خندیدند. مجید به آشپزخانه رفت. اکبر آقا آهسته پرسید 

چند لحظه بعد    «آبجی زریه.»صتدای زن  خانه بلند شتد. مجید از لای در گفت  جریان را گفت.

 . ندزری و مجید به داخل اتاب آمد

  بهادرستعی کرد بلند شتود که نتوانستت. ستلام کرد و هم   بهادر ستلام کرد،اکبر آقا بلند شتد  

ببخشتتتید خیلی زحمتتون دادم، »تشتتتخیا داد و گفت  ار شتتتب قبلهای  یک لحظه چشتتتم

. بفرمایید بشتینید  ام بودوظیفه»زری گفت  «واقعا خواهری کردید.»اکبر آقا هم گفت   «شترمنده.

و اکبرآقا دوباره  مهری خانم با یک ستینی چای به داخل اومد «خوشتحالم که حالتون بهتر شتده.

واقعتا مادری  »اکبر آقا هم گفتت  «امروز خیلی به ایشتتتون زحمتت دادم.»گفتت    بهتادربلنتد شتتتد.  

 «اجازه بدید براتون تعریی کنم که دیشتب چه اتفاقی افتاد.»گفت   بهادرهمه نشتستتند.   «کردید.

د، همین کته حتالتتان بهتر شتتتده برای متا کتافیته، نیستتتت کته توضتتتیح بتدیت   »احتیتاجیزری گفتت 

بتا اجتازتون متا رف  زحمتت کنیم. »  گفتت  بهتادربعتد از خوردن چتای    «بفرمتاییتد چتای میتل کنیتد.
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ا عوض کنم.  ن رپانستتتمتانتو  »اجازه بدیدگفتت   زری  «امیتدوارم که بتوانم محبتتتان راجبران کنم.

 .«که چرک نکند. کمی درد و سوزش دارهم باید زخم را شستشو بد

اختیار یک  بیاز شتتدت ستتوزش،  موقعی که ماده ضتتد عفونی را روی زخم ریخت، بهادر  

 دفعه بازوی مهری را گرفت. بعد عذر خواهی کرد. 

بهتره برای »کاپشتن کهنه و شتلوار و پیراهن پدرش را آورد و گفت بعد از پانستمان زری 

ضتمن کاپشتن  ن هم خونی هستت. دراه و شتلوارتچون پاره شتد لباستتون رو عوض کنیداحتیاط 

بهتره که کاپشتن معمولی    ،خیلی تابلو هستت  رو پشتتش  عکس بزرگ کله شتیرشتما هم با اون 

ک حرف زدن زری هم  از خجالت ستر  شتد و در ضتمن از رُ  بهادر «بپوشتید که جلب توجه نکنه.

 «حق با شماست.چشم، »و گفت  خیلی خوشش آمد

. اکبر آقا پرستید دعوض کن ش رابه کمک اکبرآقا لباست   بهادرهمه به آشتپزخونه رفتند تا  

ها را پوشیدند و اکبرآقا لباس   «گفت نمیدونم، نگرانیم هم همینه.» بهادر «ها چی شتده.اعلامیه»

رفتت از زیر رختخواب  همته دوبتاره برای ختداحتافظی بته داختل اتتاب آمتدنتد. زری    «بتا اجتازه.»  گفتت

کیسته خونی شتده بود من شتستتم. یک »در آورد و گفت  ها و چند استکناس راکیسته اعلامیه

و    بهادر «ستر کوچه.  ةتوی ستطل زبالن شتو، من انداختم ها هم خونی شتده بودمقداری از کاغذ

راه ه  را دور گردنش گذاشتت و ب بهادراکبر آقا کلی تشتکر و عذر خواهی کردند واکبر آقا دستت 

ممنون، شتتتمتا خیلی کمتک کردیتد.   »گفتت    بهتادر  »من هم کمتک کنم.«مجیتد گفتت  افتتادنتد.  

 «.داره  نه چه اشتکالی»زری گفت  «ا بیام ببرم.اشتکالی نداره دوچرخه اینجا باشته بعدًببخشتید 

 . کرد  و خداحافظی برگشت و از زری تشکر مجدداً بهادر

چتک  یته داد و گفتت» من برم ستتتطتل آشتتتغتال رارا بته دیوار تک  بهتادرتوی کوچته اکبر آقتا 

تو هم باید دو ستته روز    برده بودند. ها رو»خوشتتبختانه همه آشتتغالشتتت گفت وقتی برگ  «کنم.

داری، تعتارف کته نتداریم. تو توی اتتاب خودت تنهتایی   مواظبتتبیتای ختانته متا چون احتیتا  بته  

 «.شیبسر پا   تونینمی

به جز تشتکیل شتد.  اکبر آقانة ، جلسته در خااوضتا   از اطمینان از امن بودن دو روز بعد   

ی شرگ ماجرا را تعری   بهادر. اول آمدند معلم هادیستکار و رِانباردار، رضتا پِ حستن  ،بهادرو    اکبر آقا

ولی گفتند شتانس آوردی  فتوکپی تعریی کردند.  العمل ستری  بهادر در مغاز کرد. همه از عکس

که »گفت  بهادرزری ستوال شتد.  نستبت بهاطمینان   در مورد های خوب افتادی. بعدکه گیر آدم
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اطمینان کامل هم به برادر و مادرش   هستتم که چیزی به کستی نمیگه،  من صتد در صتد مطمئن

  « های خونی چیزی شتنیده  کستی از جریان اعلامیه»رضتا گفت اکبر آقا هم تکیید کرد.  «دارم.

کرد و یک اعلامیه تا شتده در آورد   جورابش یتو ش رارضتا دستت همه با تعجب نگاهش کردند.

جریان چیه، اینو »پرستید  نحست ن بود.  اخودشت  ةهای اعلامیه خونی بود. اعلامین داد. کنارهاو نشت 

آورده. اونجا پخش شتده و   بهداشتتینه لوازم ااینو آبجیم از تو کارخ»رضتا گفت    «از کجا آوردی

توی نهار خوری قرار گذاشتتن   هابعد همه کارگر .خیلی تکریر گذاشتته و همه هیجان زده شتدن

شتان را ندهند اعتصتاب کنند و به مدیر کارخانه اگر تا شتنبه حداقل دو ماه از حقوب عقب افتاده

  «هم اطلا  دادند.

نگتاه کردنتد.  بهتادربعتد همته بته   «.بتایتد یتاد بگیریم  ،ای کتارگرومت آفرین بته ختان»گفتت    هتادی

  . ورددر بیاتوی قضتتیه را و رود ستتعی کند ته اش میقرار شتتد وقتی برای آوردن دوچرخه  بهادر

ما هم از روز شنبه اعتصاب  .اعلامیه رو پخش کنیم زودتر  ما هم  پیشتنهاد میکنم»اکبر آقا گفت 

. ما هم چهار  !های ما هم خونی بود تا تکریرش بیشتتر بشتهکاشتکی اعلامیه»رضتا گفت   «کنیم.

 «ماهه که حقوقمون عقب افتاده.

تا قبل از نهار هر کس بخش خودش ها گذاشتته شتد و قرار شتد بعد از پخش اعلامیه  قرار 

م که من تو فکر»گفت  حستن «کستی ستوالی نداره  »پرستید   هادی اب آماده کنه.برای اعتصت  را

شتتکنجه لو میداد، خوب همه چی تموم میشتتد. کتک و گیر می افتاد و همه ما رو زیر   بهادراگر  

ارزش کارهایی    .اگر ما ستر یک اتفاب دستتگیر بشتیم   فایده این کارهایی که میکنیم چی هستت

تو راهی که میرم     نه اینکه ترسیده باشم. میخوامهمه چی تموم میشه     کنیم چی میشهکه می

 اطمینان داشته باشم.«به موفقیتش 

تو یک ماه گذشتته هر کدومتان چند وعده »پرستید    هادیچند لحظه ستکوت بر قرار شتد.  

   « شتیر چی، میوه چی»دوباره پرستید    هادیاکثر یک یا دوبار. همه گفتند حد   «یدگوشتت خورد

ستالهای میدونیم که  یا امستال    پارستال وضتعتون بهتر بود»ادامه داد    هادی  ن دادند.اهمه ستر تک

تر بد تمانقبل از پارستتال هم بهتر بود. هر ستتال علیرغم افزایش حقوب وضتت  زندگی و معیشتت 

. وضتت  تولیدتون مبدتر میشتته. ستتال به ستتال فقیر تر میشتتی  امستتال هممیشتته. ستتال دیگه از 

قیمت تولیداتتولید»حستن گفت   «چطوره   مان هم دو سته مان تو این چند ستال بیشتتر شتده.

ش امستال ماشتین»اکبر آقا گفت  «  هتان چطوروضت  صتاحب کارخانه»پرستید   هادی «ر شتده.براب
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  اش را هم خارزن و هر سته تا بده»حستن گفت  «رو عوض کرده و یک ماشتین خفن گرفته.

   «.کنهفرستاده و خودش اینجا عیاشی می

تا ستال  ما باید دستت رو دستت بگذاریم. ستکوت کنیم خوب به نظرتون»هادی ادامه داد 

. یادتون هستت که بررستی تر کننکیسته خودشتون رو پر و مون کم کنننوادهوبه ستال از حق خ

 ولی کمترین بهره رو میشتهتولید  ابه دستت کارگرفق    در طول تاریخ کردیم که تمام رروت دنیا

کننتد. تتازه عتده زیتادی از کته کتار نمی  داراییستتترمتایته  و بیشتتتترین بهره رو  هکتارگر می بر

ن و خودشو  ،پای مالی و جاسوس هبا دو سته تا بو  نها یک مدیر جای خودشتان گذاشتتدارکارخانه

ولی اگر یک کارگر   چندین میلیارد پول به جیب میزنن  . ستتالیرفتن خار  و کیی دنیا رو میبرن

خوای گردنشتون میزنه بیرون و میگن نمی  ، رگِمنو ماهانه ستیصتد تومن اضتافه کنحقوب  هبگ

دارها خودشتون را خوب . البته سترمایهحقوب بیشتتری بهت بِدَنکه برو یک جای دیگه کار کن 

عتقدین حق کارگر با هم رقابت و مستابقه دارند. باز هم مخوردن که برای  می شتناستن و میدونن

 «دست گذاشت  رویباید سکوت کرد، باید دست

   «گ تدریجی.رمخواری و تسلیم شدن یعنی خفت و  »گفت  بهادر 

د نفر چه کاری میتونیم بکنیم. ولی ما چن»را تصدیق کردند. حسن گفت    بهادرهمه حرف 

دار بر بیتایم. تتازه حکومتت هم  امکتان داره از پس زور و قتدرت و پول و نیروی ستتترمتایته  مگته

یم. فق  این فشتار رفقا چرا اینجا نشتستت  مافکر میکنی تو و »گفت    هادی «شتون هستت.پشتتیبان

ثل  های مروز به روز هم بیشتر میشه. کارگرها هست. تصادی روی ما هست  روی همه کارگراق

ایم.  همین چند نفر نگه داشتته  پس چرا گروهمون رو»حستن گفت   «.روز به روز بیشتتر میشتن  ،ما

ن زیاد بشته و  یم ده تا گروه درستت کنیم و قدرتمووناگر فردا قبول کردن که اعتصتاب کنیم، میت

تتا   بهتادرفکر میکنی همته کتارگرهتا مثتل  »اکبر آقتا گفتت    «...طورهتا هم همینتوی بقیته کتارختانته

ها همین  هاشتون به راحتی خریده میشتن. بعضتی از پاچه خوار. بعضتیایستتنپای جونشتون می

ت ممقاو  ومبارزه   . هرکس هم تا یک جایی کشتتشهستتتند و یا جاستتوس  کارگرحالا هم ضتتدِ 

باید گروه از »رضتتا گفت  «پاشتته.داره. اگر همه همدیگر رو بشتتناستتن که دو روزه همه چی می

ن پی ببریم ومیم و به مناف  طبقاتیآگاه تشتکیل بشته. اگر خوب آگاه بشت افراد محکم و مقاوم و 

 «کنیم. شونرهبریکم آگاه کنیم و های کارخانه را کمبا اعلامیه و تبلیغ بده نیمتومی

ستتتالته مبتارزه   و پنجتاه  ا همینطوره و این از روی تجربته صتتتد» آفرین دقیقًهتادی گفتت  

و از   ترینترین و مبتارزترین و مقتاومبتایتد آگتاهرهبری حوزه کتارخونته را  کتارگرا بته دستتتت اومتده.  
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کارهای مخفی کاری را ترین راه. پس باید شتدیدترین افراد به عهده بگیرناعتقادتر با  همه مهم

غ علنی هم استتفاده کنیم  یهای به دستت آمده برای تبلالبته از فرصتتیاد بگیریم و رعایت کنیم.  

  تولیدی   و رواب نکات امنیتی. مطمئن باشتتید شتترای  کامل  کنم با رعایت  می  ولی باز هم تکرار

ن را دراز میکنیم و بهم ها زیادتر بشتتن و دستتتهاموهودش کمک میکنه تا گروداری خستترمایه

 یمآوریک حزب مخفی قوی و بزرگ به وجود می پیوسته  دست های ههم و از پیوندیم می

داری  مبارزات علیه سرمایهو پیروزی  زمانی که شترای  انقلابی فراهم شتد شترای  رهبری   برای تا

یم و به مبارزه ادامه  شامید نمییم ولی ناداز دست می راه خیلی از رفقا رواشیم. در این  را داشته ب

   «..یم.دمی

 تر شتدم.« من حالا خیالم راحت شتد و محکم» حستن گفتقرار شتد. چند دقیقه ستکوت بر

خوب رفقا امروز بحثِ خوبی داشتتیم. جلسته بعد درباره ماتریالیستم تاریخی صتحبت  »گفت  هادی

 و متفکرانه خانه را ترک کردند. تک به تکرفقا   «کنیم.می

خورد و حستن یک دستتگاه پرینتر ستابق منشتی مدیر را که یک ستال بود در انبار خاک می

 ا حل شد.هگرفت به خانه آورد و مسئله اعلامیهکسی سراغش را نمی

و یک    سر و صورتش را صفا دادسر پا شد. سرش را اصلاگ کرد و   کاملاً  بهادردو روز بعد 

را هم داخل یک  های شتستته شتد  قرضتیخرید و لباس و یک تو  لاستتیکی  جعبه شتیرینی  

 رفت.  مهری خانمبه منزل کیسة پلاستیکی گذاشت و 

بتا »  «خوبم شتتتمتا چطوریتد  »  «چطوری مرد قوی  »طبق معمول مجیتد در را بتاز کرد.  

تو  را به مجید داد و    بهادرمجید گفت بفرمایید تو.  «ایی که شتما کشتیدید خیلی خوبم.زحمت

مهری خانم  مجید با خوشتتحالی تو  را گرفت و تشتتکر کرد.  «مردیت.ناینم برای جوو»گفت 

 گویان به داخل رفت. "یا اک" بهادر «آقا هستند. بهادر»مجید گفت  «مجید کیه  »داد زد 

به پیشتواز آمد. زری ستری  شترو  به مرتب کردن اتاب کرد و هر چی گیرش  مهری خانم 

و به داخل اتاب    «ماشتتاا اک چقدر ستتر پا شتتدید.». مهری خانم گفت چپاندزیر رختخواب   آمد،

زری ستلام کرد و گفت  «قابلی نداره.»داد و گفت به زری  جعبه شتیرینی را بهادر .دعوتش کرد

من میرم تو کوچته بتا »مجیتد تو  را نشتتتان داد و گفتت   «چرا زحمتت کشتتتیتدیتد. بفرمتاییتد تو.»

ها رو به مهری خانم  نشتستت و ستاک لباس  بهادرو منتظر اجازه نشتد و رفت.   «ها بازی کنمبده

خانم  مهری    «بود.اختیار دارید وظیفه »گفت   مهری خانم «واقعا خیلی لطی کردید.»داد و گفت 
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ممنون اصتتلا مزاحم »گفت   بهادر «امشتتب باید شتتام بمونید.زری برو کتری رو بگذار. »گفت 

من برم »مهری خانم گفت  «نید.چه مزاحمتی، خوشتتحال میشتتیم بمو»زری گفت  «نمیشتتم.

و قبل از شتنیدن جواب راه   «دارید  مقدمات شتام رو حاضتر کنم. شتما کوکو ستیب زمینی دوستت  

و زری ستاکت نشتستته بودند و گاهی زیر چشتمی همدیگر    بهادرافتاد، چون چیز بهتری نداشتتند.  

 کردند.را نگاه می

توضیح بدم که اون روز چه  خواستممن می»سر صحبت رو باز کرد و گفت   بهادربالاخره 

ن  تواندازی رو شتنیدم و هم زخماحتیاجی نیستت، من هم صتدای تیر»   زری گفت «اتفاقی افتاد.

به جرم تحریک کارگران  ه کهستال یکرا دیدم. ما با این مستائل کمی آشتنا هستتیم. دایی جوادم 

» شتما خیلی  فتگ بهادر «یم.مادرم مرتب به دیدنش میرزندان هستت و من و  ،برای اعتصتاب

های خونی ما   ستوالی داشتتم که برای ما خیلی مهمه، شتنیدم که اعلامیه  ولی یهباهوش هستتین،  

البته تو کارخانه  اعلامیه »زری با لبخند گفت  «تو کارخانه شتما پخش شتده. شتما پخش کردید  

یا ه اعتصتاب کنیم. من نگران اخرا  قراره از شتنب  لیودونستتم که مال شتماستت، اما نمیرو دیدم  

جریمه و ل  کردن صتتاحب کارخانه هستتتم. اگر من از این کارا بکنم کی خر  مادر و برادرم رو  

میده  من کاغذهای شتتما رو نگاه نکردم چون عجله داشتتتم ستتری  انداختم توی ستتطل زباله.  

متا  خش کرده. آخته تو محتلِدیتده و برداشتتتتته و پ  هتای کتارختانتة متا اونهتا رویکی از بدته  احتمتالاً

در حالی که  بهادرمدتی ستتتکوت شتتتد.  «کننن زندگی میموتعداد زیادی از کارگرای کارخانه

دیدنتان بیایم.ببخشتید خجالت می» سترش پایین بود گفت زری   «کشتم، اجازه میدید گاهی به

از تنهایی م. و تو تهران هیچ فامیلی نداریما تنها هستتیم  ،تشتریی بیارید»هم ستر  شتد و گفت 

مهری   «در میاییم. مجید از شتجاعت و تحمل درد شتما خیلی خوشتش اومده و خوشتحال میشته.

حتما      خانواده شتما چطور هستتند»خانم با ستینی چای و جعبه شتیرینی به اتاب آمد. زری پرستید 

کشتاورز هستت. مادر و برادر و خواهر   ممن بده روستتا هستتم. پدر»گفت   بهادر  «خیلی ترستیدند.

کرایته کردم و  ترم هم پهلوی اونهتا هستتتتنتد. من اینجتا تنهتا زنتدگی میکنم. یتک اتتاب    کوچتک

ختدا خیرت بتده جوون، »مهری ختانم گفتت    «توکتارختانته کتار میکنم. برای کمتک خر  ختانواده.

اش را دوچرخه بهادربعد از شتام  «تنهایی خیلی ستخته. گاهی به ما ستر بزنید خوشتحال میشتیم.

 برداشت و خداحافظی کرد و رفت.  

تغییری بوجود آمد. احستاس کشتش شتدیدی نستبت به  بهادرزندگی  به بعد در  شتبن  از آ

 رفت.ه خواب میزری پیدا کرده بود و شبها با فکر او ب
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خوب پیش رفت، همه شتترکت کردند و تولید را خواباندند.   بهادراعتصتتاب توی کارخانه  

 پس از چهار روز کارفرما تسلیم شد و قرار شد حقوب دو ماه را بدهد.

رفت. مجید در را باز کرد و  مهری خانمبا یک جعبه کوچک شتیرینی به خانه  بهادرعصتر  

لی خوشتمزه بود، بفرمایید باز شتیرینی آوردید. خیلی ممنون، خی»با خوشتحالی ستلام کرد و گفت 

 «بفرمایید!»راهرو و گفت  مهری خانم بلند شتتد و آمد توی «هستتتند.  بهادرآقا و داد زد مامان  

 .بهادرمد به پیشواز د و بدون روسری آزری هم رفت جلو آینه و موهاش رو شانه ز

ی به زری کرد  ستلام کرد و به داخل دعوت شتد. مهری خانم زیر چشتمی یک نگاه  بهادر

خیلی خوب کاری کردید به دیدن ما »گفتت  بهتادررو به   اش را پوشتتتاند وو لبخنتدی تمتام چهره

مهری   «قابل شتما را نداشتت.»گفت   بهادر «باز که زحمت کشتیدید. ،مان کردیدآمدید، خوشتحال

 بهادر «امشتب هم باز کوکوی ستیب زمینی داریم، غذای اعیانی ما همینه.»خانم با لبخند گفت 

ها کیی . بدهخریدیدعجب توپی برام    بهادر»آقا گفت مجید  «م.شتترمنده، زحمتتون مید»گفت 

مهری خانم هم برای تدارک شتام به  «ها استت برم بگیرم و بیام.. راستتی توپم دستت بدهکردن

»الفبای مبارزات  فرصتتتت را غنیمت شتتتمرد و از توی ستتتاکش کتاب    بهادرآشتتتپزخانه رفت.  

زری با خوشتحالی تشتکر کرد   «و برای شتما آوردم.راین »را در آورد و به زری گفت    ستندیکایی«

ه با همدلی و  بالاخراعتصتاب ما موفق شتتد و »گفت  بهادرو ستری  زیر رختخواب قایمش کرد.  

کار شتما به کجا   .ر شتد فعلا حقوب دو ماه ما رو بدهکارفرما تستلیم شتد و قرا  ،هااستتقامت بده

چهار تا کارخانه  متکستتفانه ستتهامدار اصتتلی ما خار  زندگی میکنه و ستته »زری گفت    «کشتتید  

تهدید به  ها رونشتو. اونم بده ن تماس گرفته و گفته تستلیم کارگرهامدیرمو  دیگه هم داره. با 

مقاومت »گفت    بهادر «.کنن که برگردن به کار..ها هم دلسرد شدن و غرغر میاخرا  کرده. بده

، چون اگر این روند شترو  بشته جلوگیری کنید حتی یک نفر اعتصتاب رو نشتکنه  کنید، ستعی

ستخته و هم   ندین نموتازه هم حقوب این چند روز رو بهتخوره و و اعتصتاب شتکستت می ازش

یک صتندوب اعتصتاب درستت کنید و هر کس در هر حدی  . شتنتر میورُرو پُ کننن میتوجریمه

و به ادامه    دکرکمک   به افرادی که خیلی در مضتتتیقه هستتتتن بشتتتها ت تونه کمک کنهکه می

ولی کار برای ما خیلی ستخته  فکر خوبیه، حق با شتماستت  »زری گفت  «.اعتصتاب کمک بشته

هم   کننها رو به شتتکستتتن اعتصتتاب تحریک میمزدور زیاد داریم. هم بده  و جاستتوس چون 

 «امیدوارم که موفق بشوید.»گفت  بهادر «مواظب همه هستند.
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دوباره برای دیدن زری به خانه آنها رفت. مجید تنها سر کوچه با توپش بهادر  سه روز بعد 

در حالی که   «خانه ما نیایید.  بهتادرآقا »به جلو دوید و گفتت   بهتادرکرد. به محض دیدن بازی می

رو هم زیر رو کردند   مونآبجی زری رو گرفتن. خانه»ش جم  شتده بود گفت  هایاشتک تو چشتم

  « کی، کجا، چرا  »ری ریخت. پرستید  ستستت شتد و دلش هُ  بهادرپاهای  «.ردنکتاب بُ  و فق  یه

که  ده ستال  کنی !اعلامیه پخش می  ندازی !اعتصتاب راه می دیشتب ریختن تو خانه. میگفتن»

ده ستتال زندان  آبجیم»بار پرستتید های اشتتکمجید با چشتتم  «تو زندان موندی حالت جا میاد!

» کشتید و گفت  مجید تی به سترست اکثر دو ماه. بعد د  . حدکننغل  می»گفت   بهادر  «افته  می

 «ن سر میزنم.من حالا باید برم. نگران نباش مرتب بهتوای، تو باید قوی باشی، تو مرد خونواده

ارتباطش را با خانواده زری قط   بهادرفردا موضتو  را با رفقا در میان گذاشتت. قرار شتد 

 های موجود در صندوب اعتصاب به خانواده زری کمک بشود.نکند و از پول

ستتتری  دوچرخه را به  بهادررفت. مجید در را باز کرد.  مهری خانم به خانه  بهادرعصتتتر 

ن به داخل رفت. مهری خانم با گویا  "یا اک"داخل برد و در را بستتتت. دستتتت مجید را گرفت 

نشتستت و   بهادراتاب نشتستته بود. به آهستتگی جواب ستلام را داد.   ، گوشتةدر هم شتکستته  چهر 

غ زندگیم ها امیدم رو، چرابیشترف»ستعی کرد مهری خانم را دلداری بدهد. مهری خانم ناله کرد  

گرده. منم خیلی ناراحت شتدم، صتبور باشتید، چند ماه دیگه بر می»گفت  بهادر  «رو از من گرفتن.

مهری   «.که حقش بوده شتترکت کرده ینگران نباشتتید، کاری که نکرده، مثل بقیه تو اعتصتتاب

چشتتمهایش کمی گشتتاد شتتد، ولی    بهادر «که رهبر اعتصتتاب بوده.  گفتننه می»خانم گفت 

ذارم. تا زری خانم آزاد بشته من یک روز در تنها نمی من شتما رو»خودش را کنترل کرد و گفت 

داری ستعی  نگران نباش، اگر خواهرت را دوستت زنم. مجید جان شتما هممیان به شتما ستر می

گرفتم. مجید جان  کمی خرت و پرت »بعد با شتترمندگی گفت   «نی.خوب بخوو رستتت رو کن دَ

دستتتت در جیبش کرد و یتک پتاکتت پول بته   بهتادرمجیتد کته رفتت   «.هتا رو ببر تو آشتتتپزختانتهاین

اول مهری خانم  «ست، قابلی نداره.های کارخانة مااینم از طرف کارگر»مهری خانم داد و گفت  

پس ما »پاکت را گرفت و گفت   لی بعد که بهادر زیاد اصتترار کردخودداری کرد واز گرفتن پول  

و دیگر  «روی چشتتم هب»گفت  بهادر «م تشتتکر کن.اهاز طرف من از همه پستتر  ها نیستتتیم!تن

ن کرد و آخر ن و مِدم در کمی مِ  بهادرمنتظر شتتام نشتتد. مهری خانم تا دم در برای بدرقه آمد. 

مهری خانم   «.ستتلام برستتونید..قول من   از رفتید ببخشتتید هر وقت به دیدن زری خانم»گفت 

 «بهش میگم، خوشحال میشه، به سلامت پسرم. .چشم»را بوسید و گفت  بهادرپیشانی 
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دوچرخه را به دستت گرفت و آهستته شرو  به رفتن کرد. نای سوار شدن نداشت. به    بهادر

 «.بهادر»آقا . یکدفعه یک نفر صتتدا کرد استتتکرد و اینکه الان در چه وضتتعیتی  زری فکر می

اگر    هزری گفتت »دختر چتادری گفتت    «بلته.»بتا تعجتب بته دخترچتادری نگتاه کرد و گفتت    بهتادر

زری کاری کرد کارستان،  گیریش،چند روز پیش قبل از دستگرفتنش من با شما تماس بگیرم.  

حتی  ،گرفتن نتیجه به اعتصتتاب ادامه بدن چنان نطق پرشتتوری کرد که همه مصتتمم شتتدند تا

ما یک صتندوب کارگری درستت کردیم برای کمک. . ستر کار اونایی که تصتمیم گرفته بودن برن

اعلامیه برای ما   ما میخواییم که یهشتتما نگران خانواده زری نباشتتید. ما هستتتیم. در ضتتمن 

رمون بته اعتصتتتاب ادامه  همکتاگوییم کته تتا آزادی ب  ،ای قبلیهت بنویستتتیتد و علاوه بر خواستتتت

  «.حتماً حتماً»پش افتاده بود. گفت کرد. قلبش به تها  و وا  نگاه می بهادر «یم.مید

نم پیدا کنید که به ما تونید یک نفر خااگر می ،میداریک درخواست دیگه هم »دختر گفت

رم. معلم رو براتون میتا  هتافردا همین ستتتاعتت، همینجتا اعلامیته  پس»گفتت   بهتادر «.آموزش بتده

  اختیار دستِ « بهادر بیم زری هستممن» دختر گفت  «ببخشید اسم شما    کنیم.پیدا می  هم حتماً

 زری خندید.   .به سرعت به روی دوچرخه پریدو  "!های بهم پیوستهدست"زری را فشرد و گفت  
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 کارگری هایاخلاق کارگری و تشکل
 

1 

»خیلی منتظرتون بهادر زن  در را فشار داد. کمی بعد مجید در را باز کرد. با هیجان گفت  

سلام!« زد    بودیم...  داد  بلافاصله  بهادرو  آقا  گفت    «.»مامان  لبخند  با  چطوری بهادر  »سلام. 

 خوبم، خیلی خوبم.« »خوبم،  کشید گفت  طور که آستین بهادر را گرفته و می مجید همان  پهلوان «

مرغ و کیسه رو بگیر و  ها میوفتن. بیا شونة تخم»یواش، آستینم رو نکش، تخم مرغبهادرگفت  

مجید وسایل را گرفت و سری  برد آشپزخانه و برگشت و همراه بهادر به داخل   ببر تو آشپزخونه.«

سری  بلند شد و سلام  خانم با یک لیوان شربت آبلیمو آمد داخل اتاب. بهادر  اتاب رفتند. مهری

و نشست. بهادر رو به    »چه زحمتی، نوشِ جان«خانم گفت  مهری  »چرا زحمت کشیدین.«کرد  

مجید   هات چطوره «خونی  اوضا  نمره کنی  خوب می»با درس ها چیکار میمجید کرد و گفت  

به سمت   داد. بهادر برگشتکرد و با انگشت در را نشان می های بهادر نگاه میمستقیم در چشم

حرکت ماند و یکدفعه به سمت در پرید و زری را  در و ناگهان شوکه شد. نیم خیز، چند رانیه بی 

کشید و غرب شوب و لذت در آغوش گرفت. زری با تمام وجود گرمای بدن بهادر را به درون می 

و حرکت مثل مجسمه در آغوش بهادر ایستاده بود. مثل کوه آتشفشان، بیرون سخت  بود ولی بی

توانست کنترل کند چشمانش بود.  ای را که نمیهای عشق. تنها نقطه سنگی، درون غلیان شعله

بارید. بالاخره با خنده به بهادر کرد و حالا عشق میموق  عصبانیت خشم از چشمانش فوران می

   تون ریخت رو پشتم.«»فکر کنم تمام شربتگفت 
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د و عقب آمد و به لیوان خالی دستش  هایش را از پشت زری باز کربهادر یکدفعه دست

»اشکالی نداره یک لیوان شربت دیگه رفت. مهری خانم گفت  نگاه کرد. مجید از خنده ریسه می

خانم گفت مهری  »مامان! یه چیزی هم دربار  پیرهنِ خیس من بگو.«زری با خنده گفت    میارم.«

 نون از راهنماییتون.«»دست شما درد نکنه ممزری گفت    »خوب برو پیرهنت رو عوض کن!«

»ببخشید. دست خودم نبود. نتونستم خودمو کنترل کنم. اصلا یادم رفت که شربت بهادر گفت  

 »کی آزاد شده « زری برای عوض کردن پیراهنش بیرون رفت. بهادر پرسید  تو دستمه، شرمنده.«  

ن. فکر  ها اقلاً نکردن عصر آزادش کن»دیشب ساعت دو نصفه شب. بی شرفمهری خانم گفت  

یه آقای  آورده  شانس  برسونه.  خونه  به  رو  خودش  چطوری  شب  تنها نصفه  یک دختر  نکردن 

»نصفه شب که در بعد ادامه داد  مسنی دلش سوخته و تا خونه رسوندش و پولی هم نگرفت.«  

زد، اولش خیلی ترسیدم، خواستم در رو باز نکنم، بعد که داد زد مامان منم دیگه نفهمیدم چطور  

زری پیراهنش رو عوض کرد و به داخل اتاب آمد و پهلوی مادرش نشست.    از کردم.« در رو ب

پرسید   بهادر  گرفت.  دستش  در  را  زری  دست  خانم  کردن «مهری  اذیتت  گفت    »خیلی  زری 

»لاغرتر  بهادر گفت    شناسی. مگر خیلی عوض شدم «»زندانه دیگه. اینارم که خودت بهتر می

»تلخ و شیرین با همه. اونجا آدم خیلی چیزها یاد ادامه داد  زری خندید و    شدی ولی سرحالی!«

میمی پیدا  دوستایی  میشه.  آشنا  خوب  خیلی  آدمای  با  پیدا گیره.  سخت  خیلی  بیرون  که  کنه 

پرسید    میشن.« نبود «بهادر  نیم  و  سال  یک  حبست  گفت    »مگر  که     »راستشزری  بس  از 

کنن که جا برای جدیدیا باز ای رو آزاد میعدهگیرن جا کم میارن، به بهانه عید و تولد، یه  می

»در ضمن خیلی ممنون که مواظب مامان و مجید بودین.    .« کمی مکث کرد و ادامه داد بشه

اولش خیلی نگران مامان و مجید بودم. بعد از اولین ملاقات که از مامان شنیدم شما هواشون رو  

بهادر گفت    د. واقعاً ممنونم ازتون.«دارین و دوستام هم حواسشون هست دیگه خیالم راحت ش

»مامان مهری  خوب زری گفت    »من کاری نکردم مامان مهری هم مثل مادر خودم هستن.«

 »پس من چی آقا بهادر «همه خندیدن. مجید گفت  پس مامان یه پسر دیگه هم پیدا کرده.«  

قرار شد. زری  مدتی سکوت بر    »تو که داداش گل خودم هستی. مرد واقعی خونه.«بهادر گفت  

مقدمه  دید که به او خیره شده. مجید بی های بهادر را می کرد چشمهر وقت سرش را بلند می

بهادر نگاهی به مجید کرد و بعد به زری  کنید «»آقا بهادر کی با آبجی زری عروسی میپرسید 

و دوباره به مجید   کردکه سرش را زیر انداخته بود و بعد به مامان مهری که با شوب نگاهش می
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و بلافاصله بلند شد و رفت    »جدی «مجید گفت    »هر وقت که تو شاگرد اول شدی.«و گفت  

»اول که  کتاب و دفترهایش را آورد و مشغول خواندن شد. همه زدند زیر خنده. بهادر ادامه داد  

ها نوادهبعد دربار  خا  زری خانم باید راضی باشن و بعدش هر وقت مامان مهری صلاگ بدونن.«

ها کارگری کرده و بعد از عمری توانسته بود این  کار قهاری بود، سال صحبت شد. پدر زری گچ

افتد و بعد از خانه را بخرد که عجل امانش نداده بود و یک روز از روی داربست طبقه سوم می

قبرش  نور به گوید »دهد میکند. مهری خانم عکس پدر را روی دیوار نشان میدو ماه فوت می

بباره مرد خوبی بود، خدا رحمتش کنه، حداقل این خونه رو برای ما گذاشت. اما نه بیمه داشت و  

نه از کار افتادگی. صاحبکارش هم بعد از افتادنش کلاً یه بار هم میوه نگرفت بیاد بالا سرش، 

ش و اینکه  ااش توضیح داد و در مورد مهاجرت« بعد بهادر هم در مورد خانواده روستایینامردا.

قرار نیست زری از این خونه  یک اتاب اجاره کرده و تنها زندگی میکند. مهری خانم هم گفت »

بره و بهتره شما هم بیاید اینجا. اسباب های اون اتاب رو میبریم زیر زمین ، یک دستی هم به  

نه ها همدلا صحبتسر و گوش اتاب می کشیم، اونجا میشه اتاب شما. ما هم تنها نمی شیم.«  

رفت. به همین سادگی، مراسم خواستگاری برگزار شد و مامان  بود و چون آب روان به پیش می 

تازه جان  زری  تا  باشد  فرصتی  اینکه  برای  را  مهری  ازدوا   قرار  بعد  هفته  دو  برای  بگیرد،  ای 

 گذاشت. 

نشد.  اش پذیرفته  زری چون تازه از زندان آزاد شده بود به سادگی تو گروه آموزشی کارخانه

شان اصرار به رعایت اصول  علیرغم اعلام اطمینان صد در صدی دوستانش به زری، ولی معلم

کرد. قرار شد زری یک گزارش از دوره زندانش بدهد و در صورتی که  امنیت و مخفی کاری می

گزارشش قان  کننده باشد، به گروه وارد شود. زری هم گزارش زندان را با حفک اصول امنیتی 

اد و در تیم پذیرفته شد. زری در اولین جلسه گروه اول در مورد نتیجه اعتصابات و اتفاقاتی  ارائه د

های دفعه قبل که زری را گرفته بودند، که افتاده بود و وضعیت کارخانه سوال کرد. بعد از اعتصاب

افتاده    ها عقبکارگرها در چند مرحله داده شده بود ولی در طی این مدت باز چند بار حقوب  حقوب

حقوب هم  الان  همین  گذشته بود،  ماه  چند  طی  در  هم  کارگرها  البته  افتاده.  عقب  ماه  سه  ها 

های دفاعی و تفرقه افکنی ها و شیوهچیزهای زیادی یاد گرفته بودند، در باره نقش اعتصاب شکن

بود و مدیر عامل و مدیر مالی کارخانه. یکی از کارگرها هم در مورد قوانین کار تحقیق کرده  

گفتند قرار است به قراردادهای بعدی توانسته بود کمک خوبی به باقی کارگرها بکند. همه می
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کار  ها را در اخرا  بازتر کند و گویا متاسفانه قانون بندهایی اضافه شود که دست مدیران کارخانه

گذاشته تا بتواند از زیر بار هرگونه تعهدی شانه خالی کنند.  هم دست همه به این نتیجه  شان را باز

رسیده بودند که اگر کارگرها متحد شوند می توانند جلوی این گونه قراردادها بایستند. ولی هنوز  

ها بود که زری نتوانسته بودند که یک تشکل منظم و منسجم کارگری راه بیاندازند. آخر صحبت

که چشم را بگذراند و این  گفت باید برگردد سر کار تا بتواند درآمد داشته باشد و امورات خانواده 

»با تعریی هایی که از دوستانت در  برادر و مادرش به دستان اوست. معلم گروه به زری گفت  

باره تو شنیده ام جای تو در کارخانه خیلی خالیه. با توجه به سابقه تو، مقاومت برای استخدام  

ی فکر زری ماهر)دوست زری که  بعد از کم   ات خیلی زیاده. بهتره که با برنامه پیش بریم.«دوباره

»اول باید با کارگرای مطمئن  در کار خیلی مهارت داشت و به این نام معروف شده بود( گفت  

ها صحبت کنیم و حمایتشون رو جلب کنیم که این کار راحتیه. بعد باید برنامه بریزیم که این بده 

ها قسمت تعدادی از کارگربه محض اینکه زری وارد کارخونه شد و به کارگزینی رفت، از هر  

ها پخش می شیم و همه  بیایند جلوی دفتر کارگزینی به طوریکه تولید نخوابه. ما هم بین بده 

»با اون شناختی که من زری با نگاهش از زری ماهر تشکر کرد و گفت    جور حمایت می کنیم.«

خرابه. اگر بتونید یک  از اینا دارم وقتی کم میارن آه و ناله سر میدن که پول نداریم و اوضا   

قرار   نفوذی تو مالی داشته باشین که یک مدرکی بده که دروغ اینا رو بشه خیلی خوب میشه.«

شد به زری خبر بدهند. بعد از دو شد که بده ها فعالیت را شرو  کنند و هر وقت شرای  آماده

گزینی. کارمندها با روز زری با اعلام دوستان به کارخانه رفت و مستقیم به طرف اتاب مدیرکار

دادند. مدیر کارگزینی به محض دیدنِ زری کمی جا خورد، جواب رویی برایش سر تکان میخوش 

گیرم، »اونو که میزری گفت    »برای تتمه حساب قبلیت باید بری مالی.«سلام زری را داد و گفت  

گی ! تا حالا »جدی میمدیر کارگزینی خیره نگاهش کرد و گفت    برای تجدید قرارداد اومدم.«

کارگران کارخانه که با زری ماهر هماهن  شده    شنیدی کسی از زندان برگرده سر کار قبلیش «

کم به طرفِ ساختمان اداری آمدند و راهرو را  بودند و از روز قبل شرای  را آماده کرده بودند، کم 

جای قانون ننوشته که کسی که زندان میره اونم براپر کردند. زری گفت   ی گرفتن حقش،  »هیچ

از پشت پنجره کارگرها به    ای در این رابطه دارین !«نمیتونه دوباره استخدام بشه. شما بخشنامه

داد. دادند. زری هم با تکان دادن سر و لبخند پاسخ میزدند و برای زری دست تکان میپنجره می

جور  وکمی خودش را جم مدیر کارگزینی نگاهی به پنجره انداخت. کارگرها همه به او خیره شدند.  
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»به هر حال این در اختیار مدیر عامله که دستور بده تو رو استخدام مجدد بکنیم یا کرد و گفت  

در همین لحظه مدیر عامل با یک برگ کاغذ وارد شد    نه. فعلا هم که سرشون خیلی شلوغه.«

ه. چرا تا حالا برام  »این بخشنامه کی اومده  تاریخش مال دو ماه پیشمدیر کارگزینی گفت  و به

بودین « مدیر    نفرستاده  سمت  به  کرد  رو  شد  متوجه  که  بعداً  نشناخت،  اول  دید  که  را  زری 

کنه  بهش بگو الان پول نداریم. بره یک ماه دیگه برای  »این اینجا چکار میکارگزینی پرسید  

»قربان  د گفت رب پشت میزش ایستاد بوو  حالی که شقمدیر کارگزینی در تسویه حساب بیاد.« 

می میگه  ولی  گفتم  بهش  رو  همین  منم  قرارداد  دقیقاً  تجدید  میگه  کارش!  سرِ  برگرده  خواد 

مدیر کارگزینی با چشم و ابرو به پنجره اشاره کرد. مدیر    »چی «مدیر عامل نعره زد    خواد.«می

کردید اومدین  »تماشا داره  کار رو ول  عامل به سمت پنجره برگشت و کارگرها را که دید، داد زد  

»منتظریم تکلیی زری  یکی از کارگرها از پشت بقیه داد زد    تماشا. زود برگردید سر کارتون.«

بشه.« روشن  گفت    خانم  و  کرد  زری  به  رو  و  برگشت  عصبانیت  با  نیومده  مدیر  هنوز  »ببین! 

  جای  کارخونه رو بهم ریختی، تو ذاتت مایه شر هست. اونوقت انتظار داری دوباره استخدام بشی 

  خوایم هر روز درگیری راه بندازیم که...« خوایم کار کنیم، نمیکنی  ما میمن باشی چیکار می

کنین و  »اولاً شر شما هستین که به جای اینکه حقوب ماها رو بدین از ما شکایت میزری گفت  

می زندانمون  هیبه  با  هنوز  و اینجا  اومدم  کارخونه  در  از  مستقیم  من  رانیاً  از  اندازین.  کدوم  چ 

کنم. ساله اینجا کار می  5ها خودشون اومدن. رانیاً من  همکارام سلام و علیک هم نکردم. بده

»راست میگه. حقشه اینجا کار  کارگرها از پشت پنجره گفتند   حقمه دوباره مشغول به کار بشم.«

نداره.    »شنیدین، خودش میگه ربطی به شمامدیر عامل رو به کارگرهای پشت پنجره گفت    کنه.«

»من نگفتم بهشون ربطی نداره. اتفاقاً هر چی سر هر زری گفت    پس برگردید برید سر کارتون.«

بقیه هم بیاد. پس به همه مربوطه.« مدیرعامل که کلافه شده بود    کارگری بیاد امکان داره سر

نویسم  خوب برات می نامه»عزیزم من که از پس زبون تو بر نمیام. بیا یک رضایتبا عجز گفت 

سفره یک  اینجا  ما  شو.  کار  مشغول  دیگه  یک کارخونة  نون  برو  عده  یک  که  کردیم  پهن  ای 

ها عوض اینکه شاکر باشن نون بقیه رو هم قط  میکنن. برو عزیزم بیرون بشین  بخورن. بعضی

ریختم »من اینجا چندین سال عرب  زری با قاطعیت گفت    تا بگم رضایت نامه رو برات بنویسن.«

و کار کردم، بنابراین حقمه همینجا ادامه بدم. منت سر کارگر جماعت نگذارین. درسته شما یه  

میسفره ما  رو  کبابش  نون و  ولی  کردین  پهن  رو  کجا آوردین  از  نیست  معلوم  که  و ای  پزیم 
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»آفرین،  از پشت پنجره صدای    کبابش رو شما میخورین و همیشه نون خالیش سهم ماست.«

شم. »گفتم که من حریی زبون تو نمی، بلند شد. مدیر از روی عجز گفت  است میگه«آفرین، ر

ها وصول بشه حقوقتون رو تو خودت کارخونه رو بهم ریختی. اگر صبر میکردی تا چک جنس

زدی. الان هم حقوب میدادیم و تو هم سر خونه و زندگیت بودی. یک هفته هم به ما ضرر نمی

ه. دو هفته قبل هم کلی نزول کردم تا تونستم یک ماه حقوب بدم.  پرسنل سه ماهه عقب افتاد

واک خودم و مدیرهام  شش ماهه حقوب نگرفتیم. تو هم  از خر شیطون پایین بیا و رضایت نامه 

در همین موق  یکی از کارگرها به    رو بگیر و برو. تسویه حسابت رو هم از جیب خودم میدم.«

م با دستش به شیشه چسبانده بوده. زری جلوتر رفت کمی  شیشه زد. یک ورب کاغذ اداری ه 

ملیون تومان،  لبخند زد و بلند خواند   »حقوب پرداخت شده این ماه مدیر عامل بیست و شش 

حقوب مدیر مالی بیست میلیون تومان، حقوب مدیر فروش هیجده میلیون تومان، حقوب مدیر  

د مدیر کارگزینی  حقوب  تومان،  میلیون  شانزده  واک تولید  که  گفتین  پس  تومان.  میلیون  وازده 

مدیر عامل به سر حد انفجار رسید. بخشنامه رو مداله کرد و به    شش ماهه که حقوب نگرفتین.«

گوشه اتاب پرت کرد و به سمت مدیر کارگزینی رفت و با انگشت تهدید تو صورت مدیر کارگزینی  

دندان با  گفت  و  خفه  صدای  و  شده  کلید  قهای  مادر  محرمانه  حبه»اون  فوب  اسناد  که  رو  ای 

در همین    کنم.«شرکت رو میده دست اینا، ظرف یک هفته پیدا کن و الا خودت رو اخرا  می

ها به داخل رانده شدند و یک  موق  کارگرها در را باز کردند و چند نفر با زور و هل عقب سری

صدای همهمه   خاموش نکردیم.«  ها رو»زودتر تکلیی رو روشن کنید تا دستگاهنفر از عقب داد زد  

های کلید شده و صدای خفه  مدیر عامل با همان دندان  »راست میگه، زود باشین.«هم آمد که  

»استخدامش کن شرش کم بشه تا بعدا یک آشی براش بپزم. تو اون به مدیر کارگزینی گفت  

ها  ه پشت سریو از در دیگر خار  شد. کارگرها با خوشحالی ب  فلان فلان شده رو پیدا کن.«

گفتند مثل اینکه حل شد. مدیر کارگزینی یک برگ چاپی قرارداد حداقل حقوب جلو زری گذاشت  

»قرارداد منو باید از ادامه همون  زری یک نگاهی به قراداد انداخت و گفت  »پرش کن.«و گفت 

که سرش را مدیر کارگزینی قرارداد رو بر داشت به اتاب مدیر عامل    قرارداد قبلیم تنظیم کنی.«

»قربان میگه  هاشو بسته بود رفت و با حالت تعظیم و آهسته گفت با دو دست گرفته بود و چشم

شد داد زد مدیر عامل با صدایی که به تدری  بلندتر می  قراردادم باید ادامه قرارداد قبلی باشه.«

ارگزینی آهسته  مدیر ک  خوای بکن.«»تو که مدیر کارگزینی نیستی. اون مدیره. برو هر غلطی می
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مدیرعامل دیگه نگذاشت حرفش رو ادامه بده. بلند شد و هولش داد    فرمایید..«»یعنی میگفت  

مدیر کارگزینی قرارداد قبلی زری را از پرونده در آورد و مطابق   »برو بیرون، راحتم بذار.«و گفت  

ه گذاشت. زری هم  آن قرارداد جدید را نوشت و طبق نظر زری شرو  به کار را از اول ماه آیند

»زریمون برگشت. گفتند  ها میامضاا کرد و یک نسخه برای خودش برداشت. تو حیاط کارگر

زری شرو  کرد با همه خوش و بش کردن. زری به سمت منیر، کارگری که   خوش اومدی.«

برگه رو گرفت   »دستت درد نکنه، ببینم برگه رو.«برگه پرداخت حقوب دستش بود رفت و گفت 

را محکم در بغل گرفت و به زری ماهر چشمکی زد. زری ماهر سری  آمد و بدون این که    و منیر

کسی متوجه بشود برگه رو گرفت و تا کرد و گذاشت تو جیبش و سری  دور شد. زری از بغل منیر  

» بی  دو رو بر و زمین رو نگاه میکرد. منیر گفت    » برگه چی شد «جدا شد و یک دفعه گفت  

خوب زودتر بر گردید سر  زری از پشتیبانی همه تشکر کرد و گفت »  حل شد.«  خیالش مسئله که

 .« و از همه خداحافظی کرد. کار که شر نشه

خوری  نهار  در  که  این  از  قبل  بود.  شده  پخش  و  تکثیر  حقوب  پرداخت  برگه  صبح  فردا 

پرداخت  همفکری حقوب  ماه  یک  شنبه  نمود  اعلام  و  کرد  پیشگیری  مدیریت  بشه،  شرو   ها 

 شود. می

2 

از   تا  دو  یکی  و خانمش  و  آقا  اکبر  بهادر،  و  منیژه  ماهر،  زری  دوستانش،  بین  از  زری 

همکارانش را دعوت کرده بود. مادر منیژه خانم و دو تا از خانم های همسایه هم دعوت شده 

مهری خانم بودند. خانواده بهادر همگی روستا بودند و کسی نیامده بود. مهری خانم از تک تک  

حیاط نتوانسته خانواده ها عذرخواهی میهمانم مهمانکرد که به دلیل کوچکی  هم های  ها را 

دعوت کند. کل وسایل عروسی تشکیل شده بود از نه تا صندلی، سه تا میز کوچک، یک ظرف 

نسبتا بزرگ میوه، دو ظرف شیرینی، دو دست بشقاب میوه خوری و یک عالمه عشق، شادی و 

صفا. مجید هم خیلی زحمت کشیده بود. این چند روز حوض را شسته بود  تا بخواهی سادگی و  

برگ بود.  انداخته  آب  بود. و  کرده  را جارو  حیاط  بود.  کرده  جم   کوچک  باغدة  داخل  از  را  ها 

و  صندلی کرد  بغلش  کشیده،  زحمت  چقدر  مجید  فهمید  بهادر وقتی  کشیده بود.  دستمال  را  ها 

عروسیت جبران می کنم. البته قبلش هم جبران »ایول بهت افتخار میکنم. انگفت   شاااک تو 
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صبح تو محضر مراسم عقد برگزار شده بود. عروس و داماد هر دو تر و تمیز و شاد،   کنم.«می

خانمها میدست در دست هم بین مهمان ها نشسته بودند و  ها یک طرف رو صندلیچرخیدند.

شیطنت با  منیژه  حوض.  لبة  طرآقایان  هر  میهایش  میف  بلند  خنده  صدای  و رفت  زری  شد. 

بهادر، منیژه را به اکبرآقا که کنار حوض کنار دوستانش نشسته بود معرفی کرد. اکبر آقا به منیژه  

منیژه خیلی جدی گفت    »به من گفتن که چقدر زحمت کشیدین. واقعاً خواهری کردین.«گفت  

تو کوچه دیده و با چوب زده تو  »مجبور شدم. مجید اومد در خونه و گفت آبجیم یک شوهر  

هوشش کرده و کشیدتش تو خونه و اگر نرسی دیگه شوهر گیرش نمیاد. منم مجبور  سرش،  بی

داد یکدفعه منفجر شد. وحشتناک زد زیر خنده و  اکبر آقا که خیلی جدی داشت گوش می  شدم.«

ه که یک دستش عقب رفت و چون پشتش خالی بود با سرعت سعی کرد که جلو افتادنش رو بگیر

شد. با این  تا آرن  رفت تو حوض و اگر دست دیگرش را بهادر نگرفته بود کی حوض پهن می

شد و نه خند  بهادر و اگر یکی دیگر کمک نکرده بود اکبر آقا  وجود، نه قهقهة اکبر آقا قط  می

نداخته توانست خودش رو نگه دارد. قهقهه اکبر آقا و اون وضعش کل مجلس رو به خنده انمی

بود. خلاصه اکبرآقا کتش را در آورد و آستینش را چلاند. یکی دو ساعت به صحبت و خنده و 

ها شرو  به خداحافظی کردند. شادی و صرف میوه و شیرینی و شربت و چای گذشت و مهمان

اکبر آقا دعوت مهری خانم و زری و بهادر را برای ماندن و صرف شام قبول نکرد و سر انجام 

یک همه خد امشب  خانم  مهری  شکرگزاری  نماز  بود.  شکوهی  با  عروسی  چه  کردند.  احافظی 

 ساعت طول کشید.

3 

حرکت کردند.   بهادر به محض اینکه توانست مرخصی بگیرد با زری به سمت روستایشان

خانواده بهادر مشتاب آشنایی با زری بودند. زری تا بحال با محی  روستایی از نزدیک آشنا نشده  

تواند با  پذیرند و او می بود. کمی مضطرب بود که پدر و مادر بهادر چطور عروس شهری را می

ی تواند تجربه کسب  آنها راحت رابطه بر قرار کند.  چطور از روستائیان شناخت پیدا کند و چطور م

کند و تکریر بگذارد. بهادر هم که چندین سال از خانواده دور بود شوب زیادی برای دیدار خانواده 

داشت به خصوص دیدار مادرش. هر چند که با موبایل با آنها تماس داشت ولی دیدار از نزدیک  

خود فکر می کرد آیا  بخش و نزدیکی بیشتری بوجود می آورد. با  لذتو در آغوش کشیدن، حسِ  
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شان تغییر کرده  دوستان  اند  آیا قیافهتر شدهاند  خواهر و برادر چقدر بزرگپدر و مادر پیرتر شده 

کنم و تا آنجا که بتوانم برایشان از اوضا  و ها صحبت میسابقم در چه حالی هستند  حتماً با آن

مان  دی و جستجو گر به محی  روستایوجه با دید انتقاگویم. قبلاً به هیچسیاست و آینده می

وجود آمده و جهت حرکت  توجه نکرده بودم. ولی حالا باید با چشم باز نگاه کنم و تغییرات به

 فضای کلی روستا را بررسی کنم. 

بعد از رسیدن به ترمینال با یک مینی بوس قراضه خود را به روستا رساندند. هوا عالی بود، 

تر را در هوا پراکنده بود و تا اعماب ریه نفود می کرد. روستا شلوغ   نسیم با خود عطر خاک و علی 

می نظر  به  قبل  مصالح  از  راست  و  چ   و  بود  شده  ساخته  زیادی  جدید  نسبتا های  خانه  آمد. 

تبلیغات  های  اعلامیه  از  پر  روستا  دیوار  و  در  روی   . بود.  شده  تلنبار  زمین  روی  بر  ساختمانی 

دیدی. ولی  یب بود که چهر  روستا را با ادا و اطوارهای انتخاباتی میانتخابات شورای ده بود. عج

ها را به یاد بیاورد، کرد کاندیداداد که رقابت جدی است. بهادر سعی میحجم تبلیغات نشان می

های گاز  اصلی روستا و چند خیابان دیگر آسفالت شده بودند. علمک ِ چند نفری را شناخت. خیابان

دند. به خانه رسیدند، در با کشیدن بندی که کنار در بود، باز شد. بهادر مثل  خود نمایی می کر

داد. وقتی وارد خانه شدند دیگر  لحظه برای زری توضیح میبهگزارشگرها تغییرات روستا را لحظه

 خبری از دام ها نبود. طویله را گچ کاری و به خانه اضافه شده بود.  

زده به استقبالشان آمد و بهادر را  ا صدا زد. مادرش ذوب ها مادرش رموق  بالا رفتن از پله

رفتن. زری را هم در آغوش صدقه  در آغوش گرفت و چندین بار بوسید و شرو  کرد به قربان  

می اسفند  زری  و  بهادر  سر  دور  گفت.  آمد  خوش  و  بوسید  و  میگرفت  فوت  و  و  چرخاند  کرد 

شان را ها را بگذارند و لباس نشان داد که ساک  گفت چشم حسود کور. مادر اتاقی را به زریمی

عوض کنند. زری در اتاب به بهادر گفت که مادرش را خیلی دوست دارد و از دستهایش معلوم 

 است که از آن زنان زرن  و پر کار است. 

هنوز یکی دو ساعت مانده بود که پدر بهادر از سر زمین و خواهر و برادرش از مدرسه  

اش، گویی چندبارهآمدفرصت مادر بهادر، بعد از آوردن چای و میوه و شیرینی و خوش بیایند. در این  

شرو  کرد. مادر تعریی کرد که دیگر آسایش قدیم »خُب، دیگه چه خبر «  هایش را با  صحبت

اند از بین رفته، پدر با عموی بزرگ سر چند تکه زمین چه دعوا و مرافعه و کتک کاری که نکرده 
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آید ه دادگاه بروند. و اینکه دیگر از کشاورزی در آمد بخور و نمیری، بیشتر در نمیو قرار است ب

 ها برای ویلاسازی همه به فکر خرید و فروش زمین هستند.و با بالا رفتن قیمت زمین

ظهر خواهر و برادر بهادر از مدرسه آمدند. بهادر آنها را در آغوش گرفت و بوسید و با تعجب  

بوسید و گفت خیلی دلمان می   گفت ماشاک چقدر بزرگ شده اید. میثاب خواهر بهادر زری را

خواست شما را ببینیم. زری هم گفت من هم همینطور.  پدر بهادر کمی دیرتر به خانه آمد. بهادر  

به پیشواز رفت و دست پینه بسته پدرش را بوسید و او را در آغوش گرفت. بوی خاک و عرب 

ذهن در  را  گذشته   پا  خاطرات  سر  که  عروسش  به  و  بوسید  را  او  پیشانی  پدرش  کرد.  زنده  ش 

ایستاده بود خوش آمد گفت و اجازه خواست و رفت دست و رویش را بشوید. وقتی که برگشت 

اجازه نداد که زری دستش را ببوسد. پیشانیش را بوسید و دوباره خوش آمد گفت و همه را دعوت  

ان و غذای محلی آنقدر خوشمزه بود که دلش نمی به نشستن سر سفره کرد. برای زری مزه ن

آمد لقمه را قورت بدهد. بهادر با هر لقمه از غذای ساده محلی خاطراتش را مرور می کرد. پدر 

»چرا والده و اخوی را نیاوردین. کلبه درویشی هست و مهمان حبیب خدا. با  بهادر به زری گفت 

مزاحمتون بشن. ولی من واقعا متکسی شدم » نخواستن  زری گفت    ایشان هم آشنا می شدیم.«

که اونها رو نیاوردیم که با اینهمه لطی و صفای شما آشنا بشن. انشاا اک شما تشریی بیارین تا  

پدر بهادر با لبخند نگاهی از سر رضایت به همسرش کرد   سعادت آشنایی با شما رو پیدا کنن.«

 خوش سر و زبونی عروسش خوشش آمده.و با نگاه بی زبانی به او فهماند که از وقار و 

»میشه من بعد از تعطیلی مدرسه یک چند روزی  بعد از نهار میثاب کنار زری آمد و گفت  

» آخه من    میثاب گفت»البته که میشه ، خوشحالم میشیم.«  زری گفت    بیام تهران پیش شما.«

زری بپوشم.«    دلم می خواد بیام شهر منشی بشم. مثل بقیه آرایش کنم، لباس های خوشگل

کرد با زری بیشتر بگردد.  میثاب سعی می» بعدا در این باره باید مفصل صحبت کنیم.«    گفت

زری هم استقبال کرد و این دو سه روز کلاً با هم بودند ولی تلاش زری برای قان  کردنش 

جایی نرسید. زنان روستا هم غرب چشم همدشمی و  جهت ادامه تحصیل و رفتن به دانشگاه به 

 حسادت و بدگویی بودند و انگار در یک دنیای دیگر سیر می کردند.

ها  آمدند، دوباره کلی بحث در مورد زمین و قیمت  برای شام رضا، دایی بزرگتر، با زن و بده

کردهشد و این چه کسانی زرنگی  روستا  بستهکه در  اند. چه کسانی زمین اند و بار خودشان را 
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شدهخورده بیداره  و  میانداند زمین  قیمت  بر  تکریرش  برمبنای  را  چیز  همه  رضا  مثلا .  فهمید، 

کنند، امنیت را پایین آورده اند و اند و دزدی میهای ده که معتاد شدهگفت چندتایی از جوانمی

ها کم شده و قیمت زمین خوابیده. برای همین  سازها و خریدارده را بدنام کرده اند و آمدن ویلا

دم، چون هم مناف  و درآمد خیلی خوبی دارد و هم میتوان شرای  رو به نف   کاندید شورای ده ش

خودت چرخاند. مثلا برای زمین خودمان با هزینه ده جاده کشید و قیمت زمین را بالابرد. اگر هم  

کنم. زمین های انتخاب نشدم یک بنگاه میزنم و از خرید و فروش مردم کلی درآمد کسب می

 خرم و ... مرغوب را هم خودم می

شان را فروخته بود و الان فق  یکی دو تا پدر بهادر در این چند سال دو سه قطعه زمین

تکه زمین کوچک داشت که برای کشاورزی ناکافی بود و از فروش محصولاتش درآمد بخور و 

د. آمد. اما در تکاپو بود که با کمک رضا جاده ای به آن باز کنند، تا قیمت بالا برونمیری در می

کاشتند، دوباره شخم زده بود و کلی درگیری با  رضا رفته بود روی کوه، جایی که قدیم دیم می

آوری از رقابت و درگیری و تنش بر سر  ها وضعیت سرساماهالی و مرات  و ... داشت. کلاً صحبت

دست تکه شده بودند، پر قیمت شده بودند و مفت از  آب بودند، تکههایی که بیزمین بود. زمین 

پایانی از این مسائل بود و همه رفته بودند یا به موق  به دست آمده بودند. پدر بهادر منب  اخبار بی

های مربوط به روستاهای اطراف. کلی هم بحث بر سر کرد. حتی اخبار زمیناخبار را پیگیری می

به زمین و پول مربوط  ای و زد و بندها بود. چون بحث شورا  شورا بود و ائتلافات و دعواهای طایفه

 بود، کلی بحث مفصل دور و بر انتخابات بود.

باغ دیدن  به  زری  با  بهادر  روز  آن  کوچهفردای  رفتند.  روستا  حاشیه  با  باغ  های  همه  ها 

زده ها همه غارتشان را از دست داده بودند. کوه دیوارهای بزرگ و نوساز در دو طرف، دید سبز 

های خودش را در روستا دید و یم نبود. بهادر چند نفر از هم سنبودند. خبری از طبیعت بکر قد

دهیار را از زبان آنها هم شنید. بهادر برای زری توضیح  ادامه بحث های مربوط به زمین و شورا و

روستایمی در  کشاورزی  که  خانوادهداد  اکثر  شده.  نابود  تقریباً  دامشان  نیز  هایها،  را  شان 

 کنند. وپنجه نرم میهای زیادی در فقر دستاند و خانوادهفروخته

برمی میوقتی  حس  بهادر  و  گشتند،  فرهن   با  داری  سرمایه  منح   فرهن   تکریر  کرد 

کاری و پرستی، فردگرایی، محافظهنظری، پول  عادات سنتی خرده مالکی، منجر به فرهن  تن 
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ها خشکسالی، بار آوری زمین ها رسوب کرده.  گویی که سال رقابت ناسالم شده و در دل روستایی

 تر کرده بود.   را سخت

4 

که  یاری  صندوب  تاسیس  از  چیزی  هنوز  کار. سر  رفت  بهادر  روستا  از  برگشت  فردای 

برای خودشان ساخته بودند، نگذشته بود که مشخا شد این کار خیلی هم بی دردسر    هاکارگر

نیست و باید با دقت کنترل شود و به موق  گزارش بدهد. اصغر پاچه با اینکه عضو صندوب یاری 

که    –نشده بود و تا بحال حق عضویت ماهانه پرداخت نکرده بود، چند بار پیش حسن انباردار  

رفته و برای وام فرم پر کرده بود، یک بار به بهانه مریضی    -ی شده بود  مسئول صندوب یار

زنش، یک بار به بهانه اسباب کشی، یک بار به دلیل سوختن موتور یخدال. ولی هر بار که ازش  

مدرک می خواستن، دیگه پیداش نمی شد و تقاضاش رد می شد. حسن تازه سر میز نهار اومده  

»خدایا شانست رو شکر، یکی مثل من بدبخت و بلند کرد و گفت  بود که اصغر پاچه صداش را  

بیداره و محتا  یه لقمه نون، یکی هم رئیس صندوب پولی میشه که به زور از حلقوم ما در میاره  

و بعد زندگیش ازین رو به اون رو میشه. شانسه دیگه، بعضی ها نون زرنگیشون رو می خورن.  

حسن مشتش رو    ف صاف تو چشممون نگاه می کنن.«خیلی راحت پول ما رو می دزدن و صا

هاش تو هم بود، زودتر بلند  گره کرد و اومد جوابش رو بده که اکبر آقا که امروز از صبح سگرمه 

»که حسن آقا دزدی می کنه و تو پاچه ورمالیده به  شد و رفت بالای سر اصغر پاچه. بلند گفت  

»خوب ، آره ، سه  جور کرد و آهسته گفت    اصغر پاچه خودش رو کمی جم  و  نون شب محتا .«

»که گفتی اون وضعش  اکبر آقا دوباره گفت    بار تقاضای وام ضروری کردم ولی بهم ندادن.«

اصغر پاچه سرش را به علامت تکیید تکان داد و دو قاشق غذا چپاند تو   خوبه و تو وضعت بده.«

حسن گره دستمال نهارش    ن.« »حسن آقا دستمال نهارت رو باز کدهنش. کریم آقا بلند گفت  

رو باز کرد. نصی نان بربری، دوعدد سیب زمینی آب پز. کریم آقا قابلمه اصغر پاچه رو برداشت  

»حسن آقای دزد نهارش نون و سیب زمینیه، اصغر پاچه  و یک وری به همه نشان داد و گفت  

اصغر  زد که هر   بعد چنان پس گردنی محکمی به بدبخت پلو با خورشت قیمه، اونم با گوشت.«

چی غذا تو دهنش بود پرت شد رو میز. صدای قهقهه از همه طرف بلند شد. کریم آقا زیر لبی 

 فحشی نثار اصغر کرد و رفت سر جاش نشست. 
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بعد از ظهر کریم آقا وارد دستشویی که شد یک دفعه یک ضربه محکم به پشتش خورد، 

پاچه و رفیقش رو دید که با چوب و مشت کرد ولی برگشت. اصغر  با اینکه درد شدیدی حس می

و لگد به او حمله کردند. دیگه کنترل خودش رو از دست داد و او هم به آنها حمله کرد. با اینکه  

دو نفر بودند ولی چنان لت و پارشان کرد که اگر کارگر ها نرسیده و به زور، چند نفری کریم آقا  

فتاد. اصغر پاچه و رفیقش را خونین و مالین به درمانگاه  را نگرفته بودند، معلوم نبود چه اتفاقی می ا

های خونینش را شست و رفت پشت دستگاه. ولی حال کار کردن نداشت. بردند. اکبر آقا هم دست

 دستگاه را خاموش کرد و نشست. بعد از ظهر به جرم اخلال در نظم اخرا  شد. 

آمدند اکبر آقا با همان قیافه پکر   همان بعد از ظهر نوبت جلسه خونه اکبر آقا بود. همه که

کسی چیزی نگفت.  »چه خبر شده «آمد و نشست. تقریبا همه سرشان پایین بود. هادی پرسید 

»من اکبر آقا آهسته و با صدای خفه گفت    »کسی نمی خواد چیزی بگه «هادی دوباره پرسید  

  تعریی می کنین یا نه « »چرا  بالاخره موضو  رو  دوباره سکوت شد. هادی پرسید    اخرا  شدم.«

بهادر جریان سر نهار و کتک کاری بعدش را تعریی کرد. این را هم گفت که اکبر آقا از صبح 

دمغ بود. عصبانیتش را سر اصغر پاچه خالی کرد. بعدش هم اخرا  شد. بعد رو کرد به اکبر آقا و  

هادی با    ه میندازیم.«»حالا ناراحت نباش، فردا مقدمات اعتصاب و برگشت به کارت رو راگفت  

»مگر مبارزه بده بازیه که یک نفر گند بزنه و بقیه اعتصاب راه بندازن. این لوث  عصبانیت گفت  

»مشکلت چی بود  چرا نتونستی خودت رو بعد با اخم به اکبر آقا گفت    کردن مبارزه هست.«

»دیروز هسته گفت  اکبر آقا همانطور که سرش پایین بود آ  کنترل کنی  این مسئله خیلی مهمه.«

بده ام مریض بود. منم پول نداشتم دکتر ببرمش. عیال هم دیروز انقدر سرم غر زد که اعصابم  

میدونین.« که  هم  بعدش  کرد.  مرغی  حسابی  گفت    رو  هادی  شد.  قرار  بر  سکوت  لحظه  چند 

»هر کی کمترین نیازش همه هرچی پول داشتند وس  گذاشتند. هادی گفت    »جیب ها خالی.«

هر کس یک مقدار جزیی برداشت. هادی پول را شمرد. شصت و هفت هزار و پانصد   رداره.«رو ب

اکبر آقا پول    »همین حالا بده ات رو ببر دکتر.«تومن بود. پول را به اکبر آقا داد و با تککید گفت  

»چی شد  را برداشت و از اتاب بیرون رفت. بعد از یکی دو دقیقه برگشت و نشست. رضا پرسید  

هادی گفت   »دکتر سر کوچه هست. خانمم میبرتش.«اکبر آقا گفت    بده را نبردی دکتر «  چرا

هست، چیزی که بسیار مهمه    اخلاقهکیرگر »این اتفاب، خیلی مسئله مهمیه. اولا که نقض  

تجربه کسب  و سبب جلب اعتماد و اطمینان و جذب کارگرا میشه. باید روش بحثٍ کنیم و ازش 
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بگه.«  موضو   این  به  راج   را  نظرش  هرکس  حالا  گفت    کنیم.  تو  حسن  که  میدونیم  »همه 

برای   دقیقا  دادیم.  رو  پیشنهادش  هم  خودمون  ایم.  کرده  درست  یاری  صندوب  یک  کارخونه 

هایی درست کردیم. من تعجب می کنم چرا اکبر آقا نیومد به من بگه. ما که  همدین موقعیت

دروایسی که نداریم. این یک، دوما اصغر پاچه داشت به من توهین میکرد. همه رفیقشیم. رو  

میدونیم که اون جاسوس و مجیز گوی مدیرها هست. من خودم می تونستم جوابش رو بدم.  

کسی هم کلا اون و تحویل نمی گیره. اکبر آقا فق  دنبال بهانه ای بود که دب دلی خودش رو  

خون جلو چشماشو گرفته بود. اگر جلوش رو نگرفته بودیم طرف   خالی کنه. بعد هم تو دستشویی

»قبول دارم که اشتباه کردم  اکبر آقا گفت  ها رو ناقا میکرد و حالا خر بیار و باقالی بار کن.«  

که خودم رو کنترل نکردم. نباید عصبانی می شدم. ولی ما صندوب یاری رو برای بقیه کارگر ها 

»ببخشید  بهادر به هادی گفت    ودمون ازش استفاده کنیم.«درست کردیم. درست نیست که خ

»اون مسئله مهم بعدیه.  هادی جواب داد    چرا گفتید برای رفیقمون نباید اعتصاب راه بندازیم «

»اگر همسر بهادر یا بده رضا یا اصلا  هادی رو کرد به اکبر آقا و گفت    بزار به ترتیب جلو بریم.«

نداشته باشه باید چکار کرد  باید به روی خودشون نیارن   خود حسن به شدت مریض بشه و پول

ها رو میدونیم این صندوب را راه انداختیم که  تا هر بلایی سرشون بیاد  ما ها چون درد کارگر 

جلو این مشکلات و سختی ها رو بگیریم. اونوقت خودمون رو کنار بکشیم و به دیگران بگیم ما  

احساس غرور و ایثار بکنیم. حتی به دوستامون هم رو نزنیم.    ایم و پیش خودمونتافته جدا بافته

درد دیگران را مثل درد خودمان حس می کنیم.«نه! ما دقیقا چون آگاه  دوباره سکوت بر   تریم،

»حق با شماست. من اشتباه کردم. دیگه سعی میکنم  قرار شد. بعد از یکی دو دقیقه اکبر آقا گفت  

»مسئله مهم تر بعدی، مسئله  هادی ادامه داد    ها نکنم.«شتباهحواسم رو جم  کنم که از این ا

آگاه بره پیش مدیر  های ناتون دارم. اگر یکی از کارگرتکنتیجه این اتفاقه. من یک سوال از تک

ها و بگه تو تمام اعتصابها و اعتراض ها اکبر آقا نقش داره و باعث اخراجش بشه، به نظر شما 

»آدم نفهم  و بیشعور و خیلی نامردیه و در حقیقت حسن گفت    ه «این کارگر چه جور کارگری

 »اگر یکی از شما این کار رو بکنید چی «هادی گفت    علیه خودش دست به این عمل زده.«   

»حالا هادی نگذاشت بهادر ادامه بده و با عصبانبت گفت    »این دیگه خیانت محضه.«بهادر گفت  

کشید و به    سکوت  اگر خودش اینکار رو بکنه چی « سنگینی بر قرار شد. اکبر آقا نفس عمیقی

سقی خیره شد. هادی به اکبر آقا خیره شده بود و بقیه سرشان را پایین انداخته بودند. فق  صدای 
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»حالا یک خواهش از شما دارم. اکبر آقا اخرا   نفسهای عمیق میامد. بعد از مدتی هادی گفت  

نفر دیگه تو گروهمون جایگزین اکبر آقا کنید که   شده. شما چقدر فرصت می خواهید که یک  

توانایی اونو داشته باشه  یعنی حرفش برو باشه، همه بهش احترام بزارن و آگاهیش هم مثل اون  

»اینو بعدا جواب میدم. خودت هادی گفت  »یعنی من اخراجم «اکبر آقا با ناراحتی گفت  باشه.«

یکی ازشان می پرسید.  ی جوابی نداشت. هادی یکیکس  هم راج  به سوالم فکر کن و جواب بده.«

»خیلی راحت بهتون میگم. تو این شرای  خفقان تعداد هیچ کدام جوابی نداشتند. هادی گفت  

گروه تبدیل به نفرات و  بعدا شما  مبارزه آگاهانه هستیم. مبارز بسیار کمه. الان اوایل راه  های 

شکیلات بزرگتری رو به دوش می کشین. شما کادرهای کمونیستی میشین، کادر هایی که بار ت

تون. پس دیگه شما فق  مربوط به خودتون اید و نه رهایی خودپا در راه رهایی کارگران گذاشته

شه. شما در کاری تککید مینیستین که بی گدار به آب بزنین. برای همین، آنقدر به رعایت مخفی

 »اینو میفهمتتتین «ک و لحن کشیده گفت  و با غی  مقابل دیگران و حتی آیندگان مسئولید.«

های شما یک  »حق با شماست. من از صحبتهمه فکورانه به تکیید سر تکان دادند. بهادر گفت 

جواب اکبر آقا را بدم. ما نتیجه گرفتیم که کسانی که دنبال    برداشت دیگه هم کردم و می خوام

آگاهی و مبارزه برای رهایی طبقه کارگر هستن، ارزشمند هستن و باید قدرشان را بدانیم. بنابراین 

»و اما جواب  هادی رو کرد به بهادر گفت    وجه اکبر آقا نباید اخرا  بشه و با ما میمونه.«هیچبه

ها بگید اکبرآقا دو نفر و داغون کرده و اخرا  شده. شما دست از کار به کارگر خواید  شما. فردا می

بکشید، پیه اخرا  رو به تنتون بمالین. شاید حداقلش این باشه که حقوب مدت اعتصاب رو نگیرید. 

بجاش شاید اکبر آقا برگرده. این یعنی کاهش امر مبارزه طبقاتی به امر مبارزه برای فرد. اگر اکبر  

در مبارزه و اعتصاب برای دفا  از حق کارگران اخرا  شده بود، بله حق این بود که برای    آقا

برگشت به کارش اعتصاب بشه ولی نه برای کتک زدن دیگران. میدونید که این مبارزات حتی  

زندان و شکنجه هم داره، پس برای امر مبارزه ارزش زیادی قایل بشین. برای گسترش آگاهی،  

د مبارزه سیاسی طبقاتی باید همه جوره تلاش و فداکاری و حتی از جان گذشتگی تشکل و پیشبر

، آگاهی، مبارزه جویی و اطمینان از  اخلاقهکیرگر ههکرد. یک کارگر کمونیست باید الگو باشه،  

»نتیجه و رو به اکبر آقا گفت    پیروزی نهایی طبقه کارگر، مشخصات یک کمونیست واقعیه. «

م درسته.  بهادر  میگیری  پیشنهاد  مین  قبول  ببین  برو  کارخانه  حتماً  فردا  برگردی  کنم  کنن 

ان، لازم شد از اصغر پاچه هم عذرخواهی کن بهرحال تو پشت دستگاه واردی و اینا بهت وابسته 
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اما اگه نشد همه پیگیر میشیم که برای اکبرآقا کار پیدا کنیم. خوشبختانه تخصا خوبی داره و  

وق نیازه.  مورد  جدا  تخصصش  گروه  این  از  انداخت  راه  رو  خودش  گروه  جدید،  کارخونه  در  تی 

.« در همین موق  خانم اکبر آقا با یک سینی چای وارد شد. حسن حال بده اش رو پرسید. میشه

 .« و بعد بیرون رفت.  الحمداک به لطی شما بهتره، دواش رو دادم، خوابیدهجواب داد »

»امروز من یک    فت. بعد از چای هادی ادامه دادچای به موق  بود و خستگی همه رو گر

بحث مهم داشتم ولی موضو  اکبر آقا در اولویت قرار گرفت و بحثش تمام شد. فق  امیدوارم 

که یاد گرفته باشید چطور به کل مسئله نگاه کنید، همه جانبه مسائل رو تجزیه تحلیل کنید، 

د و انتقاد از خود هیدوقت فراموش نشه.  شرای  و اوضا  مشخا رو در نظر بگیرید بعد عمل کنی

اصلی؛ چون فرصتمون کمه من فق  کلیات رو میگم. بعدا در باره اش مفصل صحبت حالا موضو 

تر شدن و آگاه کردنه، متشکل شدن و  می کنیم. همون طور که میدونید وظیفه اصلی ما آگاه 

ی و کار علنی فعالیت کنیم. از متشکل کردنه. باید برای پیش برد مبارزه در دو جبهه، کار مخف

ها گسترش بدیم، برای اینکار از حالا به دنبال  های کارگری رو در کارخانهیک طرف باید هسته 

افراد صادب، با استقامت و مبارز و با اخلاب باشید. با هاشون دوست بشین. یک مدت با هاشون  

فقا هم تکییدش کردن هسته کارگری کار بکنید. اگر دیدید مرد راه هستن، معرفی شون کنید. اگر ر

درست کنید و یکی از شما معلم هسته بشید. سعی کنید در همه بخشهای مختلی کارخانه در  

صورت امکان هسته کارگری بوجود بیارید. برنامه آموزشی رو هم من بهتون میدم. از طرف دیگه  

با گروه خیلی بزرگتری   در مورد تشکیلات علنی و ضرورت اون، لازمه بدونید با تشکیلات علنی

ارتباط پیدا میکنید و هر چند آگاهی با کیفیت کمتر ولی ساده تر و وسیعتر قابل پخش هست. با 

قدرت وحدت درک میشه . مطالبات کاری و معیشتی بهتر پیگیری میشه و    تشکلهکیرگر 

ری، سندیکا یک  تجربه مبارزاتی حفک و به دور بعد انتقال پیدا می کنه. در تاریخ مبارزاتی کارگ

وسیله برای هدف مبارزه اقتصادی بوده، ولی تو شرای  مملکت ما ایجاد سندیکا خود هدف اولیه 

مبارزه طبقاتی شده. در شرای  ما، مبارزات اقتصادی و صنفی به راحتی  با دخالت نیروی انتظامی، 

، خیلی دقت به مبارزه سیاسی تبدیل میشه و در نتیجه آگاهی سیاسی خیلی راحت جذب میشه

کارگری و  طبقاتی  استقلال  که  در  کنید  نهایی هدف  همیشه  نشید.  منحرف  و  بشه  حفک  تون 

ذهنتون باشه. گروه رهبری هم لازم نیست که فق  شما باشید. کافیه یکی یا دو نفر از شما و 

لنی  چند نفر از کارگرای نسبتا آگاه هدایت کار را تحت رهبری شما داشته باشند. اولا به خاطر ع



36 

 

های امنیتی مشخصه و در ضمن جرم امنیتیش کمتره. بودن، رهبری گروه برای کارفرما و دستگاه

بنابر این همه نباید در مسئولیت کار باشند که اگر در شرایطی به دستگیری منجر شد بقیه افراد  

م داره.  اقسام  و  انوا   علنی  تشکیلات  بدهند.  ادامه  رو  مبارزه  بتونن  کارگری  اصلی  ثلا هسته 

عدهمی که  رو  یاری  صندوب  همین  بهتونید  هستند  عضوش  یک ای  به  تبدیل  اعضاا،  همراه 

تر مناف   تشکیلات فعالتری بکنید، اساسنامه رو تغییر بدهید و به سمت یک تشکیلات فعالانه

کارگری متشکل و با دوام هدایت کنید. با خلاقیت شما که در محی  هستین بهترین راه حل ها  

ه، البته با شناخت تجربه های مبارزات جهانی کارگری و مهم تر مبارزات جاری کارگران پیدا میش

در مملکت خودمون. مثلا میتونید کتابخونه راه بندازید، روزنامه کارگری شامل اخبار کارگری، 

مثبت داستان مقالات ساده آموزشی و غیره. سوادآموزی و یا هر فعالیت  های کارگری ساده و 

کدیگه می ای  ذهنتون  به  و  ه  ببره  بالا  رو  کارگرا  سیاسی  آگاهی  و  شناخت  بتونه  که  رسه 

بگیره.  متشکل  عهده  به  هم  رو  اعتصابات  و   اعتراضات  رهبری  لزوم  مواق   در  و  کنه  شون 

های ساده تا سندیکا و اتحادیه و حزب. فق  یادتان های کارگری انوا  و اقسام داره از گروهتشکل

تونن عضو تشکیلات علنی بشن. در حقیقت وظیفة شما  ز عقیده و مسلک میباشه کارگرا فارغ ا

و حسن و رضا، این جزوه    سیاسی هست. اکبرآقا   _ انداز مبارزه صنفی  ایجاد تشکل صنفی با چشم 

درباره تشکیلات علنی و سازماندهی را خوب مطالعه کنید و با بررسی وضعیت و شرای  کارخانه 

هامون یکی هستند. رسید. بهادر تو هم از جزوه زری خانم استفاده کن. راه حلی میببینید به چه راه 

کارگری  و اگر در اون موق  حزب  شهما باید بدونیم که در آینده حتما شرای  انقلابی فراهم می

افته.  خوره و رهایی به تکخیر میقوی و متشکل و مبارز وجود نداشته باشه، طبقه کارگر شکست می 

سیاسی مبارز  سازمان  تشکیل  راه  در  مهمی  قدم  صنفی  هست.«_ تشکل  گفت    کارگری  حسن

و   سمت  بهش  داریم  که  حالا  چسبه،  نمی  دلم  به  یاری  صندوب  این  اسم  فعالیت  »رفقا  سوی 

بلافاصله تصویب    کارگری میدیم پیشنهاد می کنم که اسمش رو صندوب کارگری بگذاریم.«

 شد. 

جلسه بسیار سنگین و پر باری بود. اکبر آقا سه هفته بعد در یک کارخانه تولید وسایل 

 خانگی دیگر استخدام شد... 

 1400تیر  -ل فراز پاکد
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 زندانی ندیشةا
 

1 

ها کشید. بلند شد یک کاسه  نصفه شب بود. عباس نشست، لحاف را روی بده  2ساعت  

هایش را زیر سرش زیر شیر آب گرفت و چند قل  نوشید. دوباره در رختخواب دراز کشید. دست

خوابی، فردا صبح باید سرحال »چرا نمیقلاب کرد و به سقی خیره شد. زنش غَلتی زد و گفت  

بعد به فکر فرو رفت. چهار پن  ماه بود    بره، تو بگیر بخواب.«بم نمی»خواعباس گفت    باشی.«

که بیکار شده بود. به هر دَری زده بود کار گیرش نیامده بود. حاضر به هر کاری شده بود. ولی  

ها افتاده بود هزار بار به خودش فُحش داده  آمد. هر وقت یاد گرسنگی بده باز هم کار گیر نمی

ر بود که چرا با سرپرست دعوا کرده و اخرا  شده. مهم نبود که حق با او بود  بود. از خودش متنف

ها بود. هیچ حق دیگری وجود نداشت. مجبور شده بود که با خدمتکاری یا نه. حق با گرسنگی بده 

ای دو سه روز در های همسایه هفته ها موافقت کند. زنش با معرفی یکی از زنزنش در خانه

ها بیشتر اوقات غذای د و در طی این مدت نان بخور و نمیری در آورده بود. بدهکرها کار میخانه

خوردند. گاهی هم زنش خوردند. خودش و زنش بیشتر روزها یک وعده در روز غذا میدرست نمی

آورد. همه به شدت لاغر و  کرد در یک کیسة پلاستیکی غذا میهایی که در آن کار میاز خانه

شان کرده بود.  خانه بیدارهه ماه بود که اجار  اتاب عقب افتاده بود و صاحبضعیی شده بودند. س

ریزدشان بیرون، مثلِ یک کیسة زباله.  کرد که می آمد و تهدید میهر دفعه با فحشِ ناموسی می 

و التماسِ زنش و صد البته تمام موجودی نقدیو هر دفعه با وساطت همسایه شان، یکی دو  ها
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بود ولی کردهفت. چندبار تصمیم گرفته بود خودکشی کند. حتی سَم هم تهیه گرهفته مهلت می 

بود. حالا قرار بود فردا به  اش افتاده بود و پشیمان شده هر بار در آخرین لحظه به یاد زن و بده

کرد. هایی که زنش در آنجا کار می خانة یکی از خانهسر کار برود. البته با سفارش باجناب صاحب

رود و آخر  خانه خواهد گفت که سرِ کار میها تمام شود. با غرور به صاحبرار بود بدبختیفردا ق

اجاره  پردازد. با خودش قرار گذاشت که کاری به کارِ کسی نداشته باشد. اش را میبُر  یک ماه

و هر کاری که به او گفتند بگوید چشم و انجام دهد. نه چانة حقوب بزند  سرش را پایین بیاندازد

 آمد. و نه از سختیِ کار حرفی به میان آورد. بالاخره از شرمندگی زنش در می

صبح بلند شد. صورتش را شست، لباسش را پوشید. یک لقمه نان از دست زنش    6ساعت  

کرد و گفت خدایا شکرت! تقریباً حدود نیم ساعت گرفت و راه افتاد. زنش دو دست را به دعا بلند  

رفت و هفت  رسید. با سرعت و امید می رفت تا به محلی که سرویس کارخانه بود میباید پیاده می

دقیقه زودتر رسید. در کارخانه به اتابِ مدیر کارگزینی راهنمایی شد. آهسته در زد و داخل شد. تا  

مدیر    »جنابِ آقای تقوی منو برای کار معرفی کردند.«فت  توانست مؤدب ایستاد و گجا که میآن

 »تو معتاد نیستی «های گود رفتة او انداخت و پرسید  نگاهی به هیکلِ کوچک و لاغر و چشم

»به هر حال باید بری تست اعتیاد  مدیر گفت  کشم.«  »نه آقا، حتی سیگار هم نمیعباس گفت  

شت و با مدیرِ کارخانه تماس گرفت و بعد از مدیر تلفن را بردابدی. اسمت چیه « »عباس!«  

»یعنی چه کاری مدیر گفت    »یعنی چی «عباس گفت    ات چیه «»تخصاتکیید به عباس گفت  

»یک ماه  مدیر سری تکان داد و گفت    »هر کاری که شما دستور بدید.«عباس گفت    بلدی «

دیم. حقوقت رو هم موق  بنکنی، اگر راضی بودیم یک قرارداد موقت باهات میآزمایشی کار می

مدیر    »راضیم، هرچی شما بگید.«عباس گفت    اک.«کنیم. اگر راضی هستی بسمقرارداد معین می

کنه. حسابی »از امروز این تو بخش شما کار میهای بخش رو صدا زد و گفت یکی از سرپرست

ذاشت حرفش مدیر نگ  »آخه این!«سرپرست نگاهی به عباس انداخت و گفت    اَزَش کار بکش.«

عقب  عباس تعظیم کوچکی کرد و عقبکارهام برسم.«  »سفارشیه، ببرش تا من به تمام شود، گفت  

از اتاب بیرون رفت. سرپرست او را به بخش خودش برد و گاریِ سبدیِ چهارچرخی را به او داد  

گیری میاری تو بخش تا من بهت بگم چطوری ها رو تحویل می »میری از انبار قطعهو گفت  

چرخی و هر کس که کار دستگاهش تموم بین میزهای مختلی تقسیم کنی. بعد هم توی خ  می

فهمیدی.«   میدی.  بعدی  میز  تحویل  بود  گفت  شده  هست « عباس  کجا  انبار  ببخشید   »بله. 
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داد و گفت   عباس گاری را    کار هم از انبار بگیر.«»یک دست لباس سرپرست انبار را نشانش 

»سلام آقا. من امروز استخدام شدم و قراره قطعات کار رو من ببرم  . گفت  برداشت و به انبار رفت

»منو حسن انباردار گفت  و تقسیم کنم. در ضمن گفتند که یک دست لباس کار هم بهم بدید.«

ترین لباس کار را آورد و به عباس داد و گفت  بعد رفت و کوچک  صدا کن. دیگه به من آقا نگو.«

حسن لبخندی زد و گفت    »عباس آقا.«عباس گفت    تو اسمت چیه «ترین سایزه.  »این کوچک

کار  عباس لباس ها رو توی گاری بذاریم.«  رو عوض کن بعد بیا با هم جنس »برو اون پشت لباست  

ها را را پوشید. خیلی برایش بزرگ بود، در حقیقت خودش خیلی برای لباس کوچک بود. آستین

را هم روی شلوار کار  ها را هم همین آمد. پاچهزد تا دستش بیرون    سه چهار بار تا  طور. کمربند

های لباس تا نزدیک آرن . آمد جلوی حسن محکم بست. بلوز کار تا نزدیک زانویش بود و شانه

اش را  اش را بگیرد. فوری رویحسن تا او را دید نتوانست جلوی خنده  ام.«»من آماده و گفت  

که آرام شد به  اش را بگیرد. بعد از این کرد به زور جلو خنده برگرداند و پشت میز قایم شد و سعی  

گاری پر شد و سنگین. عباس به سختی گاری   ها رو تو گاری بدینیم.«»بیا جنسعباس گفت  

داد و صدای قهقهه بلند را به حرکت در آورد و به سالن تولید رفت. به هر میز یک قطعه می

رفت. بعد از گرفت و به میز بعدی می یافة جدی میآورد و قشد. عباس به روی خودش نمیمی

گیر بود. با  چند روز کارگرها به او عادت کردند. اسمش را گذاشتند عباس چاپلین. عباس گوشه 

»چرا آمد. بعد از چند روز رضا به عباس گفت  وقت به ناهارخوری نمیکرد. هیچکسی صحبت نمی

  زنم خیاطی بلد نیست.« عباس گفت »  اندازه کنه «بری خونه، بِدی خانومتِ برات  لباست را نمی

عباس تشکر   »عصر لباس کارت رو بیار بده به من تا بدم خانومم برات درست کنه.«رضا گفت  

 کرد و عصر لباس کارش را به رضا داد. 

»مدیر دستور داده که عصر  کرد و گفت دو روز بعد سرپرست بخش آمد و کارگرها را جم 

یکی از کارگرها گفت   ردید و اطراف میز کارتان رو جارو کنید و بعد برید.«زدن برگبعد از کارت

 کنیم.« زدن تمیز میخواهی تمیز کنیم قبل از کارتکار جزا ساعت کاری هست اگر می»این

»به همین یکی دیگر از کارگرها گفت    زدن.«»نه مدیر دستور داده بعد از کارتسرپرست گفت  

 و همه ول کردند و به سر کار برگشتند.  خیال باش«

2 
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کارخانه نزدیک اواخر ماه بود. یک روز صبح مدیرعامل درخواست کرد که همه در حیاطِ 

قطعات و    شدنشدن دلار و گرانجم  شوند. اول ضمن تشریح اوضا  خراب مملکت و بعد گران

پذیر نیست و »با این وض  ادامة تولید امکانتورم و ...  بالاخره رفت سر اصل موضو  و گفت  

دنبال یک کار دیگه برید. تنها در صورتی شه و همه باید بهاگر همکاری نکنید کارخونه بسته می

به شرایطی که    ادامة کار ممکنه که بهتر کار کنید و تولید را بیست درصد افزایش بدیم. با توجه

کاری هم قط  میشه. هر کس هم که کمتر از میزان مشخا شده برای هر گروه گفتم اضافه

تولید کنه بار اول کل گروه جریمه میشه و بار دوم گروه جریمه و فرد اخرا  میشه. حالا خودتان 

ر خودش  و سری  به دفت  تصمیم بگیرید که کارخانه بسته بشه یا کار ادامه پیدا کنه، وسلام.«

رفت. کارگرها هم به سر کارشان برگشتند و درحال کار مشغول صحبت شدند. بهادر پیش حسن  

گفت   و  چهرفت  رو  اوضا   می»خوب  گفت    بینی.«جور  رو حسن  انبار  که  گفتن  من  به  »واک 

»پس بستن  بهادر گفت    وجور کنم چون یک محموله بزرگ داره میاد باید جا آزاد باشه.«جم 

  فه. عصر بیاید خونه ما تا جلسه بذاریم.«کارخونه لا 

»اجازه هست منم  عصر حسن و رضا به خانه بهادر آمدند. زری سینی چای را آورد و گفت   

زری در را بست. حسن برای   کنید.«»اختیار دارید، لطی میحسن و رضا گفتند    تو جلسه باشم.«

را توضیح داد و سپس اضافه کرد  خانم هم در جریان قرار بگیرد مسائل پیش آمده  اینکه زری

گران »همان همدنین  و  تورم  به  توجه  با  میدونید  که  خارجی،  طور  قطعات  زیاد  بسیار  شدن 

دار های ما هم تو بازار به قیمت خیلی زیادتری فروخته شده و سود کلانی برای سرمایه دستگاه

ی مواد اولیه و قطعات خارجی کارخانة ما به دست اومده. اونم با این پول کلان، مقدار خیلی زیاد

خواد فشار رو روی ما بگذاره،  که پولش با سود خیلی بالاتر زودتر برگرده می خریده. حالا برای این

کاری و فشار بیشتر روی کارگرا  چیزی پرداخت کنه. در حقیقت ضمن بدون اینکه بابت اضافه

راندمان میبالابردن  رو  ما  دستمزد  من  کار  بده.  کاهش  سرمایه خواد  این  چقدر نمیدونم  دارها 

دونی این خصلت دایمی  طور که خودت می»احساساتی نشو. همونبهادر گفت    حریصن، نامردا.«

سرمایه  شیوه  سرمایه و  حرصِ  نه  به داریه  ما.  کارخونه  چارهدار  اینهرحال  جز  نداریم  در ای  که 

ها شرای  بیش از دو ماهة حقوب  اومده و همدنین تکخیرمقابلش بایستیم. با توجه به اوضا  پیش

»اولاً که  رضا گفت  هامون بحث کنیم.«ست. اگر موافقید در مورد درخواستبرای اعتصاب آماده 

حقوب عقبکاریباید اضافه افتاده رو پرداخت کنه.« حسن ها طبق معمول ادامه پیدا کنه، دوماً 
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فشاری که به   کارگرا میاد باید به همان نسبت  گفت »سوماً در صورت افزایش راندمان به خاطر

کنه.« پرداخت  دستمزد  جم   اضافه  گفت  بهادر  و  کرد  کامل  را  مورد  سه  و  کرد  »اضافه  بندی 

ای نیست گیره. خُب اگر بحث دیگهشان تعلق میدستمزد هم به همه کارگرا به نسبت حقوب

صندوبِ کارگری   های خودشون را در جریان بذارن و بعد در هیئت مدیر حسن و رضا اول تیم

عنوان  موضو  را باز کنید و بعد از توافق، هیئت مدیره رهبری اعتصاب رو به عهده بگیره و به 

کنین تا درضمن تبلیغی هم برای صندوب مدیر  کارگری تبلیغِ بینِ کارگرها رو شرو اعضای هیئت

کنیم و لیغ میهاتون و من هم بین کارگرا تببشه و هم اعضاا بیشتری جذب بشه. اعضاا تیم

کنیم و اگر موافق باشید سه روز هم برای  هامون رو اعلام میوقتی شرای  آماده شد درخواست

وقت تا مجبور نشن موافقت که هیچ-بررسی و موافقت بهشون وقت میدیم و اگر موافقت نکردن  

میاعتصاب  -کنننمی شرو   موافقنرو  همه  رو  کنیم.  خودشان  موافقت  رضا  و  حسن   » 

»چقدر امکان داره که بعد از یک مدت که از اعتصاب گذشت یک عده   کردند. زری پرسیدماعلا

حسن و رضا به علامت منفی سر تکان  با شرای  کارفرما موافقت کنن و به سر کار برگردن «  

کنه. تازه کارمندا هم که همیشه  کس قبول نمی»با این شرای  و گرونی هیچ  دادند. بهادر گفت

رسونن.«  ا، حقوب عقب موندشون رو گرفتن طرفدار ما هستن و اخبار رو به ما میبا اعتصاب م

ست و هم کارفرما عجله داره و هم پول کافی، و  »پس حالا که اونقدر شرای  آماده   زری گفت

مهمتر از همه کارگرا آماده و مقاوم ، چرا یک قدم جلوتر نذارید و درخواست یکی از موارد دیگه  

شدتو ضای   کارفرما.«ن  حقوب  طرف  از  نهار  درخواست  مثلاً  نکنید.  اضافه  تحسینِ   رو  با  همه 

شان اضافه کردند. سه روز بعد اعتصاب شرو  شد. هایخانم، مورد چهار را هم به درخواستزری

 کرد. جز عباس که به تنهایی سالن را جارو میهمه به اعتصاب پیوستند به 

گرفتن از کارگران سرپرست را احضار کرد و گفت  روز دوم اعتصاب، مدیر برای زهرِ چشم

اولین کن برای اخرا .«  کنن معرفیپا نمی»چهار نفر از کارگرای غیرکلیدی و مظلوم را که شر به 

طور که جارو دستش بود تا شد، شکست و روی اخراجی عباس بود. وقتی خبر را به او دادند همان

نکردم، من که هر کاری گفتن انجام دادم، من  »من که اعتصاب  ووا  گفت  زمین نشست. ها  

کاری نخواستم، من که قرارداد نخواستم، من که اصلاً دربار  حقوب حرفی نزدم. چرا  که اضافه

اش جاری شد. سرش اشک از چشمان ام نگاه کنم.«من بدبخت  حالا چطور تو روی زن و بده

کرد. بعد  انیش راه افتاد. درد را حس نمیرا دوبار محکم به پایة دستگاه تراش کوبید. خون از پیش
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کار را درآورد و روی زمین انداخت و لباس کن رفت و لباس از چند دقیقه بلند شد و به سمت رخت

کرد دیگر در این دنیا جایی برای او وجود دانست کجا برود. احساس میخودش را پوشید. نمی

را بیرون آورد. یادش آمد که رخورد. آنشده باش در جیب به یک تکه کاغذ مدالهندارد. دست

بار تا مرز خودکشی رفته این همان بسته سمَی است که برای خودکشی تهیه کرده بود و چندین

را دور نیانداخته است. یک لحظه تصمیم گرفت و  بود و پشیمان شده بود. خوشحال شد که آن 

شیر چند جرعه آب نوشید. به  مصمم به سمت دستشویی رفت. سَمِ تلخ را به دهان ریخت و از  

معده در  شدیدی  درد  دفعه  یک  افتاد.  راه  در  از سمت  کی  شد.  ولو  زمین  روی  کرد.  حس  اش 

دهانش بیرون زد و بیهوش شد. کارگری که به دستشویی آمده بود با فریاد بقیه را خبر کرد. رضا 

اش را شستشو دادند، ولی ترین درمانگاه بردند. معده با ماشین یکی از کارمندها او را به نزدیک 

سَم ارر خود را کرده بود و خونریزی معده به همراه درد شدید داشت. یک مُسکِن به او تزریق 

»دیگه کاری از ما بر نمیاد. باید برای درمانش به یک بیمارستان مجهزتر ببرید.« کردند و گفتند  

زدند. حسن ا حسابی کتککارگران خشمگین شیشة اتابِ مدیر را با سن  شکستند و سرپرست ر

وپای کارگران بیرون کشیدند. ها به زور سرپرست را از زیرِ دستو بهادر و چند نفر دیگه از بده 

جا اعلام کردند بازگشت کارگران اخراجی و عقد قرارداد کارگران  کردند و همانبا سختی جَو را آرام 

در بیمارستان، عباس را اصغر معرفی    شود. رضامان اضافه میهایشده به درخواستتازه استخدام

اش از ماشین، بیمارستان را ترک کرد و به کارخانه برگشت.  کرد و به بهانة آوردنِ کارت ملی

عادت اسم و آدرس عادت کرده بود تا آن  همین  جا که امکان دارد ردی از خودش نگذارد. با 

 عباس را نیز عوضی داد. 

3 

های عمومی به ناچار عباس را موقتاً به یک  جدید با توجه به پُر بودنِ اتاب  در بیمارستانِ

شرگ  به  توجه  با  و  کردند  منتقل  تخته  دو  خالی  معدهاتاب  داخل  از  بود  داده  رضا  که  اش حالی 

تری به او تزریق کردند که تا برداری کرده و به آزمایشگاه فرستادن و مجدداً مُسکن قوینمونه

هر خواب بود. با درد بیدار شد. کمی دور و برش را نگاه کرد. محی  برایش نا آشنا  فردا نزدیک ظ

دفعه یادش آمد که چه اتفاقی برایش افتاده. پس چرا هنوز زنده است  با ناراحتی سِرُم بود. یک 

را از دستش بیرون کشید و شرو  کرد سرش را به لبه تخت فلزی کوبیدن. پرستار سراسیمه وارد  
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 خوام زندگیچرا منو نجات دادید  من دیگه نمیعباس داد زد »کنی «  کار می»چیید  شد و پرس

و    کنم.« کردند  تزریق  او  به  مسُکِن  یک  و  گرفتند  را  او  محکم  زد،  صدا  را  نفر  چند  پرستار 

کردند. عصر بهادر به بیمارستان آمد  هایش را با باند به تخت بستند و سِرُم را دوباره وصلدست

ها اش خبر دهد. موق  شلوغی ملاقات آمده بود. به اتابعباس را بپرسد و به خانواده   که آدرسِ

کشید تا بالاخره در طبقة دوم عباس را پیدا کرد، آهسته وارد شد و در را بست. عباس  سرک می

اند. عباس با التماس  هایش را بسته تازه بیدار شده بود. بهادر حالش را پرسید و اینکه چرا دست

 خوام زندگی کنم. بزار خودمو راحت کنم.« هام رو باز کن. من دیگه نمی»تو رو خدا دست  گفت

» نگران نباش ما اعلام کردیم تا اش داد و گفت  بهادر فهمید جریان از چه قراره. کمی دلداری

  رو ادامه میدیم، همة کارگرا هم پشتیبانت هستن. ها به سرِ کار بر نگردن ما اعتصاب  همه اخراجی

خوای بهشون بگی، »چی میعباس گفت    حالا آدرس خونت رو بده تا به خانوادت خبر بدیم.«

بهکه من خودکشی کردم. بزار اون بدبخت حال خودشون باشن. دست از سر ما بر دارید.  ها هم

هستیم.« شده  نفرین  توضیح  ما  می»بیکه  داد  بهادر  اذیتشان  بیشتر  مجبور خبری  اونا  و  کنه 

شه و رضا هم اسم تو را اینجا اصغر معرفی کرده کلانتری خبر بدن و اوضا  بدتر میشن به می

گم کارخونه ات میشه که چه اتفاقی افتاده. منم به خانواده و آدرس عوضی داده و کسی خبر نمی

خونه.« عباس   بری  خودت  که  موقعی  تا  بده،  خبر  نتونسته  و  فرستادن  فوری  مکموریت  به    رو 

یادداشت کرد و در جیبش گذاشت. درهمینبالاخره به زو گرفت و موق    ر آدرس را از عباس 

شلواری وارد شد و با صدای بلند و خیلی آمرانه گفت    دارِ کتُدفعه در باز شد و یک نفر هیکلیک

  »اینجا که یک نفر دیگه هست. من گفتم اتاب خصوصی، اینو بندازینش توی یک اتاب دیگه.« 

»تنها تخت خالی همین یکیه. هیچ تخت خالی  رد شد و آرام گفت  مدیر بخش پشت سرش وا

بهادر آرام اتاب را ترک کرد. داخل راهرو روی برانکارد    نداریم که این مریض رو جابجا کنیم.«

یک نفر با لباس زندانی را دید با چهر  درهمی از درد که یک پایش در گچ بود و دوتا سرباز و  

آهس اطرافش.  هم  شخصی  لباس  پرسید  یک  سربازها  از  شده «ته  گفت    »چی  »میگن سرباز 

می  قاتله.« خودش  به  درد  از  که  حالی  در  گفت  مریض  گرفته  صدایِ  و  غیک  با  »نخیر، پیدید 

دار بعد در اتاب مرد هیکل  زندانیِ سیاسی هستم، طحالم رو هم در اررلگد و شکنجه پاره کردن.« 

خواسته خودکشی کنه و به همین  ه فهمید میکاز کمی تهدید و دیدن وض  و هیکل عباس و این

»زندانی رو بیارید و یک دست و  هایش بسته شده، خیالش راحت شد و دستور داد  دلیل دست
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ببندید.«   تخت  به  پابند  و  دستبند  با  را  پایش  سفارش یک  هم  سربازها  اتاب    کردبه  در  »پشت 

ورود ندید والا  تون اضافه   حداقل دو سال به سربازیبشینند و به جز دکتر و پرستار به احدی اجازه

»این بنده  سربازها سر را به علامت تکیید تکان دادند. مدیر بخش گفت    تون شد «کنم، حالیمی

رو لااقل نبندین. اینجوری خیلی  تونه فرار کنه. دست و پاش  خدا که پاش شکسته، چطور می

ترسن. میدونن که کارگرا آخرش گور می»اینا از مرده ما هم  زندانی با ناله گفت    کشه.«عذاب می

»اولاً بعد رو به مدیر بخش کرد و ادامه داد    »تو یکی خفه.«مکمور امنیتی گفت    کنن.«اینا رو می

کشه. این یکی از آدمای ضد دین و تحریک کنند  کارگرا به اعتصابه. همینا به درک که درد می

این روز انداختن. بهتره شما دخالت نکنید هستن که جلوی تولید رو گرفتن و وض  مملکت رو به  

برش   زودتر  هرچه  تا  کنید  عملش  فردا  باید  اینو  سازمانیه.  دستورِ  دستبند  برسید.  کارتون  به  و 

گردونیم زندان. به دکتر دستوراتش رو دادم. شما هم پیگیری کنید. با مریض هم صحبت نکنید. 

تفاوت کنار سربازها کنار در با ظاهر بیبها  حق تزریق مسکن رو هم ندارید، این یک دستوره.«

ها سری  دور شد و در طبقه اول از بخش پرستاری در ایستاده بود. بعد از شنیدن تمام صحبت

»حداقل یک پرستار گفت    »اگر یک نفر طحالش رو عمل کنه بعد از چند روز مرخصه « پرسید  

»کمتر از پن   پرستار گفت    »اگر خیلی عجله داشته باشه که مرخا بشه چی «پرسید    هفته.«

بهادر تشکر کرد و از بیمارستان خار  شد و با موتور قرضی دوستش به سمت   روز خطرناکه.«

خانة عباس راه افتاد. سه چهار بار آدرس رو پرسید تا بالاخره وس  یک کوچه، خانة عباس که  

تا بدة کوچک ه سهیک اتاب در یک خانة نیمه مخروبه بود را پیدا کرد. در زد. زن عباس همرا

عباس و هم بده های مندرس بودند.  ها به شدت زار و نحیی و با لباس در را باز کرد. هم زنِ 

اش و هر چه پول داشت  بهادر جریان ساختگی مکموریت عباس رو گفت و دست کرد داخل جیب

 ها رو هم عباس داده.«»این پول به زن داد و گفت 

4 

طور که سعید با دست و پای بسته و اون وض  به  آن عباس هم دردِ شکم داشت ولی نه  

زندانی    »تو چکار کردی «پیدید. عباس مدتی خیره بهش نگاه کرد، بعد آهسته پرسید  خودش می

 کار کردی «»یعنی چی  چیعباس دوباره پرسید    »من زندانی سیاسی هستم.«هم آرام جواب داد  

شهر عکسم رو گرفته بودن. دنبالم بودن.   »توی اعتصابات کارگری چندمرد تلخندی زد و گفت 
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خواستم از پنجره بپرم کنن. میخونة یکی از رفقا بودم که متوجه شدیم دارن محله رو قُرُب می

روی دیوارِ خونة همسایه و از خیابون پشت خونة همسایه فرار کنم. موق ِ پریدن پام لیز خورد و 

کمی مکث کرد و نفس تازه کرد و ادامه  تادم.« خلوت و پام شکست. بعد گیر افافتادم توی حیاط

ام کردند تا رفقام رو لو بدم ولی مقاومت کردم و اونا هم منو »بعد از دستگیری مرتب شکنجهداد  

انداختن.« به شماره افتاد و درد امانش را برید. عباس خودش را فراموش   اش نفس  به این روز

که سؤالات زیادی در ذهنش بود به خاطر کرد با این طور خیره به مرد نگاه میکرده بود. همین

سرباز در را باز کرد و با   »پرستار!، پرستار!.«دفعه داد زد  شرای  دردناک زندانی ساکت بود. یک

چی که  کرد  اشاره  گفت  شدهدست  عباس  می    دارم  درد  از  بزن  صدا  رو  به    میرم.«»پرستار  و 

که خودش پیدید. پرستار با آمپولِ مسکن وارد شد. عباس علامت داد که در را ببند. بعد از این 

در بسته شد به پرستار اشاره کرد که به زندانی تزریق کن. و با چشمک به پرستار شرو  به آه و  

کرد، بعد برگشت به در نگاه کرد و خیلی سری  و ماهرانه آمپول را  ناله کرد. پرستار کمی مکث  

دادن سر  به زندانی تزریق کرد، ملافه را روی او کشید و از در بیرون رفت. زندانی با نگاه و تکان

ای بود که از عباس تشکر کرد و چشمانش را بست. در زندگی عباس این اولین حرکت جسورانه

کرد. بعد از حدود طور عجیبی احساس خوشایندی میده بود. عباس بهبرای فرد دیگری انجام دا

بیست دقیقه درد زندانی مقدار زیادی تسکین پیدا کرد. برگشت و با دقت به عباس نگاه کرد. تا  

های عباس هم بسته است. مجدداً از عباس تشکر کرد و با تعجب حالا متوجه نشده بود که دست

عباس اول خجالت کشید جریان زندگیش    ست «چرا دستات بسته  »داستان تو چیه رفیق  پرسید  

شد جواب او را نداد، آخر به او گفته بود رفیق!. کمی فکر کرد و بعد  را تعریی کند، ولی مگر می

اش  اش را تعریی کرد. زندانی گفت »اسم من سعیدِ، اسم تو چیه « عباس اسمسیر تا پیاز زندگی

عباس جواب داد    کنی علت بدبختی تو چیه «»فکر میپرسید  را گفت. سعید کمی فکر کرد و  

دنیا اومدم. همیشه بد شانس بودم. مثلاً همین آخری، تنها کسی که »من از اولش بدبخت به

کردن، ولی اعتصاب نکرد و هر چی گفتند گوش کرد من بودم ولی آخرش چی شد، بقیه اعتصاب

سوزه هام میای، البته دلم برای زن و بدهوابستگینه  دارمکردن. منم مثلِ تو، نه امیدیمنو اخرا 

پرسید بلافاصله  بعد  داری «  قبول  نداره.  فایده  برام  زندگی  دیگه  حکم    ولی  بهت  سال  »چند 

بیست سال زندونه، ولی من  -»هنوز دادگاه نرفتم ولی فکر کنم حکمم دهسعید گفت    دادن «

به هم  و  دارم  امید  زندگی  به  هم  نیستم. تو  هستم.    مثلِ  وابسته  مبارز  و  آگاه  کارگرای  همة 
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شون  شون و بغلخواد برم پیش ام رو هم خیلی دوست دارم و هر چند غیر ممکنه، دلم میوبدهزن

تر جلوش خوابیده بود. دردِ خالا، ولی  عباس خیره به سعید نگاه کرد. از خودش بدبختکنم.«  

ست. مدتی سکوت جور آدمیه. به نظرم دیوونه گفت این دیگه چه خودش میپُر امید و پُر قدرت. به 

عباس گفت    »تا حالا دیدی کسی جز تو رو اخرا  کنن «برقرار شد بعد سعید از عباس پرسید  

عباس  های خودت و دیگران فکر کردی «  دلیل اخرا »تا حالا بهسعید پرسید    »خوب معلومه.«

»این آخری که هیچ دلیلی نداشت.  داد  به فکر فرو رفت. کلی مغزش را زیر رو کرد. بالاخره جواب

خواست از حقوقم بزنه، منم زیر بار نرفتم و  خودی میبار هم که کارفرما زور بهم گفت و بییک

تعدیل.«   دلیل  به  گفتن  هم  دوبار  یکی  کردم.  پرسید.  دعوا  دوباره  چی «سعید  عباس    »بقیه 

سعید   ها.« یباً همه به همین دلیل»تقرکرد بعد از کمی مکث گفت  طور که به سقی نگاه میهمین

گفته که اوضا  خرابه،    عباس گفتکردن.«  تون برای چی اعتصاب»تو کارخونهپرسید   »مدیر 

سرعتِ کار رو هم باید بالا ببرید و اِلا جریمه و اخرا  میکاریتونم اضافهنمی   شین.« تون رو بدم.

شرف ا بقیه قبول نکردن، ولی بی»من شرایطش رو قبول کردم امعباس بلافاصله اضافه کرد  

»تو کدوم یکی از جاهایی که استخدام  سعید گفت    من رو اخرا  کرد. این مدیر خیلی ظالم بود.«

»یعنی چی  کسی عباس گفت    شدی اول ازت پرسیدن آدم بدبختی هستی و بدشانس یا نه «

تن که تو بدبخت و دونسها از کجا می»پس کارفرماسعید گفت    کنه.«ها نمیکه از این سوال 

سعید گفت    »نه اونا که نمیدونستن.«عباس گفت    کردن «بدشانسی و واسه این اخراجت می

»پس علت اخراجت، بدبختی و بد شانسیت نبوده. تا حالا شنیدی کارفرمایی از مناف  خودش بزنه  

بفروشه و حقوب   ماشین لوکس زیر پاش رو  به کارگر بده  تا حالا شنیدی کارفرمایی  عقب و 

افتاد  کارگراش رو بده  اصلاً تا حالا کارفرمایی دیدی که فق  به فکر سود خودش نباشه و اگر  

نمی حاضر  نشه  مجبور  کوچکتا  میشه  فکر  اصلاً  بده   بهشون  رو  کارگرها  حق  کنی ترین 

میسرمایه کنن که برای کارگرها شغل درستکنی برای اینزنن  فکر میدارها برای چی کارخونه

هاشون رو زیادتر کنن  فکر زن و بده کارگرا گرسنه نباشن یا برای اینه که پول و دارایی  که

آلات  دارها ترجیح میدن پول بیشتری به کارگرا بِدن یا مواد اولیه بیشتر یا ماشینکنی سرمایهمی

نتیجه  در  و  بدن  افزایش  رو  تولید  خلاصه  و  بدن  وسعت  رو  کارخونشون  یا  کنن  اضافه  جدید 

شان  ها را آوردند که برای هر دویهمین موق  در باز شد و شام آن  شون رو بیشتر کنن «سود

اش قرارداد. سینی عباس را سو  خالی بود. سینی سعید را روی میزش گذاشت و میز را روبروی
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»تو که هر دو دستت بسته هم روی میز کناری گذاشت و بیرون رفت. سعید از عباس پرسید  

هایش را بالا انداخت. همین موق  یک بهیار  عباس شانه  خوری «رو میهست چطوری سوپت  

وارد شد و میز عباس را جلو کشید و کمک کرد بشیند و بعد با قاشق خواست به او سو  بدهد.  

 »من اجازه ندارم.«بهیار گفت    تونم سوپم رو بخورم. دستام رو باز کن.«»خودم می عباس گفت  

»به پرستار  ه دهانش گذاشت وقتی سو  تمام شد عباس گفت  اش را قاشق به قاشق بو سو 

های غذا را بردند سعید گذاشت تا عباس حسابی  بعد از اینکه سینی  هام رو باز کنه.«بگو بیاد دست

های درهم شرو  به فکر  با خودش کلنجار برود و فکر کند. هر دو دراز کشیدند. عباس با سِگرمه

»لامصب  کرد. با خودش فکر کرد  های سعید پیدا نمیرای سؤالکرد جوابی بکرد. هر چی فکر می

 جوری فکر نکرده بودم.«زنه، عجب کارگر باسوادیه. من تا حالا اینها حرف میمثل مهندس 

هایش را بست که کنند. بنابراین چشمفهمید پس چرا همیشه او را اخرا  میولی باز هم نمی

ساع یک  باشه.  داشته  فکرکردن  فرصت  آرامامشب  تزریق  موق   بعد  گفت  ت  پرستار  به  بخش 

  »دستام رو باز کنید، ولی پرستار گفت دکتر باید دستور بده، فردا که دکتر اومد خودت بهش بگو.«

 کم خوابش برد. عباس چیزی نگفت و کم

به او سلام کرد و حال اش را پرسید. عباس جواب سلام فردا صبح وقتی که بیدار شد سعید

  های من فکر کردی  جوابت چیه « »به حرفکرد. بعد از چند دقیقه سعید گفت    را داد و تشکر

»من تا حالا این جوری فکر نکرده بودم. حرفات خیلی خوب و درست بود ولی من  عباس گفت  

»هنوز اشتباه سعید گفت    کنم همیشه از بدشانسی گیر کارفرماهای خیلی بدی افتادم.« فکر می

دار خوب  دار خوب، یکی بد. سرمایهدار رو در نظر بگیر، یکی سرمایهکنی. دو تا سرمایهفکر می

خیلی به فکر کارگرهاش هست. اجازه میده کارگرا هر وقت خسته شدند استراحت کنن، حقوقشون  

کنه. هروقت پولِ ضروری نیاز داشتند، مثلاً برای خر  عمل و بیمارستان بهشون  رو اضافه می

کنه که با دو روز تعطیلی، ها رو تعطیل میخوب میده. پنجشنبه   وام بلاعوض میده. ظهرها نهار

ها »من که از این شانسعباس گفت    کارگرها هم به کارهاشون برسن و هم استراحت بکنن.«

گم چرا همدین شانسی  »حالا بهت میسعید گفت    ندارم که گیرِ همدین کارفرمایی بیافتم.«

سرمایه  این  خوب  ضرر  نداری.  اگر  خوب  میدار  کمی  سود  قبول «  نکنه  گفت بره،    عباس 

دار بد کمترین حقوب رو به دار بد. این سرمایه »حالا بریم سراغ سرمایه  سعید گفت»معلومه.«  

کنه که دید کسی خیلی خوب کار نمیبره و به محض این ده. فشار کار رو بالا میکارگراش می
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میشه فراوان هست و او یک کارگر زرن  کنه و ماشاک کارگر بیکار هم هبلافاصله اخراجش می

شن. ذاره. کارگرهای بیکار هم که مثل تو با حداقل حقوب حاضر به کار میو کاری جاش می

تر گیر آورد، شرو  به شا   تر و زرن خُب چند تا کارگر رو که اخرا  کرد و بجاش کارگر ارزون

شیم،  روغی، که داریم ورشکست میهای دکنه و با دلیلو شونه کشیدن برای بقیه کارگرها می

اخرا  و گفتن این  که کارگرهای بیکار پشت در کارخونه صی بستن و حاضرن با حقوب  تهدید به

میکمتر و کار بیشتر جای شما رو بگیرن، حقوب   بره.« ده و راندمان کار رو بالا میها رو کاهش

دار چی میشه. خبُ مسلمه ه»حالا وض  این سرمایسعید گفت    »مثل کارخونة ما.«عباس گفت  

می زیادتر  خیلی  سودش  میکه  دستگاهشه.  میره  کار  بیشتری  سرعت  با  که  جدید  کنن های 

زنه و کارخونش رو وسعت میده. البته  خره و یک سوله تو اون میخره. زمین کناری رو هم می می

ب پایین استخدام  ده. یک سری کارگر جدید هم با حقوبه کمک وامی که بانک به راحتی بهش می 

کنه. خبُ با هزینة کمتری کالای خیلی زیادی تولید کرده، سودش  کنه و تولیدش رو زیادتر میمی

تر مواد اولیه بخره و تولید رو ادامه بده.  شه. حالا نیاز داره هر چه سری خیلی بیشتر از قبل می

تر بفروشه  که سری بخره. برای اینتر بفروشه تا بتونه با پولش مواد اولیه  پس باید کالاها شو سری  

سودش کم میتر از نر  بازار میقیمت رو پایین خواد دار اولی میشه. حالا سرمایهفروشه و کمی

کالاهاش رو مثل قبل بفروشه، اما قیمت بازار پایین اومده. تازه بازار پر شده از کالای مشابه با  

اش از دست رفته. ین بفروشه و ضرر کنه. سرمایه شه با قیمت پایناچار مجبور میقیمت کمتر. به

گه مگه  دار بد بهش میبینند. سرمایهدار همدیگر را میورشکست شده. عصر تو کافه دوتا سرمایه

داری سود هست  اگه تمام فکر و ذکرت سود نباشه و با  دونستی که اصلِ اساسیِ سرمایه تو نمی

ای یکی از دوستانم  شی. حالا که ورشکستهمی  هزار دوز و کلک سودت رو بالا نبری ورشکست

دار خوب از دور خار  میشه و ات رو بخره. البته به قیمت پایین. پس سرمایه حاضره که کارخونه

سرمایه جاش یک  بد  میدار  سرمایهرو  فق   پس  میگیره.  بد  سرمایهدار  ریشة  این  داری مونه. 

دار نیستند. این  ثمار کارگرها باشند و اِلا سرمایهدارها فق  باید به فکر سود و استهست. سرمایه

سرمایه  ذات  این  نداره.  بودن  بد  آدم  یا  بودن  خوب  آدم  به  مناسبات  ربطی  میگن  بهش  داریه، 

سرمایهسرمایه گیر  نداشتی  شانس  حالا  تا  چرا  فهمیدی  حالا  چون داری.  بیافتی.  خوب  دار 

که س گی  شده بود. بهم ریخته بود. مثل این عبا  تونه وجود داشته باشه.«دار خوب نمیسرمایه
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در   که ظلمه.«مونیم  این»پس همیشه ما محکومیم  همیشه ما بدبخت میدنیا عوض شده.  

 همین موق  دو نفر پرستار آمدند و سعید را به اتاب عمل بردند.

5 

هوا تاریک شده بود که بهادر به خانه رسید. زری نگران شده بود. قیافه درهم بهادر را که  

دید دیگر چیزی نگفت. مجید هم از داخل اتاب خودشان سلام کرد. بهادر جواب سلام مجید را  

»پاشو لباست  ای نشست. زری گفت  داد و سلامی هم به مامان مهری کرد و آمد به اتاب و گوشه 

و بلند شد و لباسش را عوض کرد و دستش    »میل ندارم«بهادر گفت    ن تا شام بیارم.«رو عوض ک

را شست و دوباره به سر جایش برگشت. زری یک استکان چای جلوی بهادر گذاشت و گفت 

اش را  بهادر اول ماجرای عباس و خانواده  »خوب تعریی کن ببینم چی انقدر ناراحتت کرده «

گفت   کرد. زری  اخراجی»خوب  تعریی  به کار  خواستهبازگشت  به  رو  از ها  کنید.  اضافه  هاتون 

مالی بگیرید تا عباس و خانواده های کارخونه هم کمکبده   اش به زمان حقوب برسند.«های 

بعد از وض    »این کار رو همون دیروز کردیم ولی این قسمت کوچیک مسئله بود.«بهادر گفت  

»جرمش حتماً خیلی سنگینه. واقعا حیفش هست  کرد  اش گفت. اضافه  زندانی و روحیة جنگنده

تو زندون بپوسه.« »واقعاً حیفه. ولی کاری که از دستمون زری گفت    همدین آدمی از بین بره یا

 بر نمیاد.«

های صبح روز بعد در کارخانه یک عده در سایه به دیوار تکیه داده بودند و بقیه درون سالن

کردند. حسن به محض دیدن بهادر حال عباس و صحبت میدسته دور هم نشسته  کارخانه دسته

رضا را از دور دیدند که با   »بریم رضا رو پیدا کنیم تا براتون تعریی کنم.« را پرسید. بهادر گفت  

چند نفر مشغول صحبت بود. به او علامت دادند که بیاید. بعد سه نفری به محل خلوت رفتند و  

اش را تعریی کرد و بعد جریان زندانی را. مدتی همه نوادهنشستند. بهادر اول وضعیت عباس و خا

به فکر فرو رفتند. بعد هر کدام به سمت یک گروه کارگری رفته مشغول صحبت شدند. دو ساعت  

را جم  رضا  و  حسن  دوباره  بهادر  گفت  بعد  و  میکرد  فکر  چی  هر  نمی»من  فکر کنم  از  تونم 

شدم ناراحت  براش  خیلی  بیام.  بیرون  اینزندونی  ضمن  تحسین ،  رو  شجاعتش  و  مقاومت  که 

   کنم.«می
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6 

»عملش تاب پرسید  هوش از اتاب عمل آوردند. عباس بینزدیک ظهر سعید را نیمه بی

سعید را روی تخت گذاشتند.   »خدا رو شکر.«عباس گفت    »خوب بود.«جواب گرفت    چطور بود «

هوشه، یک مصبا این که عمل کرده، بی »لا سربازها دستبند و پابند را دوباره بستند. عباس گفت 

یکی از سربازها گفت   دید.«زنید و عذابش می پاش هم که تو گده، چرا دستبند و پابند بهش می

عصر دکتر همراه یک    »ما هم خودمون ناراحتیم، ولی دستوره دیگه، ما هم مکموریم و معذور.«

ویزیت آمد. از عباس پرسید   »درد شکمم با مسکن   س گفتعبا »حالت چطوره «  پرستار برای

»اگر آروم باشی و دواهات رو به موق   دکتر گفتشه ولی هنوز خونریزی داخلی دارم.« آروم می

بعد رفت سراغ   شی.«بخوری و حرف پرستارها رو گوش کنی سه چهار روز دیگه خوب خوب می

  دکتر گفت کنن.«    هام رو بازآقای دکتر لطفاً به پرستارها دستور بدید دستسعید. عباس گفت »

خوام زندگی کنم. تا  »نه آقای دکتر، دیگه می  عباس گفتخوای خودکشی کنی «  »دیگه نمی

»یکی دو روز صبر کن حالت بهتر بشه ما هم  دکتر فکری کرد و گفت    حالا زندگی نکرده بودم.«

به پرستار   و شرو  کرد به تجدید پانسمان سعید. در آخر  کنیم«بشیم بعد دستات رو باز می  مطمئن

بزنید.«گفت   مُسکن  بهش  شد  بیشتر  دردش  گفت    »اگر  آخه...«پرستار  نگذاشت   »ولی  دکتر 

خیلی ممنون آقای  عباس با خوشحالی گفت    »مسئولیتش با من.«حرفش را تمام کند و گفت  

دکتر برگشت   بخش برا رفیقم.«به خاطر دستور آرامعباس گفت »  برای چی «دکتر پرسید »  دکتر.

دور   باند  و  برداشت  پرستار  سینی  درون  از  را  قیدی  بعد  و  کرد  مکث  کمی  عباس،  سمت  به 

 هایش را آزاد کرد. های عباس را چید و دستدست

»درد دارم ولی قابل تحمله. بعد از رفتن دکتر عباس از سعید حالش را پرسید. سعید گفت  

»آره  عباس هم با لبخند گفت    خره آزاد شدن.«های تو بالا کلاً خوبم و لبخندی زد و گفت دست

این دست گیره.  خُرده  یه  هنوز  مغزم  ولی  شده  آزاد  سرمایه هام  میگی  تو  که  یا  جور  و  دارها 

کنن. اونا همیشه پولدار و خوشبخت و ما همیشه فقیر داری تا آخر دنیا ما رو استثمار میسرمایه

عباس یک   دار شو.«»خوب تو هم سرمایهت  سعید خیلی جدی گف  و بدبخت. آخه این که ظلمه!«

کنی  اولاً که من دلم  »شوخی می نگاهی به سعید کرد و وقتی با قیافة جدی او روبرو شد گفت  

رو  خواد سرمایهنمی به کارگرا ظلم کنم، اما چون قیافت جدیه جوابت  دار بشم که مجبور شم 



51 

 

 دار بشم.«س چطور انتظارداری سرمایهآلات و نه پول. پم. من نه کارخونه دارم نه ماشیندمی

آلات، مواد اولیه و پول لازمه دار شدن کارخونه، ماشین»پس تو معتقدی برای سرمایهسعید گفت  

 تونی کالا تولید کنی «که به اینا میگن ابزار تولید و سرمایه. ولی با همین چیزها که گفتی می

  کنی « »مواد اولیه رو از کجا تهیه می  سعید پرسید  »خوب نه، کارگر هم لازمه.«عباس گفت  

گفت   میعباس  پول  بازار،  تو  از  می»خوب  تهیه   خرم.«دم،  کجا  از  رو  »کارگر  پرسید  سعید 

کنم  »خُب اونا هم تو بازارِ کار همیشه هستن. یک عده رو استخدام میکنی « عباس گفت  می

عباس   خری «مواد اولیه می  ها رو هم مثل»پس اونسعید گفت  و آخر ماه بهشون حقوب میدم.«  

سعید    شه. ولی کارگر که مال من نمیشن.«خرم مال خودم می »نه مواد اولیه رو که می گفت  

»نه، چون حقوقشون  عباس گفت  تونن کار نکنن ولی تو حقوقشون رو بدی «»کارگرا می گفت 

ای ر جنس دیگه خری. مثل هکارشون رو می»پس تو نیرویسعید گفت    دم باید کار بکنن.«رو می

»خوب حالا برو به زور از سعید گفت    خری. عباس گفت »یه همدین چیزی.«که تو بازار می

»داری سر به سرم  عباس به سعید خیره شد و پرسید  دار ابزار تولید و پول رو بگیر.«یک سرمایه 

یرم کار رو بکنم دستگ»اگر اینعباس گفت    »نه.«سعید با قیافة خیلی جدی گفت    میزاری «

»دولت    عباس گفت»خُب به دولت شکایت کن.«    سعید گفتندازنم زندان.«  کنن. بعدشم میمی

سعید گفت    کنن.«دار پشتیبانی میو پلیس و دادگاه که با هم هستند، معلومه که اونا از سرمایه 

دار »پس دولت و ابزار حکومتش مثل پلیس و دادگاه و زندان و خیلی چیزای دیگه از سرمایه

ها هم در ارر رشد  دار بر ابزار تولید هستن و حتی بانککنن و مواظب مالکیتِ سرمایهایت میحم

کنن و در حقیقت کل دولت نماینده  ها کار میدارها بوجود اومدن و در اصل برای اونسرمایه

سرمایهسرمایه دیگه  طرف  از  نیست.«داریه.  هیدی  تولید  ابزارِ  مالکیتِ  بدون  گفت    دار  عباس 

ها اشتراکی ای زمینجور نبوده. یک دوره»ولی همیشه اینسعید گفت    گی.«قیقاً درست می»د

ها جزا ابزار تولید و در  داری بود، که برده بوده. بعداً مالکیت خصوصی پیدا شد و دور  بعدی برده 

داشتند و ها رعیت ها و خاندار بودند، دور  بعدی دوران فئودالی بود که ارباب مالکیت ارباب برده 

داری شد. برده و رعیت و کارگر جزا طبقه تولیدکنند  اصلی و تحت استثمار دور  بعدی سرمایه

های قبلی که هر کدوم صدها سال طول کشید و عاقبت از بین طور که دورهو ستم بودند. همون

ه، یعنی داری هم دائمی نیست و از بین میره. کلاً هر چیز مادی دور  تکامل داررفتند، سرمایه

میره.  کنه و آخر میکنه و از بین میره. مثل آدم که به دنیا میاد و رشد میآد، رشد میوجود میبه
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کنیم   تلاش  و  کمک  باید  اما  هست.  مادی  چیز  همون  دل  در  هم  مرگ  و  رفتن  بین  از  علت 

ه که  داری رو زودتر از بین ببریم. البته فق  دست ما نیست. شرای  هم باید فراهم بشسرمایه

خواهی از این ظلم راحت  یکی از مهمترین شرای  همین آگاهی و مبارزه ما هست. پس اگر می

شرای  جهانی رو هم  بشی، باید اولاً دشمنت رو خوب بشناسی، رانیاً شرای  محی  خودت و حتی

سرمایه  جا  همه  تقریباً  دنیا  تمام  چون  بشناسی،  سرمایه خوب  پشتیبان  همه  و  شده  داری  داری 

دارها و یا داری جهانی هستیم و بهم مرتب ، هر چند که سرمایهند و ما هم جزئی از سرمایههست

شه فردا  »من دیگه قاطی کردم. میعباس گفت    هاشون با هم رقابت و اختلاف هم دارن.«دولت

و هر کدام در فکر خود فرو   »حتماً«سعید گفت  هایی که گفتی دوباره آروم برام تکرار کنی.«  این

 تند. رف

مفصل و  شمرده  خیلی  سعید  عصر  تا  صبح  میفردا  توضیح  سؤال  تر  گاهی  عباس  و  داد 

جا رسیدند کرد. نهایتاً به این رفت و بعد آموزش ادامه پیدا میکرد و  یک مدتی به فکر فرو میمی

ها رو ملی کنه و بعد بگه توی هر کن در یک کشوری دولت بیاد زمین»فرضکه سعید گفت  

ک فق   زمیندهی  رو  که  میسانی  اتفاقی کار  چه  خبُ  دارن.  رو  محصول  از  استفاده  حق  کنن 

شن مثل بقیه کار کنن تا ست. اونا هم مجبور میکاردار، ملاک یا خان دیگه هیچافته  زمینمی

ها و ابزار تولید مال کارگرا بشه. پول کالاها از گرسنگی نمیرن. حالا بیا فرض کن که کارخانه

های دفاعی و غیره و  های آموزش و بهداشت و هزینهل دولت کارگری برای هزینه مقداریش ما

»دیگه   عباس گفتافته «  کنه، اونوقت چه اتفاقی میبقیه مال کسی باشه که تو کارخونه کار می

داری کنیم و این سرمایهاون موق  ما آقای خودمون هستیم و با دل و جون و با رضایت کار می

ره. ره، دیگه تهدید، تعدیل، اخرا  و جریمه هم از بین می، کارمزدی هم از بین میهم از بین میره

 مون تکمینه. خیلی عالیه ولی اینا خواب و خیاله.«مون راحته که تا آخر عمر زندگیدیگه خیال 

های  بار، ولی بده»تو چرا زورت به مدیرت نرسید و اخراجت کرد، اونم تا حالا چندینسعید گفت  

»خوب عباس فکری کرد و گفت  نه جلو مدیر وایسادن و مدیر نتونسته اونا رو اخرا  کنه «  کارخو

جاست، اتحاد قدرته. »آفرین، نکته همینسعید گفت    اونا تعدادشون زیاده ولی من یک نفر بودم.«

حالا اگر این اتحاد نظم داشته باشه و تا اونجا که بشه یک شکل تشکیلات دایمی داشته باشه و 

»خوب عباس گفت  شه «هاش و یا طرفداراش زیادتر بشه، اونوقت چی میروز تعداد عضوبهروز

شه و اگر این چیزهایی که شما به من یاد دادین بقیه هم بدونن  روز بیشتر میبهشون روزقدرت
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فوب میدیگه  گفت    شه.«العاده  میسعید  هم  درس »تو  این  تا   هاتونی  بدی  یاد  دیگران  به  رو 

گدار به  کم این آگاهی بین طبقة کارگر گسترش پیدا کنه. البته باید خیلی مواظب باشی و بیکم

سرمایه  چون  نزنی،  کمونیستآب  از  زندان  و  دادگاه  و  ارتش  و  پلیس  تشکیلات  همه  با  ها دار 

و براندازند. پس همیشه داری رخوان بنیان سرمایهها میدونه که کمونیستترسه، چون میمی

دم این کار رو بکنم. ولی »قول میعباس گفت    آموزش رو آروم شرو  کن و طرفت رو بشناس.«

این  سرمایه با  و  حکومت  به  زورشون  مشکل  بشن،  متحد  با هم  که  هم  کارگرا  تمام  دارها همه 

شن، مشکل میمونه. اونا هم دچار  جور نمی»درسته ولی اوضا  همیشه اینسعید گفت    رسه.«می

شن، ممکنه شرایطی فراهم باشه که قسمت عمد   خورن، با هم دیگه درگیر میبه بحران می

ای از سربازها که اکثراً از خانواد  کارگر  کشان هم طرف کارگرها بیان. حتی قسمت عمدهزحمت

ون  ششون بیان طرف کارگرا. اونوقت اگر کارگرها تشکیلات منسجمو روستایی هستن با اسلحه

شه. رو آماده داشته باشن که بتونن مبارزه رو درست رهبری کنن، امکان پیروزی خیلی زیاد می

گی بیشتری کسب کنن، هم از نظر تشکیلاتی و  روز آمادهها اینه که روزبهپس وظیفة کمونیست

ت  خواسخواست بیشتر بداند. میبحث دو روز دیگه ادامه پیدا کرد، عباس می  هم از نظر آگاهی.«

های  های سعید چند بار تکرار شود تا ملکة ذهنش شود و کاملاً یادش بماند و مرتب سؤالصحبت

 های مختلی کردند در نماند. ببرد تا اگر بعداً از او سؤالکرد که خوب به کُنه مطلب پیمختلی می

7 

داشتند. بخش نروز سوم بعد از عمل سعید، حال هر دو بهتر شده بود. دیگر احتیاجی به آرام

خانواده دلتن   دستگاه  عباس  با  پرستار  یک  ملاقات،  شلوغی  موق   بعدازظهر  بود.  شده  اش 

»آستینت رو بالا بزن تا فشار خونت رو  فشارسن  وارد اتاب شد. به سمت عباس رفت و گفت  

بگیرم و بعد آهسته ادامه داد من همسر بهادر هستم. همون همکارت که اومد اینجا و آدرست رو 

 »ببخشید خودش کجاست !«خیز شد، گفت  عباس یک دفعه نیم  ات خبر بده.«تا به خانواده   گرفت

گفت   کارخونهپرستار  هنوز  کنم  خانواده»فکر  به  بهادر  گفت  بعد  رفتی ست.  گفت  و  زد  سر  ات 

می بر  دیگه  روز  چند  و  گفت    گردی.«مکموریت  بود «»اوضا عباس  چطور  گفت    شون  زری 

عباس نفس راحتی کشید و    شون کردن تا تو برگردی.«ه مقداری کمکها ی»نگران نباش بده

»خیلی ممنون. واقعاً زحمت کشیدین. امیدوارم بتونم جبران کنم. از قول من از بهادر هم  گفت  
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»نه من پرستار یک بیمارستان زری گفت    آیید «خیلی تشکر کنید. شما باز هم برای ویزیت ما می

»هم آشنا پیدا کردی و هم سعید به عباس گفت  ای کمک اومدم.«دیگه هستم. امروز اتفاقی بر

بعد یک چشمک به سعید   »ایشون خانم یکی از همکارام هست.« عباس گفت  خبر خوشحالی.«

زری سراغ سعید رفت و آستینش را بالا زد و فشار سن  را   »شوهرش از خودمونه.«زد و گفت  

سعید چشماش گرد شد    خوای فرار کنی «»می دور بازویش بست و یک دفعه خیلی آهسته گفت  

سعید   خوای فرار کنی «»میو به پرستار خیره شد. زری دوباره خیلی آهسته و جدی تکرار کرد  

»ولی یک کرد گفت  با سر تکیید کرد. زری در حالی که با انگشت یواشکی به عباس اشاره می

داریم.« گفت    مشکل  آهسته  کمکسعید  خودش  اون  نیست.  مشکل  گفت   ه.«»اون  زری 

سعید با سر تکیید کرد. زری دستگاه فشارسن  را دور بازوی سعید سفت کرد و گفت    »مطمئنی!.«

»با اینا باید  زری دو تا میله باریک سر ک  کی دستش گذاشت و گفت    »مشتت رو باز کن.« 

 «شه.ها چه ساعتی عوض می»پست سربازوبعد پرسید    دستبندا رو باز کنی. دستت رو مشت کن.«

و کل نقشه رو خیلی سری  و با صدای آهسته شرگ داد و بدون خداحافظی رفت. ضربان سعید 

تا فردا    ای در کار باشه ولی به ریسکش میارزه.«»شاید توطئهبالا رفته بود. با خودش فکر کرد  

»برو لباس بپوش ممکنه  شب نزدیک ساعت قرار به عباس چیزی نگفت. بعد هم آهسته گفت  

عباس  وان ما رو فراری بدن.  تو حاضری کمک کنی. البته خطر زیادی هم داره.« دوستامون بخ

میگی «گفت   شد گفت    »جدی  مواجه  سعید  تکیید  با  آرزوم و وقتی  مدیونم،  بهت  »من خیلی 

و سری  لباس عوض کرد و دوباره روی تخت    هست که تو نجات پیدا کنی. تا آخرش هستم«

دراز کشید و ملحفه را کامل روی خودش کشید. سعید خیلی آهسته جزئیات را برایش تعریی  

ریزه به پنجره خورد و بلافاصله یکی دیگر. عباس از روی تخت کرد. بعد از ده دقیقه یک سن 

زیر دسته درب ورودی گذاشت و    طور که سعید گفته بود اول صندلی را آرامپایین پرید. همان

سپس آرام پنجره را باز کرد. به پایین نگاه کرد و دست تکان داد. تا کمر به بیرون خم شد و حلقه 

طنابی که پرتاب شده بود را در هوا قاپید و با چند گره محکم به پایه تخت بست بعد تخت را  

رسید.  رده بود ولی دستش به پابند نمیآهسته هول داد و به پنجره چسباند. سعید دستبندش را باز ک

هفت دقیقه اضطراب و کلنجار بالاخره پابند را باز کرد. به  -ها را گرفت و بعد از ششعباس میله

پایین علامت داد، سپس به روی تخت رفت و سعید را به سمت پنجره کشید. تا بحال عباس  

تی را پاره کرده بود و به صورت چنین قدرتی را در خودش ندیده بود. سعید قسمتی از رو بالش
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دندان  بین  شده  ابتکار لوله  با  عباس  بگیرد.  را  فریادش  و  ناله  جلو  بتواند  تا  بود  گذاشته  هایش 

ها را بهم گره زد و یک سرش را به دور سینه سعید گره زد. عباس طناب را به خودش ملحفه

دو طرف پنجره حایل کرد،    دست سعید داد و او را به سمت بیرون پنجره هل داد. پاهایش را 

گرفت و آهسته به طرف   ملحفه را محکم در دست گرفت. سعید با دو دست طناب را محکم 

پایین رفت. عباس ملحفه دور کمر سعید را مثل یک طناب به دست گرفت و آهسته کمک کرد 

نتظر  تا سعید با فشار کمتری پایین برود. حسن و اکبر آقا پایین پشت شمشادها مخفی شده و م

شدن سعید به زمین، اکبر آقا سعید را کول کرد و حسن ملحفه را از دور  بودند. به محض نزدیک  

کمرش باز کرد و به عباس علامت داد که پایین بیاید. اکبر آقا درحالی که سعید را کول کرده  

های بیمارستان رفت. عباس هم به محض رسیدن پایین با علامت حسن با  بود به سمت نرده 

حرکت کردند. رضا بیرون نرده سر ها منتظر بود. سر چهار راه  عت به سمتی که اکبرآقا رفته بود

می کشیک  موتور  با  بهادر  پایینبالایی  متر  پنجاه  و  صد  و  منتظر داد  روشن  ماشین  با  زری  تر 

ها را دستشان گرفته بودند و منتظر. رضا به بهادر تماس علامت بود. همه با اضطراب موبایل

و بعد از اطمینان از خلوتی به زری تماس گرفت. زری بلافاصله ماشین را روشن کرد. از    گرفت

بد شانسی ماشین پلیس به سمت بیمارستان آمد. زری به بهانة دور زدن عرض خیابان را بست.  

آقا و حسن و رضا و عباس با احتیاط، سعید را از روی نرده رد کردند و خودشان هم به طرف  کریم

تند. اکبر آقا دوباره سعید را کول کرد و سری  به سمت ماشین پارک شده برد و او را روی دیگر رف

آقا راه را باز کرد و پشت  صندلی عقب گذاشت. زری بعد از اطمینان از سوارشدن سعید و کریم

سرِ ماشین پلیس آهسته به سمت رفقا حرکت کرد. ماشین پلیس به داخل بیمارستان رفت. و 

ها آمد. حسن و رضا از پشت  کرد به سرعت به سمت آنها را نگاه میاز دور آن  بهادر هم که

ماشینی که مخفی شده بودند بیرون آمدند و ماشین را از زری تحویل گرفتند. زری یک چادر 

مشکی روی سعید کشید و خودش به همراه اکبر آقا و سعید راه افتادند. بودنِ زری کنارِ اکبر آقا  

طبیعی را  میتفضا  جلوه  نمیر  شک  کسی  و  زری داد  که  ماشینی  با  هم  حسن  و  رضا  کرد. 

اش را کرده بود در مسیر مخالی راه افتادند. بهادر و عباس هم با موتور تا پن  دقیقه به  رانندگی

کند به سمت  شان نمیکه مطمئن شدند کسی تعقیبدنبال ماشین اکبر آقا رفتند و پس از این

»برای اطمینان  آقا به سعید گفت  عوض کردند. بعد از رفتن بهادر اکبرمنزل عباس مسیرشان را  

.« در یک خیابان خلوت اکبرآقا دوبار با چراغِ نوربالا زد و پشت شیمکمی از مسیر منحرف می 
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داد توقی کرد. بلافاصله سعید را به ماشین بعدی ماشینی که یک نفر کنار آن با چراغ قوه جواب

داری یا با من  »جای مطمئنیا تحویل هادی دادند. هادی از سعید پرسید  منتقل کردند و سعید ر

یک رب  بعد به منزلی که سعید آدرس داده بود رسیدند. هادی پیاده شد و زن  در را به   میای «

»بفرمایید، با صورتی که سعید گفت چند بار فشار داد. کمی بعد لای در باز شد و جوانی پرسید  

هادی درب   »بیاید کمک کنید رفیقتان را ببریم داخل، زخمی است.«گفت    هادی  کی کار دارید.«

عقب را باز کرد و سعید رفیقش را صدا زد. با کمک هادی، سعید را داخل راهرو بردند و دوستان  

دیگر هم به کمک آمدند و یک صندلی در راهرو گذاشتند و سعید را روی آن نشاندند.  سعید از  

آنها کرد  خواهش  گفت    دوستانش  سعید  بگذارند.  تنها  خیلی را  شجا .  رفقای  متشکر  »خیلی 

ای عمل کردید. شاهکار کردید. لطفاً یک قرار بگذارید که با هم مذاکراتی داشته باشیم تا حرفه

در صورت نزدیکی عقاید با یکدیگر همکاری کنیم. لازمه با هم ارتباط داشته باشیم تا بتونیم  

قرار گذاشته شد و خداحافظی کردند.    »بله، حتماً، لازمه.«ادی گفت  هتری برداریم.«  های مهمگام

بهادر هم عباس را به منزلش رساند و مقداری پول به او داد و گفت از صندوب کارگری برای  

داد و گفت  زمان »فعلاً های اعتصاب است. عباس با اکراه پول را قبول کرد و با بهادر دست 

   خداحافک رفیق.«

آن شب برای همه تجربه و تحول بزرگی بود، گامی بزرگ به پیش. هم زندانی سیاسی  

به خواب نرفتند. با هر صدایی از  . شب هیچ کداماندیشةهزندانی   آزاد شده بود و هم شان 

گرفتند. فردا در کارخانه همدیگر را دیدند، سری تکان دادند ولی تا ظهر کوچه یا خیابان دلهره می

صندوبِ کارگری سر و شکل گرفته بود و تعداد اعضاا زیاد شده بود و هیئت  سراغ هم نر فتند.

تفاوت  کرد خود را بی چنان در حال اعتصاب بود و مدیر سعی میاجرائی پیدا کرده بود. کارخانه هم 

کرد بعضی از کارگران را به دفتر خود دعوت کند و بین کارگران تفرقه  نشان دهد. گاهی سعی می

د ولی کسی دعوتش را قبول نکرد، هم چنانکه به تهدیدهایش نیز اهمیت ندادند. کارگران بیانداز

کردند. بهادر و شدند و با هم بحث میدسته در کنار حیاط و یا در سالن دورِ هم جم  میدسته

دادند. دو روز کردند و آگاهی می کردند و تبلیغ میرضا و عباس هر کدام با یک گروه صحبت می

باس هم به کارخانه آمد. با همه سلام و علیک کرد و اول رفت سراغ حسن و در خواست  بعد ع

»قبلاً اسمت را نوشتم.« عباس عضویت در صندوب را داد. حسن دستش را به پشتش زد و گفت  

ها نشست. بعد از نیم ساعت بهادر هم برای اینکه از حال و  کنار یکی از گروهلبخندی زد و رفت  
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داد اعتنا آمد و کنار عباس نشست. عباس داشت توضیح میود خیلی عادی و بیروزش با خبر ش

 « دارههد...دارهخوبهداری هوهی هسرمیی یکهسرمیی »فرض کنید 
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 ای برکشید شعله -تاریخ انسان

 

1 

داخل    ها را بهو با مشت و لگد بازداشتی  »برید جلو«زدند  فریاد می   ،چند نفر با داد و فحش

هایشان با بست  ها که چشم بند داشتند و دستدادند. بازداشتیمییک راهرو نیمه تاریک هُل  

رفتند. وارد یک میزدند و جلو  پلاستیکی بسته شده بود با هر مشت و لگد به همدیگر تنه می

فریاد   شدند.  کوچک  بلند  سالن  بنشینید«  زمین  جلو  شد.»روی  روی  پا  عقبی  که یینفرات  ها 

همه وارد شدند و به هر سختی بود جایی  گذاشتند و زمین میمینشسته بودند   خوردند. بالاخره

دادند، حتی اگر کسی ناله میکرد با لگد ساکتش  کردند. اجازه صحبت کردن نمیبرای نشستن پیدا  

ها دو سه نفر چشم بند  »چشم بنداشون رو باز کنید.«کردند. بعد از یک ساعت یک نفر داد زد  می

بعد چشمشان به نور عادت کرد و  کمیزد ولی  شان را میهایچشم  ،کشیدند. نوررا از سرشان  

چهل نفر بودند. عباس با فاصله سه نفر، در  شرو  کردند به شناخت محیطشان. حدود سی تا  

ردیی جلو، بهادر را تشخیا داد. آهسته صدا زد بهادر! بهادر برگشت ولی عباس را نشناخت. 

خون پیشانی، بیشتر صورت عباس را پوشانده بود و اطراف یک چشمش هم در ارر ضربه مشت  

تی بهادر برگشت، سرش را تکان  ورم کرده و سیاه شده بود. دوباره آهسته صدا زد بهادر، و وق

داد. عباس را از صدا و هیکلش شناخت. یک نفر با لگد به کمر بهادر زد و گفت بر نگرد. تن و 

کرد ولی عباس علیرغم درد شدید، از اینکه یک رفیق همراه داشت میبدن همه به شدت درد  
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ریش    -جلو سالن یک میز و صندلی قرار داشت و یک نفر چهل  کمی دلگرم شد. پنجاه ساله با

ها انبوه پشت میز نشسته بود. اشاره کرد و یک نفر شرو  کرد از ردیی جلو پشتِ گردن بازداشتی

داد. اطراف میز هم سه نفر ایستاده بودند و یک  کرد و به سمت میز هُل میگرفت و بلند می را می

داد. میم او را به جلو میز هل  گردنی محکبرید و با یک پس میچین دستبندشان را  از آنها با سیم

شد. اکثراً کارت شناسایی همراه نداشتند، بعد اسم و فامیل و نام پدر میها و تهدیدها شرو   سؤال

ات را اشتباه گفته باشی، وقتی رفتیم  پرسد و تهدید که اگر اسم و آدرس شغل را می و آدرس،

آوریم که مرغان آسمان به حالت گریه کنند یمات برای برداشتن مدارک، بلایی به روزگارت  خانه

داد و یا واضح صحبت میشود. اگر کسی دیر جواب  میات اضافه  و تازه ده سال هم به مدت زندان

ضربه بعدی نصیبش  نمی مشخصات به بازداشتی میمیکرد  گفتند شد. بعد از یادداشت کردن 

کردی و انگشت بزن. معلوم بود که  یزیرش بنویس که رهبر تظاهرات بودی و اعلامیه پخش م

آوریم و بعد از انگشت  میشد که بعداً به حرفت  میرفت. دوباره تهدید  کسی زیر بار این اتهام نمی

داد که به بازداشتگاه ببرد. برد و تحویل یک نفر دیگر میمیزدن یک مکمور او را به سمت راهرو  

باس تنش یخ کرد. همان مکموری بود که سعید  در همین موق  یک نفر لباس شخصی وارد شد. ع

نگاهی شناخت کارش تمام بود. عباس زیر چشمی  میرا به بیمارستان آورده بود و اگر عباس را  

به بهادر کرد که سرش را پایین انداخته بود. او هم سرش را پایین انداخت، هر چند با آن وض  

پایه همین موق  مکمور که معلوم بود دون   شناخت. درسر و صورت عباس، همسرش هم او را نمی

 و رب ایستاده بود گفت و بعد برگشت و به  ُ نیست آهسته چیزی به نفر پشت میز که حالا شق

» اینو ببرید  به او خیره شد و گفت  کمی  ها نگاه کرد. یک دفعه چشمش به عباس افتاد.  بازداشتی

دل عباس هری ریخت پایین،   مه یا حیوون.«صورتش را بشوره. با این وض  اصلاً معلوم نیست آد

دانست عباس لرزش گرفت. بهادر هم به شدت نگران شده بود و نمیکمی  بدنش یخ کرد و  

کشان بردند و به زور مجبورش  تواند مقاومت کند و کسی را لو ندهد. عباس را کشانمیچقدر  

ناامید شده بود. به خودش های صورتش را کاملاً شستشه و تمیز کند. عباس  کردند که خون

ام »هر طور بشه حتی به قیمت جونم شده کسی رو لو نمیدم. رفقا هم هوای زن و بدهگفت می

توی    کنم.«»محاله من کسی رو لو بدم، من خیانت نمیکرد  مرتب در دلش تکرار می  رو دارن.«

کرد که به او خیره شدند. خودش را آماده بدترین  ذهنش تمام رفقا، منجمله سعید را مجسم می

 کرد. وقتی به سالن آورده شد، خوشبختانه مکمور رفته بود. و مقاومت تا دم مرگ میها شکنجه
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ر  ها که اکثرا کارگر اعتصابی و تظاهرکننده بودند زیاد بود و دیگاوایل تعداد بازداشتی 

تر شد. عباس در ها کمتمام بندها خیلی بیش از ظرفیتشان پُر شده بود ولی به تدری  بازداشت

توانست بخواند، از دید نمیبازجویی ادعا کرده بود که سواد ندارد و اعلامیه ندیده و اگر هم می 

ده. حتی ه بقیه راه افتااش همراافزایش حقوب هم اطلاعی ندارد و فق  برای حقوب عقب افتاده 

بر بدهند  را  حقوقش  ماه  یک  الان  ماه میاگر  ازیک  بعد  کنند.  آزادش  اگر  البته  کار،  سر  گردد 

کابوس بازجویی بود،  شده  برگزار  هم  فرمایشی  دادگاه  و  شده  تمام  فضای ها  و  کم  شبانه  های 

وردشان و تر شده بود. تقریباً همه بین شش ماه تا چهارده ماه بسته به نحوه برخبازداشتگاه آرام

 خصوصیات بازجو حکم گرفته بودند. عباس هفت ماه و بهادر ده ماه محکومیت گرفته بودند.  

2 

هایش بود و خیلی هم دلش برایشان تن  شده بود. بالاخره عباس خیلی نگران زن و بده

انه  دانست که متکسفمیاُمید بود.  آمدند، عباس ناها میکم ملاقاتیاجاز  ملاقات داده شد و کم

توانست اطلاعی از محل زندانش داشته باشد و نه روز ملاقاتی پا است و نه میودستهمسرش بی

را بداند. همسرش که همیشه در فقر شدید و نااَمنی زندگی کرده بود، زنی زجر کشیده، افسرده و  

جز به  او  کرد.  تعجب  عباس  زدند.  صدا  ملاقاتی  برای  را  بهادر  و  عباس  بود.  غمگین    همیشه 

همراه بهادر و  همسرش کسی را نداشت. از نگهبان پرسید مرا صدا زدید. و وقتی مطمئن شد به

اش  چند نفر دیگر و نگهبان برای ملاقات رفت. بهادر با شادی تمام زری را دید و به سمت صندلی

رفت. عباس هم فاطمه، همسرش را دید و با حالت تعجب و خوشحالی به سمتش رفت و نشست. 

کر حالت سلام  ولی  بدهد.  سر  ناله  و  گریه  زیر  بزند  زنش  داشت  انتظار  پرسید.  را  احوالش  و  د 

به تا  نداشت.  را  همیشگی  این افسردگی  را  او  پرسید حال  و  کرد  سلام  عباس  بود.  ندیده  طور 

»ما خوبیم به لطی دوستان مشکلی نداریم.  فاطمه گفت    ها چطورن «»چطوری فاطمه جان، بده

»چیزی عباس گفت  ن تو هستیم، خیلی اذیتت کردن  پیشانیت چی شده «تو چطوری  ما نگرا

»چرا  مگر فکر کردی دوستان و رفقا ما رو تنها همسرش گفت    نیست. انتظار نداشتم بیایی!«

شنیدن کلمه رفقا از زبان فاطمه به شدت او را متعجب کرد. برقی    ذارن. چی فکر کردی «می

بخشید. عباس با شیفتگی و لذت و غرور به میباس نیرو  زد و به عدر چشمان همسرش مو  می

می نگاه  داد  همسرش  ادامه  فاطمه  و کرد.  خانم  زری  لطی  به  بدم.  بهت  خوب  خبر  یه  »بزار 
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خودشون استخدام   تازه تکسیس، نزدیک کارخونه دوستاش منم همون روزای اول تو یک کارخونه

های زری خانم، منم  شدم. بعد از یک ماه کارخونه ما هم به اعتصاب پیوست. البته با راهنمایی

اش  در این موق  فاطمه مشت گره کرده »حالا منم یک کارگرم.«  و با افتخار گفت  تکریر نبودم.«  بی

و را بغل کند.  خواست ا را به عباس نشان داد. طپش قلب عباس به شدت بالا رفت. دلش می

خودشون برامون پیدا کرد و از شر صاحبخونه     فاطمه ادامه داد »زری خانم یک اطاب نزدیک خونه

»مامان مهری    فاطمه گفتکنی «  ها رو چیکار می»پس بده  عباس گفتقبلی راحت شدیم.«  

یی کنن. خودشون میگن خوشحالم که سه تا نوه پیدا کردم. دالطی کردن از اونا نگهداری می

شونه.« عباس پرسید »دایی مجید کیه « فاطمه گفت »برادر زری خانم، با مجید هم که عاشق

می نهم  کلاس  کلاس  اینکه  منم  ضمن  در  ست.  فهمیده  بسیار  و  قوی  نوجوون  یه  ولی  ره 

اومده بود.  زبان عباس بند    خونم.«میرم و هم پیش دوستای زری خانم درس  آموزی میسواد

کرد زمین زیر بیند. دلگرم شده بود. احساس میهمسرش را برای اولین بار میکرد  احساس می

گفت این دنیا قبلاً کجا  زد. با خودش میتر شده، حس سبکی و پرواز در او مو  میپایش محکم 

کردن سر و لبخند بود  وقت ملاقات تمام شد. همه به سختی بلند شدند. عباس از زری با خم

 تشکر کرد.  

 بند، عباس بهادر را بغل کرد و بوسید، تحول همسرش و محبت خانواده بهادر  در اطابِ 

»زری هم خبر  را با لذت و افتخار برای بهادر توضیح داد. بهادر نیز ابراز خوشحالی کرد و گفت  

کنه ده، در عین حال سعی میداد که اعتصابات گسترش پیدا کرده و دولت هم وعده و وعید می

های  بندازه. کارگرا هم که جونشون به لب شون رسیده با تحریک بعضی جریان  بین کارگرا تفرقه

تندرو، گاهی به انحراف کشیده میشن و از هدف اصلی دور شده و بهانه سرکوب به دست دولت 

  میدن.«

»شرای  معیشتی  هادی گفته بود  شانآمد که دو ماه پیش تو آخرین جلسه بهادر به یادش  

کنه، حالا که دستان خالیه، گرونی و تورم بیداد می های کارگرا و تن فرهخیلی سخت شده و س

دستی کنیم و  داران هست باید پیشها توس  دولت و سرمایهنزدیک تعیین مبلغ حداقل دستمزد

درخواست تعیین حداقل حقوب بر اساس میزان بالاتر از خ  فقر بدیم. این مسئله مشکل عمومیه  

شدن و تشکل در بستر رگرا رو به مبارزه بکشونه. بهترین شرای  برای آگاه تونه خیلی از کاو می
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ده و  رو تو مبارزه خیلی شفاف نشون میست. قدرت همبستگی و ضرورت تشکل خودش مبارزه

تونیم اعتصاب رو هر روز به خیابون »میرضا گفته بود  شه.«تر جذب میتر و عمیقآگاهی روان

برای هادی و حسن و اکبرآقا این موضو  جدید   ون رو تسخیر کنیم.«قول معروف خیاببکشیم. به 

و جالب بود. هادی که مبارزی کارکشته و با مطالعه و مسل  به مسائل روز بود بلافاصله جواب  

»اگر از من بپرسی میگم خیابون که هیچ، گارگرا باید دولت رو تسخیر کنن. ولی کِی و  داده بود 

تونیم خیابون رو نگهش داریم   یر خیابون تو شرای  فعلی چیه  میتحت چه شرایطی  فایده تسخ

دونی  ای. با چه نفوذی بین طبقه کارگر  با توجه به اینکه می با کدوم نیروی متشکل و آگاه و حرفه

و هیچ عاری   نیروی دولتیِ به شدت وحشی و سرکوبگر و نسبت به تظاهرات خیابونی حساسه

نداره که دست به کشتار بزنه. آیا طبقه کارگر اون قدرت رو داره که جلوی نیروهای دولتی وایسه 

و اونا رو عقب بزنه، یا اونقدر قدرت داره که مدتی مقاومت کنه و در عین حال نفوذش رو بین 

ارزه بکشونه.  ها رو تحت رهبری خودش به مبها و بقیه زحمتکشطبقه کارگر افزایش بده و اون

دار در این شرای  اونقدر از هم پاشیده و دچار بحران هست کنی دولت و طبقة سرمایهفکر می

سی و تلویزیون اینترنشنال  بیکار بگیره. یا منتظر بیشون رو به که نتونه نیروهای تا دندون مسلح 

اینه که طبقة    ضدِ کارگر هستی که نیروهای خارجی رو به کمک طبقة کارگر بفرستن. واقعیت

های خاص  کارگر هنوز اونقدر تشکل و قدرت رهبری نداره که بتونه تظاهرات رو کنترل و با روش 

دادن نیروهای خودی رو های خلاقانه با نیروهای دولتی دربیوفته و بتونه جلو از دستو تاکتیک

جنایت بلکه  خیانت  تنها  نه  خیابون  تسخیر  به  دعوت  مشخا  شرای   این  در  یاد  بگیره.  باید  ه. 

تکریر حرکت متوسطی که خودشون رو چ  و  ها و شعارهای چ بگیریم که تحت  روانة طبقه 

دار لیبرال هست قرار نگیریم. اونا شون راه طبقة سرمایهکنن ولی عملاً راهکمونیست معرفی می

و   بشری مشترک با اپوزیسیون رنگارن های حقوبخواهی و خواستهتونیم از دموکراسیرو می

رضا ساکت شده بود. بعد از مدتی حسن   داری لیبرال خار  از کشور شناخت.«مختلی سرمایه 

 مون رو به گوش دولت و کارگرای دیگه برسونیم.« های کارگریبود »پس چطور خواستهپرسیده  

تونیم به عنوان تاکتیک موقتی چند روز تظاهرات را برای یک مدت خیلی بود »میبهادر گفته  

ها همراه با دعوت به اعتصاب و پخش اعلامیه  خیابونِ منطقه خودمون، جلو کارخونه   محدود تو

این روز  چند  برگردیم.  کارخونه  به  سری   بعد  و  بدیم  میانجام  رو  پیوستن  کار  از  بعد  و  کنیم 

دیم. تمام کنیم و توی کارخونه به اعتصاب ادامه میکارگرهای دیگه، خیابون رفتن رو متوقی می
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کنیم که با نیروهای دولتی درگیر نشیم. توقی تولید هم اگر وسی  بشه  ون رو هم میسعی خودم

هادی گفته    هامون توجه کنه و تحت فشار قرار بگیره.«خودش فشاریه به دولت که به خواسته

میبود   می»فکر  اعتصابکنید  درست  تونید  مسیر  به  و  کنید  کنترل  رو  خودتون  منطقة  های 

های مخفی خودمون تو کارخونه و تشکلی که حول »با توجه به گروه   بودحسن گفته  بکشونید «  

کنم بتونیم کنترل اعتصابات منطقه خودمون رو به دست صندوب کارگری راه انداختیم فکر می

کنم که در شرای   »باز هم یادآوری می  .«  بالاخره هادی به سختی پذیرفته بود و گفته بودبگیریم

دادن و متشکل کردنه. کارگر تو شرای  مبارزه روحیه طبقاتیش آگاهی  ترین وظیفة مافعلی مهم

شدن و کردن مبارزه، انگیزه و آمادگی ذهنی بهتری برای آگاه کنه و ضمن تجربهارتقا پیدا می

های دیگه برید و کنه. حتماً بعد از پیوستن کارگرهای دیگه، به کارخونهوحدت طبقاتی پیدا می

یابی و متشکل کارگری تروی  کنید و تبلیغ سازمان  ا بیاندازید. آگاهیگو رجلسات بحث و گفت

شدن کنید. تجربیات خودتون رو به اونا منتقل کنید. و از همه مهمتر نیروهای آگاه و مبارز و یا  

همه موافقت کرده   کاری پیوند بر قرار کنید.«آماده رو شناسایی و با اونا براساس شرای  مخفی

می با تیتر درشتی بودند و بعد از بحث و اصلاگ و پیشنهاد، متن اعلامیه دعوت به اعتصاب عمو

 تهیه شده بود: 

 " دارآفرینی هن هسرمیی ارزشهراهمیهکیرگرانهمی"

ه"خواای ازهاینهارزشهسم ههیشهر همی"

ها بودند. حسن هم اعلامیه  کارگرای کارخانه تقریباً همه برای اعتصاب اعلام آمادگی کرده 

ها را بین رفقای مطمئن توزی   های اعلامیهرا به تعداد زیادی چا  کرده بود. عباس هم دسته

های اطراف پخش  ها را هر طور بود در کارخانهکرده بود. اعتصاب شرو  شده بود و رفقا، اعلامیه

روز اول یک ساعتی طول کشید و با پیوستن چند کارگر از دو کارخانة   پیماییکرده بودند. راه 

پیمایی پیوستند. دامنة پخش  دیگر به اعتصاب همراه شد. روز دوم تعداد بیشتری به اعتصاب و راه

طور اعلامیه و تظاهرات گسترش پیدا کرد و تقریباً بیست کارخانه به اعتصاب پیوسته بودند. همان

ای کرده بود اوضا  معیشتی کارگران آنقدر بد بود که گویا همه منتظر جرقه  بینیکه هادی پیش

بودند تا به اعتراضات بپیوندند. در نواحی اطراف و شهرهای دیگر هم اعتصابات شرو  شده بود. 

آمدن سندیکا از  بعد  تظاهرات،  چهارم  روز  بودند.  کرده  گسترش  به  شرو   علنی  و  مخفی  های 
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ها، بهادر و عباس به سرعت خودشان را به  ها و استقرار آناس شخصینیروهای انتظامی و لب

ها را بودند که آن  دادند رسانده و سعی کردهکارگران چند کارخانه که در خیابان بودند و شعار می

عباس و چند نفر از کارگران مورد  حمله کرده و    شان برگردانند. لباس شخصیهایبه کارخانه

ش با ضربه چوب شکست و خون جاری شد. چند نفر از لباس  اعباس پیشانیهجوم قرار گرفتند.  

ها او را زیر ضرب مشت و لگد گرفتند. بهادر به کمک او آمده بود و با چند نفر از کارگران  شخصی

و   شدند  دستگیر  و  گرفتند  قرار  هجوم  مورد  دوباره  آوردند.  در  پا  و  دست  زیر  از  را  عباس 

بند به داخل ماشین انداختند. بهادر با خودش گفت حق با هادی با چشمشان را بستند و  هایدست

 تری داشتند. نیاز به سازماندهی قوی بود.

3 

های ای را به زندانبیش ادامه داشت. چون با کمبود جا مواجه بودند، عده  وها کم  بازداشت

و در این مدت آرام    هایی که بیش از نصی مدت زندانشان را کشیدهکردند و آندیگر منتقل می 

وپار را به بند آوردند.  کردند. چند روز بعد دوباره یک عده لتمیبودند، با گرفتن تعهد و تهدید آزاد  

ها کردند. تقریباً همه کارگر بودند. بعد از یک ساعت جای  ها فوراً شرو  به رسیدگی به آنبده

شد تازه هایی که درد شدید داشتند ارداگر کسی قرص مسکن داشت به تازه و  .واردها مشخا

ها خیلی گسترش یافته و دولت  شد که اعتصابهای جدید مشخا  های زندانیداد. از صحبتمی

ها نموده بود.  تر کرده و گاهی هم با وعده سعی در کنترل و خاتمه اعتصابهم سرکوب را شدید

اعتصاب نفوذی و  بودند  نبرده  پیش  از  کاری  هم  حکومتی  اداهای  کمها  اتاب  در  داشت.  کم مه 

داد. میکرد و زمین و زمان را فحش  میآرامش برقرار شد. فق  یکی از تازه واردین آهسته ناله  

»از زندگی سیر شدم. خسته شدم. چقدر شب و روز بِدَوَم و جون بکنم، کار بکنم برای یک لقمه 

ون و زمین بگذارن.  هام، آخرش هم هیدی. باید شب هم با شکم گرسنه سرشنون زن و بده

عین ترکه. نگاهشن، پول دکتر و دوا نداریم. زن و بدهمریض می کنم  میشون که  هام شدن 

ان یا مرده. ای لعنت به  دونم زندهگیره، سه هفته هست که از اونا خبری ندارم. نمیبغضم می

که ما رو به دنیا آورد. اونوقت از اون طرف هم یک عده از زور سیری ته سفرشون رو که   اونی

می ما  دور  هفته  یک  غذای  نمیمیریزن  که  هست  بالشون  و  دست  تو  پول  اونقدر  دونن  شه. 

خوان خوان به حقوب ما اضافه کنن مثل اینه که میمیباهاش چکار کنن. وقتی هم یه تومن که  
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هاشون مریضی سخت بگیرن  گیرن. الهی که همشون مرض لاعلا  بگیرن. بده شون رو بجون

هام گرسنه هستن،  زنیم مسلمونا زن و بدهکنیم و داد میتا درد ما رو بفهمن. تا اعتراضم می

میریزه رو سرمون و زندونیحکومت با چوب و چماب می طور یک بند فحش همین  کنه.« مون

کنارش آمد. دست به روی و بزرگ بند بود بلند شد و به ویا که قدیمیکرد. آقا پداد و ناله میمی

گی درسته، ولی چنین  »هر چی میدارش گفت  هایش گذاشت و با اون صدای گرم و خش شانه

زندانی که اسمش مسلم بود یک لحظه ساکت شد و برگشت به    نبوده و چنین نیز نخواهد ماند.«

شه. همیشه خدا یه  طور بوده و عوض هم نمی! همیشه همین»نه خیرآقا پویا نگاه کرد و گفت  

عده فقیر بودن و یه عده پولدار، همیشه یه عده ظالم بودن و یه عده مظلوم. هر چی شنیدیم و 

امتحان پس میجوری بوده. حتی تو تمام مذهبدیدیم همین دن  ها اینو گفتن که فقرا تو این دنیا

رن. لعنت به همشون. من اصلاً دارها و ظالمین به جهنم میو تو دنیای دیگه بهشت میرن و پول 

هام شرمنده نباشم خوام جلوی زن و بدهمیخوام نه امتحان بدم و نه به بهشت برم. من فق   نمی

جا دیگه »این آقا پویا گفت    و هر شب که خونه میام حداقل یه لقمه نون و پنیر براشون ببرم.«

مسلم    مونه.«طور نبوده و در آینده هم اینجور نمیفتم از اول این طور که گحق با تو نیست. همون 

همه ساکت شده بودند و به    ده «» این آیند  شما کیِ هست  به عمر ما قد میبا طعنه گفت  

آنصحبت گوش  های  گفت  میها  پویا  آقا  نگهبان دادند.  چون  کن  صحبت  آروم  گیر  »اولاً  ها 

شدن شون آگاه ترینین آینده به خیلی چیزها بستگی داره که مهمکنن. رانیاً امیدن و اذیتت می

ظلم هستیم، همیشه همین طور  و متحد شدن ما کارگرها هست. ما اگر نفهمیم که چرا تحت

می می عوض  شرای   این  چطور  بفهمیم که  باید  هم  بعدش  کنیم.«مونیم.  باید چکار  ما  و   شه 

مون مشخصه. چون ما بدبخت به دنیا اومدیم. اینو رو پیشونی  »بدبختی ما که چراییشمسلم گفت  

  از اول نوشتن، ولی حالا شما بفرمایید.«

کَل با زندانیان جدید ای بود سعی کرد که بحث را از کَل آقا پویا که مرد پخته و با تجربه

می باید  دانست که برای توضیح دقیق و علکه اعصاب آرامی نداشتند دور کند و در عین حال می 

موضو  را از روند تغییرات تاریخی و در زمینه کلی شرو  کند تا بعد به تحلیل جزئیات و ارتباط 

 آن با کلیت برسد. 
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تر رفت و به تخت تکیه داد و شرو  کرد به عقبکمی  اند  وقتی دید همه سراپا گوش شده 

قبلِ تاریخِ بشر رو به   بندی، مابگم. یک نو  تقسیمتیریخهانسینههخوام در بار   »میصحبت:  

می تقسیم  دوره  اساس سه  بر  من  اطلاعات  آهن.  عصر  برنز،  عصر  سنگی،  پارینه  عصر  کنه، 

ست که بر اساس پیشرفتی که در تولید وسایل تمدن هو  بربریت، توحشبندی سه دوره:  تقسیم

، میانی و  بندی و بررسی و تحلیل کرده. هر دوره هم به سه بخش پایینیمعاش پیدا شده، تقسیم

سرعت   میایم  جلوتر  هرچه  ولی  بود  کند  شدت  آغاز به  در  انسان  پیشرفت  شده.  تقسیم  بالایی 

می بیشتر  تکامل  و  در  پیشرفت  میمون،  از  انسان  تکامل  از  بعد  توحششه.  پایینی  ، مرحلة 

ت  کردند تا از حملة حیواناهای اولیه گاهی بر روی زمین و بیشتر در بالای درخت زندگی میانسان

شون ریشه و  های منطقة حاره آفریقا بود و غذاشون در جنگل وحشی در امان باشن. محل زندگی 

کم به پایین درختان اومدن و به صورت جمعی و یا شبیه گله با هم دانه گیاه و میوه بود. کم 

از خودشون دفا  کنن. هزاران سال گذشت،   تونستنجمعی بهتر میزندگی کردن. بصورت دسته

با کشی آتش و افزودن ماهی و خرچن  و صدف و حیوانات آبزی    دوره میانی توحشمرحلة  

ها آغاز شد. این غذای جدید، انسان رو از قید محلی که در  ها و پختن اوندیگر به غذای انسان 

ها و سواحل دریا، در قسمت ردن رود کرد آزاد ساخت. انسان قادر شد که با دنبال کاون زندگی می

بسیار زیادی از کره زمین پخش بشه. ابزارهای سنگی خشن و صیقل نیافته عصر پارینه سنگی، 

گاهی اند. با اخترا  چماب و نیزه، گهمتعلق به این دوران بود که در سراسر کره زمین پیدا شده 

خواری هم نظر میرسه آدم ذایی، بهگوشت شکار هم به غذاشون اضافه شد. به علت کمبود مواد غ

در این دوره بوجود اومد. تا صد و پنجاه سال پیش، حتی این رسم در میان بومیان استرالیا وجود 

آقا   گرفت.«ها هرگز وجود نداشت، زیرا شکار ندرتاً انجام میهای شکارچی مثل فیلمداشت. خلق

معذ کرد،  استفاده  فرصت  از  عباس  و  کرد  سرفه  چند  گفت  پویا  و  خواست  این رت  »ببخشید، 

رو شما از کجا پیدا کردین « داد    اطلاعات منشاا "»این اطلاعات رو از کتاب  آقا پویا جواب 

نوشتة انگلس که بر اساس تحقیقات خودش و مارکس و  "  خانواده؛ مالکیت خصوصی و دولت 

ن توحش، کسی  »مگر اون موق  در دورایکی پرسید    دانشمندان دیگر نوشته شده یاد گرفتم.«

سؤال خوبیه. اولاً که حق با شماست، خ   » آقا پویا گفت    ها رو بنویسه «سواد داشت که این چیز 

دوران    600پوستان آمریکا، در زمانی که قار  آمریکا دراومد. سر میانی بربریت بوجود   در اواخر

یت وجود داشت و در  شون از مراحل میانی توحش تا مرحله میانی بربر سال پیش کشی شد، بین 
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های مهاجم به قاره آمریکا، ضمن نابودی بسیاری از این سرتاسر قاره پراکنده بودن و اروپایی

ای از قبایل سال قبل عده  100قبایل، اوضا  اجتماعی و وضعیت اونها رو شرگ داده بودند. حتی تا  

ترالیا بومیانی هستند که  طور با نظام قدیمشان باقی مانده بودند. هنوز در اسسر  پوست، همون

گروه این  هستند.  توحش  مراحل  قارهدر  سراسر  در  مختلی  وجود های  مختلی  مراحل  در  و  ها 

رسوم و قوانین اجتماعی اون و نحوه    هاداشتن و جهانگردان و دانشمندان شرای  زندگی و آداب و

شان گزارش و کتاب نوشتند و از طریق تحقیق و تولید غذا و ابزار و ... غیره را بررسی و در باره 

بدست   اطلاعات  این  گزارشات  مجمو   اسکلت بررسی  باره  در  کشفیات  اینکه  ضمن  اومده. 

ه مربوط به  های مختلی و ابزارهای مورد استفاده اونها و اینکها در دورهها و اسکلت حیوانانسان

های دیواری در غارها، اطلاعات زیادی شون چقدر هست، و نقاشیچند سال پیش بودند و قدمت

شه. انگلس و مارکس هم این اطلاعات مختلی را جم  تر میاومده و روز به روز هم کاملبدست  

رو نوشته. این کتاب  1884ها رو بررسی کردند. انگلس سال و بر اساس اونها روند تکامل انسان 

»هزاران سال بعد    کسی سؤال نداشت و آقا پویا ادامه دادخوب اگر سؤالی نیست ادامه بدم.«  

با اخترا  تیر و کمان و کمند شرو  شد. تجربة انباشته شد  طولانی و فکر   بالایی توحشمرحلة 

دونید  می  صیقل خورده باعث این اختراعات شد. حالا با این ابزارها، گوشت شکار غذای عادی شد.

شه. در این دوره نوعی از تسل  بر تولید  و فکری انسان می  ها باعث رشد جسمیکه تنو  غذا

دهکده در  اسکان  آغاز  دوره  این  میاد.  بوجود  معیشت  الوار،  وسایل  و  چوب  از  خانه  ساخت  ها، 

دنین های چوبی و بافندگی با دست از الیاف گیاهی و ابزارهای سنگی صیقل خورده بود. همظرف

 های ابتدایی از تنه درختان ساخته شد.« قایق

مرحله  »آقا پویا چندین بار سرفه کرد و بعد از مدتی مکث و سینه صاف کردن ادامه داد  

تون، سفالگری  » ببخشید وس  کلامیک نفر پرسید    شه.«با سفالگری شرو  می  پایینی بربریت

آقا پویا گفت   چطور سفالگری رو اخترا  کردن « شونها با اون وض  معلوماتیک اختراعه. اون

های اون دوره چوبی بود. شه، مثلا سفالگری. ظرف» خیلی اکتشافات و اختراعات تصادفاً پیدا می

پختن. خوب معلومه که هر دفعه های بافته میهای چوبی و یا سبدشون رو تو ظرفها غذاانسان

شد و یک پوشوندن. گل پخته می ن رو با گل می سوخت. برای نسوختن ظرف، اوشون میظرف

باید به یک مسئله    جاگری اخترا  شد. اینطوری سفالاومد. اینظرف سفالی ابتدایی بوجود می

سرزمین تمام  در  و  جوام   تمام  در  عام  بطور  تقریبا  بشر،  تحول  جریان  این  کنم.  با اشاره  ها 
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مسئله  کمی مهم اینه که  اختلاف، مشابه بود و البته با اختلاف زمانی. ولی از این مرحله به بعد،

عت بر انسان مسل  بود و تمام انسانها در مسیر بعدی با هم پیشرفت نکردند. تا یک زمانی طبی 

خورد. ولی بعدآً به خصوص در دوران  تحولات اجتماعی با شرای  جغرافیایی و طبیعی رقم می

 تمدن انسان بر طبیعت چیره شد. 

شون و ها در آن دوران بسته به شرای  آب و هوایی و امکانات طبیعی محی پس انسان 

شون متفاوت بود، بقول معروف نامتوازن. بشر به  های دیگه و غیره، رشد و تکاملارتباط با گروه 

های طبیعی دو نیم کر  زمین، تعیین کننده شده بود. در  ای رسیده بود که تفاوت در نعمتنقطه

نیم کره شرقی یعنی آسیا و اروپا، انوا  گیاهان و غلات و حیوانات برای اهلی کردن وجود داشت 

حیوان چهار پای قابل اهلی شدن بود و در مکزیک بوقلمون  تنها    "لاما"ولی در قار  آمریکا در پرو،

های دیگر ترین مواد گیاهی خوراکی بود که در قاره و پرندگان دیگر، در این قاره، ذرت هم مهم

با پرورش گیاهان خوردنی،    پایینی بربریتوجود نداشت. در نیم کر  غربی یعنی قار  آمریکا مرحلة  

شه. با استفاده از خشت یعنی گل خشک شده در آفتاب شرو  می  سازیبوسیلة آبیاری و ساختمان

تا کشی قار  آمریکا و حتی تا صد و پنجاه سال قبل، سر  پوستان شمال شرب آمریکا در مرحله  

پوستان در مرحلة بالایی توحش بودند. و پایینی بربریت باقی مونده بودند. عد  دیگری از سر 

 و تا شیلی و آرژانتین و برزیل در کنار  اقیانوس اطلس درپوستان قسمتی از مکزیک و پرسر 

هایی قلعه مانند، که از خشت و سن   ها هنگام فتح قاره، در خانه بودن. اون  مرحلة میانی بربریت 

زندگی   بود،  شده  پرورش  میساخته  خوردنی  گیاهان  و  ذرت  مزار   باغات،  که  میکردن.  دادن 

ها حیواناتی مثل بوقلمون و پرندگان و  طور که گفتم، اونونشد. هم میبوسیلة خودشون آبیاری 

های لاما را اهلی کرده بودن. حتی با استفاده فلزاتی غیر از آهن آشنا بودن ولی هنوز با سلاگ

کردن. مهاجمین اروپایی به خاطر طلاهای اونا، با کشتار و غارت، میسنگی و تیر و کمان کار  

مستقل  تکامل  گرفجلو  رو  شرقی،  شون  کر   نیم  در  اما  بربریتتن.  میانی  اهلی  مرحلة کردن با 

رسید، پرورش گیاهان تا اواخر این  میکه به نظر  دار شرو  شد، در حالیحیوانات شیرده و گوشت

های سرسبز پر آب وجود داشت، با تشکیل گله، دوران ناشناخته بود. در مناطق مناسب که جلگه

 کار بین دامپروری و کشاورزی بوجود اومد. مین تقسیممنجر به زندگی شبانی شد و دو
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علت ضرورت تهیه علوفه برای احشام بوجود اومد، تنها بعدها برای  کشت غلات در ابتدا به 

تر شد. با وفور  تغذیه انسان اهمیت پیدا کرد. اررات مفید گوشت و شیر فراوان باعث تکامل عالی

ت. افزایش تولید در دامپروری، کشاورزی ،صنای  خانگی؛ خواری در این مرحله از میان رفغذا، آدم 

ساخت که بیش از اونده نیاز داشت تولید کنه. در عین حال مقدار کار   نیروی کار انسانی را قادر

ای که بعهده هر فرد بود افزایش پیدا کرد. در این شرای  نیروی کار اضافی مورد نیاز قرار روزانه

اجهمیعیهه اولینهتقسی هکیرین شد. اسیر به برده تبدیل شد. گرفت و این از طریق جن  تکم

 ؛. با ازدیاد بارآوری کار، ازدیاد رروت و توسعه عرصه تولید؛ تحت اون شرای  تاریخی معین هزرگ

برده بزرگ   داریلزوماً  تقسیم  اولین  باعث  بزرگ،  اجتماعی  کار  تقسیم  اولین  آورد.  دنبال  به  را 

شوندگان. در مورد اینکه چگونه  جامعه به دو طبقه شد. اربابان و بردگان، استثمارگران و استثمار

و از چه زمانی گله و رمه از مالکیت اشتراکی یک قبیله به مالکیت رؤسای خانواده ها تبدیل شد  

ن معاش  چیزی  تکمین  باشه.  گرفته  صورت  مرحله  این  در  باید  عمدتاً  تبدیل  این  اما  دانیم.  می 

کرد و مالک اون بود. او مالک همیشه کار مرد بود. او ابزار و وسائل تکمین معاش رو تولید می

ای که اکنون از تولید  آورد. تمام اضافهاحشام و کالاها و بردگانی بود که در مبادله بدست می

ها سهمی  ها شریک بود ولی در مالکیت اونشد، متعلق به او بود؛ زن در مصرف اونمی  حاصل

نداشت. زن به مقام دوم عقب رونده شد. همون علتی که سابقاً موجب برتری زن در خانه شده 

بود یعنی محدود بودن او به کار خانگی، اکنون علت تفوب مرد را در خانه تکمین می کرد. کار  

چیز بود.  قیاس با کار مرد در تکمین معاش، اهمیت خود را از دست داد؛ دومی همه خانگی زن در

بینیم که تا زمانی که زن از کار مولد اجتماعی برکنار و  اولی یک کمک ناچیز. از همین جا می

 محدود به کار خانگی باشه، برابری زن با مرد غیر ممکنه.

شه و با اخترا  نوشتن الفبایی  میهن شرو   ، با ذوب و تصفیه سن  آ مرحله بالایی بربریت 

نوشته  مرحله تمدن میو استفاده از اون برای  ادبی به  مرحله همون های  طور که رسه. در این 

کنه. برای اولین بار با شخم آهنی، که توس  میگفتم فق  در نیمکر  شرقی تکامل ادامه پیدا  

شت میره. در اون شرای  با ازدیاد نامحدود شد، زمین در حد وسیعی به زیر کمیاحشام کشیده  

ها در مناطق محدود مثل شهر شد. در  وسایل معیشت، باعث ازدیاد سری  جمعیت و تراکم اون

سفالگری،  چر   دستی،  آسیاب  آهنگری،  دم  مثل  آهنی  پیشرفته  ابزار  با  بربریت  دوران  او  

شرابروغن و  کشتیکشی  جنگی،  ارابه  و  کالسکه  ساخت و سازسازی،  چوبی  تیر  و  الوار  با  ی 
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همدنین شهرهای احاطه شده در دیوار و بر  و بارو روبرو هستیم. استفاده از طلا و نقره برای  

های .« در طول صحبت تک سرفهداری هم در این دوره به او  رسیدزینت نیز شرو  شد. برده

کیفیت  . طبق معمول سو  بی آقا پویا ادامه داشت. در این موق  سر و صدا بلند شد و شام را آوردند

سپس به   بود. مسئول تقسیم، اول برای تازه واردین که نهار هم نخورده بودند، سو  و نان داد و

ها را کی  بندان. بعد از شام چون رفقای تازه وارد روز سختی را گذرانده بودند، تشک آنبقیه هم

های  ها بود، تخت خالی برای زندانیبیش از ظرفیت زندان  ها بند پهن کردند، چون دستگیری 

ها توس  ها و شستن آن کردن ظرفجدید نبود. ادامة بحث آقا پویا به فردا موکول شد. بعد از جم 

شون بود، سر و صدا کم شد و همه مشغول استراحت شدند. عباس که طبقه  که نوبت  رفقایی

»بهادر تو این چیزهایی رو که    آویزان کرد و از بهادر پرسیدبالای بهادر دراز کشیده بود سرش را  

 »یه چیزهایی شنیده بودم ولی نه به این کاملی.« بهادر آرام گفت    آقا پویا گفت میدونستی «

»یعنی ما اولش میمون بودیم، بعد از درخت اومدیم پایین  یعنی اون چیزایی  عباس دوباره پرسید  

»بله دقیقاً هیچ. امروز علمِ تکامل اینو  بهادر جواب داد    ، هیچ «که یک عمر تو کله ما کرده بودن 

و با شواهد زیاد تکیید شده، قبول دارن.  رو که به صورت علمی  گه. دیگه همه دنیا این مسئله می

که به عباس غلطی زد و طاب باز دراز کشید و در حالی  ها رو باید از سرت بیرون کنی.«اون قبلی

کرد. عادت کرده بود که مطالب های آقا پویا رو تو ذهنش مرور می. صحبتکردسقی نگاه می

مفید را در ذهنش چند بار مرور کرده و پیش خودش تجزیه و تحلیل کند تا حفک شود و بتواند 

 به راحتی به دیگران منتقل کند.

4 

ر به  ها چند نفای در عذاب. زندانیفردا صبح صی دستشویی خیلی طولانی شده بود و عده 

گرفتند و روی تختشان و یا تکیه  میشون را  گشتند و سهمیه جزیی صبحانه به بند برمی  چند نفر

شدند. بعد از صبحانه طبق معمول ورزش میبه تخت، نشسته بر روی زمین، مشغول خوردن  

شرو  شد. چون جا کم بود، یک عده عمدتاً تازه واردین روی تخت نشستند و بقیه شرو  به 

های  دادند. ورزش که تمام شد، یکی از زندانیکردند. کاری که روزی دو بار انجام می نرمش  

»دوستان اگر موافق باشید آقا پویا بحث دیروزشون رو ادامه جدید که خیلی مشتاب بود گفت  

دو سه نفر    سؤالی ندارید «»خوب رفقا  اکثریت تکیید کردند. آقا پویا شرو  کرد و گفت    بدن.«
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»ببخشید این جریانی که دیروز تعریی کردین درسته  ها پرسید  کردند و یکی از آندست بلند  

سوال رو داشتند. آقا پویا  یک عده خندیدند. بقیه هم همین    شه «یعنی شامل گذشته ما هم می

سال پیش تا حالا هر چی در بار  گذشته کشی کردند بیشتر این موارد    150»ازهم با لبخند گفت  

تر شده و جزئیات بیشتر، البته مواردی هم بوده که اصلاگ شده.  ها دقیقدر ضمن زمان تکیید شده،  

کنه ولی بندی و زمان با عقاید مختلی دانشمندان فرب میطور که گفتم مبنای تقسیمالبته همان

یک نفر    سؤالی داره «شه. کسی دیگه  روال همینه. و این جریان شامل گذشته همه ما هم می

پویا هم با خنده گفت    »یعنی میمون «گفت   »بله  و بعد ساکت شد. دوباره همه خندیدند و آقا

تر بری جدّ تمام  اس. اگر هم خیلی می خوای عقبدقیقاً انسان از نسل نو  خاصی از شامپانزه 

ماهی یاختهجانورها  تک  موجودات  از  هم  اونا  و  بودن  دریاها  در  اگر ای  حالا  اومدن.  بوجود  ها 

آوردن  بخواه بدست  که  بود  دورانی  توحش،  بگیم،  دیشب  مطالب  از  کلی  خلاصه  یک  یم 

شدند  میمحصولات آماده در طبیعت، برای استفاده، غالب بود، چیزهایی که توس  انسان تولید  

کرد. بربریت دورانی بود که در اون دامپروری و میعمدتاً ابزاری بودند که این تصاحب را آسون 

های ازدیاد بارآوری طبیعت بر ارر فعالیت انسان، یاد  ها شیوه اومد، که در اوند  زراعت زمین بوجو

گیره؛ میگرفته شد. و در آخر، تمدن دورانی است که انسان تکمیل محصولات طبیعی را یاد  

»ما تا حالا ناراحت بودیم که   یک نفر گفتیعنی دوران صنعت و هنر، به مفهوم خاص کلمه.«  

این دفعه صدای قهقهه بلند شد و ه، حالا بدتر شد معلوم شد که جَدّمون میکرُبه.«  جَدّمون میمون

 با تذکر شدید نگهبان مواجه شد.

بعد از آرام شدن همه آقا پویا ادامه داد »اما در رابطه با خانواده؛ قسمت بعدی رو خیلی  

ردها و زنان بودن.  ها فرزند تمام مخلاصه میگم. در آغاز ازدوا  به صورت گله ای بود و بده 

صورت گروهی وجود  مرحلة بعد سازمان اجتماعی تیر  مادری بوجود اومده بود. چون ازدوا  به 

گرفت. از یک مادر میشدند. ازدوا  درون تیره انجام  میداشت، فرزندان فق  با تبار مادر شناخته  

.« یک نفر  شدندمیناخته  های زیادی بوجود اومد که همه به نام تیره مادر اولیه یا جده شنسل 

ها گروهی بود، فرزندها »چون ازدوا   گفت میشه تیره مادری رو بیشتر توضیح بدین  آقا پویا گفت

کرد مشخا بود.  زایید و بزرگ میشد که از کدام پدر است ولی مادر که او را می مشخا نمی

شد. به مشخا میشد. تیره هم با جد بزرگ مادری پس گذشتة نسل فق  از مادر مشخا می

شون از بین رفت. در مرحله بعد ازدوا  بین خواهر و برادر  تدری  ازدوا  بین پدر و مادر با فرزندان
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شد. مرحلة بعد  میشد، تیره تقسیم  میاز بین رفت. جمعیت یک تیره بعد از چند نسل که زیاد  

گروهی بود یعنی یک زن چند شوهر داشت و هر شوهر جز این زن، چند زن مختلی    ازدوا  

دیگر. در همین دور  ما، در اندونزی زنانی هستن که چند شوهر دارن و در کشور خودمون هم  

کم ازدوا  درون تیره نیز ممنو  شد. پسران  ها کممردانی هستن که چند زن دارن. با افزایش تیره

تن. ولی دختران که رفمیشون  کردن و به تیره همسرانمیباید همسرانی از تیره دیگر انتخاب  

موندن. هم زمان چند میشان درون تیره  کردن، با همسرانمیهای دیگر ازدوا   با مردانی از تیره 

که زنان همه از یک تیره و مردان هم از یک    -خواهر و دختر خاله با چند برادر و چند پسر دایی  

بودند   دیگر  مشترکمیازدوا     -تیره  فرزندان  و  مکردند  نظام  شون،  بود.  مشترک  اونها  یون 

اجتماعی تیره از میانة دوران توحش شرو  شد. تمام دوران بربریت، تا هنگام ورود به دوره تمدن، 

های  علت محدودیتنظام تیره از بین نرفت. در اواخر دوره بالایی توحش و اوایل دوره بربریت به

تر پی انتخاب، اول وابستگان نزدیکدرای که برای ازدوا  گذاشته شده بود و محرومیت پیپیدیده

و بعد دورتر و سپس وابستگان سببی، باعث شد همه نو  ازدوا  گروهی در نهایت عملاً غیر 

اومد. خانواده یارگیر ازدوا  بین یک زن و یک شوهر  ممکن بشه. در نتیجه خانواده یارگیر بوجود  

فر مادر بودن. زن اگر زنا  بود. هر کدام به راحتی حق فسخ ازدوا  رو داشتن.  زندان متعلق به 

یک نفر    اش بود.«گداری مرد جزا حقوب ویژه وفایی گاهشد ولی بیمیکرد به شدت تنبیه  می

»حالا کجاش رو دیدی، این تازه در  یک عده خندیدند. آقا پویا جواب داد  »اینکه نامردیه.«  گفت  

یک  ار بودند و در منزل رئیس واقعی بودن.«  دورانی بود که زنان از احترام بسیار بالایی برخورد

مگر در همین زمان ما، عده   نفر گفت جوری نیستن. خودشون هر غلطی دلشون  ای این»تازه 

»راه افتادن    .« آقا پویا ادامه داد یکی دیگه نگاه کنهکنن ولی زنشون حق نداره حتی بهمیخواد  می

پوستان آمریکا،  زن و مرد نبود. در نمونه سر های یارگیر اصلاً براساس عشق بین  این ازدوا 

ها مشورت ها بود و اصلاً انتخاب خودشون نبود و با اونترتیب ازدوا  امری مربوط به مادران اون

تر و ناپایدارتر از اون بود که به تنهایی یک خونه مستقل  شد. یک خانواده یارگیر، ضعییهم نمی

های پیش باقی مونده بود و شامل چندین خانواده بود،  زمانداشته باشه. خانوار کمونیستی که از 

خانه گفتم،  که  طور  همون  نخورد.  خانه  بهم  بود. در  خانه  در  زن  کامل  برتری  با  کمونی  داری 

یک نفر اومدن«  میهای مختلی  کمونی، تمام زنان به یک تیره تعلق داشتند ولی مردان از تیره

»این کمونیست، کمونیست که میگن یعنی ازدوا  گروهی «   پرسیداز هم بندان با لحن خاصی 
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آقا پویا سرفه امانش نداد.    های سیاسی نیست « »مگر کمونیست اسم گروه  یک نفر دیگه پرسید

سرفه   هم  سر  پشت  دقیقه  پن   را  میحدود  بود  آورده  برایش  بهادر  که  آبی  لیوان  حتی  کرد. 

مهم خوبی  های  »هر دو نفر سؤاله فرو نشست پاسخ داد  توانست بخورد. بالاخره التهابش کنمی

 تون رو میدم. پرسیدین. صبر کنین این قسمت خانواده تموم بشه. مفصل جواب 

کردن حیوانات با اهلی  مرحلة میانی بربریت،کر  شرقی در  طور که گفتم در نیمهمون 

روت جدید در آغاز متعلق به تیره بود.  اومد. این روجود  ای بهو دامپروری، منب  رروت غیر منتظره

تهیه معیشت با تقسیم کار اولیه بین زن و مرد به عهده مرد بود و امور خونه به عهده زن. زن  

رئیس داخل خونه بود و مرد رئیس بیرون از خونه. با شرای  جدید اهمیت کار مردان بسیار بیشتر  

، شکست جهانی  افتادن حق مادریپدری شد. برکم تیره مادری تبدیل به تیره  از کار زنان شد. کم

شدن. بقیه    . تاریخی زن بود  _ و دختران از تیره خار   ماندنی شدند  به تدری  پسران در تیره 

ها ها مایملک رؤسای خانوادهقوانین تیره با کمی اختلاف دست نخورده باقی موند. بعد از مدتی گله

مزرعه، نیروی کار انسانی زیادی می شد. دامپروری، کار با فلزات، بافندگی و ک طلبید.  شت در 

به مرحله بالایی بربریت، کم کم  اسرای جنگی تبدیل به برده شدند. در دوران گذار از مرحله میانی

های عصر خانواده یکتا همسری از خانواده یارگیر نشکت گرفت و پیروزی نهایی اون یکی از نشانه 

  حق مرد بود. این شکل ازدوا  و مرد سالاری تا اونجا  تمدنه. مقام زن تنزل یافت، طلاب فق

پیش رفت که بی وفایی مرد حق قانونی اون بود و در مورد زن به شدت تنبیه. فحشا و زنا به  

شدت روا  و تا همین دوران ما ادامه یافت. در حقیقت فق  زنان »یکتا همسر« بودند. این شرای   

الارانه رومی، رئیس خانواده، اختیار مرگ و زندگی زن و ستا اونجا پیش رفت که تحت قانون پدر

خودش رو از می  هایش را داشت. در یکتا همسری اداره امور خونه خصلت عموفرزندان و برده 

زن اولین  داد، و دیگر امری نبود که مربوط به جامعه باشه؛ یک خدمت خصوصی شد.  دست 

 یرون رونده شد.  خدمتکار خونه شد و از شرکت در تولید اجتماعی ب

در بین اقوام ژرمن که هنوز ازدوا  یارگیری در بین اونا وجود داشت، زنان بسیار محترم  

اجازه    زنانتری بگیره و به ها، باعث شد غلبه مرد بر زن شکل ملایمبر رومی  هابودند. غلبه ژرمن 

داد که، حداقل در ظاهر موضعی بسیار آزادتر و بسیار محترم تر داشته باشن. این امر برای اولین 

بار امکان بزرگترین پیشرفت معنوی را که ما از یکتا همسری گرفته و بدان مدیونیم، بوجود آورد. 
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. خانواده یکتا  یعنی عشق فردی نوین، چیزی که تاکنون در همه جهان ناشناخته بود، بوجود اومد

سرمایه دوران  و  فئودالی  دوران  در  یعنی  تمدن  دوران  تمام  در  و همسری  تغییرات  با  داری 

شد؛ و طرفین  هایی ادامه پیدا کرد. در زمان فئودالی ازدوا  بوسیله والدین ترتیب داده میتعدیل

 .« کردن. عشق با زنا و فحشا و معشوقه ادامه پیدا کردتمکین می میبه آرا

»یعنی همون خان خانی خودمون. قبل    آقا پویا گفت»فئودالی یعنی چی «    مسلم پرسید

نفر صاحب تموم زمیناز سرمایه جون داری دوران فئودالی بود. یک  مال و  ده و صاحب  های 

رعیترعیت بود.  میها  کار  بدست ها  نمیری  بخور  نون  رعیت  استراحت.  ارباب  یا  خان  کردن، 

گرفت. اکثریت جمعیت کشور، رعیت بودند و  تر دسترن  اونا رو ازشون میآورد و خان ده بیشمی

کردن. در شهر تعداد کمی کارمند و زیردستای دولتی و یه عده هم صنعتگر و  در ده زندگی می

می زندگی  رباخوار  و  رعیتتاجر  برای  کردن.  رو  محصول  بودن،  کشور جمعیت  اکثریت  که  ها 

یباً خودکفا بودن و چیزی برای مبادله نداشتند. اما خانواده  کردن و تقرمصرف شخصی تولید می

داران، عمدتاً  بینین چه اوضاعیه. بورژوازی یعنی همون سرمایهداری را هم که میدر دوران سرمایه

ازدواجشون مثل قرارداد تجاریه و مهم رروت طرفه و نه عشق، اونا همه چیز رو کالا می بینن و  

و زندگی بر مبنای سود و زیانه. پرولتاریا یا همون کارگرا در کشور ما،  شون تتمام حساب و کتاب

بین، عاشق میشن و  ها هم طرف رو چند بار تو کوچه میکنن و بعضیبعضی سنتی ازدوا  می

کنن. البته مثل طبقات میانی  کم به خانوادشون علاقه و عشق پیدا میبعد ازدوا . ولی کارگرا کم

پرسین کنن. مثلاً همین آقا مسلم خودمون اگه ازش به کنن و تبلیغ نمیمیرو تو بلندگو نمسئله 

میگه نه، ولی به خاطر زن و بده جونش خریده و حالا این  ها رو بهاش تموم سختیعاشقی  

 جاست و همه فکر و ذکرش خونوادش هست. اگه این عشق نیست پس چیه « 

شکست. موق  آقا پویا که برایش قابل کنترل نبود، سکوت سنگین را می  هایسرفه 

»آقا  نهار بود. آقا پویا اجازه خواست تا عصر استراحت کنه تا حالش کمی بهتر بشه. بهادر گفت  

حرف نیست،  خوب  اصلاً  حالتون  شما  حال پویا  هم  بدزدن  رو  می تون  هفته  تر  یه  اقل  حد  کنه. 

»یادت باشه کار ما بدون  آقا پویا گفت    تر شدین بحث رو ادامه بدین.«استراحت کنید بعد که به

  هم بزنیم.«دیم. حرف خیلی داریم که بهوقفه و همیشگیه، عصر ادامه می
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کردن. ای هم دو نفره یا چند نفره با هم بحث میای استراحت کردند، عدهبعد از نهار عده

ها ها و پخش کننده اشت. هنوز دنبال محل چا  اعلامیهای برای تازه واردین ادامه دبازجویی دوره

شد. عصر عباس رفت پهلوی مسلم نشست که گشتن. ولی چیزی دستگیرشون نمیو رهبرها می

»آقا پویا تو فکرم انداخته، اطلاعات خیلی  مسلم گفت    »چطوری «سر در گریبان بود و پرسید  

نمی هم  رو  فکرش  اصلاً  من  که  داد  بهمون  عصر کار  کردزیادی  تا  صبح  از  که همیشه  ما  م، 

رفتیم اونقدر خسته بودیم که فرصت یاد گرفتن هیچ چیزی رو کردیم و وقتی هم خونه میمی

نداشتیم. هر چی رو هم فهمیده بودیم از صحبت این و اون بود و یا تلویزیون. به نظرم زندون  

عباس   لی به دلم نشست.«وبده و عشق خیبرامون بد نبود. در ضمن صحبتش در رابطه با زن 

   طور«»منم همینگفت 

»خوب رفقا اگر ها را صدا زد و گفت  بندانعصر آقا پویا که حالش کمی بهتر شده بود هم

»رفقا دو تا  همه دور هم نشستند و آقا پویا شرو  به صحبت کرد    حاضرید، بحث رو ادامه بدیم.«

طور در گذشته چطور بوده. همون  سؤال مهم کردن و در حقیقت پرسیدن که کمونیست چیه و

ها در گذشته داره و هم  که رفقا گفتن کمونیسم هم اشاره به شکلی از زندگی اجتماعی انسان

اشاره به یه نگرش سیاسی امروز. کلمه کمونیستی یعنی اشتراکی. حالا برای اینکه بدونیم زندگی  

باره یک تیره بزرگ ایرکویی و قبیله  و خانوار کمونیستی در گذشته چطور بوده، از مطالعاتی که در  

کردن پنجاه سال قبل زندگی می وپوست به نام سنکا در ایالت نیویورک آمریکا که حدود صدسر 

های هم مرحله خود در تمام قاره ها بوده، توضیح  و مورد تحقیق قرار گرفتن و نمونه مشابه قوم 

مادری بود، تشکیل  میدم. قبیله در مرحله پایینی بربریت بود و  از چندی ن تیره که بر مبنای حق

دادند تا در زمان جن  موظی باشند از یکدیگر  می شد. چند قبیله با هم کنفدراسیون تشکیل می

پشتیبانی کنند ولی در امور خودشون، قبیله ها مستقل بودن. یک شورا، از تمام مردان و زنان بالغ 

از بین مردان دو نفر رئیس زمان صلح به نام  شد. شورا  هر تیره با حق رأی مساوی تشکیل می 

کرد. ساچم حالت معنوی و پدرانه داشت بدون هیچ قدرت ساچم و رئیس زمان جن  انتخاب می

توانست از خار   شد . ولی رئیس جن  میبار انتخاب میسرکوب گرانه. از یک تیره و سالی یک

انتخاب بشه و فق  در زمان جن  و در مکموریت تونست فرمان بده. هر دو  نظامی میهای  تیره
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قبیله قابل خل  بودند و تبدیل به افراد عادی می شدند. شورای قبیله در هر زمان توس  شورای

شد و در حضور تمام افراد ها و رؤسای جن  تشکیل میبرای امور مشترک قبیله، از تمام ساچم

در نهایت شورا به اتفاب آرا تصمیم داد. همه افراد حق صحبت داشتند ولی  قبیله تشکیل جلسه می

میمی قرار  تجاوز  مورد  قبیله  سرزمین  که  هنگامی  زمان جن   در  رقا جن   گرفت.  گرفت، 

پیوست قصد خود را برای شرکت در جن  شد و هرکس که داوطلبانه به این رقا میشرو  می

می میاعلام  خدمت  خودش  تیره  جن ِ  رئیس  نظر  زیر  کس  هر  موظی  کرد.  و  که  کرد  بود 

انجام   اشتراکی  بطور  بیشتری  خیلی  امور  امروز،  با  مقایسه  مقام  در  کنه.  اجرا  رو  اون  دستورات 

می  –گرفتمی اداره  خانوار  تعدادی  توس   کمونی  و  اشتراکی  بصورت  ملک خانه  زمین  شود. 

موقت در اختیار خانوار گذاشته شده و هر سال    طورهای کوچک به مشترک قبیله بود، فق  باغ 

کرد.  های اداری وسی  و پیدیده ما ضرورت پیدا نمیهمه یک ذره از دستگاهشد، بااینتعویض می

سال همه چیز را تنظیم کرده بود. فقیر و محتا  وجود نداشت. در بیشتر موارد، رسوم دیرپای کهن 

کردن. قبال پیران، بیماران و معلولین جن  عمل می خانوار کمونیستی و تیره به وظایی خود در

بودن برابر  و  آزاد  برده  - همه  برای  جایی  هنوز  زنان.  در منجمله  جنگی  اگر  نداشت.  وجود  ها 

گرفت از مغلوبین دعوت می شد یا به عنوان اعضاا برابر به آنها به پیوندن و یا سرزمینشان را  می

اولیه، بدون استثناا تا اواخر دوران میانی بربریت رای   ترک کنن. این خانواده مشترک یا کمون  

 بود.

بدون    –ای، با تمام سادگی کودکانه خویش، چه شگرف بود! همه امور  این ساخت تیره 

ها، ها یا قاضیچرخید؛ بدون نجبا، پادشاهان، حکام، والیخوبی میها، یا پلیس، به ها، ژاندارمسرباز

ت، تمام دعواها و مشاجرات بوسیله همه کسانی که به اونها مربوط  ها، بدون محاکمابدون زندان

خود    –است   میان  در  قبیله  یا  می  –تیره  نظام حل  محدودیت  حال  عین  در  و  عظمت  شدند. 

ای این بود که در آن هیچ جایی برای حاکم و محکوم وجود نداشت. این نظام اشتراکی قدیم تیره

و جنس وجود داشت، که این یک محصول خالا و ساده  کار، فق  بین دبود. در آغاز تقسیم

کردن، مواد خام برای غذا  کردن، ماهیگیری میرفتن، شکار میطبیعت بود. مردان به جن  می

پرداختن، غذا و پوشاک کردن. زنان به کارهای خانه میو ابزار لازم برای این کارها را تکمین می

دوختن. هر یک از زنان و مردان، کارفرمای محی  میبافتن و  پختن، میکردن؛ میرا آماده می

فعالیت خویش بودن؛ مردان، صاحب اسلحه و ابزار شکار و ماهیگیری بودن، زنان صاحب اسباب 
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تعداد زیادی خانواده می شد. هر چیز و اراریه خانه. خانوار کمونیستی بود، و شامل چندین و غالباً

شد: خانه،  گرفت، ملک مشترک شمرده میاستفاده قرار میشد و مورد  که بطور اشتراکی تولید می

 کنیم. را مشاهده می   "مالکیت حاصل دسترن "باغ، زورب. بنابراین در اینجا و تنها در اینجا ما یک  

این  از  قبل  انسانی  جامعه  و  این بشریت  بیاد،  بوجود  طبقاتی  تقسیمات  بود.   چنینکه 

اش هرگز جز تکامل یک اقلیت کوچک به  ساله  5000جامعه نو، در تمام طول هستی کمتر از  

ای نبوده و امروز بیش از همیشه چنین است. حساب ستم و استثمار یک اکثریت بزرگ چیز دیگه

که   کمونیست  میگن  کسانی  به  بگم  باید  کنم،  خلاصه  خیلی  بخواهم  اگر  هم  حاضر  حال  در 

شه، بر زمین و ابزار تولید و هر چه که مربوط به عموم می   نده باید مالکیت خصوصیمعتقدن در آی

استفاده بشه و باید برای همه افراد بالغ، زن و مرد، کار   اشتراکیها باید بطور از بین بره و از اون

نی  فراهم بشه و مسکن، آموزش، بهداشت و ...باید بطور مجانی در اختیار همه باشه. این امر زما

رسه که فق  طبقه کارگر حکومت رو به دست بگیره و با لغو مالکیت خصوصی، به تحقق می

شون رو گرفته  طبقات و در نتیجه استثمار رو از بین ببره. امیدوارم دوستان عزیز جواب سؤالات

مسلم، همون »ببخشید، از این مسلم گفت    طور که گفتم، همیشه این چنین نبوده.«باشن. آقا

شه، قبلاً هم شنیدیم! ولی دیدیم که هر چی دولتی بشه بدتر  یی که همه چی مجانی میهاحرف

» دولت سوسیالیستی یک دولت کارگریه، از طرفی آقا پویا نفس عمیقی کشید و گفت  شه.«می

های سرمایه تحت کنترل شوراهای کارگریه و در هر زمان نفراتش قابل عزل هستند. همة دولت

کراسی میدن اما همیشه محافک مناف  سرمایه هستند و مالکیت ابزار تولید  شعار عدالت و دمو

تره. در دوران حکومت شوروی به قول شما این چیزا مجانی بود. حالا  براشون از همه چیز مقدس 

  با اجازه رفقا استراحت می کنیم و فردا صبح در ادامه بخش دولت رو هم میگم.«

هاش گذاشت در گریبان بود. دست روی شونه  عباس رفت پهلوی مسلم نشست که سر 

»نظرت عباس پرسید    »ایِ، چی بگم.«مسلم سرش رو بلند کرد و گفت    »قان  شدی «و پرسید  

»آقا پویا مرد خوبیه. معلوماتش  مسلم کمی فکر کرد و گفت    های آقا پویا چیه «راج  به حرف

درست میاد. ولی من هنوز قان  نشدم. گیرم که قبلاً اینجوری بوده و   هم زیاده. به نظرم حرفاش 

شه  فعلاً که بقول خودش در  چیزایی که به ما گفته بودن چرند بوده، که چی  زندگی ما چی می

عباس  های بعدیش هم قان  کننده باشه.«  حرف نزده. امیدوارم حرف  "چنین نخواهد بود"بار   
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کنیم. من و رفیقم  یا تموم بشه، بعدش مفصل با هم صحبت میهای آقا پو»گفت بذار صحبت

  دونیم.«در بار  بعد، یه چیزایی می

6 

. حکومتو اما در بار  بوجود اومدن  فردا صبح بعد از ورزش، آقا پویا بحث را ادامه داد » 

ین و تبدیل داری، با تقسیم زمتر بالایی بربریت، از اوایل دوره برده در مرحلة نسبتاً تکامل یافته 

کار بین کشاورزی، صنای  دستی، به ملک شخصی، افزایش تولید معیشت بیش از مصرف، تقسیم

کم با هم آمیخته شدند و نظام تیره به تدری  کارایی  ها و قبایل کمدریانوردی و تجارت؛ افراد تیره 

عه بوجود خودش رو از دست داد. در آتن ارگان مرکزی جدیدی برای اداره کارهای عمومی جام

ها و قبایل مختلی با هم متحد شدند و طبقة نجباا را پدید آوردند که مورد  اومد. رروتمندان تیره

مرکزی بودند. فدراسیون ملت را  حمایت ارگان  های ساده قبایل همسایه، با الحاب به یکدیگر 

ین کوشش برای  بوجود آوردن. حق انتصاب به مدیریت امور جامعه انحصاراً به نجباا داده شد. اول

تشکیل دولت بوسیله تقسیم ملت به یک طبقه ممتاز و یک طبقه زیردست بود که این طبقه زیر  

گاهی  دست خودش به دو طبقه کشاورز و صنعتگر تقسیم شد. نجبا در کنار تجارت دریایی گه

جون زندگی سنتی  . و با این رروت بهکردها رو رروتمندتر مینکردند که اودزدی دریایی هم می

یا نزول گرفتن اجتماعات روستایی که بر پایه اقتصاد طبیعی قرار داشت، افتادن. با وام دادن و ربا

کردند و بعد به هایشان را از دستشان خار  میو عدم امکان باز پرداخت توس  کشاورزها، زمین

ششم اون رو کشاورز برداره و پن  ششم را بابت    دادن که زمین رو اجاره کنن و یک آنها اجازه می

عنوان دست آوردن پول و پرداخت وام، فرزند خود رو بهاجاره به مالک پرداخت کنه. دهقان برای به

حفک کنه. فروش فرزندان توس  پدر اولین رمره حق پدری در برده می  فروخت تا زمینش رو 

تونست شخا مقروض  هنوز سیر نشده بود ، می  ازدوا  یکتا همسری بود. اگر رباخوار خون آشام

قبل از   600چنان افزایش یافت تا اینکه در حوالی سال  رو به بردگی بفروشه. حکمرانی نجباا هم

صورت غیر قابل تحملی درآمد. وسیله عمده سرکوب و استثمار مردم،  ها به میلاد، فشار به دهقان 

سر و صدا  خود نزدیک شد و در عین حال دولت بی  ای به پایانپول و ربا خواری بود. ساخت تیره

سر و صدا بوجود اومد  آخه چه اتفاقی افتاد که  »یعنی چی دولت بی  عباس پرسیدوجود اومد.«  به

کنم از این همه دقت و کنجکاوی. آفرین! در اون  »کیی می  آقا پویا گفتدولت پیداش شد «  
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و بردگان به صورت غیر قابل تحملی در   ها و دیگر اقشار تنگدستشرایطی که زندگی دهقان

این   اومده بود و تضادشان با طبقه رروتمند به صورت حادی رسیده بود، سازمانی بوجود اومد که

ومر  کشیده بشه.  داره و نگذاره که به هر  تضاد رو تخفیی بده و در محدوده قابل کنترل نگه 

شرای  دولت بوجود اومد، چرا همیشه طرف »من دو تا سؤال دارم. اولاً اگر تحت این    بهادر گفت

تونه درگیری بین طبقات شه  دوماً دولت چطور میگیره و نماینده اونا میطبقه رروتمند رو می

آقا پویا با لذت به بهادر نگاه کرد  رو کم کنه و تا حالا تونسته همدنان به حاکمیتش ادامه بده «  

کنید. ممنونم.  تمام خستگی آدم رو از تنش بدر می»با این سؤالات  و سری تکان داد و پاسخ داد  

ها و برده  ها  ببینید توی جامعه یونانی و تحت اون شرای  مناف  کی در خطر افتاده بود  دهقان

زحمت دیگر  خطر و  در  را  منافعشان  که  بودند  رروتمندان  این  نداشتند.  چیزی  دیگر  که  کشان 

واند از مناف  یک طبقه در مقابل طبقات دیگر  دیدند. برای درست کردن یک سازمانی که بتمی

ای اینها رو داشت. معلومه،  محافظت کند، پول و نیرو و همبستگی مناف  لازم هست. چه طبقه

وسیله و  رروتمند  طبقه  نماینده  همیشه  دولت  بنابراین  طبقات رروتمندان.  استثمار  برای  ای 

اب سؤال دوم، دولت معمولاً با دو روش  زحمتکش توس  طبقه اقلیت قدرتمند جامعه بوده. اما جو

کنه. یا با سرکوب یا با اصلاحات. البته تبلیغات و روشنفکران خود فروخته نظم جامعه رو حفک می

ابزار سعی در فریب زحمتکشان می کنه. مثلا  و همدنین دین، ابزار تسهیل حکومت کردنه و این

مرحله انفجار رسیده بود  در اون شرای  حاد یونان، دولت نیز با اصلاحاتی ای ن تضاد را که به 

ها و بدهی اونها رو های دهقانتخفیی داد تا هم چنان حاکمیت رروتمندان برقرار باشه. مثلاً وام

شرای    دادن  وام  برای  برگرداند.  زمینشان  به  بودند  شده  فراری  که  رو  بدهکارانی  بخشید. 

نو  کرد و از این دست اصلاحات، تا جامعه  های آزاد رو مممحدودتری گذاشت. برده کردن یونانی

را از انفجار حفک کنند و حکومت رروتمندان را بر زحمتکشان و برده ها و دهقانان رو همدنان  

کنه و دولت پایدارتر میشه، دوباره قوانین به نف   حفک کند. البته بعداً که تضادها تخفیی پیدا می

»پس این    یک نفر پرسیده تا استثمار شدیدتر بشه.«  کنرروتمندها و بر علیه زحمتکشان تغییر می

طلب کارگرا  اصلاگ  ما  استثمار  ادامه  و  داران  سرمایه  طبقه  حکومت  حفک  هدفشون  هم  ما  ها 

 »دقیقاً. و ممنون از همه.«  آقا پویا گفتهست « 

داد   »به تدری  تقسیم کار، ابتدا بین شهر و روستا و    آقا پویا بعد از چند سرفه ادامه 

جوانس میان شاخه سپ سال بیش از همه به نیروی های مختلی صنای  شهری بوجود اومد. دولت
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نظامی برای حراست از مناف  خودش و ایجاد نظم احتیا  داشت و این نیرو را بوجود آورد. بعد از  

بندی شهروندان بر اساس میزان دارایی خصوصی اونها، میزان زمین و محصول و .. مدتی طبقه

های عالی مختا طبقه اول یعنی نجبا و  شد و اونها به چهار طبقه تقسیم شدند. منصب  بر قرار

اشراف و منصب های پایینتر به ترتیب مختا طبقه دوم و سوم بود و طبقه چهارم مختا سرباز  

می دریافت  مزد  احتمالاً  و  بود  سلاگ  بدون  صنعتگران ساده  و  تاجران  و  نجبا  بین  رقابت  کرد. 

ها هم از میان نمایندگان ریان بود. در کنار دولت مجلس سنا وجود داشت که آنرروتمند در ج

شدند. یک ویژگی اساسی دولت، یک قدرت عمومی مجزا از توده های طبقات برتر انتخاب می 

ها چندین برابر تعداد مردم آزاد بود. دیگر دولت بدون نیروی  مردم است. در این زمان تعداد برده 

ها و زیر مراقبت مراقبین های صنعتی تولیدی توس  بردهتصور نبود. اکثر کارگاهویژه پلیس قابل  

گی و فقر روز  ای قلیل و برده بکار مشغول بودن. رشد و تمرکز دائماً فزاینده رروت در دست عده

افزون بقیه مردم، سرانجام باعث سقوط آتن شد. دولت رومی نیز نظیر دولت یونانی بوجود آمد. 

ها باعث رشد زیاد جمعیت در پایتخت یعنی شهر رم، توس  مهاجرین گشت.  رومی  کشورگشایی

ها ها بودن. پلبنام پلبها و مهاجرین غیر رومی بهها شامل نجبا، آزادگان، برده طبقات رومی

کردند. رروت گرچه آزاد بودند ولی حق داشتن هیچ منصبی را نداشتند و باید مالیات پرداخت می

ها بود. بعد از مدتی طبقه بندی جمعیت ی گرچه هنوز زیاد نبود ولی در دست پلبتجاری و صنعت

شون به شش دسته تقسیم شد، که طبقه مذکر که مشمول خدمت نظامی بود، بر اساس رروت

گسترده همه را رومی کرده بود.    هایششم پرولترها شامل فقیرترین مردم بودند. کشور گشایی

شد. توده عظیم انسانی در سرزمینی  ای از توانایی مقاومت و چیزهای جدید دیده میکمتر نشانه 

مرور بدترین و ستمگرترین بسیار وسی  تنها یک پیوند دهنده داشت و اون هم دولت روم بود که به 

تبدیل شده بود که انحصاراً برای ها شده بود. دولت روم به ماشین پیدیده عظیمی  دشمن اون

زحمتکش   ها، خدمات اجباری دولتی و انوا  عوارض، توده کرد. مالیاتاستثمار اتبا  خود عمل می

غیر قابل تحمل شد. دولت روم برد. استثمار شدید بهمردم را بیش از پیش به کام فقر می تدری 

در مقابل بربرهای ژرمن در خار     حق موجودیت خود رو بر مبنای حفک نظم در داخل و حراست

داده بود. ولی نظمش بدتر از بی ها بود و شهروندان به این بربرها به چشم ناجیان  نظمیقرار 

ها فق  در رباخواری بود ها نبود، آنگاه کار رومیکردن. بازرگانی و صنعت هیچخودشون نگاه می

بازرگانی و صنعت رو به نابودی رفت. که بر همه سبقت گرفتند. در ارر اخاذی مقامات دولتی،  
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کشاورزی شاخه تعیین کننده تولید در سراسر عهد باستان، اکنون بیش از همیشه تعیین کننده  

های جمهوری روم را در بر گرفته  العاده املاک که تقریباً سراسر سرزمین شده بود. تراکم فوب 

چراگاه، که در آن گاو و گوسفند جای    گرفت، یا به صورت بود، به دو طریق مورد استفاده قرار می

جمعیت کشاورز را گرفته بود و برای مواظبت فق  چند برده کافی بود، و املاک روستایی که 

شد که یک قسمت برای رف  حاجت مالکین بود و قسمتی برای فروش توس  برده ها کشت می

کشیده شدن. دیگر اقتصاد  در بازار شهر. املاک روستایی هم در ارر بدهکاری به افول و تباهی  

که بر اساس کار بردگی استوار بود مقرون به صرفه نبود. کشاورزی وسی  در حال از بین رفتن  

زمین  و  داده  بود  اجاره  دهقانان  به  کوچک  قطعات  صورت  به  و  تقسیم  به  شرو   سرعت  به  ها 

  شد. تولید  داری منسوشد. یک ششم تا یک نهم، سهم دهقان و بقیه سهم مالک بود. برده می

های  قدر تقلیل یافته بود که دیگه جایی برای بردهآسای دوران شکوفایی امپراطوری، اونغول 

داری دیگر فایده نداشت و مُرد. در روم کار تولیدی مختا بردها و فقرا بود  متعدد نداشتن. برده 

می  حقیر  رو  تولیدی  کار  آزاده  های  رومی  اوو  احوال  اوضا  و  این  در  پنجم  دونستن.  قرن  اخر 

میلادی قوم ژرمن که هنوز در مرحله بالایی بربریت بودن به روم حمله کردن و مورد استقبال  

مردم زجر کشیده قرار گرفتن و اکثر مناطق اروپا را تسخیر کردن. کارایی و شهامت شخصی 

مثل شد تمام امور عمومی رو  ها، که موجب میها، عشق به آزادی و غریزه دموکراتیک اونآن

ها دولت های جدیدی تشکیل امور خودشون تلقی کنن، باعث مسل  شدن سری  اونها شد. اون

های دنیای روم، ملیت های جدید تشکیل دادن. همه اینها ناشی از خصوصیات دادن و بر خرابه

دلیل احترام بسیار ها بهها بود. اونای اونهای ساخت تیرهویژه بربرهای مرحله بالایی و رمره

زیادی که برای زنان قایل بودن، شکل یکتا همسری را دگرگون کردن و حکمرانی مرد را در 

کشور آلمان، انگلستان و فرانسه شمالی حکومت  خانواده تعدیل کردن. بعد از مدت ها در سه

های فئودالی بوجود آوردن. سپس این شکل مناسبات اجتماعی تولید در سراسر قاره اروپا متداول 

هایش طولانی شد و صحبت را متوقی کرد تا آرام بگیرد. بعد از رب  ساعت  قا پویا سرفه آگشت.«  

»آقا پویا با این همه ظلم و فشار فقر و اجحافی که به   استراحت و آرام گرفتن، بهادر سوال کرد

آقا پویا به  «  شد، چرا هیچ اعتراض مهمی، قیامی و یا انقلابی نشد  مردم و بخصوص برده ها می

»مارکس کشفی که کرد این بود که موتور    ادر آفرین گفت که چنین سؤالی کرده و ادامه داد به

مرحله  محرکه تاریخ همین تضادهای بین طبقاتِ که ناشی از مناسبات اجتماعی تولید در هر 



82 

 

که   کردن  قیام  بار  سه  هم  ها  برده  شده.  انقلاب  و  دگرگونی  باعث  سرانجام  که  بوده،  تاریخ 

م اسپارتاکوس در هفتاد سال قبل از میلاد مسیح بود، که علیرغم نیروی بزرگ  ترینش قیامهم

نظیرشان متکسفانه شکست خوردند و بسیاری از اون ها کشته و یا به صلیب برده ها و شجاعت بی

ساخته هم  رو  اون  فیلم  شدند.  بعضیکشیده  شاید  برای  اند،  ای  برنامه  ها  برده  باشن.  دیده  ها 

م تغییر  و  یافتهانقلاب  تکامل  تولیدِ  برای  اجتماعی  دوش  ناسبات  به  وظیفه  این  و  نداشتن  تر 

طور که در زمان فئودالی، تضاد بین فئودال و دهقان شرای  جامعه را  بربرهای ژرمن افتاد. همان

به سمتی برد که طبقه سرمایه دار جدید متولی انقلاب بورژوایی و سرمایه داری شد. هر انقلاب  

تر و افزایش معیشت بیشتر  ود آوردن مناسبات جدید تولیدی و ابزار تولید پیشرفتهواقعی باعث بوج

 و چیرگی بیشتر انسان بر طبیعت میشه.

طور که گفتم جوام  طبقاتی تشکیل شده از طبقاتی با مناف  اقتصادی متضاد. همون 

د بیاره که این  جامعه برای اینکه برخوردها و تضادها رو تخفیی بده، لازم شده که قدرتی بوجو

برخوردها رو در محدوده نظم نگه داره تا از حد خار  نشه. ولی این قدرت که اسمش دولت هست 

خودش رو بر سر جامعه قرار میده. دولت از بین تضادهای بین طبقات جامعه بوجود میاد، بنابراین  

وم خودش، قدرت تر و از نظر اقتصادی مسل  میشه. برای داشتن اقتدار و تدادولتِ طبقه قوی

از   هم  مسل   طبقه  میاره.  بوجود  مالیات  اداره  و  گذاری  قانون  دستگاه  و  دادگاه  زندان،  پلیسی، 

طریق دولت، از نظر سیاسی مسل  میشه و وسیله جدیدی برای مطی  کردن و استثمار طبقه 

ه شد. بحث طور خیلی خلاصه گفتچه در این کتاب اومده بود به ستمدیده بدست میاره. تقریباً اون

 ما هم در این رابطه تموم شد. اما چنین نخواهد بود، یک بحث دیگه هست که بعداً ادامه میدم.«  

حال آقا پویا بدتر شد. کار به بهداری کشید. چند روز با نگرانی منتظر آقا پویا ماندند و   

نزد  همینطور  و  کرد  شرو   را  تاریخی  مطالعه  بهادر  شده.  منتقل  بیمارستان  به  که  شنیدند  بعد 

های اقتصادی را شرو  کرد و  دانشجو شرو  به یاد گیری زبان نمود. عباس هم مطالعه کتاب

پرسید. از طرفی بهادر، عباس، معلم و دانشجو، را مرتب از بهادر و دانشجو یا معلم می سؤالاتش

بحث را در گروه های چهار، پن  نفره شرو  کردند. بیشتر بحث مربوط به شناخت سرمایه داری،  

 ضرورت آگاهی و تشکل و متحد شدن و همدنین موقعیت انقلابی و آینده سوسیالیسم بود.  
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وز ملاقات فرا رسید. برای ملاقات عباس و چند نفر را صدا کردند. بهادر به  دو هفته بعد ر

عباس به محل ملاقات و به    »بپرس زری چرا نیومده  یک کمی نگران شدم.«عباس گفت  

احوال  از  بعد  نشست.  لبخند  با  و  رفت  همسرش  گفت  سمت  عباس  رو پرسی،  مهمی  »مسئله 

فاطمه چشمانش برقی   عاشق تو و بده ها هستم.«خواستم بهت بگم. من اینجا فهمیدم که  می

ولی به سرعت لبخندش محو شد.     طور.«»منم همینزد و به پهنای صورتش لبخند زد و گفت  

شناسی. اون  »زری خانوم رو که میبعد عباس علت غیبت زری رو پرسید. فاطمه به آرامی گفت  

»زودتر بگو. ه پیدا کرده بود گفت  عباس که دلهر  گیره.«ورزشکاره و عاشق ورزش، آروم که نمی

»رفته مسافرت، مثل شما. منم هر روز  فاطمه گفت    چیزیش شده  زود باش، دل تو دلم نیست.«

عباس وا رفت. مدتی ساکت شد   زنم. شانس آوردیم که مجید رو داریم.«به مامان مهری سر می 

جواب داد  و بعد پرسید »اوضا  مالی دونی که رفقا چند ازیم. میس»ای!  میتون چطوره « فاطمه

می کمک  شده  طور  هر  ولی  بیکارن.  نمیماهه  نگذاشتن.  کنن.  تنهامون  ولی  چطوری   دونم 

»انتظارش رو داشتم. سابقة عباس با تلخی خبر رو به بهادر داد. بهادر گفت    شرمندشون هستیم.«

 در خودش فرورفت.  و بعد سرش رو پایین انداخت وزندان داره. امیدوارم زیاد اذیتش نکنن.« 

7 

جاسوس   از  یکی  کارخانهزری  بقیه  های  جلو  جاسوس  و  کرد  رسوا  جوری  بد  را  شان 

گزارش  بود،  گرفته  دل  به  کینه  زری  از  که  هم  جاسوس  رفت.  آبرویش و  شد  ضای   حسابی 

و محرک اعتصاب چندین کارخانه   ای داد مبنی بر اینکه زری رهبر اعتصابات کارخانهمغرضانه

های چ  خار  از کشور است. نیمه شب  ها و مرتب  با یکی از گروه پخش کننده اعلامیه اطراف،  

دست نیاوردند. به بازداشگاه منتقلش  زری را دستگیر کردند و خانه را زیر رو کردند، ولی چیزی به 

کردند و بازجویی بلافاصله شرو  شد. زری سابقه زندان داشت و این خود تشدیدی بر جرمش  

های داخلی و منب  اعلامیه  های چ  خار  از کشور و راب ا برای کشی ارتباط با گروهبود. او ر

»من نه ارتباطی با کسی دارم و نه از اعلامیه  گفت  ها تحت فشار شدید گذاشتند. در جواب می

ام از گرسنگی نمیرند، این حقوب،  ام تا خانواده خبری دارم. من فق  برای حقوقم اعتصاب کرده 

من هیچ کار خلافی  .  اندزنید یا گزارش دروغ به شما دادهو برادرمِه. شما یا بلوف میحق مادر  

ها تکرار کرد. برای مکمورین، زری ها را بیش از پنجاه بار در جواب به آن .« و این جملهامنکرده 
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مورد خوبی بود که طبق معمول اعتصابات و اعتراضات را به عامل خارجی نسبت بدهند و یک  

اعترافات تلویزیونی راه بیاندازند. بنابراین تصمیم گرفتند فشار مداومی روی زری بگذارند    نمایش

تهدید، فریب، رشوه و تهدید... ادامه داشت،   تا به اعتراف وادار شود. شب اول تا صبح بازجویی،

 تا زمانی که خودشان خسته شده و زری را به سلول انفرادی منتقل کردند. زری خسته و فرسوده 

زنند یا  دانست که بلوف میبه روی تخت دراز کشید. به وقای  اتفاب افتاده فکر کرد. هنوز نمی

آورند.  دست نمیکسی گزارش غل  داده. بعد فکر کرد چه فرقی دارد. به هر حال از او چیزی به 

ادر ها سوخت. یاد بهحال آن یاد حالت گریان مادرش و نگاه نگران و اشک برادرش افتاد. دلش به

شود. در این فکرها بود که از خستگی خوابش برد. کمی  فهمد و چقدر نگران میافتاد. حتماً می

کرد   سعی  بگیرد.  را  صبحانه  که  نکرد  سعی  حتی  شد.  بیدار  صبحانه  توزی   صدای  سرو  با  بعد 

آمد. با کی  برد. مرتب صحنه بازجویی توی ذهنش می بخوابد ولی علیرغم خستگی خوابش نمی

ها از کجا آمده، شاید سؤال بجایی بود ولی اصرار بر ارتباط با خار  خیلی داری و یا اعلامیه   ارتباط

های تکراری را جواب بدهد  غیر منطقی بود. یکی دو ساعت غلت زد و تصمیم گرفت همان حرف

قدر ادامه بدهد تا خسته شوند و دست از سرش بردارند. یکی دو ساعت غلت زد تا دوباره و آن

ش برد. هنوز چشمانش گرم نشده بود که صدای باز شدن درب آمد و دوباره برای بازجویی خواب

های دیشب به همراه فحش و  بردندش. سه ساعت دیگر بازجویی ادامه پیدا کرد. تکرار حرف 

ها. بازجو دستور داد زری را به سلولش برگردانند. از وقت توهین و زری هم تکرار همان حرف

بود   گذشته  بی نهار  کرد.  و  فکر  به بازجوییش  نشست و  تخت  روی  کمی  نبود.  مهم  ماند.  نهار 

کنند »نباید خونسردی خودم رو ازدست بدم و بگذارم عصبانیم کنند. یکی دو بار دیگه بازجویی می

کنند. شاید دوستان قدیم زندانم رو  فرستن و منو به بند منتقل می و بعد پرونده رو به دادگاه می

. بهتره استراحت کنم تا قوی بمونم و ضعی نشون ندهم، اگر منو ضعیی ببینند دیگر  دوباره ببینم

« روی تخت دراز کشید. ذهنش به خاطرات و رؤیاها پر کشید. گاهی خود را در  ول کن نیستن.

گذاشت. گاهی در حال سخنرانی در کارخانه و دید و گاهی سر به شانه بهادر میبغل مادرش می

خندیدند. با خودش فکر کرد داد و به اشتباهاتش میه. به مجید درس میگاهی در جلسه گرو

ای تونم دوباره در کارخانه خودمون استخدام بشم. باید به فکر کار دیگه»این دفعه دیگر نمی

و نان. خواب آلود سری  شام    پزکم گی  خواب شده بود که شام آوردند. تخم مرغ آبکم  باشم.«

را خورد و دراز کشید و سری  به خواب رفت. یک دفعه شوکه شد. دو نفر زیر بغلش را گرفته و از 
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زد  تخت جیغ  کشیدند.  بیرونش  دارید.«خواب آن   »چیکار  از  گفت  یکی  میها  بریمت »داریم 

آلود  خواب  خودم میام.«ت »تازه یادش آمد که در زندان است. روی پاهایش ایستاد و گفبازجویی.«  

»همین جا بشین تا بازجو  روی صندلی نشاندنش و از پشت دستانش را دستبند زدند و گفتند  

روز و شب دوم و روز سوم هم به همین نحو به بازجویی مستمر گذشت. شب سوم یک   بیاد«.

بیهوشی دوباره با شدت بیدارش کردند و با پاشیدن آب به س رو صورتش  ساعت بعد از تقریباً

دوباره به بازجویی بردند. دوباره دست بند زدند و روی صندلی نشاندنش و یک نفر کنارش روی 

زدن و خواب  آمد و کنترل خودش را نداشت. در حال چرتصندلی نشست. به شدت خوابش می

قیم  کرد و مستافتد چشمانش را باز میخورد و قبل از اینکه به زمین بی بود. گاهی تعادلش بهم می

چنان باز نگه دارد. بیدار نگه داشتن یکی از  سختی چشمانش را همکرد بهنشست و سعی میمی

شکنجه عقب شدیدترین  سمت  به  سرش  و  بود  برده  خوابش  کاملاً  گذشت.  ساعت  دو  بود.  ها 

پرونده توی  از  باز  کردند.  بیدارش  شدید  تکان  با  آمد.  بازجو  که  بود  بود آویزان  دستش  که  ای 

درآورد و جلوی زری گذاشت و گفت فق  این برگه را امضاا کن، ما دیگر با تو کاری   ایبرگه 

سؤال  جواب  در  و  کرد  امتنا   معمول  طبق  زری  مینداریم.  سعی  بازجو  را های  تمرکزش  کرد 

جواببه چُرت میدست بیاورد و  را بدهد. گاهی دچار  شد و باز با تکان دادن شدید های قبلی 

های قبلی را یکبار دیگر آب به صورتش پاشیدند، تا بیدار بماند. مرتب جواب کردند.  بیدارش می

داد. بیش از دو ساعت از  ها را پس و پیش میکرد و گاهی به علت عدم تمرکز جوابتکرار می

داد زد   من با کسی ارتباط ندارم و از اعلامیه هم بازجویی گذشته بود. یک بار  »چند بار بگم 

»تنها  بازجو گفت    پرستید بذارید برم بخوابم.«ا ناله گفت تو رو به هر که میخبری ندارم و بعد ب

کافیه قبول کنی که در برابر دوربین به این موارد اعتراف کنی بعد بروی راحت بخوابی و بعد از  

کنم که حقوقت رو هم بدن، حتی  ضب  هم آزاد بشی و بری سر خونه و زندگیت. سفارش می

خودتی« و سکوت کرد. یک ساعت    خرزری توی دلش گفت »  بدن.«  میگم اضافه حقوب بهت

در آخر بازجو که کلافه شده بود به او  دیگر گذشت و زری دیگر جواب هیچ پرسشی را نمی داد.

زری از   کنیم.«»اگر همکاری نکنی شوهرت را میاریم اینجا و جلوی اون به تو تجاوز میگفت  

مام توان خودش را جم  کرد و با نفرت تمام به  شدت خشمگین و تاین حرف شوکه شد و به 

صورت بازجو تی کرد. که با کشیده شدید بازجو از روی صندلی به پایین پرت شد و از دماغش  

خون جاری شد. دو نفر زیر بغل او را گرفته و تا سلولش روی زمین کشاندند و کی سلول رهایش  
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تی خودش را به روی تخت کشید و  حس کی سلول دراز کشید و بعد به سخکردند. مدتی بی

هوش شد. دوباره، نزدیک صبح بیدارش کردند و برای بازجویی و شکنجه روحی احضارش  بی

 کردند. و باز مقاومت ، مقاومت و مقاومت. 

چند روز گذشت و دیگر از بازجویی خبری نشد، هر چند دایم منتظر بود که در باز شود   

برد، تا زمانی که بیدار بود  به سختی خوابش می  این چند شبو دوباره برای بازجویی ببرندش. در  

اضطراب داشت. هر آن انتظار داشت در باز شود و دوباره برای بازجویی ببرندش و این دلهره  

می شبعصبیش  گاهی  میکرد.  کابوس  دچار  وحشتها  و  میشد  بیدار  تنها زده  روز،  در  شد. 

یده و دادن غذا بود. فق  سکوت بود و تنهایی. گاهی ارتباطش با بیرون فق  سه بار باز شدن در

سلول  میاز  ناله  صدای  کناری  ساعتهای  میآمد.  کندی  به  سکوت  ها  و  تنهایی  در  گذشت. 

دید که مشغول نفرین و ناله و نذر کرد. گاهی مادرش را میپردازی و رؤیا بافی رهایش نمیخیال

ای اشک در  ی خزیده و در خود فرو رفته و قطره او نیاز و اشک ریختن است و یا مجید در گوشه 

اش آمد و جلو تضعیی روحیهگرفت. بعد به خودش میوقت خیلی دلش میگوشه چشم دارد. آن 

کرد به مسائل شاد فکر کند. به بهادر، به آغوش مادر، دست به سر برادر گرفت و سعی میرا می

میره، بده   »آیا اعتصابکشیدن. گاهی به فکر اعتصاب می افتاد؛   ها خسته همدنان به پیش 

افتاد و اینکه دوستان در این چرخه دوباره فکر سختی وض  زندگی مادر و برادرش می  نشن.«

شد. هم دست و بالشان تن  است. فامیلی هم ندارند که از او قرض بگیرند. به شدت ناراحت می

اد بهادر افتاد که تعریی کرده  از بس در این چند روز دراز کشیده بود، بدنش کرخت شده بود. ی

ها در مقابل دیگران و آیندگان مسئولیم، ما کمونیست "بود در مسئله اکبر آقا، هادی گفته بود  

وقتی قدم در این راه گذاشتیم دیگر تنها متعلق به خودمان نیستیم و باید خودمان را حفک کنیم  

کمی فکر کرد و تصمیم گرفت بلند شود و ورزش  "  مان را بدرستی انجام دهیم.تا بتوانیم وظایی

کند. کمی که ورزش کرد، تصمیم گرفت که هر روز ورزش کند تا جسمش ضعیی نشود. ورزش  

کرد. یک هفته گذشته بود و از بازجویی خبری  تر میاش را هم تازه و قویعلاوه بر جسم، روحیه

اند  ند پرونده را به دادگاه ارجا  داده ا»چون چیزی از من بدست نیاوردهنبود. پیش خود فکر کرد  

اش هنوز به آخرین بازجویی  شود و به بند میروم.«و تا یکی دو هفته دیگر دادگاهم برگزار می 

کرد و ناراحت بود که چرا ضعی نشان داده و التماس کرده که بگذارند بخوابد. در این  فکر می

دگاه هر روز حداقل یکی دو ساعت به  شد. تصمیم گرفت تا زمان دالحظه از خودش متنفر می
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اش را پیدا کند تا در آینده دیگر  اش فکر کند و با انتقاد از خود نقاط ضعی گذشته کارهای گذشته

نتیجه  ای است، یک کار بیپردازی کار بیهوده ها نشود. به این نتیجه رسید که خیالدچار این ضعی

شکست های آشفته او را در هم مید. خواب جا. ولی دست خودش نبوخوش کردن بی  و شاید دل 

های روز های شبانه دنبالة افکار و توهمات و خیال بافیشد. کابوس تر میتر و شکنندهو ضعیی

نه تصویری به جز دیوار، نه بویی و نه   بود. روزها سکوت بود و سکوت بود و سکوت. نه صدایی،

های دیگر مرتب  ا با طبیعت و انسان چیزی برای لمس کردن. تمام چیزهایی که یک انسان ر

توانست جلوی حمله خیالات و  کند از او گرفته شده بود. با ذهنش و دیوار تنها مانده بود. نمیمی

»چطوره یک دفعه به خودش آمد.    کرد.«»کاش بهادر بود و آرامم میتوهمات و رؤیاها را بگیرد.  

برید. گاهی نفسش به شماره نش را میفشار ذهنی اما  خودم رو سرگرم کنم تا قوی بمونم «

شد که توان ادامه را در  شد و چنان نا امید و در خود فرو رفته میاش منقبض میافتاد، سینهمی

دید. یکی دو بار به فکر خودکشی افتاد ولی به سرعت از فکرش بیرون کرد. تصمیم  خود نمی

دادگاه  گرفت که در سلول کوچک قدم بزند تا کمتر دچار خیالات شو د. دو هفته گذشت و از 

خبری نشد. چندین بار از نگهبانان در مورد وضعش سؤال کرد ولی جواب درستی نشنید. یکی از 

مهربان   نگهبان »که  گفت  بود  میتر  درست  کرد    شود.«انشاک  فکر  همین.  »انفرادی  فق  

این شکنجه استفاده   خوان ازها رو تسلیم کرده. حتماً در مورد من هم میایه که خیلیشکنجه

و باز هم به خیالات   کنن. ولی خیال کردن. اگر تا آخر عمر هم در انفرادی بمونم تسلیم نمیشم.«

این زندونی تسلیم بشو  گوید »و توهم فرو رفت و در خیالش دید که بازجو به همکارانش می

این فکر احساس خشنودی کرد ولی دوباره به  دونم چکار کنم.«  نیست، نمی خودش آمد و با  از

کرد اگر  سه هفته از بازداشتش گذشته بود. اوایل فکر می   »باز توهم زدی!«غیک به خودش گفت  

تواند این شرای  کم متوجه شد که میطور ادامه پیدا کند قادر به مقاومت نیست. کمشرای  همین

شنید که ودند. میرا تحمل کند. در خواست کرده بود که با مادرش تماس بگیرد که اجازه نداده ب

شود. درخواست کرد که به او هم کتاب بدهند. نگهبان  های دیگر توزی  میگاهی کتاب بین سلول 

داد زده بود که برای تو همه چیز ممنوعه، نه کتاب، نه تماس با  که آدم بدجنسی بود سرش 

خوردن میوه نداشت.   ترین چیز بود. کلاً عادت بهاهمیتخانواده و نه میوه. بین این موارد میوه بی 

آمد  یعنی مثل بقیه کارگرها فق  گاهی میوه خریده بودند، آن هم برای مهمان و اگر اضافه می

ها و بعد خودشان. ولی برخورد نگهبان باعث دلسردیش شد. دراز کشید و دوباره اول برای بده
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رفتیم.  ه خانه می ها بشدیم. عصر»کاش نه من و نه بهادر دستگیر نمیهجوم خیالات شرو  شد.  

»تا بعد به فکر افتاد    خندیدیم.«گذاشت و میسر مجید میخوردیم. بهادر سربهدور هم شام می

کی باید تو انفرادی بمونه. در اینجا زمان چقدر به کندی میگذره. چقدر خسته کننده است. احساس 

اینجایی  می چرا  نداره.  خبری  تو  از  هیدکس  و  تنهایی  دنیا  این  توی  مبارزه    کنی  چرا  اصلا 

بلافاصله به خود آمد. عجب حرفی! حتی خودش تعجب کرد. احساس کرد بهادر و   کنی «می

ها در زندان گذراندند و شدیدترین اند. یاد رفقایی افتاد که سالتمام رفقا با تعجب به او خیره شده

گفت  شکنجه خودش  به  نکشیدند.  پس  پا  و  نشدند  تسلیم  کردند  تحمل  را  سیستم    »اینها 

ست که تو رو در بند کشیده و تحت فشار گذاشته تا تو را برده خودش کنه. در حقیقت داریسرمایه

ایم شما را استخدام گویند ما با پولی که از گرده کارگران بیرون کشیدهداران به بازجوها میسرمایه

خوبی برایتان فراهم کردهکرده ما دایم و زندگی بسیار  را باز  ایم تا از مناف   فا  کنید، دستتان 

توانید جلو ضرر  ایم تا هر طور که می ایم و قاضی استخدام کرده ایم، برایتان زندان ساختهگذاشته

»ما کمونیست هستیم. در هر شرایطی با شما  دهیم  ما هم جوابتان میزدن به ما رو بگیرید.«  

می وفادار  مبارزه  پرولتاریا  آرمان  به   و  می میکنیم  قبل  از  ما  راهی مانیم.  در  قدم  که  دانستیم 

ایم. تواند در پی داشته باشد. ما این را پذیرفته ایم که زندان، درد، شکنجه و مرگ را هم میگذاشته

تصمیم گرفت منتظر دادگاه و رفتن  ست در امتداد مبارزات قبلی و مبارزات آینده.«  ایزندان مبارزه

پردازی دامن  گذاشت و به خیالن فکر او را در حالت بلاتکلیفی میبه بند عادی نباشد، چون ای

توانست گذشت. فکر کردن به مسائلی که در اختیار او نبود و نمیزد و وقتش به بطالت میمی

تلی فق   کند،  ساعتکمکی  دیگر  بود.  روحیه  تضعیی  و  وقت  نمیکردن  را  روزها  و  شمرد. ها 

بپذیرد.  عنوان تصمیم گرفت انفرادی را به »باید چار افسردگی نشوم. جسمم  واقعیت روند مبارزه

 را محافظت کنم تا تکریر منفی روی ذهن و فکرم نگذارد. باید تکلیفم را باخودم مشخا کنم.«

خانواده  با  معمولی  زندگی  با  بود  کرد. کارگری  زندگیش  در  کنکاش  به  بقیه  شرو   مثل  که  ای 

ای، نه امنیت گذشت. نه آیندهدستی میند. زندگی با تن کارگرها، که به بازوی او وابسته بود

ای به خوشبختی. زندگی یکنواخت و فقیرانة همکاران و همسایگان و سختی شغلی، نه دریده

آن معیشت  کوچکتکمین  از  همه  بودن  ناامید  و  زندگیها  در  مثبتی  تغییر  قبول ترین  و  شان 

توانست این ظلم را  شان، او را فکر انداخت. نمیمظلومانه این وضعیت و اعتقاد به سرنوشت شوم

شان. با  بپذیرد که یک عده در نعمت و پول غرب باشند و یک عده دائم نگران گرسنگی خانواده 
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گرفتن رمان »مادر« ماکسیم گورکی از دوستش، چشمانش باز شد. امید به تغییر را در او بیدار  

از دوستانش صحبت کرد و تصمیم به مطالعه و  کرد و راهش را برای آینده روشن کرد. با یکی  

اش بود. یک اتفاب بهادر را سر راهش قرار داد. زندان اول و بعد  بحث گرفتند و این شرو  مبارزه

های مبارز کارگری جویانه با بهادر او را به درک بیشتر و بهتر شرای  و ارتباط با گروه زندگی مبارزه

رودربایستی باید تکلیفم  »بیری در کنار مطالعه و مبارزه.  کشاند. یک زندگی ساده و عادی کارگ

گرفتم، بین زندگی ساده یا زندگی مبارزاتی رو با خودم و آینده روشن کنم. الان اگر تصمیم می

می انتخاب  رو  افسردگی.  کدوم  و  امیدی  نا  مردن تدریجی،  پذیرفتن  یعنی  ساده  زندگی  کردم  

که زندگی کارگرها و زحمتکشان رزویش را داشتم  نه در حالیتر کارمندی چطور  آیا آ زندگی مرفه

توانستم نسبت به سرنوشت آنها بیخیال باشم. چرا کارگران تحت منگنه فقر و فشار هستند. نمی

نباید امنیت شغلی داشته باشند  مگر کارگر تولید کننده نعمت و رروت نیست  چرا نباید از حدودی 

ید اوقات فراغت داشته باشد تا بتوانند مطالعه کند، ورزش کند و از رفاه برخوردار باشد  چرا نبا

امکانات فرهنگی استفاده کند  چرا نباید به راحتی از مسکن، بهداشت و آموزش برخوردار باشد   

و هزاران چرای دیگر. خُب! پس از زندگی گذشتم راضیم. حالا باید تکلیی آینده رو هم روشن  

تونم برگردم.  ستادم و چه باید بکنم. مسلم هست که به کار سابقم نمیکنم تا بدونم الان کجا ای

بالاخره راهی پیدا میشه. آیا به زندگی ساده   پیدا کردن کار هم ساده نیست ولی به کمک دوستان

بدم. زندگی ساده را که در گذشته هم رد کردم. تازه بهادر  گردم یا راهم رو مثل گذشته ادامه  بر

ام. از نظر حکومت شناخته شده هستم و  کنه. ولی من دوبار زندان افتاده ل نمیوجه قبوهم بهیچ

افتم و  دست و پایم  ترین اقدامی دوباره زندان میاز این به بعد تحت مراقبت و کنترل. با کوچک 

مونه که تونم مؤرر باشم. این شرای  مطلوب من نیست. تنها راهی که برام میبسته میشه و نمی

ایه. این نو  زندگی هم بسیار شرای  سختی داره.  مبارزه ادامه بدم زندگی و مبارزه حرفه  بتوانم به

آیا اونقدر قوی هستم که از پس شرای  بسیار سخت بربیام  آیا توانش رو دارم  آیا ایمانش رو 

گذشت. در این چند روز دائم  شرو  به فکر کردن به این مسئله کرد. روزها به سختی می  دارم «

»باید از مادر و برادرم جدا شوم  گفت  کرد. با خودش میکرد. شرای  مختلی را بررسی میر میفک

و شاید خیلی کم بتونم اونها رو ببینم. بهادر چی میشه  دوری از بهادر و خانواده خیلی سخته.  

جا شدن، نداشتن یک سرپناه مطمئن، رعایت تونم طاقت بیارم  زندگی مخفی، مرتب جابهمی

ترین شرای  مخفی کاری، مطالعة عمیق، قدرت تبلیغ و اقنا  کارگران، توان سازمان  سخت دائم
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ایست. آیا انگیزه کافی دارم  آیا توانش رو دادن، همه و همه جزا عادی زندگی یک مبارز حرفه

ای ای نبود. چندین روز با خودش کلنجار رفت. چارهتصمیم ساده  دارم  آیا آمادگیش رو دارم «

شدن حتی به فکرش خطور ت. راه میانبری وجود نداشت. راه سوم، یعنی تسلیم دولت سرمایهنداش

ای شد امکان داشت جان عده ای بود و اگر در آینده شک بر او مستولی می العادهنکرد. مسئله فوب

خاب  ای را انتاز مبارزان را به خطر اندازد. بالاخره تصمیمش را گرفت. با ایمان کامل زندگی حرفه

کرد. ولی صادقانه به این نتیجه رسید که آمادگیش را ندارد. پس باید خود را آماده کرد. تنها  

ریزی  ابزارش جسم و ذهنش بود. نظم مسئله خیلی مهمی بود. برای بهتر گذراندن وقتتش برنامه

گرفت با نظر انتقادی شرو  به دور ه کرد. ورزش را دو بار در روز کرد. کتاب نداشت، تصمیم 

حسابی در آن ها ودانستنیکردن خوانده  ها را ها کنکاش کند و سعی کند آنهای گذشته کند.

نقادانه بررسی کرده و در شرای  مختلی بسنجد. کارکردهای گذشته خودش را هم بررسی و نقد  

کند. در بار  وض  جامعه و اوضا  معیشتی، آگاهی و تشکل طبقه کارگر فکر کند و سعی کند  

برای جلو بردن امر مبارزه پیدا کند. از این به بعد با متانت و خونسردی جلو برود و در  حلی  راه

های بازجویی را در نظر بیاورد مقابله با دشمن تمرکز و هوشیاری خود را حفک کند. بدترین صحنه

و سعی کند احساسات خود را کنترل و با نفرت راه مقابله منطقی را جستجو کند. کنترل خشم و 

العمل، تکمل و تفکر همه  ساسات تمرین روزانه شد. تلاش کرد یاد بگیرد قبل از اقدام و عکساح

جانبه را بکار گیرد. همیشه اول بررسی شرای  مشخا و بعد تحلیل و سپس اقدام کردن. به  

اش را تقویت. کرد و انگیزه می  عمق مسایل نگاه کردن و به نتای  و نه به ظاهر آن. دائم تمرین 

خمیر نان چند مجسمه کوچک درست کرده بود و با آنها یک تیم مطالعه و بحث راه انداخت.  با  

کردند و او سعی  های مختلی مخالفت میکرد و رفقای هم سلولیش از زاویهمسایل را بیان می

ساخت کرد و دوباره می شدند با مشت او را له میها را قان  کند. اگر هر کدام قان  نمیکرد آن می

داری را های مختلی استثمار سرمایه ها و روش کرد از منظر دیگر او را قان  کند. شیوهسعی می و

. تمام کردکرد. دیگر خود را تنها حس نمیور میها، نفرت را در او شعلهکرد و ظلم آنبررسی می

بودند. رانیه ها با تلاش و مبارزه سرسختانه و تسلیم  مبارزان کمونیست در سراسر جهان همراه او

 گذشت. ناپذیر می
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های تندروی  در طی سه ماهی که اعتصابات ادامه پیدا کرده بود. بعضی هواداران جریان

جریان خالیِ  طییتو  و  چ ها  سرمایههای  مخالفین  و  عوامل   دارنما  و  خار   در  در  سعی شون 

کردند تا با نفوذ معدود  کشاندن تظاهرات به خیابان و درگیر کردن کارگران با نیروهای دولتی می

عناصرشان به داخل تظاهرات و دادن شعارهای سیاسیِ انحرافی، اظهار وجود کرده باشند. عوامل  

ای به دست دولت  ود که بهانه شان تخریب و آتش زدن اموال عمومی بنفوذی دولتی هم وظیفه

سی و ایران اینترنشنال  بیهای ضدِ کارگری مثلِ بیبرای سرکوب وحشیانه تظاهرات بدهد. رسانه

بردند. از طرف دیگر چند ماه  هم با تبلیغات مزورانة دست چین شده اهداف خود را به پیش می 

بی هم  ماه  چند  بعلاوه  مانده،  عقب  برحقوب  رمقی  اعتصاب،  بود.  حقوقی  نگذاشته  کارگرها  ای 

داران، کمتر از انتظار کارگرها ولی بیشتر از تصمیم  بالاخره دولت مجبور شد علیرغم فشار سرمایه 

سرمایه خواست  و  اعتصاباولیه  مقابل  در  و  اعلام  را  حقوب  افزایش  رقم  سیاست  داران،  ها، 

هم کارفرماها بیکار ننشسته بودندبی طرفی  کند. از  جاسوس   تفاوتی اختیار  هایشان و با کمک 

تر را با وعده و وعید، تشویق به بازگشت  پاشیدند و افراد ضعییتخم یکس و تفرقه بین کارگران می

تر، در مقابل فشار فقر تسلیم شدند و  تر یا محتا کردند. به تدری  کارگرهای ضعییبه کار می

تهدید کسانی که هنوز ایستادگی شرو  به بازگشت به کار کردند. کارفرماها هم شرو  کردند به 

زمان شرو  کردند به استخدام جدید از سیل بیکاران. اعتصابات رو به خاموشی کردند، و هممی

تشکل و  کارگری  پیوندهای  ولی  کرد.  فروکش  کاملاً  ماه  سه  از  بعد  و  و گذاشت  کوچک  های 

یابی کاملاً  ای قدرتیابی برهای اولیه کارگری گسترش پیدا کرد. لزوم وحدت و سازمانشبکه

شد. اعتصابات کارگری به پیروزی نرسید ولی با هر مبارز  طبقاتی، آگاهی کمونیستی و حس می

 داشت.  یابی طبقاتی گامی به پیش برمیتشکل

دو ماه و نیم زندگی در سلول انفرادی و محرومیت از تمام امکانات، نتوانست زری را بشکند. 

دند با مادرش تماس بر قرار کند. به مادر گفته بود حال من خوب است. بعد از دو ماه اجازه داده بو

زندگیتان  خیلی قوی تر از گذشته هستم که پیغامی بود برای بهادر. گفته بود من نگران شما هستم.

می میچطور  چکار  مخار   و  خر   با  شیرگذرد،  بود  گفته  مادرش  و  می کنید   کار  و  پسرم  کند 

کنند، نگران ما نباش. زری توانند کمک می. دوستان هم تا آنجا که میآوردمان را در میخر 
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رود. از حال بهادر پرسیده شود  مادر گفته بود مدرسه شبانه میپرسیده بود پس درسش چه می

بود که تلفن قط  شده بود. پدر و مادر بهادر از روستا آمدند و به دیدار او رفتند و از حال زری به 

روز در انفرادی مقاومت کرد.    76چند بار دیگر زری به بازجویی رفت و چون کوه  او خبر دادند.  

 شد. در زندان نتوانستند فولاد را خم کنند. فولاد آبدیده

 ا ههرکشید.هشعل بعد از سه سال درب زندان باز شد. 

 1400دی 

 فراز پاکدل
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 لبخندی از  لِذت مبـــارزه
 

1 

بسیار فعالِ یکی از استانقسمتی از شبکة تیم مبارز و  ها ضربة سختی خورده بود.  های 

را جدا کرده و منفعل شده  بودند و تعدادی هم بعد از ضربه راه  تعدادی دستگیر شده بودند. شان

های خوشبختانه تیم مرکزیت شبکه توانسته بود به موق  جابجا شده و مخفی شود. ولی ارتباط

یابی شبکه کاملا آشنا بود و  کاملاً از هم پاشیده شده بود. تنها کسی که با نحو  سازمان  استان

شناخت، زری بود. و حالا زحمات دوساله زری بر باد رفته بود.  تعدادی از افراد شبکة استان را می

ترین  عمل آمده بیشهای بهبا اصرار زری برای بازسازی شبکه بعد از مدتی موافقت شد. با بررسی

شدت تککید شد  شد و به حدس نفوذ جاسوس در رد  میانی تشکیلات بود. هشدارها به زری داده

خوردن ترین مسئله کشی نحو  ضربه برود. مهمآب نزند و بسیار آرام و با احتیاط پیش گدار بهکه بی

پس به و پیداکردن جاسوس احتمالی بود. قرار شد چند روز آخرین احتمالات با زری بررسی و س

 مکموریت برود.  

2 

شدن از زندان سه هفته از مهر و محبت مادر و برادر سیراب شد. مجید زری بعد از آزاد

قول معروف استخوان ترکانده بود و برای خودش مردی شده  تر شده بود و به تر و پختهخیلی آرام

ادر را بر دوش داشت. دار و قد بلند. هر چه بود سه سال بزرگتر شده بود و مسئولیت مبود هیکل 
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میها به تحصیلکرد و شبروزها کار می تا نیمه شب به مطالعة درس اش ادامه هایش  داد. گاه

آمد و در  ها هم دیر می رفت. بعضی شبپن  ساعت خواب، سرِ کار می -مشغول بود و بعد از چهار

رین بودند و حسابی های فاطمه هم خیلی شیپرداخت. بدهمطالعة مشترک میاش بهمنزل دوستان

مکموریت آمد و با شوب زری را درآغوش ها را سرگرم میآن کردند. بعد از یک هفته بهادر از 

زری را در دست نگرفته بود. بلافاصله بعد از آزادی، توانسته    های گرفت. سه سال بود که دست

ها بیشتر رفت و به تدری  فاصلهبود به ملاقات زری در زندان برود. اوایل هر ماه به ملاقات می

رود و زری درک کرده های طولانی و ضروری میشد. به زری توضیح داده بود که به مکموریت

ولی تحمل می»نگران من نباش. نو گفته بود    تر است.«کنم. وظایفت مهمدیدنت سخت است

حالا بهادر روبرویش بود. لاغرتر ولی با چشمان پرنفوذتر. زری از اوضا  پرسید و بهادر توضیح  

، کارگران بطور خودبخودی در بسیاری از  »بعد از اعتصابات بسیار گسترد  این چند سالداده بود  

مبارز تشکیل دادند. ما هم شرو  به شناسایی، ارتباط و آموزش  فکر و  های همها، گروهکارخانه

ای  کاری و مبارزه و ایجاد شبکه کردیم. شرای ، ضرورت مبارز  حرفههای مخفیسیاسی و شیوه

گذاشت و ما دوره کاری  های فنی مخفیهای آموزش سیاسی، شناسایی، و تکنیکرو پیشِ روی ما

های مختلی  کنیم. به شهرستانای فعالیت میطور حرفهبه  دهی رو گذروندیم و حالا و سازمان

های اولیه رو شناسایی و سازمان مونیم تا بتونیم هسته ماه یا بیشتر می کنیم و گاه تا شش سفر می

کنیم که جایی استخدام بشیم که بتونیم خرجمون رو در بیاریم تا  بدیم. در هر مکموریت سعی می

گذرونیم. کار به کندی ولی با تلاش  شیم. با حداقل زندگی رو می تحمیلی بر نیروهای خودی نبا

کنه ولی به خاطر داشتن  و پشتکار، صبورانه و با احتیاط پیش میره. عباس هم خیلی فعالیت می

ای فعالیت کنه. تو این مدت هم تقریباً با ما  تونست علیرغم میلش، خیلی حرفهسه تا بده نمی

ظب مامان مهری هستند. منم موتورم رو در اختیارش گذاشتم تا  یک خانواده شدن و حسابی موا

 با کار پیک موتوری خرجش رو در بیاره.«

های لازم  ای کند و آموزش زری بلافاصله درخواست کرد که او هم شرو  به فعالیت حرفه

»بهتر نیست که یک مدتی استراحت کنی  باید انرژی از دست داده در این  را ببیند. بهادر گفت  

سه سال را جبران کنی و از نظر روحی تعادل و قدرت خودت رو بدست بیاوری و بعد مبارزه را  

»من در این سه سال فق  مشغول تقویت روحی و جسمی برای مبارزه زری گفت  شرو  کنی.«

مطرگ کنم و ببینم بهادر گفت    بودم و کاملاً آماده هستم.« من با رفقا موضو  رو  »پس بذار 
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گویان از خواستة رفقا با خوشحالی و تبریک  شوند.«شی جدید چه موق  شرو  میهای آموزدوره

زری استقبال کرده بودند. آواز  مقاومت زری در زندان پیدیده بود و رفقا خوشحال بودند که 

پیوندد. گزارش مقاومت و مبارز  زری در زندان به صورت ها میدوباره چنین نیروی مقاومی به آن

تشک درون  هفته  جزوه  سه  از  بعد  زری  شد.  اعضاا  روحیة  رفتن  بالا  باعث  و  شد  پخش  یلات 

کرد و بعد از پایان دور  چند ماهه، برای آموزش عملی به همراه یک  های لازم را شرو دوره

ها رفت ولی موفقیتی بدست نیامد. بعد از برگشت، زری  رفیق باتجربه به مرکز یکی از استان

کند.  کار قان    باره به همان مکموریت برود و توانست رفقا را برای این درخواست کرد که مستقلاً دو

وجود آورد.  ها را بهترین و مبارزترین تیمآمیز، توانسته یکی از کاملبعد از دو سال تلاشِ موفق

کرد که ضمن دیدار همدیگر، یکی دو روز با خانواده  تقریباً هر شش ماه با بهادر هماهن  می

ونیم بعد از آزادی دوباره در اتوبوس به سمت محل تیم متلاشی و حالا سه سال  وقت بگذرانند.

آورد و امکان جاسوس بودن هر کدام را بررسی یکی در نظر میشده در حرکت بود. رفقا را یکی

 برد. کرد ولی راه به جایی نمیمی

3 

ای با رفقای مورد ، بالاخره ارتباط بسیار محتاطانهوقفهزری بعد از چندین ماه تلاش بی 

مرکزیت  باقیمانده  تیم  به  اتصال  از  بعد  نمود.  گرفتن  شکل  به  شرو   شبکه  مانده  باقی  اعتماد 

ها ها با مرکزیت و بازسازی شبکه سرعت گرفت. افراد جدیدی جذب شدند و فعالیتاستان، ارتباط

خوردن ادامه داشت. خصوصیات ق در مورد نحو  ضربه مجدداً آغاز شد. در تمام این مدت، تحقی

کرد افراد  بین زری قرار گرفته بود و با تجربه جمعی و غریز  خودش سعی میافراد نیز زیر ذره 

مختلی را از لحاظ رفتاری و روحی بررسی کند. جلسات زیادی را با مرکزیت و افراد قدیمی شبکه  

توانستند حدس قاطعی در مورد نحو   رات مرکزیت نمیبرگزار کرد. هیچ کدام از رفقا و حتی نف

یکی از دستگیرشدگان  لو رفتن و یا هویت جاسوس بزنند. مرکزیت بیشتر احتمال می داد که شاید

کرد متوجه  باشد که به ظاهر دستگیر و به زندان افتاده. زری که با نام مستعار میترا  فعالیت می

اش و هم در رفت و آمد تعقیب  است. هم محل اقامتشد که مدتی است تحت نظر قرار گرفته  

جز اش را عوض کرد و از تماس با کلیة افراد بهشود. با زرنگی و با تغییر چهره محل اقامتمی

یک نفر از مرکزیت و دو نفر از افراد رده بالای شبکه خودداری کرد. ولی بعد از چند روز دوباره  
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ست. تغییر محل چند بار تکرار شد و هر بار نفرات متوجه شد که تحت کنترل افراد جدیدی ا 

می پیدا  میجدیدی  تعقیب  را  او  که  آن شدند  تجربه  و  درایت  با  زری  و  شناسایی کردند،  را  ها

کرد. شرو  به امتحان سه نفر راب  نمود. محل اقامتش را دوباره مخفیانه تغییر داد و به نفر  می

یافتن شبکه، ا به او داد و گفت با توجه به سازمانرهبری مرکزیت ارتباط گرفت و آدرس خود ر

کند.  شب چراغ خواب اتاقش را روشن  کار او تمام است و در اولین فرصت شهر را ترک می 

شب مراقب بود ولی  گذاشت. وسایلش را در ساک گذاشت و به پشت بام رفت. چند شب تا نیمه

ریان گذاشت. اصرار داشت که به کسی موضو   بار یکی دیگر از رابطین را در جاتفاقی نیفتاد. این 

را نگوید چون خیلی زود قرار است محل را ترک کند و برای همیشه از استان برود و باز هم روی 

 بام منتظر ماند. پشت

ماشین سروصدای  شب  گوش نیمه  به  شدند  سرازیر  محل  به  خاموش  چراغِ  با  که  هایی 

تند و مکمورین آگاهی محل را محاصره کردند. زری رسید. مکمورین اطلاعاتی به داخلِ خانه ریخ

بام همسایه که بیش بام خودش و پشتبلافاصله با نردبانی که قبلاً تهیه کرده بود پلی بین پشت 

بام همسایه رفت و نردبان را برداشت و پشت دیوار   از دو متر فاصله داشت ایجاد کرد. به پشت

بام از پشت قفل بود. ناچار پشت خرپا  ربِ ورود به پشتبامِ همسایه مخفی کرد. دکوتاه دور پشت

مخفی شد. مکمورین اطلاعات محل را محاصره کرده و یک نفر از روی دیوار به داخل حیاط پرید  

جا را  ها بالا رفتند و با لگد دربِ اتاب را باز کردند، همهو در را برای بقیه باز کرد. مکمورین از پله 

بام را هم بررسی کردند و متوجه شدند با کاغذ هم پیدا نکردند. پشتگشتند ولی حتی یک برگة 

های همسایه دارند امکان فرار منتفی است. به این نتیجه بامای که پشتتوجه به ارتفا  و فاصله

درپی و قال گذاشتن های پیشدنرسیدند که سوژه یا هنوز به منزل برنگشته و یا با توجه به مخفی

در رفته است. تصمیم گرفتند که چند نفر در  می  مکمورین، احتمال دادند که متوجه شده و زودتر

کنند و بقیه چه افراد اطلاعاتی و چه همکاران منزل بمانند تا اگر طرف به خانه آمد دستگیرش 

ادار  آگاهی که به کمک آمده بودند محل را ترک کنند، تا سوژه متوجه نشود. سه نفر در اتاب 

 خرپا ماند  ِ قیه محل را ترک کردند. زری دو ساعت بالای پشت بام همسایه پشت زری ماندند و ب

گذاشت و آهسته از روی آن رد شد و وارد راه پله شد.    بامو بعد دوباره نردبان را بین دو پشت

ها آمد. کمی مکث کرد و آهسته از پله اش میصدای خرناس مکمورین خواب رفته از پشت در اتاب

صدا کوچه را  صدا باز کرد. در را روی هم گذاشت، با سرعت و بیسرازیر شد و در حیاط را بی 
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کلاه به سر گذاشته بود که اگر او را دیدند نشناسند.   ترک کرد. زری لباس مردانه پوشیده بود و

شد. کم به محلی که از قبل هماهن  کرده بود نزدیک  چندین خیابان را با سرعت طی کرد و کم

گذشت بر روی او افتاد. به راه خود  جا میطور اتفاقی از آندفعه نورِ چراغِ ماشینِ آگاهی که به یک

آ پلیس  از  نفر  یک  داد.  کرد. ادامه  دویدن  به  شرو   او  سرِ  پشت  و  شد  پیاده  ماشین  از  گاهی 

ای هم  اش را سد کردند. کوچهآگاهی هم از او سبقت گرفت و چند نفر پیاده شدند و راهماشین

نفر   یک  فق   که  مخالی  سمت  به  و  برگشت  کند.  فرار  محاصره  از  بتواند  که  نداشت  وجود 

با او روبرو شد سعی کرد از دستش فرار کند ولی  کرد شرو  به دویدن کرد. وقتی  اش میتعقیب

اش را محکم گرفت. زری با زانو محکم به میان پای او کوبید. او از درد فریادی  او مچ دست

طور که مچِ دست زری را محکم گرفته بود تا شد و بعد از چند لحظه بلند شد و کشید و همان

شدت درد گیچ شد و به زمین افتاد. مکمور  مشت بسیار سنگینی را به گونة زری کوبید. زری از  

زد. از شدت درد هر گونه حرکتی از زری داد و با لگد محکم به پهلوی او میعصبانی فحش می

شده همان  سلب  اداره  در  بردند.  آگاهی  مرکزی  ادار   به  و  انداختند  ماشین  داخل  به  را  او  بود. 

باتوم به سمتش حمله کرد که زری های رکیک به جان زری افتاد و با  شخا دوباره با فحش

از درد فریادی کشید و به زمین افتاد. لگد بعدی دست اش را حائل کرد. ضربه چنان بود که زری

هوش کرد. کلاه از سرش افتاد و متوجه شدند که او زن است. با توجه  به پهلویش، او را تقریباً بی 

ها نشان داده بودند متوجه شدند به مشخصات و عکسی که مکمورین اطلاعات همان شب به آن 

که او همان میترای معروف است. بلافاصله با فرمانده تماس گرفتند و او را در جریان گذاشتند. 

ها کنیم. باید دست آمده سهم اطلاعاتی»حیفه این مورد رو که با تلاش ما به ها گفته شد  به آن 

. صبح اول وقت ببریدش به مرکز آگاهی  مان رو نشان دهیماز این فرصت استفاده کنیم و توانایی

جا دوست منه. شهرستان استان مجاور تا مجبور نشیم تحویل اطلاعات اینجا بدهیم. فرماند  آن 

اونجا به اگر هم متوجه شدند می گوئیم در حال فرار در جاده خار  از شهر دستگیرش کردیم.

او را به بازداشتگاه موقت انداختند    «دست بیاریم. شون را بهحرف میاریمش تا کل ارتباطات سران

حس اش زدند و او را که از درد بیبند به دستو صبح با یک سیلی محکم بیدارش کردند. دست

بود عقب ماشین انداختند و حرکت کردند. ظهر به آگاهی استان مجاور رسیدند. بلافاصله با افتخار  

های اصلی را تخلیه اطلاعاتی کنند و سرنخ  به فرماندهی گزارش دادند و اجازه خواستند تا میترا 

»دستور رسیده که ها تشکر کرد و گفت  پذیری و شجاعت آنرا پیدا کنند. فرمانده از مسئولیت
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بدون اینکه دستی به او بزنیم مورد را تحویل مکمورین امنیتی بدیم تا به تهران ببرند. مکموریت  

یکی    خواهد شد. برید نهار بخورید و برگردید.«شما با موفقیت تمام شده و در پروند  شما در   

»بین ما همیشه  فرمانده حرف او را قط  کرد و دوباره گفت    »ولی قربان ما ...«از مکمورین گفت  

 ها گزارش دادند. دستور همون هست که گفتم. مرخصید.« جاسوس اطلاعاتی بوده. همون

4 

عصر دو نفر مکمور اطلاعاتی آمدند و زری را که از زور درد تقریباً فل  شده بود بر روی 

کارت نداشته  خواهی کاری بهصندلی عقب انداختند و یک پتو روی او کشیدند. به او گفتند اگر می

باشیم زیر پتو بمان و به طرف تهران حرکت کردند. زری سرش را از زیر پتو بیرون آورد و آب  

است. بعد از پن  دقیقه یک بطری کوچک آب به او دادند. نتوانست در آن را باز کند. در بطری  خو

لرزید کمی آب نوشید. مکمور نگاهی به او کرد  را برایش باز کردند و زری در حالی که دستش می

گفت   رفیقش  به  لتو  را  کرده»یارو  نمیوپار  باقی  ازش  چیزی  بودیم  نرسیده  ما  اگر    موند. اند. 

نمی هستن.«شعورشان  مهمی  تبلیغی  و  اطلاعاتی  منب   چه  اینا  که  شدن    رسه  بلند  نای  زری 

دادند که از زیر پتو بیرون بیاید و یا بنشیند. دائم  توانست هم به او اجازه نمینداشت. حتی اگر می

 تا کند  اصلاًکرد. آیا رهبر مرکزیت به موق  رفقا را از زیر ضرب خار  میبه رفقایش فکر می

ترسید تا متوجه شوند، دستگیری رفقا شرو  شود. کاش حالا متوجه دستگیری من شده است  می

ها خبر دهد. هوا تاریک شده بود. زری دائم دربار  رفقا و اتفاقات توانست به آن به طریقی می 

ز  شد. حدود سه ساعت بود که زیر پتو دراتر می لحظه نگرانبهکرد و لحظهپیش آمده فکر می 

کرد. ناگهان زری با فریاد و فُحش یکی از مکمورین و بوب  امان کار میکشیده بود و فکرش بی

رو به فاصله بهاختیار از جا پرید. ماشین در حال سبقت از یک اتوبوس بود و از روممتد ماشین بی

خاموش   آمد. داخل ماشین با نور کامیون روشن وزد مینزدیک، یک کامیون که مرتب نوربالا می

شد. یک لحظه صورت خود را در آیینة جلوی ماشین دید. سمت چ ِ گونه از ضربة مشت می

دنده  و  چ   دست  زیاد  احتمال  به  بود.  رفته  گود  چشمانش  بود.  شده  ضربات  سیاه  ارر  در  اش 

کرد. راننده هرطور بود در آخرین لحظه به شکل وحشتناکی از شکسته بود و به شدت درد می

که اینبار چراغ نور بالا و بوب ممتد اتوبوس به صدا در آمد. زری طوریگرفت، به  اتوبوس سبقت

خیز کرده بود، نگاهی به عقب انداخت و دوباره دراز کشید و پتو را روی  که به سختی خود را نیم
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خودش کشید و دوباره هجوم افکار و نگرانی ذهنی برای رفقایش شرو  شد. حدود بیست دقیقه 

راهی رسیدند و در پارکین  در نقطة دور از محل عبور مسافرین پارک ستوران بینبعد به یک ر

گفت   راننده  به  جلویی  نفر  میکردند.  غذا  بعد  دستشویی  میرم  ماشین  »من  تو  میام  و  گیرم 

تونه تکون بخوره. تو برو غذا بگیر و که نمی»اینراننده گفت   خوریم. تو چشم از این بَرنَدار.«می

.« اتوبوس هم رسید و مسافرین پیاده شدند و به سمت رستوران به راه  لت تخت باشهبیار . خیا

کرد. بعد از چند دقیقه تلفن ها نمیافتادند. هوا کاملاً تاریک بود و کسی توجهی به ماشین آن

راننده زن  زد و راننده اسم همسرش را در موبایل دید. از ماشین پیاده شد، عقب ماشین رفت و 

عقب تکیه داد و مشغول صحبت شد. هنوز چیزی نگذشته بود که یک نفر از سمت   به صندوب

راننده سوار شد و ماشین رو  روشن کرد و با سرعت به راه افتاد. مکمور که به صندوب عقب تکیه  

داده بود بر روی زمین ولو شد. با سرعت بلند شد و فریاد ایست داد و چند تیر به سمت ماشین 

ش  دور  حال  در  صدای  که  از  کارکنان  و  مسافرین  از  تعدادی  و  همکارش  کرد.  شلیک  بود  دن 

»چی شده  احمق چرا تو این تیراندازی بیرون آمدند. همکارش با سرعت به سمتش آمد و گفت  

»یک لحظه بیرون اومدم هوا بخورم. چسبیده راننده گفت    شرای  تیراندازی کردی  ماشین کو «

نور با این حال و روزش چطور خودش رو پشت رُل رسوند و دونم این جوبه ماشین بودم. نمی

که بلند .« زری از حرکت ناگهانی ماشین و صدای تیراندازی گیچ شد. بدون اینماشین رو دزدید

های جلویی کمی گوشة صورت و  شود از پشت سر به رانند  جدید که گاهی در ارر نور ماشین

یچ کدام از دو نفر مکمورین نبود. کمی فکر کرد کرد. راننده، هشد، نگاه  پشت سرش مشخا می

نمی است.  را دزدیده  ماشین  نفر  یک  که حتماً  نتیجه رسید  این  به  یا  و  باشد  خوشحال  دانست 

کند. با این  کشد یا به بیرون پرت میکند. او را میکار میناراحت. آیا وقتی متوجه او شود با او چه

بهتر است سکوت کند. شاید متوجه او نشود و در یک حال و روز در هر دو صورت خواهد مرد.  

توانست  هر حال این بهترین کاری بود که میفرصت که توقی کرد بتواند خود را نجات دهد. به 

انداز. در  کرد. جاده قدیمی بود و پُر از چاله و دستانجام دهد. ماشین با آخرین سرعت حرکت می

پیدید. پتو را گاز شد و درد شدیدی در تمام بدنش مییاندازها زری به بالا و پائین پرت مدست

های بزرگ اش بلند نشود و توجه راننده را جلب نکند. در یکی از چالهگرفته بود که صدای ناله

ماشین به شدت ضربه خورد و به بالا رفت و با شدت تمام به پایین آمد. زری از روی صندلی  

 از درد جلوی فریادش را بگیرد.   عقب به کی ماشین افتاد و دیگر نتوانست
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کرد. با  راننده که همدنان نگاهش به جلو بود و گاهی از آیینه به عقب جاده نگاه می 

»ببخشید عزیزم. مجبورم با آخرین سرعت حرکت کنم تا از دستشون  ای گفت  صدای دلسوزانه

و آشنا به گوش زری رسید. کمی دلگرم شد و هرطور بود    آمیزصدای گرم و محبت  فرار کنیم.«

 »شما کی هستید !« دوباره خودش را به روی صندلی کشاند و با تحمل درد نشست و پرسید  

بر گرفت. سرش را  »منم عزیزم، بهادر!«  راننده به عقب نگاه کرد و گفت   لرزشی بدن زری را در

کرد.  اش را درک میو شرو  به گریه کرد. بهادر حالاز بین دو صندلی جلو به شانة بهادر تکیه داد  

.« زری ناگهان به خودش آمد و از بهادر گوشی »تموم شد عزیزم. تموم شد عزیزمگفت  مرتب می

»حدسم درست بود. همه با او قهر کنند و حسابی    موبایل را خواست. بعد تلفن زد و به طرف گفت

حالا  تا  دیروز  از  ببرند.  را  آبرویش  جا  من   همه  شد.  راحت  خیالم  خوب!  رفته   مرخصی  کسی 

« نفسی به راحتی کشید و گوشی را قط  کرد.  شانسی از زخم زبونش در رفتم. فعلا خداحافک.

بهادر متوقی شد. گوشی را گرفت و بیرون برد و با سن  گوشی را خورد کرد و به بیابان پرت  

زم حالا شرای  حساسه. محکم بشین  »عزیبه زری گفت  کرد و سری  برگشت و به راه ادامه داد.

»تو از کجا پیدات  زری گفت    تا بتونیم حسابی ازشون فاصله بگیریم و بعد یک فکری بکنیم.«

منو چطور پیدا کردی « داد    شد   »من مکموریتم تموم شده بود و برای گزارش و بهادر پاسخ 

ارتباط میانتقال  تهران  به  اتوبوس  با  جدید  مکموریت  گرفتن  و  ماشینرفها  که  موقعی  تون تم. 

گرفت من که پشت سر راننده نشسته بودم با نور  داشت از کنار ما با بوب و سرو صدا سبقت می 

ماشین جلویی دستبندت که برب زد، توجهم رو جلب کرد. کنجکاو شدم. از اتوبوس ما که سبقت 

دراز بکشی صورتت   گرفتین نور ماشین ما داخل ماشین شما رو روشن کرده بود. وقتی برگشتی که

تون  رو دیدم و شناختمت و فهمیدم اوضا  از چه قرار هست. دیگه دل تو دلم نبود تا اینکه ماشین

رو توی پارکین  دیدم. ساکم رو برداشتم و پیاده شدم. یک سن  بزرگ برداشتم و توی تاریکی 

نده تنهاست. تصمیم  تونم بکنم. متوجه شدم که رانکار میدونستم چهبه سمت ماشین اومدم. نمی

که در رو ببنده گرفتم که با سن  به سرش بکوبم که یک دفعه از ماشین پیاده شد و بدون این

پیاده شد و رفت عقب ماشین. منم از فرصت استفاده کردم و ماشین رو دزدیدم. حالا هم پیش  

ای در ذهن در همین موق  به یک اتوبوس رسیدند و سبقت گرفتند. یک دفعه جرقه  هم هستیم.«

اند. به  های مسیر داده دانست که شماره و مشخصات ماشین را به تمام پاسگاهبهادر زده شد. می

بعد از   اندازها رو تحمل کنی.«»سعی کن محکم بشینی و دستسرعتش افزود و به زری گفت  
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شت های رستورانی در یک گردنه از دور پیدا شد. سر یک پیچ رو به دره نگه دایک ساعت چراغ

»عقب بایست.« و پیاده شد و به زری هم کمک کرد که پیاده شود. پتو را دور زری پیدید و گفت  

ماشین را به سمت دره کمی به پیش برد و درحالت سرازیری نگه داشت، ماشین را دنده خلاص  

های خودش را  ها را خاموش کرد، با شال گردنش ارر انگشتگذاشت، ترمز دستی را کشید، چراغ

ها پاک کرد و پیاده شد. ترمز دستی را خواباند و به سرعت خودش را وی فرمان و دستگیرهاز ر

و بعد از ده پایین رفت  ماشین در سرازیری به سمت  متر به تخته سنگی -عقب کشید.  پانزده 

های رهگذر.  های ماشینبرخورد کرد و متوقی شد. ماشین دیگر از جاده پیدا نبود، حتی با نور چراغ

بری «»وضعیتت چطوره  میراغ زری آمد و پرسید  به س داد   تونی راه  زری به سختی جواب 

بهادر زیر لب    کنم.«هام شکسته. ولی سعی خودم را میکنم دست چپم و چند تا از دنده»فکر می

هایی که این بلا را سر زری آورده بودن کرد و زیر بغل زری را چند فُحش آبدار نثار اون بیشرف

»میدونم درد داری ولی باید طاقت بیاری. باید خودمونو زودتر به اون رستوران  فت  گرفت و گ

.« کمی که راه رفتند زری نتوانست طاقت بیاورد. بهادر او را  برسونیم، قبل از اینکه اتوبوس برسه

بغل کرد و راه افتاد. علیرغم سربالایی بودن قسمتی از راه و خستگی ناشی از وزن زری، به هر  

نفس زنان به رستوران رسیدند. و زری را سرپا کرد. از مغازه کنار رستوران دو  بود، نفس   مشقتی

گفت   برگشت. زری  پیش زری  و  خرید  کیک  و  میوه  آب  چیزی  تا  حالا  تا  دیروز  از  اینکه  »با 

تو هم  » زری تازه توانست یک نگاه درست به بهادر بکند و گفت نخوردم ولی الان میل ندارم.« 

اتوبوس هم   »چیزی نیست هفته قبل یک کمی کتک خوردم.«غونی.« بهادر گفت  که درب و دا

از دور پیدا شد. زری را پشت یک ماشین مخفی کرد و خودش جلوی اتوبوس را گرفت. مسافرها  

شاگرد    زنم مریضه. ما رو تا اولین شهر برسون.«را از نظر گذراند و بعد به شاگرد راننده گفت »

و بهادر م روی صندلی  مبلغ را گفت  رفت و زری را آورد و عقب اتوبوس  وافقت کرد و سری  

نشستند. زری پتو را طوری دور خودش پیدیده بود که دستبندش پیدا نباشد. بهادر بلند شد و از 

شیشة عقب اتوبوس نگاهی به جاده کرد. خبری نبود. سر جایش نشست و هر دو سرشان را تکیه  

چشم بهادر گرم شده بود که یک نفر دست او را تکان داد.    شان را بستند. تازهداده و چشمان 

دهد. بهادر نگاهش  بهادر چشمانش را باز کرد و دید پیرمرد صندلی کناری دارد دستش را تکان می

پرسید   تعجب  با  و  گفت    »چیه «کرد  پرسید    »چشه «پیرمرد  مزاحمت،  از  کلافه  »کی بهادر 

گفت    چشه « شاگرد  پیرمرد  به  مگه  مریضه «»عیالت،  گفت    نگفتی  چه «بهادر  شما  و    »به 
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گفت   و  داد  تکان  را  او  دست  دوباره  پیرمرد  بست.  را  واردم.«چشمانش  من  که   »آخه  بهادر 

زری پکی آهسته   »پروستاتش چرک کرده.«دانست چطور از شَرِ پیرمرد خلاص شود گفت  نمی

»پشت گوشش  چ  نگاهش کرد و گفت  بهادر چ   »دقیقاً کجاشه «زد زیر خنده. پیرمرد پرسید  

گفت    هست.« بهادر  به  کرد.  لرزیدن  به  شرو   خنده  از  و  کشید  سرش  روی  را  پتو  »منو  زری 

رسید پیرمرد دوباره پ   کنه.«کار کنم.  ول نمی»چهبهادر گفت    گیره.«هام درد مینخندون. دنده

زری دوباره شرو  به لرزیدن کرد. پیرمرد    »گفتم که پشت گوششه.«بهادر گفت    »دقیقا کجاشه «

پیرمرد آمرانه تکرار    کنه.«»مگه برای تو فرقی میبهادر با التماس گفت    »کدوم گوشش «پرسید  

»معلومه دیر کردی پیرمرد گفت    »گوش چ .«بهادر تسلیم شد و گفت    »جواب منو بده.« کرد  

زده به صورتش و سیاه کرده. شانس آوردی، چون پلوسنات گوش وقتی چرک کنه میزنه به  و  

مغز. مغز سمت چپم مهم نیست. بیشترش مربوط به کارهای زشت و بده. ولی مغز سمت راست 

مربوط به ایمان و اخلاب و سواد هست. ما یک نفر آشنا داشتیم دین و ایمانش رو از دست داد و  

می به  کفر  و  میگفت  فحش  میحکومت  افتاد.  زندان  هم  آخرش  و  گوش  داد  پلوسنات  گفتن 

راستش چرک کرده و زده به مغزش. دکتر که بردیش بگو حتماً یک نگاهی هم به گوش راستش  

گفت    بندازه.« میبهادر  اجازه  حالا  کنیم.«»چشم.  استراحت  کمی  یه  و   دید  برگرداند  روی 

لرزید مشغول  همدنان  بست. زری  را  این چشمانش  برای  و  بود  خندیدن  و  بلند  ن  صدایش  که 

نشود پتو را گاز گرفته بود. از خنده و درد اشک از چشماش سرازیر شده بود. پیرمرد با عصبانیت  

دونن. تشکر هم بلد نیستن و ساکت  های ما رو نمیهای امروزه قدر تجربه»جوونو بلند گفت  

. بهادر بلند شد و به زری کمک کرد تا  نزدیک صبح به ترمینال شهر بین راهی رسیدندشد.«  

»یادت نره. پلوسنات گوش راستش رو هم نشون پیاده شوند. پیرمرد دست بهادر را گرفت و گفت  

پیرمرد گفت    دم. ممنون از راهنمایی تون. خداحافک.«»چشم. حتما نشون میبهادر گفت    بده.«

لی حرف گوش کن هستن. خدا  های امروزه خی»آفرین. معلومه دیشب خیلی خسته بودی. جوون

دوتا بلی  در جهت عمود بر مسیرشان گرفت و  بهادر برای اطمینان و رد گمهمراهت.«    به کردن

بعد از رسیدن به مرکز استان مجاور، دوباره بلی  تهیه کرد و به سمت تهران حرکت کردند. تازه  

 غروب شده بود که به تهران رسیدند. 

دانستند که ترمینال یکی از  قبل از ترمینال پیاده شدند. میراحتی  چون بار نداشتند به  

کار کنند. چندین ماه بود که از  دانستند چه مراکزی هست که همیشه تحت کنترل قرار دارد. نمی
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توانستند ریسک کنند.  دانستند و با وض  زری هم نمیتهران دور بودند و وضعیت رفقا را هم نمی

شان را برگرداند. هر دو گرسنه بودند  گرم و شیرین مقداری انرژی  خانه رسیدند. چایبه یک قهوه 

دانست با این وض   رفت. نمیخوردن فکر بهادر به هزار جا میو سفارش املت دادند. در حال شام

. میز روبرو چند جوان نشسته  طور امشب را بگذرانندکند. زری هم در فکر بود که چه  زری چه

ها اش به آنکردند. نفری که پشتخوردند. ضمن شام آهسته با هم صحبت میبودن و شام می

بود برگشت و از همان جا سفارش چای داد. بهادر یک دفعه سعید را شناخت. آهسته سعید را  

را بود. به نفر روبروی های مستعار گذصدا زد. ولی سعید توجهی نکرد. حتماً سعید هم یکی از اسم

آمد او  سعید علامت داد که با سعید کار دارد. سعید برگشت. قیافة بهادر آشنا بود ولی یادش نمی

ها بیاید. سعید  ای دیده. بهادر سلام کرد و درخواست کرد که به سر میز آن را کجا و در چه رابطه

»بیمارستان همدیگر رو گفت    بهادر  »ما کجا همدیگر رو دیدیم  قیافت آشناست.«آمد و گفت  

»آره  یک دفعه تمام خاطرات برای سعید زنده شد. بلند شد و بهادر را بغل کرد و گفت    دیدیم.«

»خانم پرستار بعد به زری کرد و گفت    یادم اومد. تو روز اول منو دیدی و رفقا رو خبر کردی.«

چطوره  خیلی خوشحال شدم دوستان قهرمانم رو دوباره دید   م. چشمتون چی شده « شجا  ما

»من نمیدونم که در یک راه و هم راستا هستیم یا نه  ولی به کمکت خیلی  بهادر به سعید گفت 

»الان و خیلی سری  و مختصر اوضا  خودشون را برای سعید تشریح کرد و گفت    نیاز داریم.«

ریم و نه مون سلامتی زری هست. در ضمن نه پول دادست و دنده زری شکسته و اولین اولویت

راستا و هم دلیم. من با  »مطمئن باش که همسعید گفت دکتر آشنایی و نه جایی برای موندن.« 

بلند شد و به سر میز رفقایش   تمام وجود در خدمتتون هستم رفقای عزیز. یک لحظه صبر کنید.«

.«  »راه بیفتیمرفت. جیب همه را خالی کرد و کلید ماشین دوستش را گرفت و  به بهادر گفت  

دستسعید اول از همه آن کرد. بعد به بند خلاصها را به پیش یک کلیدساز آشنا برد و از شَرِ 

اش که دکتر رادیولوژیست آشنا داشت، تماس گرفت و همان شب عکس دست  یکی از دوستان

اش برد. دکتر یک مُسکن قوی  ها را پیش دوست پزشکدند  زری را گرفت. سعید سپس آنو  

اش را باند پیدی کرد. آخر سر در نیمه شب یق کرد، دست او را گچ گرفت و دندهبه زری تزر

ها  ها را به خانة یکی از دوستانش برد که با سو  غلیک داغ منتظرشان بودند. گفت »این سعید آن

من هستند. حسابی مراقب شان باشید تا سر پا شوند.« مقداری پول به  عزیزترین رفقا و قهرمانان

بهادر که خیالش از   تعارف بگو تا برایت فراهم کنم.«»هرچی لازم داشتی بیو گفت    بهادر داد
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 مون تموم کردی.«»خیلی متشکرم. رفاقت را در حقزری راحت شده بود سعید را بغل کرد و گفت  

روز  شون به این خوبی حل شود. آن شب بعد از چند شبانهاصلاً انتظار نداشت که تمام مشکلات

 حت خوابیدند. پُرتلاطم را 

 

5 

گفت   به زری  گزارش بهادر و  تجربیات  انتقال  پس »جلسة  از  آزاد  بحث  و  رفقا  فردا های 

روزی  شه. من و تو هم به این جلسه دعوت شدیم. شرکت توی جلسه به صورت شبانه شرو  می

جلب توجه نشه، تو مدت برگزاری کسی از ساختمون   کهبرای حداقل پن  روز هست. برای این

شه. هادی و چند رفیق دیگر با اطلا  من خیلی از اومدنت استقبال کردند و منتظرند  خار  نمی

ها تبادل نظرها رو پُربارتر که تو هم تجربیاتت رو در اختیار رفقا بگذاری و هم با شرکت در بحث

 »فردا شب.« بهادر گفتباید بریم «  »عالیه، کیِ زری با خوشحالی گفتکنی.« 

خوش  از  بعد  رفیق  شد.  شرو   نفر  نه  با  و جلسه  کرد  معرفی  سینا  را  خودش  گویی،  آمد 

دار علاوه بر دونیم که بورژوازی یا همون طبقة سرمایه »میطور شرو  کرد  اش را اینصحبت

ر میاره و با استفاده از  قدرت سرکوب، با توان مالی که داره، روشنفکران رو به استخدام خودش د

وپرورش، از پیش دبستانی گرفته تا دانشگاه و  اونا جامعه رو با انوا  وسایل مادی نظیر آموزش 

کنه.  سینما، تکتر، تلویزیون، روزنامه، مجله، نمایشگاه و غیره، فرهن  طبقه خودش رو تبلیغ می

ت. از طرف دیگر به شدت  داری حاکم هس در حقیقت جامعه تحت بمباران دائم فرهن  سرمایه

کنه.  شدن و رشد ایدئولوژی طبقة کارگر یعنی تفکر طبقة متضاد با خودش جلوگیری می از مطرگ 

پس طبیعیه که اکثریت جامعه و حتی طبقة کارگر که از کودکی تحت تکریر این فرهن  بزرگ 

 دار در کشور ماشده، اون رو بعنوان یگانه فرهن  طبیعی دوران خودش قبول کنه. طبقة سرمایه 

های  ظاهری ارتجاعی و عقب مونده داره ولی در عملکرد اصلی با استفاده از جدیدترین روش 

داری معروف به نئولیبرالیسم یعنی حذف تمام دستاوردهای کارگری و آزاد گذاشتن دست سرمایه

دیکتاتوری   سازی افسار گسیخته همراه با دارها برای استثمار وحشیانة کارگران و خصوصیسرمایه

عریان رو به نمایش گذاشته. اینو گفتم که یادتون باشه شرای  بسیار سخته و بسیار تلاش و صبر 

خواد. حکومت سرمایه همواره با افتخار از سرکوب و کشتار و زندان کارگران مبارز  و حوصله می
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کشونه و خودش می  روز مردم رو به فقر روزافزونگه. روزبهکنه. به راحتی دروغ آشکار مییاد می

اررِ و یا به ضد خودش  های به شدت ارتجاعی، تبلیغاتش یا بیدلیل دیدگاهشه. ولی بهتر میفربه

ترین  کنه و به شدت نسبت به کوچکگونه اعتراضی رو تحمل نمیشه. حکومت ما هیچتبدیل می

اهواره و فضای مجازی کنه. از طرف دیگه تبلیغات ارتجاعی امپریالیستی در ماعتراضی مقابله می

ده. هنوز هیچ دیدگاه و نیروی  هم به نوعی دیگه ذهن طبقه کارگر رو تحت تکریر منفی قرار می 

در ایران و خار  ایران در مقابل حاکمیت مطرگ نشده. به همین دلیل با وجود    قوی و پرنفوذی

کشان، اعتراضات سمت و سوی خواست تغییر سیاسی و نارضایتی شدید طبقة کارگر و زحمت

به شما  اجتماعی  از  ارزشمندست.  بسیار  شما  عملی  تجربیات  بنابراین  ندارد.  کارگر  طبقة  نف  

هایتان را خیلی دقیق و با جزئیات کامل ارائه بدین تا این  زارش کنم که همیشه گدرخواست می

بگیرهتجربیات جم  قرار  دیگه  رفقای  اختیار  در  و  بهترین  بندی  ترتیب  به  اول  چهار روز  در   ».

شد. تجربیات زری و بهادر به شدت مورد استقبال و تشویق ها ارائه و به نقد کشیده میگزارش 

بالیم. روز آخر هر کس تنها  ند که از داشتن چنین رفقایی به خود میقرار گرفت و رفقا اعلام کرد

 با سر گروه خودش جلسه داشت.

گفت او  به  داد.  شرگ  او  برای را  بهادر  مکموریت  هست.   هادی  سختی  بسیار  »مکموریت 

کارخانة بزرگی در یکی از شهرهای دور افتاده دو سال است که افتتاگ شده. اون منطقه به سرعت  

بسیار  توسعه هست. نیروهای کارگری تازه از حالت روستایی جدا شده  در حال اند و از نظر آگاهی

عقب هستند. باید تمام تلاشت را بکنی و ناامید نشی. باید بتونی حداقل یک هسته کارگری سه  

ها رو متشکل و کمی آگاه کنی تا در ادامه رفقای وجود بیاری و اونو حتی دو نفری از کارگران به

وجود بیاری. اسم  یگه ارتباط تو رو ادامه بدهند. سعی کن این هسته را حداکثر ظرف شش ماه به د

مستعار تو مجتبی هست. این کارت ملی و عابر بانک و موبایل با سیم کارت برای تو تهیه شده.  

کنه. البته  همه اصلی هست. و همه از یک نفر روستائی خریده شده. ایجاد مشکل برایت نمی

ات جا زده بشه. مقداری عنوان عکس جوونیکارت ملی کمی دستکاری شده که بشه بهعکس  

پول هم برای مکموریت توی کارت عابر بانکت ریخته شده. رمز کارت هم داده شد و سفارش  

شد که به خاطر امنیت از موبایل کمترین استفاده شود. بعد از هر تماس هم حتماً رد تماست را  

 خصی داری و بعد راه بیوفت.« زری هم سه روز بعد به مکموریت رفت. پاک کن. یک هفته مر
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کارخانة بزرگ محل مکموریت بهادر در یکی از شهرهای بسیار محروم، دو سال پیش  

کارخانه به دلیل استفاده از تسهیلاتی که برای این مناطق دارِ صاحبتکسیس شده بود. سرمایه 

های پایین، قیمت ارزان زمین برای ساخت کارخانه و  بهره های کلان با  گذاشته بودند نظیر وام

راحت ارتباط  برقراری  وزارتامکان  نماینده  فرماندار،  مثل  محلی  مسئولین  با  بانکتر  و  ها، کار 

کارگرهای فقیر و ارزان روستایی، این شهرستان را انتخاب کرده بود. از طرفی  همدنین وجود

حال  گذاری در زمین و مسکن در حال رونق بود. با این شهر هم در حال گسترش بود و سرمایه 

دلیل عدم حمایتِ اکثریت  به تازگی در قسمتی از کارخانه اعتصاب محدودی اتفاب افتاده بود و به

کنندگان اخرا  شده بودند. کارگران، اعتصاب شکست خورده بود و تقریباً نصی بیشتر اعتصاب

بهادر با نام مستعار مجتبی به راحتی استخدام شد.  در شرای  کمبودِ نیروی متخصا در شهر،  

ها  شود و حقوبکار هم رعایت نمیبلافاصله متوجه شد که در این کارخانه قوانین حداقلیِ وزارت

دهند.  کمتر از حداقل دستمزد تعیین شد  قانونی است. یک نسخه از قرارداد هم به کارگر نمی

و یک امضاا یا ارر انگشت  جلوی کارگران می   نامهقرارداد که نه، در حقیقت یک تسلیم گذاشتند

کنید که حقوب خیلی کمه. طرف دادند. بهادر گفت فکر نمیگرفتند. اجاز  خواندن هم نمیمی

و    »باشه. خدا بده برکت«بهادر هم بلافاصله گفته بود    »همین که هست. خداحافک.«گفته بود  

های کوچک اطراف و از دو طایفه مختلی  شهر استخدام شد. اکثر کارگران محلی، از دهات و  

ها با  شان استخدام شده بودند. محلیبودند. تعداد کمی از کارگران غیرمحلی هم بخاطر تخصا

. در عین حال کارگران دو طایفه  کردندها خوب تا نمیقول خودشان غریبه کارگران غیرمحلی و به 

شان رقیب و با هم ناسازگار بودند. با وجود سه دستگی هر  هم بر اساس سنت و سابقه و فرهن 

آمد. به علت محدودیت کارگران شهر، کارفرما  شان به نظر غیرممکن می گونه همبستگی بین

ها تخت دو و در آن یک سری خانة ارزان قیمت در شهر و روستاهای نزدیک کرایه کرده بود  

گرفت باضافه لحاف و تشک تهیه کرده بود و از این بابت مبلغی از حقوب طبقه تا جایی که جا می

ترین روستا بود، اسکان داده  هایی که در نزدیککرد. به بهادر در یکی از این خانهها کم میآن

دو طبقه. توالت قدیمی ای بود با دو اتاب و یک هال و آشپزخانه کوچک با شش تخت  شد. خانه

در حیاط بود. یک توالت و یک حمام جدید هم به تازگی در حیاط ساخته شده بود. یازده نفر 

شان بسیار دلخور. روزهای ای بهادر از یک طایفه بودند و از آمدن بهادر غریبه به خانه خانههم
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از این وض  نداشت.  کمی  دادند. محی  کار هم دستاول حتی به زور جواب سلام بهادر را می

عنوان  با  هم  نهار  این موق   دوستکردن  برای  کناری  صندلی  قاطیکه  اجاز   هست،  شدن مان 

میز معدود کارگرانی که از استانها را نمیغریبه  های دیگر آمده دادند. بهادر هم مجبور بود سر

ها باید محی  و آدم  »اولها به سرعت دوست شد. بهادر با خودش فکر کرد  بودند بنشیند. و با آن 

کنم به اونها نزدیک بشم و  تدری  سعیرو زیر نظر بگیرم تا خصوصیت اونها رو بشناسم. بعد به

کنار گذاشتن اختلاف بین این دو طایفه مسئله سخت و مهمی هست، .  این یخ رابطه رو بشکنم

انست دمی  کنم.«می  فعلاً خیلی دور از ذهنه، باید ببینم شرای  چطور پیش میره. بعداً فکرش رو

پیش دارد، باید تلاش مداوم داشته باشد و از هر فرصتی برای نزدیک  که کار بسیار سختی در

امید شود، وجه ناتر نباید به هیچشدن به کارگران و جلب اعتمادشان استفاده کند. از همه مهم

دادن است. در  یکردن و آگاهحتی اگر چند سال طول بکشد. وظیفه و هدفش در زندگی متشکل 

کردن به دیگران استفاده کند ولی بیشتر اوقات  محی  کار سعی کرد از هر فرصتی برای کمک

 کردند. شدند که قبول کنند، حتی تشکر هم نمیکردند و اگر مجبور میممانعت می

آورد که روز اول که به خانه رفته بود همه با دلخوری با او برخورد کرده  خاطر میبهادر به 

دند. حتی به زور تخت او را مشخا کرده بودند. تختِ بالای عزیز که معتاد بود سهم او شد.  بو

داد. البته برای دیگران هم همین وض  را  ملحفه و رو بالشتی به شدت کثیی بود و بوی بدی می

اوقاتی را گذرانده بود. اتابداشت. بهادر در بدتر از این  ی  هاها همه کثیی و مدت جا هم موقتاً 

های کثیی روی های آشپزخانه کثیی و تلنبار شده بود. جای دستزیادی جارو نشده بود. ظرف

چیز غیر از چند ظرف آب و یک اش بوی کپک گرفته بود، هیچیخدال را سیاه کرده بود و داخل

تفاوت به این  اش نبود. عجیب این بود که همه خیلی عادی و بی تکه پنیر خشک شده هم داخل 

کردند. وض  دستشویی و حمام هم به شدت افتضاگ بود. بهادر مجبور بود که  رخورد میمسئله ب

ها همه در  این وض  را فعلاً تحمل کند تا دیگران او را حداقل در ظاهر مثل خودشان بدانند. شب

ای مشغول ورب بازی بودند و بقیه هم به گفتگو. صدای بلند صحبت شدند عدهاتاب دیگر جم  می

کشید و مطالعه  آمد. بهادر روی تخت دراز میهای ورب تا آخر شب میو گاهی داد بازندهو خنده  

اش پول   رفت. چند شب اول شام نخورد و سعی کرد اندککرد و یکی دوساعت به فکر فرو می می

دارند و را تا آخر ماه برساند. وقت نهار دقت کرد دید اکثراً از سر میز نهارخوری نان اضافه برمی

جویی روش بدی نبود. شب  گذارند. برای صرفهشان میرای شام شب و صبحانة فردا در جیبب
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های  »دست به ظرفها را بشورد. ولی صدای کارگرها بلند شد که  دوم تصمیم گرفت که ظرف

 »لازم نکرده.«یکی گفت    .«خوام بشورم خوام استفاده کنم. فق  می»نمیبهادر گفت    ما نزن.«

ها رابطه برقرار کند.  شب سوم سعی کرد به اتاقی که جم  شده بودند برود تا شاید بتواند با آن

»برو تو اتاب  اش نگرفته و در نهایت عذرش را خواسته بودند. گفته بودند  ولی تمام مدت تحویل

ان ها را مهمگذاشتند. یک شب دو بسته پنیر خرید تا شب آنهیچ راهی برای نفوذ نمی  خودت.«

های خالی را در کی آشپزخانه پیدا کند. وقتی به سراغ یخدال رفت ارری از پنیرها نبود. جعبه

»اوضا  شما  ها پیدا کرده بود پرسید  کرد. دیگر کلافه شده بود. از دوستان جدیدی که بین غریبه

و نیمه که اینجا ک»من یکیکی از آنها جواب داده بود    با کارگرهای محلی چطوره « ار  سال

کنم ولی هر کاری کردم تا حالا حتی با یکنفر هم نتونستم رفیق شم. فق  چند نفر هستند می

میدن.«   رو  سلامم  جواب  شبکه  و  بود  گرم  کار  به  سرش  روزها  دراز بهادر  تنها  اتاب  در  ها 

ها را بر روی او خواند. تمام راهکرد و یا کتاب میهای مختلی نفوذ فکر میکشید و به راهمی

ها هم مثل او کارگر بودند. سته بودند. تمام تیرهایش به سن  خورده بود. برایش عجیب بود. آنب

 پذیرند. درد بودند. پس چرا او را نمیهم

7 

دانست که بهتر است فق  در صورت نیاز تماس بگیرد. شرای  دلتن  زری شده بود ولی می

ونیم بالاخره تماس گرفت. حال زری را ماه اش افزوده بود. بعد از یک  جا بر دلتنگیتنهایی این

گفت   زری  خوبپرسید.  خوب  حالش  نباش.«»که  نگران  مجید    ست.  و  مهری  مامان  حال  از 

خواد »به تازگی تماس داشتم. مامان مهری و مجید خوب هستند. خیلی دلم میپرسید. زری گفت  

بغلش سیر  دل  یک  دوباره  بتونم  تا  بیاد  پیش  کنمفرصتی  بعد  شون  احوال  .«  و  حال  کمی  از 

اش از زری راحت شد و دوباره روحیه گرفت. تصمیم گرفت که خداحافظی کردند. بهادر خیال

ها قبل از  جا که در این مدت بررسی کرده بود تعداد کمی از آنتر به مسئله نگاه کند. تا آن دقیق

نوز افکار و فرهن  هم کارهای موقت. منطقه صنعتی نبود. هاین کار، کارگری کرده بودند. آن 

ها به شدت ریشه داشت. شاید این بیگانگی طبیعی ای و کشاورزی در آنزندگی سنتی، طایفه

و فرهن   بود. صنعت مدت کمی بود که به این منطقه کشاورزی و دور افتاده نفوذ کرده بود

 کارگری هنوز پا نگرفته بود. صنای  دیگر منطقه هم جدید بودند.  
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ن شده  هرطور  آنباید  میظر  جلب  را  از  ها  کسی  حتی  گرفت.  مرخصی  روز  یک  کرد. 

ها  ها و روبالشتیآیی. بعد از رفتن کارگران، تمام ملحفههایش نپرسید که چرا سر کار نمیخانههم

های شاغل در کارخانه بود و از قبل کرد و به خانة یکی از دوستانش که از شهرستانیرا جم 

ها را  های خودش و تمام ملحفه و روبالشتیشور لباس شین کهنههماهن  کرده بود رفت. با ما

های حیاط و دیوار پهن کرد. بعد به خانه برگشت. اول ظروف را شست. شست و بر روی درخت

را برب انداخت. گردگیری کرد. توالت و حمام  ها  ها را جارو کرد. شیشهیخدال را تمیز کرد. اتاب

که نهار بخورد،  را شست. حیاط را جارو کرد. باغده را آب داد. حمام کرد و از خستگی بدون این

غروب از خواب پرید. به سرعت به خانه دوستش رفت. آن ها تازه رسیده  خوابش برد. نزدیک 

رد، از دوستانش تشکر و خداحافظی کرد و کها را از روی درخت و دیوار جم بودند. همة شستنی

شان را جلب کرد و  ها توجهبه خانه برگشت. کارگرها متوجه  دگرگونی شده بودند. نبودن ملحفه 

.«  ست. امروز هم سر کار نیومدها رو دزدیدن. به نظرم کار این کارگر جدیده »ملافهیک نفر گفت  

خود نبود که هی سعی یگی تو کفششه. بیدونستم که ر»من از اول می که  و شرو  شد به این 

و ... در همین موق  بهادر با بقدة بزرگی وارد شد و به همه سلام کرد    کرد با ما دوست بشه« می

ها را درون  ها پهن کرد. بالشتها رو روی تختها باز کرد و ملحفهو بقده را روی یکی از تخت

لباس  گذاشت.  گذروبالشتی   ساکش  توی  رو  خودش  بیهای  و  تختاشت  روی  دراز  اعتنا  اش 

»عجب   کشید. سکوت کامل برقرار بود. طبق معمول بقیه در اتاب دیگر جم  شدند. یکی گفت

ها هم تمیز شدن. بیرون کاملاً  »شیشه   .« دومی گفتدنها تمیز شده. عجب بوی خوبی میملافه

آشپزخونه هم مثل دست »توالت و  سومی به اتاب آمد و گفتپیداست. اتاب هم چه تمیز شده.«  

همه با هم بلند شدند و تمام   گل شده. یخدال اونقدر تمیز شده که من فکر کردم نو هست.«

کردم خونه  »اصلاً فکر نمیخانه را با هم بازرسی کردند. اصلاً خانه عوض شده بود. یکی گفت  

از کشیدند و بقیه  شان دربه اتاب برگشتند و چند نفر روی تختتونه باشه.« ما این شکلی هم می

کس کرد که هیچزمین دور هم جم  شدند. بهادر روی تختش دراز کشیده بود و تعجب میهم کیِ

رسید. کلافه شده بود. یعنی حلی به نظرش نمیالعملی نشان نداده. دیگه راه کوچکترین عکس

شه یه سری  ن میگ»آقا مجتبی برادرا میها گفت  اتاقیتعصب تا این حد. در باز شد و یکی از هم

هایی که نشسته بودند  آن  »حتماً.«بهادر جا خورد ولی با خوشحالی بلند شد و گفت    بما بزنی «

معرفت نیستیم. فکر »ما اونقدر بیشون گفت  ترینجا باز کردند و بهادر نشست. غلامعلی، مسن
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ممنون هستیم. ولی یه سؤالی برامون پیش   مونفهمیم چقدر زحمت کشیدی  همهنکن که نمی

دانست  « بهادر میاومده  چرا این کارا رو کردی  یک روز مرخصی گرفتی، از حقوقت زدی. چرا

خواستم یه راهی پیدا کنم » اول اینکه می  که با کارگر جماعت باید صادقانه برخورد کند. گفت

شه  حالا شما  کثیفی هم باعث مریضی میکه باهاتون دوست بشم. دوماً اینجا خیلی کثیی بود.  

ها و طایفه دیگه مشکل دارین  بعد های من جواب بدین. چرا با ماها به قول شما غریبه به سؤال 

خونه چرا  نمیهم  تمیز  رو  گفتکنین «  تون  خنده  با  کار    غلامعلی  خونه  کارِ  ما  نظر  از  »اولاً 

ریزی داشته. خیلی  فه درگیر بوده و خون و خونزنهاست نه مردا. دوماً طایفة ما همیشه با اون طای

ات هم خوشم اومد. معلومه  رو تحمل کنیم. در ضمن از رکُ گویی تونیم همدیگهواضحه که نمی

شناسیم، حق داریم بهشون مشکوک باشیم.« هارو هم نمیآدم باصفا و صادقی هستی. غریبه

درشت و ورزیده داشت با سبیلی پرپشت    بقیه هم سر تکان دادند و تکیید کردند. مراد که هیکلی

  کار کردی « »تو امروز کارخونه نیومدی. نهار و شام چه و صورتی روستایی آفتاب خورده، پرسید 

ای زن نباشه باید کثافت از  »چیزی نخوردم. ولی شما معتقدین اگه تو یه خونه بهادر جواب داد  

هام  ایخونهقبلاً کار کردم طبیعیه که هم   که درست نیست. من هرجاسر و کول خونه بالا بره  این 

می مشترک  شام  بودن.  مرد  میهمه  و  ارزونپختیم  که  تقسیم خوردیم  خونه  کارهای  بشه.  تر 

شست. غذای مشترک برای همه درست ها رو میشد و ظرفشد. هر روز یکی شهردار میمی

کرد.  شد تمیز مییی کثیی میبرد. اگه جاها رو بیرون میخوردیم. آشغالکرد و دور هم میمی

شد که شهردار شه. همه هم مسئول بودن که توالت و حمام رو روز بعد نوبت یکی دیگه می

مراد   اومد.«جوری همیشه همه چیز مرتب و تمیز بود و به کسی هم فشار نمیکثیی نکنن. این  

نان گذاشت و به بهادر    ایها چند تا خرما لای تکهسه نفر آهسته صحبت کرد و یکی از آنبا دو  

رم اون اتاب تا شما »خوب من با اجازتون میتعارف کرد. بهادر تشکر کرد و با لذت خورد و گفت  

بخیر گفت، بلند شد و به اتاب خودش رفت. روی تخت دراز کشید. بالاخره  شب  راحت باشین.«

پیش   تری برقرار کند. تواند رابطه نزدیککرد که چطور میشون شکسته شده بود. فکر مییخ بین

اش را برداشت و مشغول مطالعه خود فکر کرد باید صبور باشم و باز هم منتظر فرصت باشم. کتاب

»آقا مجتبی برادرا میگن یه  ها از لای در گفت  اتاقیشد. چند دقیقه بعد در باز شد و یکی از هم

رفت و نشست. غلامعلی گفت بهادر بلند شد و به اتاب دیگر    دقیقه میاین با هم اختلاط کنیم.«

»ما فکر کردیم و دیدیم حق با شماست. واقعاً خونه زیر و رو شده. اگر همه به نوبت کارهای 



111 

 

افته و کسی هم از مردونگیش کم نمیشه خونه رو انجام بدیم، دیگه به اون وض  کثافت نمی

شه. ین ببینیم چطور میشه. شما که تجربه دارین این برنامه شهردار رو راه بندازچون شهردار می 

»قابلی نداشت. من خریده بهادر خندید و گفت    بعدش هم ببخشید ما پنیرهاتون رو خوردیم.«

هرحال نوش جونتون. اما برنامه شهردار؛ اول روی چند تکه کاغذ اسم بودم که با شما بخورم. به 

م همة غذاهای  ها مشخا بشه. بعد هکنیم تا نوبتنویسیم و بعد قرعه کشی میهمه رو می

خصوص غذاهای محلی رو بگید که برای شام هم  ارزونی که میشه برای شام درست کرد، به

کنیم.«  برنامه  این ریزی  با  روزها  بعضی  بود.  شده  روبراه  بهادر  برای  به  اوضا   نبود  نوبتش  که 

 گرفت. کرد. غذاهای ساد  محلی را یاد میشهردار کمک می

تک آنها آشنا شد و نسبت به درد و فقر و بدبختی آنها  به وضعیت و زندگی تک  کمکم

خورد و با بقیة این طایفه هم تقریباً آشنا شده  ها غذا میکرد. در کارخانه هم کنار آندردی میهم

خصوص کردند بهچ  نگاهش میها. افراد طایفه دیگر هم مدتی چ بود و مورد پذیرش همة آن

ها هم شکست. معلوم نشد از حسادت به طایفه دیگر یا  اش. بالاخره یخ آن زدیکهمکارهای ن

کنجکاوی برای فهمیدن این بود که بهادر به چه دلیل توانسته بود با طایفه دیگر رابطه صمیمی  

برقرار کند. در نهارخوری بهادر را به میز خودشان دعوت کردند. بهادر هم پذیرفت، هر چند که 

داری یا نه. بدة  که خانواده ها حول اینهایش شد. صحبتایآلود هم خانهی غضبهامتوجه نگاه 

ای بود برای دوستی. بهادر هم با خوشحالی این های عام که بهانهجور صحبتکجا هستی و این

تر کردن این رابطه کرد. بعد از نهار هم به این فکر کرد که  رابطه را پذیرفت و سعی در صمیمی

ها توجیه کند. عصر زیاد تحویل گرفته نشد. او هم به اتاب خودش ایخانهرا برای همچطور مسئله  

بهادر هم    »شام حاضر است.«رفت و مشغول مطالعه شد. موق  شام یک نفر از اتاب دیگر داد زد  

بلند شد به اتاب دیگه رفت. همه ساکت مشغول شام خوردن شدند. مراد نتوانست علیرغم قول و 

»خوب! امروز با دشمنای تاباند گفت  شام، سکوت کند. در حالی که سبیلش را می   قرار قبل از 

زدی رفاقت رو زیر پا گذاشتی. حسابی داشتی گل خونی ما روهم ریختی. تو که دم از دوستی می

 بهادر که انتظار چنین برخوردی را داشت پاسخ دادگفتین «  شنفتی. چی میگفتی و گل میمی

بودن که چی شده که اجازه دادین به سمت شما بیام و با من دوست شدین     »اونها کنجکاو شده

»من به اونا گفتم  بهادر گفت    »خوب تو چی گفتی «مراد پرسید    ای در کار باشه «نکنه توطئه

زور تونستم باهاشون دوست گرفتن. کلی زحمت کشیدم تا به  اونا هم مثل شما منو تحویل نمی
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»اونا گفتن اگر من شما رو بهادر گفت    زودتر بگو اونا چی گفتن «  »خوبغلامعلی پرسید    شم.«

تونم با اونا دوست بشم. یک تخت خوب هم تو خونة خودشون بهم میدن. منم گفتم ول کنم می

خواد هم با شما دوست باشم ، هم با اونا.  رفاقت چیزی نیست که باهاش معامله کنی. من دلم می

دوست بشین. اونا هم گفتن این محاله.« یک نفر گفت »از این  تر اینکه شماها هم با هم  مهم

.« دوباره رابطه کمی گرم شد. حرف آخرت فهمیدم که حرفات راسته. تا حالا ازت دروغ نشنیدیم

مقداری از وض  کارخونه و گرانی و سختی زندگی صحبت شد. عزیز هم طبق معمول به آشپزخانه 

 رفت و مشغول کشیدن شد. 

8 

کتابم رو بخونم.«»من با اجازتون میبهادر گفت   ها به اسم ابوالفضل،  یکی از هم اتاقی  رم

ها هم برای  خونی. خوب بعضی شب»تو هر شب برای خودت قصه میلاغر اندام و  عجول گفت  

که بهادر که حدود دو ماه منتظر این لحظه بود بدون اینهات بخون سرگرم بشیم.«  ما ازون قصه

طور »اول بگذارین قصة خودم رو بگم. همون  دهد دوباره نشست و گفتاش را نشان خوشحالی

دونید من هم مثل شما از بیکاری و فشار زندگی، روستا رو ول کردم و برای یه لقمه نون  که می

ختی توی یک کارخونه استخدام شدم. کارگر ساده بودم.  به شهر اومدم. بعد از یه سال و هزار بدب

خواست پیشرفت کنم و درآمد بیشتری داشته باشم. از جوشکاری خوشم اومده بود. هر  دلم می

شاگرد جوشکار شدم. با دقت به دست اوستا   جوری بود خودم رو به قسمت جوشکاری انداختم و

می جوشنگاه  که  اومد  نظرم  به  مدتی  از  بعد  وقت کردم.  هر  خلاصه  نیست.  سختی  کار  کاری 

اومد. خیلی کردم ولی اصلاً درست در نمیشد با اجازه اوستا تمرین جوشکاری میفرصت پیدا می

مون که حواسش به  سعی کردم ولی نشد که نشد. منم جوشکاری رو ولش کردم. یه روز مهندس 

کردم ولی نتونستم. گفت  تونی درست جوش بدی  گفتم خیلی سعی من بود ازم پرسید چرا نمی

برای هر چی دلیلی وجود داره. جوشکاری که خدادادی نیست. باید فوت و فن و علمش رو یاد  

بگیری. خلاصه یک کتاب جوشکاری بهم داد و گفت اینو بخون بعد شرو  به تمرین کن. کتاب 

تم درست تونسرو که خوندم فهمیدم که جوشکاری دنیای خودش رو داره و فهمیدم که چرا نمی

جوش بدم. و با تمرین و شناخت درست یک جوشکار خوب شدم. از اون به بعد هم هر چیزی رو 

ابوالفضل خونم.«  کنم علتش رو بفهمم. برای همین کتاب میفهمم سعی میکه علتش رو نمی
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« بهادر جواب کنیم  »یعنی اگر ما هر چی زور بزنیم تو کارمون پیشرفت نمی  با دلخوری پرسید

.« در همین موق  هم عزیز به حالت خمار آمد و نشست.  کنید ولی خیلی کم»چرا پیشرفت می  داد

»برقرار باشی. جاتون خالی   عزیز هم جواب داد»خسته نباشی پهلوان.«    مراد با خنده بهش گفت

چی    غلامعلی از بهادر پرسیدچه حالی کردم.«   که جوشکاری یاد گرفتی پس حالا داری  »تو

»راستش دنبال دلیل این هستم که بفهمم چرا ما کارگرا که اینقدر در جواب داد  بهاخونی «  می

دو سه    کشن پولدار.«صدم ما هم زحمت نمیها که یککشیم همیشه فقیریم و بعضیزحمت می

ها رو پولدار.  ها رو فقیر خلق کرده و بعضی»خوب اینکه معلومه. خدا بعضینفر گفتن »سرنوشت«  

»یعنی دربار  محسن جوان آرام و دقیق با تعجب پرسید    طور بوده.«یشه همیندلیل که نداره. هم

های  »بله کتاببهادر پاسخ داد    ما کارگرا هم کتاب نوشتن  توش علت بدبختی ما رو هم  گفتن «

همه ساکت   زیادی دربار  ما کارگرا نوشته شده و کاملاً دقیق توضیح دادن. می خواهید بدونید «

»معلومه که باید بدونیم. شان ظاهراً مسئله روشن بود. محسن گفت  ی که برایشدند حتی آنهای

   بفرما.«

یکی   »تمام نعمت و رروتی که در تمام دنیا وجود داره چطور بوجود اومده «بهادر پرسید  

»مثلاً این قاشق و بشقاب رو خدا آفریده  نه! بهتره بگیم مواد  بهادر گفت    »خدا آفریده.«گفت  

»معلومه  محسن گفت  اش رو طبیعت در اختیارمون گذاشته. ولی بگید چطور ساخته شده «اولیه

 شه.«گن هم توس  کارگرا تولید میکه توس  کارگر ساخته شده. همة اونده که بهش رروت می

داری تولید  تر بگیم همیشه کارگر نبوده، مثلاً دوران بردهدقیق»ولی  بهادر گفت آفرین و ادامه داد  

تر بگیم تمام رروت  شد و در دوران فئودالی رعیت و حالا کارگر. کاملعمدتاً بوسیله برده انجام می

ای که توس  تجربة دنیا با مواد و امکاناتی که طبیعت در اختیارمون گذاشته و با فکر و فن و نقشه

اریخی،  انسان یاد گرفته، در دوران ما به دست کارگر ساخته شده. پس رروت توس  سالیان دراز ت

»اگر تمام ای محکم تکیید کردند. مراد پرسید  ای با اکراه و عدهعدهکارگر بوجود میاد. درسته «  

و کمترین بهره رو ما    گیره رروت توس  ما کارگرا تولید میشه پس چرا چیزی دست ما رو نمی

وآشغال قاطیشه و خوب  »تازه اگر چیزی هم دستمون رو بگیره کلی آت  عزیز گفتبریم «  می

که همش بپره من برم  »بهتره قبل از این  عزیز دلخور شد و گفت.  همه خندیدندحال نمیده.«  

 و رفت. دراز بکشم.« 
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ه بفهمیم چرا چیزی دستمون رو »برای اینکخیال بهادر راحت شد. بهادر بحث را ادامه داد  

ها توی نمیگیره باید بریم و ته توی قضیه رو در بیاریم. آقا غلامعلی حتماً یادش هست، اونوقت

کاشتند کمی برای مصرف خودشون بود و مقدار زیادی هم سهم خان ظالم و روستا هر چی می

و ماست و کره و روغن و مفت خور بود. هر چیزی که لازم داشتند از لبنیات مختلی مثل پنیر  

غلامعلی شد.«  گوشت بگیر تا لباس و زیر انداز و حتی ساخت خونه توس  خودشون انجام می 

»یادش بخیر، راست میگه، چه دورانی بود. فقیر بودیم اما دستمون جلو    یک آهی کشید و گفت

لازم داشتیم خودمون تهیه می  لازم   کردیم. ایِ... گاهی بیلی،کسی دراز نبود. هر چی  کلنگی 

خریدیم یا فوقش پارچه و نمک. همه چی طبیعی بود، هنوز مزه  داشتیم از آهنگر دوره گرد می

در صد مردم یعنی اکثریت خیلی   90-80» تقریبا    بهادر ادامه داد غذاهای اون موق  زیر زبونمه.«  

بادله  کردن برای مصرف خودشون بود. کمتر کسی برای مزیادی رعیت بودن. هرچی تولید می

خوای گفتن. ولی حالا چی  هر چی میکرد. به اون دوران، دوران فئودالی میجنس تولید می

خرن که حالا شده باید بری بخری. حتی توی روستای ما ماست و پنیر و کره رو هم از بقالی می

کس برای مصرف خودش چیزی تولید  ها رو در نظر بگیرین، هیچسوپری. الان همه کارخونه

میکنمی تولید  چی  هر  همه  مبادلهنه.  و  فروش  برای  کارخونهکنن  حتی  مواد  ست.  تولید  های 

می تولید  مبادله  برای  کالاها  همه  که  دوران  این  به  سرمایهغذایی.  دوران  میگن  .«  داریشه 

»راست میگه. هر چی میگه راست میگه.« چند نفر دیگه هم   غلامعلی سری تکان داد و گفت

»درسته ما تو    بهادر ادامه دادداری هستیم !«  ن میاد. پس حالا ما تو سرمایهگفتند »ما هم یادمو

داری هستیم. تمام رروت دنیا که ازش اسم بردیم تو این دوران، عبارت از تعداد  دوران سرمایه

ست. حالا ببینیم این کالا چه خصوصیتی داره. اولاً باید یک چیز مفید  زیادی کالای ساخته شده

قابل استفاده باشه. واضحه که کالایی که قابل استفاده نباشه مفت گرونه. خاصیت باشه. یعنی  

خرید. یا گندمی رو  ست. یعنی قابل خرید و فروشه. شما شکر رو میدوم کالا اینه که قابل مبادله

فروشین. بیاین یک سری چیزهای هم قیمت رو با هم مقایسه کنیم. مثلاً یک  که کاشتین، می

کفش  و یک دست بشقاب همه به قیمت دویست هزار تومن. قبول دارین که    کیلو چای، یک

شه با هم مبادله کرد چون هم قیمت هستن. مثلاً من بشقاب دارم بجای اینکه بفروشم  اینا رو می

می  عوض  هم  با بخرم،  چای  یا  بخرم  کفش  بدم  رو  و پولش  تومن  هزار  نتیجه دویست  کنیم. 

مثل همه. ولی کیفیت و قابلیت استفادشون زمین تا آسمون فرب گیریم که ارزش این کالاها  می
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کنه. یا توی  شون میداره. پس یه چیزی تو این کالاهای مختلی هست که برای مبادله مساوی

زد شن.« نفری که ورب تو دستش بود و ناخودآگاه مرتب برُمی هزاران کالای دیگه که معاوضه می

»اگر پول نبود    بهادر گفتکه قابل مبادله با هم شدن.«    گفت »خوب پولشون با هم مساوی بوده 

بردی و خریدارهایی افتاد  فرض کن تو کفش لازم داشتی.  گندمت رو به بازار میچه اتفاقی می

کردی کفش برای فروش نداشتن و در عوض چای داشتند که تو لازم نداشتی. کفش  که پیدا می

طور روزها زم نداشت و دنبال پیراهن بود و همینهم گندم لا کردی که اونفروش رو پیدا می

آوردی که تصادفاً بتونی مبادله دلخواهت رو انجام بدی. برای بقیه گذشت و تو باید شانس میمی

»پس پول برای این بوجود اومد که خرید و فروش رو راه   محسن گفتطور بود.«  هم همین

ست. ولی بازم معلوم نمیشه که چرا یک کیلو  بندازه و آسون کنه. و فق  یک وسیله برای مبادله 

.« چای و یا کفش و گندم باید دویست تومن باشه. یا اصلاً چرا باید هم قیمت و مساوی باشن

گیریم که »پس فعلاً نتیجه می  دادن سر تکیید کردند و بهادر گفت آفرین و ادامه دادبقیه با تکان

کردن معامله بوجود اومد. پس بیایم فعلاً پول رو حذف کنیم تا    عنوان وسیلة آسونپول فق  به 

ببریم. دوباره این سؤال جلومون هست چه چیز مشابهی در تمام کالاها  بهتر به ریشه مسئله پی

  « به همه فرصت داد که این معما رو حل کنن. شنهست که با هم قابل معامله و مبادله می

کنم هیچ چیز مشابهی که توی هر چی فکر می  »من  بعد از چند دقیقه محسن گفت 

دونیم که همة اونا رو کارگرا تولید  همه محصولات و کالاها مثل هم باشه وجود نداره. فق  می

»مرحبا! زدی تو خال. دقیقاً تنها چیزی که توی همه کالاها مشترکه، اینه   بهادر گفتکنن.«  می

تر ی این کالا وجود داره. اگر بخواهیم دقیقکه کارگرا تولیدش کردن. یعنی ارزش کاری که تو

بگیم این ارزش میزان مصرف نیروی کاری هست که در این کالا هست و اون رو با زمانِ کارِ 

زنم، فرض کنید دو نفر نجار با توانایی و مهارت مشابه، یکی دو  سنجیم. مثال میشده میمصرف

سازه. به نظر شما چطوری باید اینا خت میسازه. نفر دیگه چهار روزه یک تروزه یک صندلی می

»دو تا صندلی با یک تخت.   محسن بلافاصله جواب دادکالاهاشون رو منصفانه معامله کنن «  

چهار روز کار هست.«  چون زحمت دو تا صندلی چهار روز کار هست و زحمت یک تخت هم

شه ا یک تخت رو می»راست میگه. اگه منصفانه بخوان معامله کنن دوتا صندلی ب  مراد گفت

که ابزارشون و مقدار  »درسته، همینه با فرض این  بقیه هم تکیید کردن. بهادر گفتتاخت زد.«  

»حالا اگه یکی از نجارها تنبل باشه و   ابوالفضل گفتچوبی که مصرف هم کردن مشابه باشه.«  
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ک صندلی  شه  آیا این انصافه که یک تخت با ییک صندلی رو چهار روزه تموم کنه چی می

کنین. نه اصلاً منصفانه نیست.« »چقدر شما دقیق مسئله رو بررسی می  بهادر گفتعوض بشه «  

داد ادامه  مشابه.«    و  مهارت  و  توانایی  با  گفتم  اول  من  گفت»ولی  که   ابوالفضل  همه  »خوب 

»راهش اینه که ما    بهادر گفتتوانایی و مهارت مشابه ندارن. پس چطور معیار بدست بیاریم.«  

میزان زمان کار معمول یک نجار رو برای ساخت یک صندلی رو معیار ارزش هر صندلی قرار 

تنبل و نه زرن  معیار نیستند، زمان کار معمول و ابزار معمول تولید صندلی معیاره.«   بدیم. نه

»خوب این میشه ارزش کار یک نجار. ولی ما اگر بخواهیم صندلی رو مثلاً با    محسن سؤال کرد

شه. ارزش یکیش یک روز کار نجاره، ارزش اون یکی  و یا چند کلن  عوض کنیم چی میپارچه  

»واقعاً همة شما باهوش و    بهادر گفتارزش کار بافنده هست و دیگری ارزش کار آهنگره «  

دقیق هستین. آفرین به دقتتون. توی معامله یک صندلی با یک کلن  و مثلاً پن  متر پارچه چه  

شه. پس باید تعریی  اش مشخا میمصرف  زمانکه با    کاررزشِ نیرویاچیزی مشترک بود.  

کاری که انجام میشه جدا کرد. یعنی میشه زمان کار متوس  خالا و  ِ کار را از نو  این نیروی

»یک کمی سخت شد.« بهادر گفت »فعلا    مراد گفت.«  کار اجتماعاً لازممجرد، که به این میگن  

داری تولید جا داشته باشیم بریم ادامه بدیم. پس نتیجة کلی این شد که در سرمایه اینو تا همین

برای مبادله انجام میشه. اونم تازه معلوم نیست که آخرش به دست کی میرسه و کی مصرفش 

برای اجتما  تولید میشه. پس کالا   دار و کارگر هم مهم نیست. در حقیقتکنه. برای سرمایهمی

داره. از طرفی کالا باید  داشته باشه یعنی مفید باشه تا قابل  مصرفی  ارزش   خصوصیت اجتماعی

اون   ارزش مبادلهمبادله باشه. از طرف دیگه ارزش کالا هیچ ربطی به ارزش مصرفیش نداره و  

مصرف و کالا یک تضاد بین ارزش  جا ما تو دل مقدار کار اجتماعاً لازم برای تولیدش هست. این

»خوب دیر وقته. امشب  .« بهادر یک کش و قوسی به خودش داد و گفت  بینیممبادله میارزش 

دار هم فق  یک کالا هست. برای  کنم که نیروی کار شما برای سرمایهفق  من اینو اضافه می

.« یکی از کارگرا با  یرکنیم. فعلاً شب بخطوره. فردا شب بحث اینو باز میخود شما هم همین

»آقا مجتبی یعنی چی که ما هم کالا هستیم. از این حرفت دلخور شدم. یعنی ما   ناراحتی گفت

تکیید کردند و همه همین  مثل یک قوطی مربا هستیم « طور نشسته بودند و  تعدادی حرف او را

گفت بهادر  جواب.  این  منتظر  مهم »نه  ما  کار  نیروی  میگی.  تو  که  با   ترین،طور  و  بهترین 
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با تعریفی  ترین کالا در جهان هست. ولی کالاست. بحثش مفصله. بزاریم برای فردا شب.«  ارزش 

   که بهادر کرد خیالشان تا حدی راحت شد و بلند شدند و به رختخواب رفتند.

9 

بهادر شوخی در گرفته بود. یکی رفیقش رو صدا  هایایفردا در کارخانه بین هم خانه 

»صندلی بیا اینجا، من خسته هستم    گفتیکی می »چیه بادمجان.«    شنیدجواب می»مربا!«    میزد

کردند شوخی جدیدی هست و آنها  ای هم که از ماجرا خبر نداشتند فکر می عده   خوام بشینم«می

اش را بگیرد. موق  نهار ابوالفضل آهسته  دهتوانست جلو خنهم شرو  کرده بودند. بهادر هم نمی

بهادر »مجتبی میشه جریان رو یواشکی بهم بگی، تا عصر نمی تونم صبر کنم.«    به بهادر گفت

تر از روزهای دیگه عصر همه سری »بحثش مفصله. توی یکی دو جمله نمیشه گفت.«    گفت

آ از  پر  را  سماور  پوشیدند.  خونه  لباس  و  شستند  را  و سروصورتشان  چای  بساط  با  و  کردند  ب 

»خُب اول بحث استکان به اتاب آوردند. بهادر را صدا زدند. او هم آمد و نشست و شرو  کرد.  

»نمیشه اول جریان  یکی گفت    پول رو یک سرو سامونی بدیم. نه کامل بلکه خیلی مختصر.«

بگین « رو  گفت    مربا  بهادر  و  خندیدند  همونهمه  باش.  داشته  دیر»صبر  که  خودتون  طور  وز 

فهمیدین پول گردش کالا رو آسون کرد. پس اول، پول وسیله گردش کالا هست. دوم، پول  

کنید. خواهید بخرید یا بفروشید بوسیلة پول اینکار رو میوسیله پرداخت هست. شما که چیزی می

حقیقت پولی  قیمت  در  شکلِ  کالا ،  هست.  ارزش  اندوختن  و  انباشت  وسیله  پول  سوم  ست. 

خیلیدسرمایه و  پس ارها  میتونن  که  دیگه  داراییهای  از  قسمتی  باشن،  داشته  رو انداز  هاشون 

می پول  به  پستبدیل  بانک  در  و  میکنن  حالتانداز  شکل،  سه  این  پوله. کنن.  پُرکاربرد  های 

رفتن تو کشور ما استثناست یا اینکه چرا  ره، که البته پایینها بالا و پایین میکه چرا قیمتاین

.« چای و خرما جلوی  تری هستتر و مفصلهای پیدیدهها بحثکنه، اینش پول سقوط میارز

خان زودتر برید سر بحث اصلی. بهادر یک قل  چای را سر کشید بهادر گذاشتند و گفتند مجتبی

باید کالای خودتون رو در    ای را انجام بدید اولاًکه شما یک مبادله»خوب برای این   و ادامه داد

طور.  اختیار داشته باشین و صاحبش باشین. دوم باید به معامله راضی باشین. طرف دیگه هم همین 

هم باید مالک کالایش باشه و در آزادی کامل راضی به فروشش باشه. خوب فعلاً پرونده کالارو 

دار نیست.  ه ولی هنوز سرمایهدار. یک نفر هست که کلی پول داربندیم و میریم سراغ سرمایهمی
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زمین و ساختمون کارخونه رو می خره. بعد از بازار ماشین آلات و ابزار و  وارد بازار میشه و اول

مواد اولیه تهیه میکنه. مقصود از بازار تمام محیطی هست که در اون خرید و فروش میشه نه  

و خریده. مرحله آخر به بازار کار  بازار سنتی سرپوشیده. خوب حالا عمده کالاهای مورد نیازش ر 

گرده که به کمک اون و ابزار تولید، مواد اولیه رو تبدیل به کالا کنه. ره و دنبال کالایی میمی

خره «  »معلومه، کارگر. یعنی کارگر رو می   مراد گفتآیا همدین کالایی در بازار وجود داره «  

برده هست که خرید و فروش بشه  معلومه    بهادر گفت »درسته این کالا کارگره. ولی مگر کارگر

  44خره. مثلا میگه برای  دار نیرو و توانایی کارگر را برای یک مدت محدود میکه نه. سرمایه 

کنم.  البته سرمایهساعت در هفته و سه ماه توانایی تو را می دار معتقده  خرم تا توی کارم مصرفش

بفروشند و یا نفروشند. هر دو حقوب مساوی دارند.    توی معامله هر دو آزاد هستند که کالایشان را

فروشم. ولی واقعاً این آزادی  تونه بگه من صاحب نیروی کار خودم هستم و اون رو نمیکارگر می

وجود دار.  کارگر اگر نیروی کارش رو نفروشه بیکار میمونه. پول برای ادامه زندگی خودش و  

اره که بتونه چیزی تولید کنه و بفروشه. پس در مقابل اش هم نداره. ابزار تولید هم ندخانواده

کارش رو  حقوقی که در حدود عرف جامعه هست تسلیم میشه، یعنی مجبوره تسلیم شه و نیروی

کشک  می آزادی  و  مساوی  حقوب  پس  آورده.  گیر  کار  که  هست  هم  خوشحال  تازه  و  فروشه 

  ه مبنایی هست « هست«. محسن پرسید »این میزان حقوقی که به ما میدن بر چ

دارها حسابگر و خسیس هستن. اون میگه من  بهادر گفت » خوب میدونید که سرمایه  

دم که این نیرویی که  دم. اونقدر میکارت رو خریدم پس معادل ارزش اون بهت پول می نیروی

هات رو  دم که بتونی بده ات میمصرف کردی جبران بشه و یک حداقلی هم برای زن و بده 

کنه چقدر اجاره نی و برای من کارگر تولید کنی که بعد از تو کار من نخوابه. حساب میبزرگ ک

ات در طول سالیانه یک آلونک و سر پناه هست و چقدر خر  خورد و خوراک خودت و زن و بده

سال میشه و چقدر خر  حداقل لوازم خونه. همه اینا رو جم  میزنه میشه هزینه سالیانه. تقسیم  

دوازده حداقلمی   به  میگن  بهش  ماهیانه.  حقوب  میشه  وزارتکنه  توس   که  و دستمزد  کار 

تعیین میشه. اسم حداقل وسایل معیشت کارگر رو هم گذاشتن سبد    دارانهای سرمایهنماینده

دستمزد  مقداری به حداقلچی گرون میشه یککه همهکالای خانواده. هر سال هم با توجه به این 

مون اضافه میشه. یعنی اینکه بطور مخفیانه  کنن. البته کمتر از میزان گرونی به حقوباضافه می

شیم. از این موضو   یشه. برای همینه که سال به سال فقیرتر می هر سال از دستمزدمون کم م
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میگن نیروی متوجه شدین که چرا  داری تبدیل به کالا  کار، در دوران سرمایهبگذریم. تا اینجا 

»هر چی کمتر بدونیم بهتره. بریم به ورب ها تو هم بود. چهار نفر بلند شدند و گفتند  اخممیشه «  

به اتاب دیگر. یک دور دیگر برای همه چای ریختند. همه تو فکر بودند.    و رفتند  بازیمون برسیم«

فهمم چرا سال به سال وضعمون بدتر میشه   کم دارم می»حالا کمچای که خورده شد مراد گفت  

کنم تا بفهمم »فق  همین نیست. منم برای این مطالعه می  بهادر پاسخ داد  آخه این انصافه «

کنیم کشیم و تمام رروت دنیا رو ما درست مینکه بیشتر از همه زحمت میچرا وض  ما کارگرا با ای

روزبه میهمیشه  بدتر  سرمایه روز  و  روزبهشه  انصاف  دارها  این  اینکه  بحث  میشن.  پولدارتر  روز 

جور میمونه یا تغییر  ای نداره. باید بفهمیم که تا آخر دنیا وضعمون همینهست یا نیست فایده

چشیم. مگر نه اینکه میگن هیچ چیزی م خوشبختی رو بالاخره یه روزی میمیکنه و ما هم طع

داری هم نابود خوام بفهمم آیا سرمایه چی تغییر میکنه و دگرگون میشه. می رابت نیست و همه

میشه  وض  ما بهتر میشه یا بدتر.   میشه یا نه  اگر نمیشه منم بی خیال بشم. اگر شد بعدش چی

کنی با مطالعه  »مجتبی فکر میباز هم سکوت برقرار شد. ابوالفضل گفت    .«باید تکلیفم رو بدونم

»تا حالا که با مطالعه و بحث با شما خیلی چیزا دستم اومده.« بهادر گفت    اینا روشن میشه !«

محسن و مراد هم   »من که تو همین یکی دو روزه کلی چشمم بازتر شده.«غلامعلی هم گفت  

علاً وقت شامه. اگه خسته نبودین و حوصله داشتین بعد از شام ادامه »فتکیید کردند. بهادر گفت  

 همه گفتند حتماً ادامه بدیم. شام نانِ نهارِ کارخانه و ماست و خرما بود.  میدیم.« 

دار زمین و ساختمون، ماشین مون. سرمایه»خبُ برگردیم به بحث  بعد از شام بهادر ادامه داد

نیروی تولید،  ابزار  خو  رو  برای  کار  که  معلومه  میشه  تولید  که  کالایی  میشه.  شرو   تولید  رید. 

دار تصمیم به فروش میگیره. اول  فروش در بازار تولید هست. مقدار زیادی که تولید شد، سرمایه 

میاد حساب میکنه ببینه اوضا  مالیش به چه صورت در میاد. حساب میکنه ماشین آلات و ابزاری 

میگه    10ها و ابزار را تقسیم به  پس قیمت کل ماشین   که خریده، ده سال عمر میکنه  میکنه و

این هزینه یک سال ماشین آلات. بعد حساب میکنه با این سرعتی که تولید میکنه چقدر مواد  

بعد هزینة اجاره زمین و استهلاک کارخونه اولیه توی یکسال لازم داره و هزینه اش چقدر میشه.

و پول آب و برب و مالیات و حقوب کارگرا و پرسنل رو برای یک سال حساب    آلاتو ماشین

ها رو با هم جم  میزنه و میشه سرمایة بکار رفته در یک سال یا هزینه و یا  میکنه و همه این

دست میاره و از قیمت تمام شده. بعد قیمت فروش به بازار برای تولید کالای یک ساله رو هم به
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 « ه سود سالیانه. حالا من یک سؤال از شما دارم. این سود از کجا اومدههم کم میکنه، میش

»نه شما راحت بهادر گفت  »با من که نیستی «کردند. عزیز پرسید ها ها  و وا  نگاه میبعضی

»راستش من تا بحال به این موضو     و عزیز دوباره شرو  به چرت زدن کرد. محسن گفت  باش.«

ن فکر  اصلاً  سود  به  سرمایه یعنی  به  مربوط  مسئله  این  که  میومد  نظرم  به  بودم.  و کرده  دارها 

خوام بدونم این موضو  چه اهمیتی داره و چه ربطی به ما کارگرا داره «  دارهاست. میکارخونه

داری همین موضو  هست. علت بدبختی ما هم عدم ترین مسئلة تولید سرمایه»مهم  بهادر گفت

همی به  موضوعه.  این  از  سرمایه اطلا   دلیل  امکانات ن  تموم  با  و  دارها  رادیو  کتاب،  مثل  شون 

های اینترنتی و هزاران امکانات تبلیغی، مثل دین، سعی در پوشوندن این مسئله  تلویزیون، سایت 

مدتی همه فکر کردند  خبری نگه دارن. حالا فکر کنید و جواب منو بدید.« کنن تا مارو در بیمی

گفت  مراد  بالاخره  کشیده  سرمایه»خوب    و  زحمت  کلی  و  گذاشته  وس   رو  رروتش  همة  دار 

آلات خریده و کار راه انداخته تا از کنارش یه عده نون بخورن. حقش کارخونه ساخته و ماشین

رو که کرده فق  و فق  برای  »اولاً که سرمایه  بهادر گفتهست که سود ببره.«   دار همة کارهایی

ای دارها میگن که ما یه سفره ن. این دروغه که سرمایه کسب سود خودش بوده و نه نون رسوند

ای نون بخورن. جدیداً هم اسمش رو گذاشتن کارآفرین. اما تا یکم سودشون  پهن کردیم که عده 

شه یه عده رو از نون خوردن میندازن. رانیاً این جواب سؤال  کم میشه یا کوچکترین اعتراضی می

ها و دار ماشین »خوب حتماً سرمایه  محسن گفت ومده «  من نشد. من پرسیدم این سود از کجا ا

  بهادر گفتکنه.«  فروشه و سود میتر میتر از نر  بازار خریده و حالا کالا رو گرونمواد رو ارزون

کنن دائم سر هم   دیگه میدارها که عمده خریدهاشون رو از هم  »یعنی تو میگی تمام سرمایه

های مساوی مبادله میشه. اگر یکی تو معامله سود بکنه له ارزش زارن. ما گفتیم در مبادکلاه می

دارها دونیم که همه سرمایهیعنی اون نفر دیگه ضرر کرده. ممکنه استثناا پیش بیاد ولی ما می

می  می سود  تولید  همین  برای  اصلاً  و  غلطه.«  کنن  و  منطقی  غیر  جوابت  مدتی کنن.  از  بعد 

بهادر  آلات هست که در تولید، باعث سود میشه.« ماشین »به نظر من این قدرت غلامعلی گفت

»خوب هزینه همه چی رو که    مراد گفتآلات رو که حساب کرده.«  »تمام هزینة ماشین   گفت

»چندتا سؤال    بهادر گفتحساب کرده حتی خرده ریزها رو، گیچ شدیم. پس سود از کجا میاد.«  

کار کارگر رو برای مدت دار نیرویکه سرمایه کنم شاید این گره باز بشه. ما فهمیدیم  دیگه می

خره و هر جور که دوست داشته کار رو میمحدود میخره. در حقیقت ارزش مصرفی این نیروی
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ها و شدت کار رو افزایش دار سرعت ماشینباشه از این ارزش مصرف استفاده میکنه. اگر سرمایه 

چند ه بدون اینکه حقوب ها رو اضافه کنه «  بده چه اتفاقی میوفته  یا اگر ساعت کار رو زیاد کن

همه »خوب به کی فشار میاد «    بهادر پرسید»معلومه، سودش بیشتر میشه.«    نفر با هم گفتن

»خوب حالا به حل مسئله نزدیک شدیم. ببینیم توی    بهادر گفت»خوب معلومه به کارگر.«    گفتن

آلات و وارد کارخانه میشه و توس  کارگرا و به کمک ماشین  خامتولید چه اتفاقی میوفته. مواد 

دیگه کالای  یک  به  تبدیل  ارزش  ابزارها  کرده.  فرب  اولیه  مواد  اون  با  کیفیتش  که  میشه  ای 

ی شده. مثل آرد که تبدیل به نون میشه. ارزش کالا هم امصرفیش تغییر کرده. اصلاً چیز دیگه

ود شده. ولی مگر ما رابت نکردیم که ارزش کالا به میزان  از مواد اولیش بیشتر شده که باعث س

که در   زمان متوس  اجتماعی هست که در تولیدش بکار رفته. یعنی جم ِ کار قبلی یا کار مرده

آلات بکار رفته به اضافه کار جدید. هزینة  مواد اولیه بکار رفته و هم کار مرده که در تولید ماشین

ها که کامل حساب شد و کم شد. پس چی میمونه  فق  واد و ماشینکارهای مرده یعنی هزینه م

»ولی هزینة کار جدید هم که حساب شده بود.« بهادر گفت »ببینیم   محسن گفتکار جدید.«  

دار بپرسی چی مونده میگه حقوب کارگر  واقعاً هزینه کار جدید کارگر رو حساب کردن. از سرمایه 

دید. یعنی فق  کارِ کارگر، یعنی کلِ کار متوس  اجتماعی که و سود. از کارگر بپرسی میگه کار ج

کارگرها تو کارخونه در ارزش کالای جدید وارد کردن. کارفرما چی به کارگر میده  اونقدری میده 

کار از دست داده و نه معادل  که کارگر بتونه دوباره کارش رو از سر بگیره. یعنی فق  جبران نیروی

ه.« در همین موق  ابوالفضل که کنار عزیز نشسته بود و دائم عزیز بهش  کاری رو که بوجود آورد

افتاد تو سینی چای. صدای قهقهة همه داد و چرت میتکیه می زد خسته شد و جا خالی داد. عزیز

بلند شد. عزیز گفت »خدا از سرت نگذره که هر چی زحمت کشیده بودم پَروندی.« بهادر گفت  

عزیز گفت »داشتم گوش میدادم.« دوباره صدای خنده بلند شد. »خوب چرا نمیری بخوابی «  

 گاهی پیدا نکرد بلند شد و رفت روی تختش دراز کشید.بالاخره چون تکیه

تومن هست.   200کمی سکوت برقرار شد. بهادر ادامه داد »فرض کنید ارزش کار جدید   

کار کنه پس در حقیقت پول  ساعت    8دار به کارگر صد تومن داده. اگر کارگر روزی  ولی سرمایه

ساعت اول رو که برای    4ساعت هم مجانی از کارگر کار کشیده. اون    4ساعت رو بهش داده و    4

ساعت    4میگن و اون    کارِلازمگیره بهش  جبران نیروی کارش و ادامه زندگی خانوادگیش می

ارزش اضافی  قت  میگن که در حقی  کارِ اضافیکنه  دار کار میکاری رو که مجانی برای سرمایه 
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سازه. رو بوجود میاره و ریشه سود در همین کار مفتی هست.  نجاری که روزی یک صندلی می

های تخته و استهلاک ابزار و اجاره مغازه مالیات و رن  رو کم میکنه. اونده براش میمونه  هزینه

میشه. ارزش کار جدید، یعنی حقوب و  ارزش  اضافی    ارزش کار جدیدش هست. و همه سهم اون

با هم، البته تقریباً. پس ما در روز چند ساعت بابت حقوقمون کار میکنیم و چند ساعت مجانی  

. از راه دیگه هم دار هم ناشی از همین ارزش اضافی هستسود سرمایه دار.  برای سود سرمایه

ت دار معادل هزینه معیشت کارگر رو میده. مجمو  ساعدونیم که سرمایه میشه بررسی کرد. می

کار متوس  یا کار اجتماعاً لازم که برای تولید چیزایی رو که کل معیشت یک کارگر رو در یک 

ساعت.   1450سال تشکیل میده یا همون سبد کالای خانواده رو محاسبه میکنن مثلاً میشه حدود  

ساعت کار کارگر برای تولید  4ساعت در روز. پس  4روز میکنن میشه حدود  365بعد تقسیم به 

ساعت کار بیشتری  4اش هست کافیه. پس وس  معیشت یک روزش که معادل حقوب روزانهمت

میشه.   چی  میکنه  و    4که  کرده  کار  حقوقش  جبران  برای  برای   4ساعت  مجانی  هم  ساعت 

گفتنکارفرما. حالا فهمیدین سود از کجا میاد.«   مون دیگه باد کرد. برای امشب  »کله  یکی دو نفر

»منم موافقم بحث رو تموم کنیم تا بیشتر بتونیم چیزایی که گفتی    گفتمحسن هم  دیگه بسه.«  

تونیم حرفی بزنیم. رو هضم کنیم. راستی مجتبی تو مثل دانشمندا حرف میزنی و جلو منطقت نمی

»منم مثل شما یک کارگر هستم. این چیزا رو  بهادر گفتهمه اینا رو از توی کتابا یاد گرفتی « 

گرف یاد  دوستام  از  و  هم  بدونه  باید  کارگری  هر  که  هست  چیزهایی  اینا  کتابا.  تو  از  هم  و  تم 

ترینش اینه که بدونن ارزش اضافی چی هست و از کجا میاد و سود چیه و از کجا میاد. منم مهم

 فکر میکنم برای امشب بسه. از بس حرف زدم دهنم کی کرده. شب بخیر.« 

10 

»پولای دادند. نزدیک ظهر سرو صدا بلند شد. یک نفر داد زد  فردای آن شب حقوب    

دزدیدن.« ساکم  تو  از  رو  زد    من  داد  دیگه  نفر  دستگاه  یک  بغل  از  چشمم  جلو  منم  »حقوب 

نظم کارخانه بهم خورد. حراست آمد و پرسید »به کی مشکوکین « هر دو نفر به عزیز    دزدیدن.«

رفت و دُن   ریز کش مید بود، اشاره کردند. البته عزیز در خانه خرده و رفیقش که او هم معتا

کردند.  رفت. ولی بقیه گذشت میداد و از زیر بار سهم کارش هم در میشام و مخار  خانه را نمی

و جیبساک عزیز آمد،  هایشان را گشتند و پولها  نفر اخرا  شدند. عصر  ها پیدا شد و هر دو 
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کردن از همه خداحافظی کرد و رفت. امروز بهادر شهردار بود. بعد از عوضوسایلش را جم  کرد.  

های صبحانه را شست و کی آشپزخانه را جارو کرد. چون حقوب گرفته بودند، قرار  لباس، ظرف

شد امشب یک شام شاهانه بخورند. بهادر وسایل شام را خرید کرد و مشغول شد. شام یک املت 

سوزه. »جای عزیز خالیه. آدم دلش مین تازه بود. موق  شام یکی گفت  حسابی با پیاز و ماست و نا

داریه. در »اعتیاد از عوارض سرمایه   بهادر گفتاندازه.«  هر چند که اعتیاد آدم رو از انسانیت می

داری مجازه. داریه. هر چیزی که سود داشته باشه برای سرمایهحقیقت جزئی از صنعت سرمایه

غیر قابل باور باشه. کشورهای سرمایهبزارین یک چیزی بگم   داری سود کل  که شاید براتون 

شون رو حساب میکنن و تقسیم بر تعداد جمعیت کشورشون میکنن و این عدد رو به عنوان  سالیانه

کنن. هر کشوری که تولیداتش به نسبت میزان رفاه کشورشون با کشورهای دیگه مقایسه می

دد رفاهش بیشتره. آمریکا و بعضی کشورها سود موادمخدر جمعیتش بیشتر باشه سود نسبی و ع

صنعتیو حتی سودی که از فحشا به  کنن. مبارزه با مواد  شون حساب میدست میاد رو جزا سود

لقمه را در  مخدر فق  برای فریب مردم هست .« محسن با دهان باز به بهادر خیره شده بود.

گن آمریکا مهد  بی جدی میگی  مگه نمی»مجت  جوید گفتطور که میدهان گذاشت و همان

»این آمار رو با   بهادر گفتهاشون تبلیغ مبارزه با مواد مخدر هست.« تمدن هست  کلی تو فیلم

پررویی تمام بطور رسمی در سطح جهان میدن. ولی تبلیغات دروغی برای فریب مردم هم جزا  

صنعت از  همونمهمی  هست.  آزادیشون  که  دموکراسطور  و  حقوبخواهی  و  فریب ی  بشر 

ای هست برای سرکوب و لشکرکشی و کودتا در هر کشوری که بخواد  داری هست و بهانهسرمایه

کردن صنای  کلیدی  مستقل حرکت کنه یا بخواد از مناف  کشور و مردمش دفا  کنه و یا با ملی

ر خودمون  ش در کشوبخواد جلو غارت آمریکا و متحدینش رو بگیره. مثال زیاد هست که نمونه

زمان ملی کردن نفت توس  مصدب بود که برای غارت نفت ایران ،آمریکا و انگلیس با کودتا  

خواست نفت رو ملی کنه و از چن  انگلیس در بیاره، برکنارش کردن و شاه رو  مصدب رو که می

فاقاً دیشب ات .  ها کشور دیگه هم آوردندوباره آوردند و به غارت نفت ادامه دادند. این بلا رو سر ده

های آمریکا رو لیست کرده بود. بعد از شام جزوه رو خوندم که قسمتی از جنایتای مییک جزوه

بعد از شام بهادر جزوه را آورد و و متن مورد نظر را پیدا کرد    میدم یکی فق  لیست رو بخونه.«

را بمباران    1950»و داد که محسن بخواند. محسن شرو  کرد:   شمالی   1953کرد.  آمریکا کره

ها در به خلی  خوک  1961دولت گواتمالا را سرنگون کرد.   1954دولت مصدب را سرنگون کرد.  
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شرو  به بمباران ویتنام کرد، براساس دروغی که آمریکا ساخته بود. جنگی   1964کوبا حمله کرد.  

نظامی  در اندونزی کودتای    1965نفر کشته شدند.  طول کشید و سه ملیون   1975ساله که تا    11

دولت آلنده در شیلی را که با انتخابات    1973شدن یک میلیون نفر شد.  راه انداخت که باعث کشته

نظامی توس  پینوشه سرنگون کرد و باز هم کشتار مخالفین و  آزاد سر کار آمده بود با کودتای

و آموزش   اِی طالبان را در پاکستان بوجود آوردآیسازمان سیا یا همان سی  1979ها.  کمونیست

ها را به  داد و مسلح کرد. پشتیبانی نظامی و مالی هم توس  آمریکا و عربستان انجام گرفت و آن 

توس  عوامل سیا به صدام کمک کرد که به    1976جن  حکومت و مردم افغانستان فرستاد.  

عاتی کند و در خفا به عراب کمک اطلااز صدام در حمله به ایران پشتیبانی می  1980قدرت برسد.  

جن  دوم با   2003اندازد.  جن  خلی  فارس را بر علیه صدام راه می  1991دهد.  و اسلحه می

ها، کند و با بمباران تمام صنای  و زیر ساختعراب به بهانة دروغ سلاگ کشتار جمعی را شرو  می

طالبانِ خود حمله به افغانستان و   2021تا    2001کند. از عراب را نابود و عملاً عراب را اشغال می

های تروریست نظیر کردن گروه جن  سوریه با تحریک و مسلح  2011کند.  ساخته را شرو  می

القاعده و داعش را شرو  و بعد با مداخله مستقیم در سوریه، بر علیه دولت سوریه رسماً وارد  

می دارد.  جن   ادامه  اواخر  این  تا  که  علیه   2012و    2011شود  بر  را  نیروهایی  لیبی  دولت   در 

ومر  و فقر و کند، هر هوایی کل کشور را نابود میکند و بعد با بمبارانتحریک و تجهیز می 

در اکراین به بهانة فساد    2005است. آمریکا در سال    ناامنی و جن  داخلی، لیبی را فرا گرفته

کشیدند و به اصطلاگ انقلاب    هاخواهی مردم را به خیابانمالی دولت و نبود دموکراسی و آزادی

ای را  مردم، دولت آمریکایی  2014نارنجی راه انداخت و وابستة خودش را روی کار آورد. در سال  

که به بهانة مبارزه با فساد روی کار آمده بود در یک انتخابات آزاد به دلیل فساد بر کنار کردند.  

یه  تجهیز  با  دفعه  این  و  شد  کار  به  دست  دوباره  جوان   آمریکا  فاشیست، عده  و  ماجراجو  های 

ای به راه انداخت و دولت منتخب مردم را بر کنار کرد. این اراذل وابستة به تظاهرات وحشیانه

های  آمریکا در اودسا یکی از شهرهای اکراین، ساختمان اتحادیه کارگران را محاصره و تمام راه

کارگر زنده زنده در آتش سوختند.   116تا    42خرو  آنرا بستند و ساختمان را به آتش کشیدند. بین  

بهادر شدن آتش وارد ساختمان شدند و هر کس را که زنده بود سلاخی کردند.«  بعد از خاموش 

ها بود که  ها و کشتار غیرنظامیتازه این قسمتی از مداخلات نظامی و سرنگونی دولتادامه داد »

مانش برخوردار بوده. الان وض  لیبی، سوریه،  پی در اکثر موارد از پشتیبانی کشورهای اروپایی هم
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خونخواری سرمایه غرب به رهبری آمریکاست.  عراب و افغانستان رو ببینید. این واقعیت  داری 

با کشتار مردم کرده کشورهای غربی اروپایی هم در آفریقا و آسیا دخالت اند. های زیادی همراه

بشر بوده. حقة جدیدش هم تحریم است. پس همه این فجای  به اسم دموکراسی، آزادی و حقوب  

  بشر، مبارزه با استبداد و دموکراسی و آزادی را شنیدید، هشیار بشید.« هر وقت صحبت از حقوب

 شد. ها مرتب تکرار میای بود که از طرف بدهها کلمهشرفبی

بودند و چند   نفر  آن شب ادامة جلسه برگزار نشد. کارگرها به دلیل دریافت حقوب سرحال

برای تفریح و هواخوری بیرون رفتند. محسن آمد بالای سر بهادر که دراز کشیده بود و گفت  

محسن دوباره پرسید   »آره.«بهادر گفت    خورن «»مجتبی استثمار همین حقی هست که از ما می

»محسن جان چقدر درس بهادر پرسید    »اگر سود همون ارزش اضافیه، پس چرا دو تا اسم داره «

گفت    «خوندی  هستم.«»دیپلممحسن  گفت    ردی  با  بهادر  سود  نه  هستی.  باهوشی  »جوون 

اضافی یک سال در یک جامعه تقریباً معادل کل سود یکساله  اضافی فرب داره. کل ارزش ارزش 

ارزش  میزان  همون  به  سود  تقسیم  ولی  هست  جامعه  همون  واحد تو  هر  در  شده  تولید  اضافی 

دیگه، نسب که کالای  ت کار اضافی به کارلازم حتی در کارخونهصنعتی نیست. از طرف  هایی 

کنن یکسان نیست. تو بازار برای هر کالایی تقریباً یک قیمت متوس  وجود داره مشابه تولید می 

که حول و حوش ارزش اون کالاست. تفاوت قیمت تموم شده نسبت به قیمت بازار میشه سود.  

وری بالاتر نسبت به رقباش قیمت تموم شده کالا یعنی  آلات جدید و بهره حالا اگه یکی با ماشین 

تر در بیاره سودش بیشتر میشه و هر کی با  هایی که برای تولید خر  کرده رو پایین تمام هزینه

ماشین کنه و بهرهآلات قدیمیشیوه و  پایینتر کار  اش بیشتر تر باشه، قیمت تموم شدهوریش 

اضافی که تولید کرده، گیرش سود یکی بالاتر ارزش   میشه و در نتیجه سودش کمتر میشه. پس

کمی پیدیده هست ولی تقریباً سود ناشی  میاد و یکی هم کمتر از ارزش  اضافی که تولید کرده.

محسن یک کم سرش را خاراند و تشکر کرد و   اش در همون هست.«از ارزش اضافی و ریشه

 رفت. 

نمی دیگر  خودشان  بقول  نیامدند.  بحث  ادامة  برای  دیگر  نفر  دو  هم  و امروز  کشیدند 

مانده از اتاب بقیه جدا شود و هر  نفرِ باقیشان ته کشیده بود. فرصت خوبی بود که اتابِ پن علاقه

دیگر نباشند. بهادر مطرگ کرد و از طرف همه  گروه در اتاب خودشان مشغول شوند و مزاحم یک 
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طور که باید ساده بیان نکرده  ها جدا شد. بهادر فکر کرد که شاید مسائل را آن ته شد و اتابپذیرف

همین  کرد. بهشد در غالب فرمول ساده بیان اضافی کمی پیدیده بود و نمیبود. شاید هم ارزش 

زمانی اقتصاد تا  علم  دانشمندان  اکثر  ماهیت دلیل  به  کرد،  بیان  و  کشی  را  مسئله  مارکس  که 

اضافی را بازتر کند. عصر پن   اقعی سود پی نبرده بودند. امروز بهادر تصمیم گرفت ماهیت ارزش و

»آقا  کردند. محسن گفت شان دور هم جم  شدند. بساط چای را هم فراهممانده در اتابنفر باقی

لطفاً شرو  کن.«   فاقی »خوب بریم داخل کارخونه و ببینیم تو تولید چه ات  بهادر شرو  کردمجتبی

تر از کالای مشابه دیگران تولید کنه چه اتفاقی دار بتونه کالا رو ارزونمیوفته. اگر یک سرمایه 

میشه.«    غلامعلی گفتمیوفته «   »درسته ولی یک مسئله    بهادر گفت »معلومه سودش بیشتر 

سرمایه  هست.  هم  میدیگه  رو  تولیدش  که  می داری  زمان  مقداری  پولش  فروشه  بتونه  تا  بره 

میتونه مواد اولیة جایگزین رو بخره و احتیا  نداره که  برگ رده. هرچی زودتر پولش برگرده زودتر

برای چرخوندن چر  کارخونه از بانک وام بگیره و مقداری از سودش رو بهره بانک بده. برای  

ا  »به نظر من باید ارزونتر بفروشه ت  مراد گفتکار باید بکنه «  که کالا زودتر فروش بره چه این

قیمت  »دقیقاً درسته. کمی ارزون  بهادر گفتخریدارها تشویق بشن فوری ازش بخرن.«   تر از

ای که کنه و سود بقیه فروشه. خُب به این ترتیب قیمت این کالا تو بازار اُفت پیدا میبازار می

در  شون رو ارزونتر  کردن پایین میاد. بقیه هم به فکر میوفتن که جنسهمین کالا رو تولید می

سرمایه بین  رقابت  در بیارن.  دیگه  طرف  از  و  تولیده  نحوه  در  پیشرفت  در  طرفی  از  داری 

های مختلی برای نابودکردن رقیب. دوباره تکرار طور راهآوردن بازار فروش هست. همینبدست

دارها رو مجبور داری، همه سرمایهداری را با سود بستن. پس سیستم سرمایه کنم ناف سرمایهمی

هایی باشن که سودشون رو تضمین کنه.« نه برای جلوگیری از نابود شدن دائم به فکر راه میک

»خوب سودشون معلوم شد که از کارگره. پس باید سود بیشتر رو بتونن از گرده کارگر    مراد گفت

کنیم خیلی وض  کارمون فرب نکرده. اگه دروغ  بیرون بکشن. ولی تو این دو سال که ما کار می

مراد  تر شده «  »چطور ساده  بهادر پرسیدتر هم شده. البته یک کمی.«  د کارمون ساده نگم شای

دادم. بعد یه دستگاه جدید آوردن، حالا فق  »مثلاً من اولش سه چهار تا کار رو انجام می  گفت

بهادر  کنه و من فق  مواظبش هستم.«  کنم. دوتا کار دیگه رو دستگاه میدو تا از اون کارا رو می 

»منم    محسن بحث را ادامه دادتون داشته «  ای برای صاحب کارخونه»خوب این چه فایده  یدپرس

رو بهش میگن بالابردن  »این  بهادر گفتتر شده. ولی تولیدمون بیشتر شده.«  همینطور کارم ساده
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کلی مهندس و دکتر   دارهاوری بالاتری انجام بشه، سرمایه که کار با بهرهکار. برای اینوریبهره 

های جدید کشی کنن. مثلاً نحو  پشت سر هم کنن که راهها تربیت میمتخصا تو دانشگاه

آلات کارها. راه دیگه تهیة ماشینها میتونه راندمان کار رو بالا ببره و یا تقسیمقرار گرفتن دستگاه

دادین با دست و فکر انجام میکار رو بالا میبره و میتونه قسمتی از کارها رو که  جدیده که سرعتِ

تر، مثلاً قبلاً رو ماشین انجام بده و شما مواظبت و کنترل ماشین رو داشته باشین. یا حتی ساده 

می کار  اینا  و  گوشتی  پیچ  و  آچار  با  که  هست  خسته یادتون  کلی  و  تو می  کردیم  حالا  شدیم. 

سرعتِ کار رو بالا برده. بالا رفتن   کرده وکارخونه ابزار بادی اومده و تو رو از زور زدن راحت

 غلامعلی با خوشحالی گفتسرعتِ کار یعنی تولیدِ بیشتر، سودِ بیشتر و قدرتِ رقابت بیشتر.«  

آلات میاد. البته حالا قبول دارم که از زور بازوی ما هم  »من که همون اول گفتم سود از ماشین

ر افتاده و خیره با تبسمی به بهادر نگاه  همه به نظرشون رسید که بالاخره مچ بهادر گیمیاد.«  

گفتمی و  شد  متوجه  بهادر  نیروی»بهره   کردند.  از  بهتری  روش  با  اینکه  یعنی  شما  وری  کار 

ماشین  کنن.  ماشین استفاده  با  همینطور.  هم  از  آلات  بهتر  و  بیشتر  خیلی  هم  کارآمدتر  های 

تونی جوری بگی  قان  نشدم. می»راستش من    غلامعلی گفتکنن.«  کار شما استفاده مینیروی

بهادر یک چای برای خودش ریخت و به بهانة چای خوردن رفت تو فکر که که قان  بشم.«  

خوردن شدند. گاهی هم نگاه  تر توضیح بده. بقیه هم چای ریختند و مشغول چایچطور ساده

   انداختند. داری به همدیگر میمعنی

شدن مطلب مثالی میزنم. یک بیل رو بده دست »برای روشنچای که تمام شد بهادر گفت  

تر از خودت و بگو این باغده رو بیل بزنه. اونم دو دستی بیل رو میگیره و با  یک مهندس قوی

رو  کنه و خلاصه با افتضاگ و خیس عرب بیلکنه و کمی کجش میفشار هی توی زمین فرو می

گیریم و  نیستم. حالا یکی از ما خیلی راحت بیل رو دستمون می  کارهپس میده و میگه من این 

کنیم و خاک رو بر مون بیل رو اهرم مینپامون رو روی لبه بیل فشار میدیم و بعد با تکیه به رو

تر زمین رو شخم میزنیم. خوب میگردونیم و توی نصی زمان آقا مهندس، سه برابر اون و عمیق

وری زدن بهتر رو ما بلدیم. روش ما نسبت به روش مهندسه با بهره یل بیل که همون بیله. راه ب

محسن گفت    کنه و مقدار کار بیشتری انجام میده تازه با مصرف نیروی کمتر.«بالاتری عمل می

خوام یک  »من هم میمراد گفت    »عجب مثال خوبی. حسابی این قسمت رو شیر فهم شدیم«

میوه رو میشه هم با دست کردم. آبِای کار میمیوه ی آبمثالی بزنم. من تو جوونی یه مدتی تو
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یواش هم جاش خوای با دست آب انار بگیری. اول یواش کن میگرفت و هم با دستگاه. فرض

کنی. و با دست فشار میدی و آب انار رو رو فشار میدی. بعد یک سورا  رو پوست انار درست می

ساعت اگر انار رو نترکونی و آبش رو حروم نکنی   توی لیوان میریزی. خیلی زرن  باشی تو رب 

تونی یکی دو تا لیوان آب انار بگیری. حالا اگر یک دستگاه ساده پرس آب انار داشته باشی می

انار بگیری. معلومه که  تونی بیست تا لیوان آبتر میدر عرض همون رب  ساعت با خستگی کم

گاه باعث شده که از نیروی تو بهتر استفاده بشه و  انار اضافی از دستگاه پرس در نیومده. دستآب

تونه بگیره.«  تو دستگاه حتی یک قطره آب انار رو هم نمیانار رو بالا ببره. بدون نیرویتولید آب

گشتم. مثل اینکه داریم راه اک. منم داشتم خودم دنبال مثال می»بارک  ابوالفضل به مراد گفت

 میوفتیم.«

ها تونسته  ترین علت پیشرفت بشر ساخت ابزار بوده که بوسیله اونهم»م   بهادر ادامه داد  

تر زندگی کنه. یکی از دانشمندا گفته انسان، حیوانِ ابزار ساز هست. بَر طبیعت غلبه کنه و راحت

زدن با کرده. شخمبندی تاریخِ بشر براساس نو  ابزارهای مهمی بوده که اخترا  میحتی تقسیم

مراد گفت من که قان  شدم. و    بعد با تراکتور و فرقش رو که همتون دیدین.«بیل و گاو آهن و  

»راست میگه. داد و گفت  غلامعلی هم کمی سرش را تکان  »قبوله «رو کرد به غلامعلی و گفت  

خوردن به افرادی که در بحث شرکت .« شام حاضر شده بود. محسن در ضمن شاممنم قان  شدم

مون رو ول کردین. با ورب بازی که چیزی گیرتون نمیاد.  »اشتباه کردین بحث  کردند گفتنمی

»محسن جون این حرفا واسه   ها گفتیکی از آنگرفتین.«  موندین یه چیزی یاد میحداقل می

محسن تون رو خسته.« کنین و خودتتون رو تلی میخود وقتفاطی تنبون نمیشه. شما هم بی

.« و  »اگر دنبال تنبون هستین همون بهتره که ورب بازی کنین  فتداد و گسری به تکسی تکان 

کرد که ادامه دیگر ادامه نداد. بعد از شام یکی از دوستان محسن دنبالش آمد. از بهادر خواهش

بحث را برای فردا شب بگذارند که او هم باشد. بهادر هم برای هوا خوری بیرون رفت. دو سه  

و سؤال و جواب گذشت. بخصوص بحث ارزش اضافی همه   روز حول مسائل قبل بحث و مثال 

 رو خیلی به فکر و سؤال انداخته بود. 
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محسن گفت روز  سه  از  یادمون    بعد  جدیدی  بحث  مجتبی  آقا  باشین  موافق  اگر  »برادرا 

کردبده موضو   طرگ  به  شرو   بهادر  کردند.  موافقت  همه  و    .«  تولیدی  رواب   دربار   »امروز 

س تولیدی  میرمایهمناسبات  بحث  برداشتداری  بگین.«  کنیم.  رو  گفتتون  »اینکه    غلامعلی 

نیروی کارگر کالا شده. و ما مجبوریم نیرومون رو طبق هر شرایطی بفروشیم چون اگه نفروشیم  

دار چون پول داره اگر ما ناز هم بکنیم  شیم و از نون خوردن میوفتیم ولی سرمایه یعنی بیکار می

کار ریخته که »ماشاااک اونقدر کارگرِ بی  محسن گفتگذره.«  وراتش میو کار نکنیم راحت ام

اگه ما کار نکنیم هزار نفر دیگه هستن که جای ما رو بگیرن. دیگه اینکه ما ابزار و لوازم تولید 

دار کار کنیم. برای همین مجبوریم به ساز اون برقصیم.«  نداریم و مجبوریم با ابزار و لوازم سرمایه 

دار شو برای سرمایه »تازه مجبوریم یه مقداری برای خر  خودمون کار کنیم و بقیه   گفت  مراد هم

»تازه همه چی هم ابولفضل هم ادامه داد  دار فق  به فکر سوده«  مفتی کار کنیم. چون سرمایه 

طبق برنامه و شرای  اون هست. یعنی اون بهمون میگه کجا کار کنیم و چطوری کار کنیم.«  

فرین به همتون. شما کارگرای روشنی هستید. خبُ دیگه چی به نظرتون میرسه.  »آ  بهادر گفت

»مثلاً اینکه مجبوریم ابولفضل کمی فکر کرد و گفت  دار دارین «  ای با سرمایه دیگه چه رابطه

 بهادر گفتکنه «  هر وقت دیدیمش بهش سلام بکنیم و اونم هیدوقت بزرگ، کوچکتری نمی

تره. گفتین که ما مجبوریم براش کار کنیم اونم با شرای  اون. از های مهم»نه مقصودم رابطه 

به فکر سودشه، و برای همین اگر بیاد و بگه من حقوقتون رو میطرفی هم سرمایه خوام دار فق 

کنم، بدون اینکه حقوقتون رو اضافه کنم و یا بگه از پایین بیارم و یا ساعت کارتون رو اضافه می

ر کنین و کالای بیشتری تولید کنین باز هم بدون اینکه حقوقتون اضافه بشه.  فردا باید شدیدتر کا

با   همهکنین « کار مییا اینکه بگه از این به بعد من حقوقتون رو شش ماه دیرتر میدم. شما چه

هاتون «  کنین میرین خونه »یعنی ول می  بهادر گفت»معلومه که ما زیر بار نمیریم.«    هم گفتن

گفت می  »نه  محسن  می خیر!  اعتصاب  و  کارخونه  تو  ادامه  مونیم  اعتصابمون  به  اونقدر  کنیم. 

دونین که  تون می»همه  بهادر گفتزنیم تا تسلیم بشه.«  دیم و با کار نکردن بهش ضرر میمی

. تازه تبلیغات روزنامه و داراستهاش و زندانش پشت سرمایه دولت با نیروهای انتظامی و دادگاه 

»اگر   کسی دو دلی نشون نداد. غلامعلی گفتکنین «  تلویزیونش هم هست. بازم اعتصاب می

»اگر تسلیم    محسن گفت کنه.«  مون میروز بیشتر از نون زن و بده تسلیم بشیم که اون روزبه
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ایستم.« مییشرفیه. من که وا»تسلیم نن  و بی   مراد گفتاش شدیم.«  بشیم در حقیقت برده 

ها یک کم فشار بهشون بیاد جا میزنن. مثل اون  »همه که مثل ما نیستن. بعضی ابولفضل گفت

می دستگیرش  بکنه  مقاومت  هم  کی  هر  شانسدفعه.  هم  محسن  رفت.« کنن.  در  قِسِر  آورد 

بهادر  «  گدار هم به آب بزنیم.»بزار فکر کنیم. تسلیم که اصلاً و ابداً. ولی نباید بی  غلامعلی گفت

ترین روابطی هست که در مراحل »خبُ این چیزهایی که گفتین در حقیقت یکی از مهم  گفت

» مقاومت    محسن گفتافته. اسمش رو چی میزارین «  داری اتفاب میتولید و در مناسبات سرمایه

میگن مبارزه طبقاتی. یعنی مبارزه طبقة کارگر با طبقة  بهادر گفتو مبارزه.«    »آفرین به این 

کنه هر رو بالا ببره سعی می  دار برای اینکه سودش اش کنیم. سرمایه دار. بیایم خلاصهسرمایه

داریه. یعنی اگر زن و بده شما جلوش پرپر  تونه به کارگر فشار بیاره. این تو ذات سرمایه چی می

زی بزنن هم حاضر نیست یک ریال خر  اونا کنه. اصلاً وضعیت شما براش مهم نیست. تنها چی

مبارزه میکه می مقاومت و  کنه و گاهی شکست  بینه سودش هست. از اون طرف هم کارگر 

خوره و گاهی پیروز میشه. تو این دویست سال اخیر کارگرا در کشورهای مختلی جهان خیلی  می

ها جونشون رو تو این راه گذاشتن. در کل تا حالا پیشروی با کارگر بوده.  مبارزه کردن و خیلی

ولی با مبارزات متوالی   16ساعت تا    14داری ساعت کار بین  ر اوایل سرمایه مثلاً د ساعت بود.

به   رو  کار  ساعت  به    8تونستن  خیلی  مختلی  کشورهای  در  کارگرا  مبارزات  برسونن.  ساعت 

کارگرای کشورهای دیگه کمک کرد. مناف  کارگرا در کشورهای مختلی بهم گره خورده. این  

ف، مهمترین تضادی هست که در رواب  تولیدی وجود داره و سرانجام مبارزه دائمی از دو طر

.« مراد یک دور چای ریخت و همه مشغول خوردن شدند. بعد  داری میشهباعث نابودی سرمایه

خواد صادقانه به این فکر کنید که چرا تو اعتصاب قبلی شرکت  »دلم می  از چای بهادر گفت

و به این فکر کنین که اگر دوباره فشار ناحقی از طرف کردین و یا به چه دلیل شرکت نکردین.  

تون چیه  حسابی به این فکر کنید. و حلکار بکنیم که مثل قبل نشه  راهکارفرما به ما اومد چه

 زنیم.« ش حرف میفردا درباره

برای   نماندن  بیکار  برای  را  کارگرانش  و  کردند  تعطیل  را  کارخانه  از  بخش  یک  فردا 

ر فرستادند. در بخش تعطیل شده یک دستگاه قدیمی را با دستگاه جدید تعویض کردن انبامرتب

های قدیم نصب کردند و مهندسی که از  کردند و دو دستگاه جدید دیگر را با جابجاکردن دستگاه 

ها را تغییر داد. ابولفضل به همراه مراد پهلوی مهندس آمدند.  تهران آمده بود نحو  چینش دستگاه
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»نه خیر    مهندس ابروها را بالا برد و گفت وری را بالاتر ببرید.«  خواهید بهره »می   دابولفضل پرسی

.« بعد اُپراتور دستگاه قدیمی و دو نفر از کارگران را به انتخاب  تر کنیمخوایم کارتون رو راحتمی

خیال  »ها یاد داد. ابولفضل و مراد هم گفتند  های جدید را به آن سرکارگر آورد و طرز کار ماشین 

 و سرخوش از دانشی که بدست آورده بودند سرِ کار خودشان رفتند.  کرده.«

عصر دوباره بساط چای روبراه شد. ابوالفضل با حالت غرور گزارش نصب دستگاه جدید در 

»فکر   و صحبت رد و بدل شده با مهندس را داد و گفت  هابخش خودشان و تغییر جای دستگاه

»دانش هم لذت    بهادر گفتخواستم بگم خَر خودتی، جلو خودم رو گرفتم.«   کرد ساده گیر آورده.

 .« بعد از چای بهادر پرسیدبخشه و هم مسئولیت میاره. معلومه که شما خیلی چیزا یاد گرفتین

شرو  کنه کردین  یکی  همه به یکدیگر نگاه کردند و بالاخره محسن .«  »خوب فکراتون رو 

کنم که علت شکست اعتصاب قبلی این بود که اولاً همه متحد نبودن. یعنی  »من فکر می  گفت

خواستن اهمیت. سر اینکه نهار خوری رو میمقدمه اعتصاب شرو  شد. اونم سر یک موضو  بی بی

شید و یک عده هم دنبالش رفتن. به یک ساختمون دیگه منتقل کنن. یکی تو نهارخوری داد ک

فکر پریدم وس . شانس آوردم، رفتم دستشویی،  منم بیخودی خودمو قاطی کردم. جَوگیر شدم. بی

ای از کار همون موق  ریختن و اونا رو بازداشت کردن. چند روز بعد هم آزادشون کردن. ولی عده

مون  ما کارگرا هیچ کدوم  »یکی اینکه  غلامعلی هم گفتاخرا  شدن. یکیش پسرعموی خودم.«  

نبودیم. اصلاً من نمی خوردیم فرقی  دونستم چرا باید اعتصاب کنیم. هر جا که نهار میآگاه و وارد

کردن از طایفه ما بودن. معلومه که از  ورتر. رانیاً اونایی که اعتصابنمتر او  20کرد. فوقش  نمی

ادشون خیلی کمه. همون موق  هم من ها هم که تعدکسی کمک نمیومد. غریبه اون طایفه هیچ

ها. ما شما  کرد »ببخشید آقا مجتبی که گفتم غریبه ای نداره.« و بعد اضافهدونستم که فایده می

»منم حرفام مثل محسن    مراد گفتها.«  گیم شهرستانیرو از خودمون میدونیم. از این به بعد می

مون رو بخوره و ما اعتصاب  ما بخواد حقو غلامعلی هست. ولی فکری شدم که اگه در آینده کارفر

کنیم. باز هم اون طایفه جلو نمیاد و یا اگه اونا اعتصاب کنن ما جلو نمیریم. تازه ماه هم جلو 

طایفه بقیة  مسائل بریم،  ما  مثل  که  نمیمون  کنن.« رو  پشتیبانی  ما  از  که  نیست  معلوم   دونن، 

نیست که بعدش از پشت    »تازه اگه اونا هم اولش بیان توابولفضل هم گفت   اعتصاب معلوم 

»خیلی   بهادر گفتخنجر نزنن. کاش تو کارخونه ما همه از یک طایفه بودن. البته به جز شما.«  

خودی شرو   های کارگری خودبهممنون که منو استثناا کردین. اینو بگم که خیلی از اعتصاب
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معمولی و غریز  کارگری شرو    شه یعنی لزوماً آگاهی کاملی وجود نداره. با همون آگاهیمی

خیزه. ولی خبُ مسلمه شون برمیو شرای  زندگی  کنن. مبارز  اقتصادی کارگرا از نیاز معیشتیمی

کنین.« حلی پیشنهاد میکه با آگاهی مبارزه بهتر پیش میره. بالاخره چه فکری کردین. چه راه

داری و استثمار و چیزای سرمایهکنم که اول باید به کارگرای دیگه،  »من فکر می  محسن گفت

های خودتم   ایخونه»تو هم  مراد به محسن گفتدیگه رو یاد بدیم و اونا رو هم آگاه کنیم.«  

خوای به شون هست یاد بگیرن. چطور می رو که به نف  نتونستی راضی کنی که مسائل کارگری

کار کنی   دیگه رو می خوای چه  »تازه طایفةابولفضل گفت    کل کارگرای کارخونه یاد بدی «

»ولی اگه مسئلة کارگری پیش بیاد مربوط به    غلامعلی گفتکاش ما با هم اختلافی نداشتیم.«  

»اگه مسئله کارگری مهمی پیش    مراد گفتمونه. ربطی به طایفة ما یا طایفة اونا نداره.«  همه

میره با اونا حرف میزنه و راضی میکنه.«  بیاد آقا مجتبی  من    ادر گفتبهشون  »اگه اون موق  

»اونوقت من خودم میرم باهاشون    غلامعلی گفتنبودم، ممکنه مرخصی باشم. اونوقت چی «  

زنیم. میگیم یک مسئلة  »اصلاً خودمون میریم باهاشون حرف میمحسن گفت  زنم.«  حرف می

مون رای حقمون مثل هم به خطر افتاده. باید باهم و کنار هم بکارگری پیش اومده. مناف  همه

قبول می کنن. ببخشید مگه ما با آقا مجتبی چه فرقی مبارزه کنیم. اونا هم بالاخره کارگرن و

»عجب رفقای خوبی دارم. خستگی رو از تنم بیرون کردین.   همه تکییدکردن. بهادر گفتداریم.«  

نظرتون  خُب حالا بیاین دربار  اینکه یک اعتصاب موفق بشه، بیشتر صحبت کنیم. فکر کنین و

شیم.  اصلاً نفهمیدیم وقت »خیلی دیر وقته. صبح به زور بیدار می  .« غلامعلی گفترو بدین

 همه به رختخواب رفتن.چطور گذشت. اگه موافق باشین فردا ادامه بدیم.« 

12 

جم  هم  دور  دوباره  همانفردا  بهادر  چایشدند.  که  میطور  سر  را  یکی اش  یکی  کشید 

نظرم حتماً موضو  مهمی باشه تا بشه همه رو »آقا مجتبی باید به   علی گفتشان کرد. غلامنگاه

»این حرفت درسته. منم بهش فکر کردم.   محسن به غلامعلی گفتبرای اعتصاب قان  کرد.«  

علاوه بر این، قبلش باید با کارگرا صحبت کرد و قانعشون کرد و براشون توضیح داد که چطور  

مراد موق  اعتصاب با دل و جون بیان تو میدون و بعد جا نزنن.« دارن حقشون رو می خورن، تا 

افتادین.   بهادر گفت»ما هم همین نظرها رو داریم.«    و ابوالفضل هم گفتند »شما حسابی راه 
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آفرین!. فق  چون تجربة قبلی یک اعتصاب طولانی رو نداشتین، من تجربة کارگرای دیگه رو  

ها هم سرنوشت هستن.  رای یک واحد تولیدی یاد میده که اونبراتون میگم. اولاً اعتصاب به کارگ

کنه. در  های کارگر رو باز میده. اعتصاب چشمشون میعلاوه بر اون قدرت اتحادشون رو نشون 

می شرو   هم  کارگر  منفعتاعتصاب  خصلت  هم  و  بشناسه  رو  خودش  مناف   و کنه  طلبی 

رو نشون میده و با دخالت نیروهای دولتی، هم حمایت همه جانبه دولت    دارگری سرمایهوحشی

دار دارها و علت بوجود اومدن نیروی انتظامی برای سرکوب کارگرا و دفا  از سود سرمایه از سرمایه

کارگر میده. کارگرا تو مبارزه ممکنه  رو نشون میده. یعنی اعتصاب کلی دید سیاسی و مبارزاتی به

پیش میرن. وقتی کنن و به نن ولی در مبارزات بعدی اشتباهاتشون رو اصلاگ میاشتباه هم بک

خاطر فشار مالی که به زن و بده و احتمالاً مادر و اعتصاب کمی طولانی بشه، یک تعدادی به

گردن. وقتی هم چند نفر برن سر  شون رو میشکنن و به سرکار بر می پدر پیرشون میاد اعتصاب

تونید کنه و اعتصاب با شکست مواجه میشه. نمیطور ادامه پیدا میو همین  کار ریزش شرو  میشه

چهار نفر میشیم و -»خوب سه  مراد گفتشون کنید. واقعاً چیزی ندارن، ناچار هستن.«  محکوم

»این که میشه صدقه. کارگر    بهادر گفتیه پولی بهش میدیم که فعلاً اموراتش رو بگذرونه.«  

خود بازوی  زور  با  چهاومده  بعدی  نفرات  برای  تازه  نشه.  صدقه  محتا   که  بخوره  نون  کار  ش 

نیاز رو به بقیه بگید و یک صندوب حمایت از اعتصاب    کنین  باید وقتی اعتصاب شرو  شد اینمی

درست کنید که همه کمک کنن. هم مقدار بیشتری پول جم  میشه و هم باعث میشه اعتصاب  

ن اعتصاب جدی، نمیشه این صندوب رو باز کرد ولی بعد از پایان  بیشتر ادامه پیدا کنه. قبل از اولی

اسمش اعتصاب  پایان  از  بعد  که  بهتره  البته  داد  ادامه  رو  صندوب  این  میشه  هم  رو اعتصاب 

های آینده ذخیره داشته باشین و هم کمک کنه کارگری بگذارید که هم برای اعتصابصندوب

وبرو میشن، مثلاً مریضی یکی از اعضاا خانواده و به کارگرایی که یک دفعه با مشکل سختی ر

بستگی پیدا یا تصادف و از این قبیل امورات. کارگرا هم با عضو شدن دراین صندوب نوعی هم

مون دادی. ما هم تو اعتصابات آینده کلی تجربه حل خوبی نشون»چه راه  مراد گفتکنن.«  می

راه و  میحلجدید  پیدا  حسابی  تجربههای  و  منتقل میکنیم  دیگه  کارگرای  به  رو  کنیم.«  مون 

خوام مطرگ کنم. خوب خیلی مهم رو میطوره. حالا یک موضو  خیلیبهادر گفت »حتماً همین

کارگرای  خودش  قول  به  و  فعال  کارگرای  داشتن  نظر  تحت  برای  کارفرما  معمولاً  کنید.  دقت 

کنه. سرکارگرها هم که اکثر  ی ناجور و مزاحم، چند نفر کارگر رو با کمی پول جاسوس خودش م



134 

 

های ضعیی و چاپلوسی هستن. ها معمولاً آدمکارخونه هستن. این جاسوس اوقات سمت صاحب

که خودتون زیر ضرب نرید. اگر شما همه  ها رو بشناسین و افشا کنین طوریباید دقت کنین، اون

احتمال داره به عنوان  جا علنی کارگرها رو تشویق به اعتصاب کنید زود شناخته میشین. خیلی  

گروه مخرب و سر دسته فوراً شناسایی بشین و همون اوایل اعتصاب دستگیر و زندانی بشین و 

کلی وصله بهتون بدسبونن و اعتصاب ُافت پیدا کنه. بعد از آزادی هم از اینجا اخرا  شده و هر  

کاری کنین. ظاهر یجا کار پیدا کنین تحت نظر هستین. پس باید به شدت از حالا شرو  به مخف

ها همه نباید جلو دید و  تون باید مثل ارتباط چند نفر هم اتاقی باشه. بخصوص تو اعتصابارتباط

کار باشین. حتی خونوادتون هم متوجه نشه.  رهبری کننده باشین. پس باید یک تیم بسیار مخفی

شناسایی کنین و سعی    ای که باید بکنین اینه که کارگرای با روحیة قوی و مبارز روکار دیگه

ها و در بعضی شرای  یک تشکلی هاتون رو به اونا منتقل کنین. در بعضی کارخونهکنین دانسته

مسائل   برای  علنی  بطور  که  کارگری  کمیتة  اسم به  جاها  بعضی  و  سندیکا  اسم  به  ساختن 

مبارز و با فککارگری مبارزه می-اقتصادی ر، چند نفر کنن و گروه گردانندشون از بین کارگرای

داوطلب دیگه انتخاب میشن و مثلاً یک نفر از شما برای جهت دادن درست مبارزه. چون این 

تری به کارگرا آگاهی بده. از شماها تر میتونه در سطح وسی تشکیلات علنی هست خیلی راحت

ارگرا  اگر یک نفر هم درکمیته باشه از داخل، کمیته رو رهبری میکنه و بقیه از بیرون به جم  ک

کنن. جای بعضی محرکین جلوگیری میمشورت میدن و از پراکندگی تصمیمات و از تندروی بی

اگر کمیتة کارخونه شناسایی شد و دستگیری پیش اومد بقیه دوباره کمیته جدید تشکیل میدن 

که اعتصاب و مبارزه ادامه داشته باشه. اگر دستگیری هم پیش اومد بلافاصله درخواستِ آزادی  

ها توس  مجم  کل  گیریشه. یادتون باشه تصمیمهای مهم اعلام میها جزا خواستداشتیباز

شون و مبارزه، شریک بدونن و شما  کارگرا و مشورت اونها انجام بشه تا خودشون رو در سرنوشت

»کارمندها هم وضعشون همه تو فکر رفتن. بهادر ادامه داد  شون استفاده کنین.«  هم از مشورت

کنن. سعی کنید بین اونا یلی بهتر نیست و بطور غیررسمی از مبارزات شما پشتیبانی میاز شما خ

تصمیمان مدیریت و حرکت   های اونا باخبر کنن.«هم نفوذ کنین و رابطه برقرار کنین تا شما را از

»خیلی مسائل مهمی رو گفتی مجتبی جون. حرفات درسته باید از این به بعد   بالاخره مراد گفت

 بهادر گفت   ر مراقب باشیم و همیشه با فکر تصمیم بگیریم. حالا کی عضو کمیته بشه «بیشت

»چون این تصمیمی هست که مجم  کارگرا میگیره پس باید کسی داوطلب بشه که از مقبولیت 
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و احترام بقیه برخوردار باشه.« مراد و محسن گفتند »معلومه. آقا غلامعلی خودمون.« غلامعلی  

ای فکر منو خیلی »یک مسئله   ره سکوت برقرار شد. بعد از ده دقیقه محسن گفتدوبالبخند زد.  

دونم چطور مطرحش کنم. حالا همه اینکارها رو کردیم. یعنی دائم باید مبارزه  درگیر کرده. نمی

کنیم که بتونیم تو این بدبختی درجا بزنیم. و همیشه بدبخت و دست به دهن بمونیم. من واقعاً 

رو قبول کنم. تو که تجربه مبارزه داری و کلی کتاب خوندی، چیزی تو این مسئلهتونم این  نمی

»راست میگه. خیلی هم راست میگه.   مراد گفتکتابا ننوشتن که راهی برای نجات ما باشه «  

بپذیرم که یک عده با خوردن حق ما و از    تونم»من هم نمیابوالفضل گفت    باید راهی باشه.«

»حتماً    غلامعلی گفتدسترن  ما زندگی شاهونه داشته باشن و وض  ما همیشه اینجوری باشه.«  

و راهش رو    کنیمدونی اشکالی نداره. ما خودمون شرو  به مطالعه میباید راهی باشه. اگه نمی

ها در هم بود. کرد. موق  شام بود. همه اخمها نگاه می.« بهادر در او  لذت به آنکنیمپیدا می

»از روز اولی که اومدم اینجا منتظر این سؤال بودم. این سؤال یعنی   شام که خوردند. بهادر گفت 

هامون معنی واقعی زندگی. یعنی معنی واقعی انسان و انسانیت و آزادگی. اگر موافق باشید لباس 

مون بخوره و یک جای خلوت گیر بیاریم و بحث رو له رو بپوشیم و بریم بیرون تا یه هوایی به ک

 باز کنیم.« 

13 

بهادر مقداری تخمه و یک بطری آب خرید و رفتند در یک پارک خلوت، لبة باغده ردیی   

تخمه بهادر  تخمهنشستند.  خالی  کیسة  و  تقسیم کرد  را  گفت  ها  و  گذاشت  وس   را  »کسی  ها 

مون طبیعی جلوه کنه. برای این خریدم که نشستنها را رو زمین نریزه. تخمه هم  پوست تخمه

اگر هم کسی از پهلومون رد شد موضو  رو عوض کنین تا شک نکنن. پس تند تند نخورین که  

»من برای فهمیدن این موضو   محسن گفت    مون کمی طول بکشه.«شه. شاید صحبتزود تموم

 کرد بهادر شرو و تعریی کنیم.«  »ببینیم  با خنده گفت    لابوالفض  تا سحر حاضرم بیدار بمونم.«

مشکل   این  ریشة  اینجوریه چی هست   کارگرا  اوضا   اینکه  علت  بگین  من  به  و  کنین  »فکر 

می چطور  و  داد «  کجاست  تغییر  رو  وض   این  ابوالفضشه  مدتی  از  چطور    گفت  لبعد  »اینکه 

پرسیدیم. به میدونستیم که نتونیم این وض  رو تغییر بدیم که سؤال خودمون بود. اگر میمی

»خوب اگر بابای تو پولدار بود    بهادر پرسیددار نبود.«  نظر من اصل مشکل اینه که بابای ما پول 
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»یه زندگی خوب برای   گفت  لابوالفضکردی «  کار میگذاشت چهو یه سرمایة زیادی برات می

»زکی! یعنی تو    مراد گفتزدم.«  کردم. شاید هم برای خودم یک کارخونه میخودم درست می

سرمایه شدی  خودت  یا  کردی  حل  رو  کارگرا  گفتدار «  مشکل  و  کشید  خجالت   ابوالفضل 

الکی آرزوهای  کشیدم  بدبختی  بس  از  گفتم.«  »ببخشید  رو  گفتیم  ریشة  »به  محسن  نظرمن 

دار همه چی. برای همین مجبوریم نیرومون رو  مون اینه که ما هیدی نداریم و سرمایهبدبختی

  بهادر پرسید هامون دست و پا کنیم.«  بفروشیم تا یه لقمه نونی برا خودمون و زن و بده  به اون

»من چند سالی شاگرد نجار  بودم. فکر کنم نجاری    محسن گفترو خوب بلدی «  »تو چه کاری

»اگه ابزار نجاری و یه مغازه  داشتی میومدی کارگر  بهادر گفترو از کارهای دیگه بهتر بلدم.« 

گفتبشی «    کارخونه نمی  محسن  دیگه  سال  صد  نه  و »  کارگر  بشم.  کارخونه  کارگر  اومدم 

می خودم  و گفتشدم.«  اوستای  کرد  مراد  و  به غلامعلی  رو  می  بهادر  فکر  چی  کنید «  »شما 

»من یه فکری دارم ولی بهم نخندین. اگر کارخونه مال همه کارگرامون بود حتی   غلامعلی گفت

»زحمت کشیدی.    ابوالفضل خندید و گفتشد«  ت مشکل ما حل میکارگرای اون طایفه اونوق 

.«  شدکردن که کل مسئله حل می ها مال خود کارگرای بود که توش کار میاگه همه کارخونه

 بعدش هم کلی خندید. بهادر چیزی نگفت. مدتی به تخمه خوردن گذشت. همه ساکت بودن. 

داد  ادامه  را  بحث  آرامش  با  سال  بهادر  مبارز  دانشمندای  از  تا  دو  انگلس  و  ها »مارکس 

گیری کردن تا پی به ریشة این مشکل بردن. اونها با  کردن و مبارزات کارگران دنیا را پیمطالعه

شون خالیه،  دارها مالک ابزار تولید هستن و کارگرا که دستدلیل به این نتیجه رسیدن که سرمایه

بفرو  اونا  به  رو  نیروشون  در  مجبورن  بلکه  نیست.  کننده  تولید  اختیار  در  تولید  ابزار  یعنی  شن. 

داری هست.« دارها هست. این یکی از تضادهای بسیار مهم سرمایه مالکیت خصوصی سرمایه

»ببین آقا مجتبی تا حالا چند بار کلمة تضاد رو بکار بردی و روشون هم خیلی    محسن گفت

»ببخشید من متوجه این مسئله    بهادر گفت  تر بگی مقصودت چیه «تککید کردی. میشه واضح

فیلسوفان خیلی مهم به نام هگل کشی کرد که در درون همه  نشدم. حالا توضیح میدم. یکی از

دررویی میشه. یعنی چیزهایی ها تضاد وجود داره. تضاد یعنی اختلافی که باعث روچیزها و پدیده

ی در حیات تمام موجودات. از بدو تولد  هست که دائم با هم در مبارزه هستن. مثل مرگ و زندگ

که درون این نوزاد همون طور که زندگی هست مرگ هم هست و همیشه تا عمر تو میدونی

اش  معمولی آدم هم امکان زندگی هست و هم امکان مردن. حتی درون یک میوه. که اگر هسته 
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هست. و اگر هسته  کنه ولی مرگ گیاه هم همراهشکاشته بشه حیات اون هسته ادامه پیدا می

ها هم خوبی هست و  کاشته نشه همون اول به سمت مرگ میره. شنیدی که میگن تو ذات آدم

این دو دائم با هم در نزا  هستن. و با بررسی پدیده ها متوجه شد که همه چیز دائم هم بدی و

نی میشه.  در حال تغییر هست و این تضاد داخلی موتور این تغییر هست و سر انجام باعث دگرگو

مارکس هم این روش منطقی رو گرفت و در بررسی تاریخ بکار برد و فهمید در مسائل اجتماعی 

بین بردهو تاریخی هم همین ها تضاد وجود داشت و این تضاد چندین بار به  داران و برده طوره.

الی  ها با حکومت روم کشیده شد. در دوران فئودجن  بزرگی مثل جن  اسپارتاکوس رهبر برده 

و ارباب خودمون هم همیشه بین ارباب و رعیت این تضاد وجود داشت و وقتی این   و همون خان

ها که همیشه نمایند   ها و حکومتها از یک طرف و اربابها و رعیتشد بین دهقانتضاد حاد می

دار یا بورژوازی سرمایه شد. حالا هم بین طبقة کارگر یا پرولتاریا و طبقة  طبقه سرتر بودند جن  می

تضاد مناف  وجود داره. پس هر وقت تضاد بین دو چیز مطرگ میشه یعنی بین این دو چیز مبارزه  

و  میکشه  شعله هم  گاهی  و  آرومه  و  نمیاد  چشم  به  خاکستر  زیر  آتش  مثل  گاهی  هست. 

 داره «  ای »خوب گفتن اینکه بین چیزا تضاد هست چه فایده  محسن دوباره پرسیدمیسوزونه.« 

گفت تخمه  بهادر  یواش »رفقا  رو  بحثها  اینکه  مثل  بخورین،  میتر  طول  کشه.  مون 

بقیه »نه! ما هنوز جواب اصلی رو نگرفتیم.«    غلامعلی گفتخواین بحث رو بندازیم به فردا «  می

ها داره اینه که بالاخره  »بسیار خبُ. نقشی که این تضاد در پدیده  هم تکییدکردن. بهادر گفت

ای ها میشه. یعنی باعث میشه پدیده قبلی از بین بره و پدیده عث تحول و دگرگونی تو پدیده با

جدید جایگزینش بشه. البته ممکنه تا مدتی آرار پدید  قبلی در درون پدید  جدید باقی بمونه ولی  

الی  داری شد و دوران فئودداری باعث از بین رفتن برهکلیتش عوض میشه. مثلاً تضاد درون برده

جاش رو گرفت. تضاد درون سیستم فئودالی باعث شد که دوران فئودالی تموم بشه و مناسبات 

شون و دگرگونی   ها توشون تضاد دارن و این باعث تحولداری جاش رو بگیره. تمام پدیدهسرمایه

»پس به این ترتیب این جوری که تو میگی هرچیزی که بوجود میاد تضاد    مراد گفتمیشه.«  

محسن هم شد میکنه تا زمانی که اون چیز از بین بره و یک چیز جدید جاش رو بگیره «  توش ر

»پس به این ترتیب هیچ چیزی رابت و موندگار نیست و هم چیز در حال تغییره.    در ادامه گفت

سرمایه گفت  داریحتی  بهادر  یا .«  چیز  هر  در  که  کنین  عادت  باید  درسته.  حرفاتون  دقیقاً   «

ین روش نگاه کنین و تضاد اصلی درونش رو کشی کنین چون تضادهای مختلفی ای به اپدیده
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درون هر پدیده و هر چیزی هست. تشخیا تضاد اصلی مهمه تا براساس اون بتونین حدس 

طور نگاه کردن و بزنین که به چه سمتی میره. این احتیا  به مطالعه و تمرین زیاد داره که این 

وجه شدین  انتظار نداشته باشین همه چیزهایی رو که باهم بررسی  تون بشه. خوب متبررسی، عاد

باشین و مرتب روی موضو   ها فکر کنین و هر کردیم و یاد گرفتیم فوری جا بیوفته. باید پیگیر

جا شک کردین و یا سؤالی براتون پیش اومد برید دنبالش و تا قان  نشدین ول نکنین. تفکر و 

مون میکنی، »واقعاً خوب شیرفهم  مراد گفترو جا میندازه.«  همهبررسی مداوم و بحث و مطالعه  

هرچند که بعضی از این چیزایی که میگی خیلی سخته. حالا برگردیم سر بحث قبلی. گفتی که 

داری تضاد بین تولید کننده که ما کارگرا هستیم  آقای مارکس فهمید که تضاد در سیستم سرمایه 

د مال ما باشه ولی دست اونه. خبُ حالا که دست اونه. این تضاد  داره، باید ابزار تولیو سرمایه 

 کنه «  کار میچه

دار فق  به »تنها این تضاد نیست. یک تضاد دیگه بین تولید و مصرفه. سرمایه  بهادر گفت

ها چقدره. سعی  فکر تولید بیشتر برای سود بیشتره ولی براش مهم نیست که نیاز مصرف کننده

ر تولید بکنه. یک موقعی میرسه که میزان تولید از مصرف بیشتر میشه. اونوقت کنه هرچه بیشتمی

میوفته «   اتفاقی  گفتچه  می»جنس  غلامعلی  باد  دستشون  رو  گفتکنه.«  ها  »درسته.    بهادر 

ها دار خالی میشه. وامکنه و دست تاجر و سرمایه وقتی جنس فروش نرفت یعنی پول برگشت نمی

سال و یا کمی داری. و مرتب تقریباً هر ده به این میگن بحران سرمایه هاشون سرمیرسه.  و قرض

ها تعطیل میشن. عد  زیادی  ای ورشکست میشن. کارخونهکمتر و یا بیشتر این اتفاب میوفته. عده

دارهایی هم که از کارگرا بیکار میشن. تقاضا برای کار زیاد میشه. عرضة کار کم میشه. سرمایه 

کنن و دستمزد کارگر رو پایین میارن. و  ای  بوجود اومده سوا استفاده می ورشکست نشدن از شر

دار  فشار اقتصادی روی کارگرا زیاد میشه. شرای  بحران از یک طرف حرص سود بیشتر سرمایه 

و فشار برای کاهش دستمزد کارگر و از اون طرف مقاومت و مبارزه کارگر برای دستمزد بیشتر 

داری که زیر پاش خیلی قرص و محکمه. بالاخره »ولی سرمایه  ی گفتغلامعل رو تشدید میکنه.«  

 چی میشه.« 

ای دائمی نیست. همه چیز در حال جریان و طور که گفتم هیچ پدیده»همون  بهادر گفت

سرمایهتغییره داری شرو  به نابود شدن میکنه. فشار همیشگی بر کارگرا  . روزی هم میرسه که
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داره، آگاه شدن  کارگرا از یک طرف و متشکل بودن کارگرا در سندیکاها  ها را به مبارزه وا میآن

ها از طرف دیگه و داشتن یک تشکیلات رهبری کنند  منسجم و قوی و با تجربه و و اتحادیه

کشان  چنین پشتیبانی کارگرا و زحمتا کارگرا که در همه مملکت ریشه داشته باشه و هممرتب  ب

دیگه به صورت متحد از این تشکیلات، بعلاوه شرای  دیگه داخلی و خارجی مثل متزلزل شدن  

کنه. اتفاقی که تقریباً در صد  داری سقوط میحکومت. اونوقت انقلاب کارگری میشه و سرمایه 

از  سال پیش در ر وسیه افتاد ولی به خاطر بعضی انحرافات و فشار شدید امپریالیسم غرب، بعد

داری »حالا از کجا معلوم که ما هم اگه تونستیم سرمایه   ابوالفضل گفتسال شکست خورد.«    70

»اینکه تو روسیه تونستن موفق  بهادر گفترو نابود کنیم بعدش مثل روسیه شکست نخوریم « 

های کارگری دیگه درس گرفته بودند. ما هم  های انقلابکه از شکست  بشن یک علتش این بود 

روسیه   انقلاب  شکست  و  پیروزی  درسهای  میحتماً  بررسی  حتماً  اونرو  از  و  درس  کنیم  ها 

گیریم. حالا دیگه خیلی دیر وقته. بهتره بریم بخوابیم که فردا صبح سر کار چرت نزنیم.« می

ها میگن مارکسیست، بعلت عقیده داشتن این که به بعضی»  محسن گفت فق  یک سؤال کوچولو

»بله و با    بهادر گفتبه نظریات همین آقای مارکس هست که چند بار اسمش رو آوردین «  

 خیلی دیر وقت بود. به خانه برگشتند و خوابیدند.افتخار میگم که من یک مارکسیست هستم.« 

14 

شان پرسیده بود. این  ده بود. دربار  اختلافاتاش را با طایفة دیگر هم حفک کربهادر ارتباط

گذشته اختلاف در  ریشه  حقها  سر  دعوا  دور،  زمینهای  دام آبه،  چرای  محل  دیم،  و های  ها 

خونخواهی داشت. ولی مدتهای دستنزا  و قتل و  ها گذشته بود و دیگر این مسائل  جمعی 

ها تبدیل به درگیری در  ر، اختلافمطرگ نبود و با رشد جمعیت و تبدیل روستاهای بزرگ به شه

های مختلی شده بود. حتی در انتخابات جدید هم دوبار تیراندازی شده بود. بهادر  انتخاب نماینده

بحث را به مناف  مشترک کارگری و همکاری کشیده بود ولی جواب منفی شنیده بود. ولی ارتباط  

ه شد که رفقایش در ضمن کار مرتب با  زمان با هر دو طایفه، دیگر مشکلی نبود. بهادر متوجهم

 همکاراشون خیلی آهسته مشغول صحبت هستند. 

عصر بهادر پیشنهاد کرد بریم بیرون بستنی بخوریم. به کارگرای اتاب دیگر هم که مشغول 

داد. آن بستنی  و  رفتن  بیرون  پیشنهاد  بودند  بازی  و ورب  خوردن  همانچای  بهادر ها  که  طور 
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غرب بازی بودند که بلافاصله پیشنهاد را رد کردند. بهادر از رفقا  بینی کرده بود آن پیش چنان 

خواست که به یک پارک دیگر بروند. دوباره تخمه و بطری آب خریدند. به محل جدید وخلوت 

»دیروز گفتیم که شرای  طوری پیش میره   محسن گفت»رفقا کجا بودیم «  رفتند. بهادر پرسید

ی میشن. حالا بگو بعد از انقلاب کارگری اوضا  چطور میشه  آیا و تضادها باعث انقلاب کارگر

می راحت  نفس  یک  گفت  کشن «  کارگرا  انقلاب  بهادر  یا  کارگری  انقلاب  در  حرکت  »اولین 

داری رو سوسیالیستی بدست آوردن حکومت توس  کارگران هست. باید ماشین حکومتی سرمایه

سراس شورای  توس   که  نمایندگانی  کنیم.  رو نابود  حکومت  میشن  انتخاب  کشور  کارگران  ری 

پادگان  نظیر  کشور  مهم  مراکز  تمام  بلافاصله  میدن.  بانک تشکیل  تلویزیون،  رادیو  و ها،  ها 

ها و خلاصه کلیه مراکز حساس توس  کارگرای مسلح تصرف میشه و تحت کنترل  وزارتخانه

ها در میاد. مدیریت کارخانه  های بزرگ صنعتی به مالکیت دولتیکارگران در میاد تمام کارخانه

های ها قرار میگیره. تمام زمینتحت کنترل شورای کارگری کارخانه و مهندسین منتخب اون

دارها هم به مالکیت اجتماعی در میاد و در اختیار کارگرای کشاورزی  بزرگ کشاورزی سرمایه

ی همه چه زن و چه مرد  گیره. دولت کارگری جدید موظیِ میشه به تدری  برافاقد زمین قرار می

کردند، کردن و از دسترن  دیگران استفاده میکار جور کنه. مفت خورهایی که تا اون موق  کار نمی

اموالشان مصادره و از این به بعد مثل بقیه مجبور بکار کردن میشن. اوضا  اقتصادی و تولید که  

دارهای متوس  و وصی سرمایه کم مالکیت خصکنه و کم بهتر شد دولت زمینها رو ملی اعلام می

می لغو  هم  رو  تعاونیکوچک  و  میره  بین  از  تولید  ابزار  بر  خصوصی  مالکیت  یعنی  های  کنه. 

کارگری گسترش پیدا میکنه.  اقتصاد و تولید که توسعه پیدا کرد، دولت موظی میشه که  تولیدی

انی میشه. خدمات برای همه مسکن مجانی تهیه کنه. آموزش و پرورش برای همه اجباری و مج

هامون چی میشه   »اگر زنامون هم کار بکنن تکلیی بده  مراد پرسیددرمانی هم مجانی میشه.«  

»مادر و پدرها تا وقتی که نوزادشون    بهادر گفت لباس شستن و غذا و کارهای خونه چی میشه «  

کارخونه  گیرن. مثلاً شش ماه. بعد در هر محل یا در هر  کمی بزرگ بشه مرخصی با حقوب می

ها تا بعد از ظهر که پدر و مادرها کارشون تموم میشه اونجا هم  مهد کودک درست میشه و بده 

هایی برپا میشه که در اونجا تعدادی بینن. در هر محل محل مواظبت میشن و هم آموزش می

دستگاه  این  از  محل  افراد  و  میشه  گذاشته  کنی  خشک  لباس  و  لباسشویی  استفاده  ماشین  ها 

ن. نهار هم که در محل کار داده میشه. تعاونی های بزرگ کارگری درست میشه تا کارگران  کنمی
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کنند.«   تهیه  ارزانتر  را  گفتاجناس  میکنیم    ابوالفضل  تولید  هرچی  هم  تو کارخونه  عالی  »چه 

پول مسکن،   کنی»فکر می.« بهادر گفت  کنیمفروشیم و پولش رو بین خودمون تقسیم میمی

بهداشت، آموزش و پرورش و خیلی چیزهای دیگه که برای رفاه کارگرا و زحمتکشان هست از  

کجا میاد  هر کارخانه باید سهمی از تولیدش رو به دولت کارگری بده تا دولت بتونه صرف تهیه  

 و اجرای این مسائل بکنه. در ضمن اختلاف بین کمترین و بیشترین حقوب بسیار کم و محدود

ها هم به سادگی به این  هایی که گفتم از تجربه انقلاب شوروی بدست اومده. و اونمیشه. این 

شرای  نرسیدند و مواردی که گفتم بلافاصله عملی نشد. قدم به قدم مبارزه کردن تا تونستن  

تا کشیدن و سطح تولید و رفاه رو بالا بردن  ها با انگیزه زحمتدارها رو ساق  کنن و سالسرمایه

ها مراحل گذار به سوسیالیست هست. به جایی  این امکانات رو برای خودشون فراهم کردن. این

سوسیالیسم   به  رسیدن  مراحل  در  میشن.   طبقه  بی  همه  و  میرن  بین  از  طبقات  که  میرسه 

مون انجام بدیم و  الگویی برای دیگران بشه. کنیم که به نف  طبقههای جدیدی کسب میتجربه

ها مبارزه میکنند تا بتونن برای همه گذارن و علیرغم تمام سختیدر این راه گام می کسانی که  

هرگونه ستم و تبعیض طبقاتی، .  هستند  "کمونیست"رفاه اشتراکی بوجود بیارن   کمونیسم نفی

جنسی، نژادی، ملی، مذهبی، عقیدتی و تخریب محی  زیسته. یعنی کمونیسم جنبشی برای آزادی 

هاست. کمونیسم در حقیقت آرمان و علم رهایی طبقه و سعادت واقعی انسان  و برابری و رفاه

 هم گفتند  مراد و غلامعلی»من از همین الان کمونیست شدم.«    محسن بلافاصله گفتکارگره.«  

همین را  طور.«  »ماهم  خودش  هم  او  آمد  خود  به  وقتی  بود.  رفته  فرو  رؤیا  تو  هم  ابوالفضل 

کمونیست بودن به قبول داشتن یک ایدئولوژی نیست . از طرفی  » کمونیست دانست. بهادر گفت  

سرمایه تولید  شیوه  تغییر  علم  مارکسیست  نابودی علم  و  حکومت  به  کارگران  رسیدن  و  داری 

طبقات هست. یعنی یک کمونیست کسیِ که علاوه بر داشتن این اعتقاد، باید محکم و پر تلاش 

افزایش بده، کارگران رو آگاه کنه، تشکیلات کارگری   در این راه گام بذاره، دانش سیاسی خود رو

را تقویت کنه و گسترش بده تا زمانی که شرای  انقلابی فراهم شد، طبقه کارگر هم برای انقلاب 

و پیروزی آماده باشه. اون فرد یک کمونیست هست. شما هم امیدوارم در این راه سخت، گام 

در همین موق  تلفن بهادر زن  زد. بهادر از   .«بزارین و تبدیل به یک کمونیست پیگیر بشین

»اوضا  تو  رفقا فاصله گرفت و به تلفن جواب داد. زری بود. بعد از احوال پرسی، بهادر پرسید  

رفته « پیش  گفت »   چطور  یک  زری  که  چند  هر  رفته  پیش  خوب  نسبتاً  خوشبختانه  من  کار 
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کنم تا دو سه هفته دیگه  فکر میمشکل خیلی اساسی باقی مونده که یه فکرایی براش دارم.  

»کار من یه  بهادر گفت    تموم بشه. خیلی وقته ندیدمت، دلم تن  شده. تو اوضاعت چطوره «

بینی کنم که کیِ کارم تموم میشه. از  تونم پیشمقداری پیدیده بود ولی خوب پیش رفته. نمی

ها خیلی تن  ناو  مامان مهری و مجید چه خبر.« زری گفت »مدتیه خبری ندارم. دلم برای

مواظب   خُب!  هم برای اونا تن  شده.  خیلی دلم هم برای تو و  شده.« بهادر هم گفت »منم 

و خداحافظی کردند. بهادر برگشت پیش    »تو هم مواظب خودت باش.«زری گفت    خودت باش.«

دربار     کنیم وچه بلد بودم رو گفتم. دو سه روز بحث رو تعطیل می»رفقا تقریباً اونرفقا و گفت 

کنیم. هرچند که متوجه کنیم و بعد کارهای عملی رو شرو  میاونده با هم بحث کردیم فکر می

کاری  شدم شما زودتر شرو  کردین و با دوستاتون وارد گفتگو شدین. یادتون نره حسابی مخفی

رو  های قابل اطمینان  نما نشین. با هر کسی هم سر بحث رو باز نکنین. آدم بکنین تا انگشت 

»اینم قول بستنی که بهتون داده  تو راه بستنی خرید و گفت    انتخاب کنین. پاشین بریم خونه.«

  بودم.«

گفت   و  داد  آنها  به  کتاب  و  جزوه  تعدادی  بهادر  روز  صرف  »همیشه وقتهمان  رو  تون 

ای هاتون کنین. وقت رو هدر ندین. یاد بگیرید فوری مسئله مطالعه و بحث و فکر و بررسیِ تجربه

هایی فکر کنین که ممکنه  ای انتقادی برخورد کنین. به استدلالرو قبول نکنید. به هر مسئله 

خونین رد کنه و بعد خوب مسئله رو زیر و بالا کنید و تا کاملاً قان  نشدین چیزی رو که می

تون رو خوب برانداز کنین. شرای  رو همه جانبه بررسی  موضو  رو قبول نکنین. همیشه اطراف

می رو  خودش  حرکت خاص  شرایطی  هر  کنین.  حرکت  و  بگیرین  تصمیم  بعد  و  و کنین  طلبه 

 های ما باید در راستای مناف  طبق کارگر باشه.«ها و حرکتیادتون باشه تمام تصمیم گیری

در این سه روز رفقا مشغول مطالعه و گاهی بحث با همدیگر و گاهی سؤالی از بهادر  

»یکی از وظایی ما اینه که قوانین کارگری رو   بهادر رفقا را جم  کرد و گفتبودند. روز سوم  

خوب بشناسیم. یک نفر این جزوه که مربوط به قوانین کار هست رو بخونه و بعد روش بحث 

.« محسن جزوه را گرفت و مشغول خواندن شد. هنوز دو صفحه بیشتر نخوانده بود که مراد  کنیم

بهادر  دونستم که این حق منه.«  ش رو دوباره بخون. من اصلاً نمیجا »وایسا ببینم. این  گفت

تک قوانین بحث  گردیم و رو تک»رفقا اجازه بدین جزوه کاملاً خونده بشه بعد دوباره برمی  گفت



143 

 

زد. و محکم پشتِ دست خودش می »اِ اِ اِ !«    گفتدر حین خواندن غلامعلی مرتب میکنیم.«  می

.« وقتی تمام شد محسن گفت »نامردا  گفتداد و مراد مرتب میابوالفضل سرش را تکان می

بهادر »تو از کی فهمیدی «    از بهادر پرسید   »پس اینا تو این دو سال کلی حق ما رو خوردن.«

ای که یک کاغذ گذاشتن جلوم و گفتن امضاا کن و میزان حقوقم و »من از همون لحظه  گفت

بهادر  »پس چرا به ما نگفتی «    ابوالفضل گفتقراره.«  شرای  کار رو گفتن فهمیدم اوضا  از چه  

زدم و قانون رو به  رفتم و داد می»می ابوالفضل گفتکردی « کار میگفتم تو چه»اگر می گفت

گفتگرفتم.«  کشیدم و حقم رو میشون میر  وقت با یک لگد »اون  بهادر لبخند زد. محسن

 « ابوالفضل بلافاصله جواب  کار کنیم ما حالا چه»به نظر ش  بهادر گفت ات بیرون.«  انداختنمی

می  داد راه  اعتصاب  فردا  گفت اندازیم.«  »همین  نیانداختی «   محسن  راه  اعتصاب  قبلاً  »چرا 

»مگه بقیه از قانون    محسن دوباره پرسید»چون از قانونِ کار اطلاعی نداشتم.«    ابوالفضل گفت

هاش رو تو هم کرد و رفت عقب نشست.  اخم  ابوالفضلکار اطلا  دارن که فردا اعتصاب کنن «  

»یعنی    غلامعلی گفتشون کنیم.«  »اول باید همة کارگرا رو در جریان بگذاریم و آگاه  مراد گفت

از فردا جزوه رو ببریم و دسته دسته براشون بخونیم. این که خیلی سخته و ما رو انگشت نما  

رو که کنم نکات مهم قوانینمی»من پیشنهاد    یک مدتی سکوت شد و محسن گفتکنه.«  می

نویسیم و زیرش هم توضیح میدیم که تو این دو سال  مربوط به حقوب ما هست روی کاغذ می

همه بخونن.«  مون خورده شده. میدر چه موردهایی حق »بهتره که متنش رو    بهادر گفتدیم

آشنا دارین بدین  تهیه کنین. سعی کنین از یک صفحه بیشتر نشه که راحت خونده بشه. بعد اگر 

گیریم و مخفیانه این اعلامیه رو در نقاط مختلی  اونو تای  کنن و چندین نسخه ازش کپی می

العمل کارگرا چیه. بخصوص نفرات طایفه کارخونه که تو چشم باشه بدسبونیم و ببینیم عکس

عتصاب.« »حتماً همه عصبانی میشن و آماده ا   .« ابوالفضل دوباره خودش رو جلو کشید گفتدیگه

»من پیشنهاد میکنم که اجازه بدیم این مسئله اول بین کارگرا حسابی جا بیوفته.    بهادر گفت

و به همین شرای  راضی هستن. باید مرحله به    ترسنها هستن که از اعتصاب میچون بعضی

مرحله پیش بریم.« غلامعلی گفت »درسته، من مطمئن هستم که بیشترشون هنوز دلشون به  

کار اگه بفهمه پدر صاب  کنن که نماینده وزارتاین حکومت خوشه و بهش اعتقاد دارن. فکر می

سعید هم تصدیق کردند. بهادر گفت مراد و  گیره.«  رو در میاره و حق ما رو ازش می  کارخونه

پرسیم رو می»فردا تو نهارخوری نظر جم     سعید گفت»خوب نظرتون چیه. باید چکار کنیم.«  
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ولی تقریباً من مطمئن هستم که نظر آقا غلامعلی درسته.« بهادر گفت »بسیار خوب، بهتره که 

با   که  بدیم  کارگرا  به  رو  فرصت  این  و  کنیم  حرکت  اکثریت  نظر  متوجه  با  خودشون  تجربه 

کنم از قبل آماده باشیم و متن شکایت رو تهیه کنیم. فردا بعد  شون بشن. من پیشنهاد می اشتباه

کار تو شهر. این مسئله چون  از نظرخواهی بدیم همه امضاا کنن و بفرستیم برای شعبه وزارت

یواش طوری یواش رن، اینحالت اعتراض تند رو نداره و کارگرای اینجا سابقه مبارزه و اعتصاب ندا 

دارها هست.«  کنیم که این حکومت طرفدار سرمایهجلو میان. تو این فاصله هم ما مرتب تبلیغ می

کار اومده و مستقیماً رفته دفتر مدیر. اونجا کلی »تا بحال چندین بار بازرس وزارت  ابوالفضل گفت

»من    بهادر گفته ما نکرده.«  پذیرایی شده و بعد هم با دست پر برگشته. حتی یک نگاه هم ب

گاهی میان اینجا و با بار  این مسئله رو دیدم حتی چند بار مسئولین شهر رو دیدم گههم یک

ست. من هم  شون تو یک کاسهشون دستگیرن. همهشون رومیمدیر خوش بش میکنن و سهم

ولتی به کارگرا میده  کار کاری بکنه. فق  شناختی از عوامل داصلاً امیدی ندارم که شعبه وزارت

برای تبلیغ اعتصاب به   »ولی هنوز یه مشکل دیگه هم    مراد گفتما میده.«  و زمان بیشتری 

تونیم قان  کنیم و اکثرشون رو به اعتصاب بکشونیم  هست. ما کارگرای طایفه خودمون رو می

ر قرار شد. دوباره سکوت ب  ولی اون طایفه بعید میدونم تعداد زیادی به اعتصاب کشیده بشن.«

گذرم  »ما دیگه باید فق  مناف  کارگری رو در نظر بگیریم. من از غرورم می  بالاخره غلامعلی گفت

بیشتره. بهش میگم تو بزرگترِ کارگرای  و میرم پیش ماشاااک خان بزرگتر اونا، سنش هم از من

گتر جم  کن. اگر  عنوان بزرها رو بهکارخونة ما هستی. تو جلو باش ما پشت سر تو. تو امضاا

»همه پیشنهادها عالیه.   محسن ادامه دادکنیم.« پذیرفت که حله. اگر هم نه، خودمون شرو  می 

ما  مدتی صبر می بره اتاب مدیر و دست پر برگرده و بعد  کنیم که بازرس بیاد و طبق معمول 

گه بیشتر کنیم.  مون رو با کارگرای طایفه دیکنیم ارتباطاندازیم. و سعی میاعتصاب رو راه می

ریزی خوب و با فکری شد.  چون از این به بعد کارگرا باید متحد بشن.« بهادر گفت »بسیار برنامه 

جوری امید موفقیت خیلی بیشتره. در ضمن مرتب کارگرهایی که به اعتصاب نیومدن، دعوت  این

و ترسو نخون برادرانشون کنید. هیدوقت اونها رو تحقیر نکنید  داد  به پشتیبانی از  ید.« و ادامه 

این مبارزات اقتصادی جن  با علت بدبختی کارگرا نیست بلکه جن  با   »شما باید بدونین که

معلول هست و پیروزی در این اعتصاب فق  یک مُسکن هست. مبارزه به همین جا خاتمه پیدا  

ید مبارزات اند. باکنه. الان کارگرای دیگه مبارزه برای افزایش حداقل حقوب رو شرو  کردهنمی
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و اخبار کارگری را مرتب پیگیری کنید و سعی کنید این مبارزات را به اطلا  بقیه هم برسونید.  

هم جا  همه  در  بشن.« کارگرا  سرمایه متحد  برعلیه  هم  با  همه  باید  و  هستند  مناف   هم  و    درد 

این به فکر حرف زدم. از  »ببخشید. من عصبانی شدم و بی  مِن کرد و گفت ابوالفضل کمی مِن

»آفرین به تو رفیق ابوالفضل که اشتباهت   بهادر گفتبعد سعی می کنم از این اشتباهات نکنم.«  

 رو پذیرفتی و از خودت انتقاد کردی.« 

15 

پیش طبق  و  کارها  غلامعلی  از  متشکل  کارگری  کمیتة  رفت.  پیش  برنامه  و  بینی 

و سه نفر دیگه تشکیل شد. بازرس هم آمد و خندان رفت. مدیر هم از بالای پنجره    خانماشاااک

خان  لبخند تمسخرآمیزی به کارگران زد. تبلیغات ادامه پیدا کرد. غلامعلی با مراد سراغ ماشاااک

کارگران  درصد  هفتاد  تقریباً  و  شد  شرو   اعتصاب  شد.  گذاشته  صبح  فردا  برای  قرار  رفتند. 

برای کرداعتصاب بار  چندین  بهادر  کردند.  تجم   کارخانه  حیاط  در  و  خواباندند  را  کار  و  ند 

ها به اعتصاب پیوستند. تولید  کارگرهایی که به اعتصاب نپیوسته بودند صحبت کرد و نصی آن 

نشستند. روز دوم  شان میخوابید. کسانی که اعتصاب نکرده بودند از صبح تا شب کنار دستگاه 

انتظامی تماس ر روز که گذشت مدیرکارخانه با فرمانداری برای اعزام نیروهاینهار قط  شد. چها

ساعت   حدود  بعد  روز  از    10گرفت.  بعد  و  آمدند  کارخانه  به  انتظامی  نیروهای  تعدادی  صبح 

شان قد علم کردند.  سخنرانی حالت تهاجمی گرفتند. همه بلند شدند. کارگران بازو در بازو مقابل 

خان در ردیی جلوی صی قرار گرفتند. شب پسرعموی محسن ازوی ماشاااکغلامعلی بازو در ب

کنه. گفت فردا قراره »یکی از دوستام تو فرمانداری کار می  به خانه آنها سر زد. به محسن گفت

نفر  ای رو دستگیر کنن که غائله بخوابه. یکبا تعداد بیشتری به کارخونه شما حمله کنن و عده

محسن خبر را  کننده عنوان شده و قراره حتماً دستگیرش کنن.«  ن تحریکبه اسم مجتبی بعنوا

تونم کنار بکشم. فردا اگر من  »من فعلاً نمیبه بهادر رساند. بهادر محسن را کنار کشید و گفت  

« دستگیر شدم و یا فرار کردم، تو گروه رو حفک کن. من حتماً یک راب  دیگه براتون میفرستم.

های احتمالی فرار بررسی شد و مسئله حمله فردا  راب  رد و بدل شد. راه جمله رمز برای شناخت

تر  های عقببه رفقا اعلام شد. قرار شد در ردیی اول غلامعلی و چند ردیی بعد مراد و در ردیی

 ابوالفضل و ردیی آخر محسن قرار بگیره که کنترل پیوستگی کارگرا از بین نره. 
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شد که امروز نیروهای انتطامی با تعداد بیشتری میان و  فردا صبح به کارگرا توضیح داده  

طور بوده ولی بیشتر آنها تسلیم نشدن  ها همیندرگیر میشن. و گفته شد که توی تمام اعتصاب

اعتصاب به  پچ و  دادند.  ادامه  گفتشان  و  کرد  سخنرانی  دوباره  بهادر  افتاد.  راه  کارگرا  بین   پچ 

ما را دزدیده  کار و مجلس، اعتراض ما با آرامش و براساس قانون وزارتاند.  »بیشرمانه حقوب 

کنند. نن  بر ما اگر چنین ذلتی کنیم. نیروهای حکومتی به جای دفا  از ما از دزد حمایت میمی

شد.  ایستیم، شعارهایی بود که مرتب شنیده میها تقویت شد. تا آخر میروحیهرو به پذیریم.«  

موتورسوار و وانت پر از افراد  انتظامی سر رسی های نیرویماشین دند و طبق معمول با تعدادی 

لباس شخصی. بعد از نطق اولیه و ایستادگی کارگرا، حمله شرو  شد. کارگران ایستادگی کردند. 

ها فرار کردند. بهادر دوباره به سالن رفت و با درگیری شرو  شد. نصی کارگران به داخل سالن

شان را تسلیم نکنن. تقریباً همه با فریاد  نطقی هیجانی از آنها خواست که همکاران و همدردان

برگشتند و نیروها را عقب راندند. محسن به بهادر نزدیک شد و گفت تو فرار کن. ما مقاومت 

رفت و با فریاد نشست بهادر به آن سمت میمیکنیم. بهادر قبول نکرد. هر قسمت که عقب می

شخصی به داخل صفوف کارگران نفوذ کردند و با  خواندشان. نیروهای لباس و تهی  به جلو می

آلود عقب  شان را برای دستگیری او گذاشتند. کارگران، زخمی و خونشناسایی بهادر تمام همت

رب مشت و لگد گرفتند و پاهایش را  ها بهادر را محاصره و زیر ض نشستند. لباس شخصینمی

گرفتند و به روی زمین کشیدند تا به سمت درب ببرند. مراد متوجه شد. ناخودآگاه فریاد یاعلی  

هایی که بهادر را گرفته بودند یورش برد. با هر مشت و لگد یکی  کشید و به سمت لباس شخصی

و محسن و چند نفر دیگر به کمک او  جنگید. ابوالفضل کرد و می کرد. مراد مبارزه میرا پرت می 

شده بود از معرکه بدر بردند.   آمدند و بهادر را که دیگر رمقی نداشت و صورتش خونین و مالین

ها بردند. مراد برگشت و به  ده نفر روی مراد ریختند و به زور او را دستگیر و به سمت ماشین

بر روی لبانش نشست.    "یرزهلبخند هازهلذتهمب"بهادر چشم دوخت و خوشحال از نجات او  

ها قایم شو. »تا شب بین درخت  بهادر را از روی دیوار پشت کارخانه رد کردند و محسن گفت

می دنبالت  را  یکی  رفت فرستیمشب  راه  درختان  بین  که  کمی  بهادر  داشت.  ادامه  مقاومت   ».

بیایند نای دویدن ندارد  انتظامی به دنبال او تواند زیاد دور شود و اگر نیروهایمتوجه شد که نمی

کرد و از یک درخت پر شا  و برگ بالا رفت و  کنند. تمام نیرویش را جم و حتماً دستگیرش می

گاه خوبی داشته باشد  ها طوری بشیند که هم پیدا نباشد و هم تکیهسعی کرد در بین شا  و برگ
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فرار بهادر از که بتواند استراحت کند. یکی از لباس شخصی دیوار پشت کارخانه شد و   ها متوجه

هایش را که در حال درگیری با کارگران بودند خبر کرد. بهادر تازه در جایش مستقر  پالکیهم

شده بود که سه موتورسوار با نفرات در ترکشان به سمت زمین پشت کارخانه آمدند و شرو  به 

ای کارخانه را عدهجستجوی بین درختان کردند. نیروهای انتظامی و لباس شخصی با دستگیری  

ها آمدند. اختلاف بین دو طایفه از بین ترک کردند. کارگران به کمک و مداوای کارگران زخمی

رفته بود. فق  گروهی کارگر متحد بودند. موتور سوارها بعد از دو ساعت نا امُید شدند و محل را  

 ترک کردند. 

16 

چرت حال  در  بهادر  تشب  دور  از  سوتی  صدای  که  بود  صدا  وجهزدن  کرد.  جلب  را  اش 

داد و به کمک نزدیک تر شد و بعد از هر سوت مجتبی صدا زده می شد. بهادر آهسته جواب 

»عجب جایی قایم شدی. یک   پسرعموی محسن از درخت پایین آمد. پسرعموی محسن گفت

ولی چرا سوار موتورت  کنمبهادر گفت سعی می تونی راه بیای «گردم. میساعته که دنبالت می

شخصی گذاشتن. امروز عصر هم رفتن خونة شما و نشیم. جواب داد. توی کارخونه یه عده لباس 

اونجا رو زیر رو کردن. این محسن ما هم عجب زرن  و با فکر شده. عصر زودتر اومد دنبال من  

ر یک هفته در  و رفتیم خونة شما رو بقول خودش پاکسازی کرد و ساک تو رو به من داد. بهاد

هایش التیام پیدا کرد. او را با موتور به مرکز استان  خانة پسرعموی محسن مهمان بود تا زخم

بردند و با اتوبوس روانه تهران کردند. هوا تاریک شده بود. بهادر در اتوبوس پشت سر راننده در 

ماشین در حال    حال چرت زدن بود که یک دفعه بوب ممتد یک ماشین او را از خواب پراند. یک

زد در حال نزدیک شدن بود. سبقت از اتوبوس بود و از مقابل یک کامیون که مرتب نور بالا می

های  در یک لحظه که کامیون نور بالا زد، بهادر در صندلی عقبِ سواری بربِ دستبند را بر دست 

 ظریفی دید. 

 1400بهمن 

 فراز پاکدل
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 پِلَـتـفُـرم 
 

1 

»ببخشید آقا!  دار نشان داد و پرسید  شد و یک تکه کاغذ را به مغازه ی  بهادر داخل سوپر

دار کاغذ را به سمت نور گرفت و در حالی که سرش مغازهمیشه بگید چطور به این آدرس برم «  

ولی پیاده نمیشه رفت.«خاراند گفت  را می »حالا شما بهادر گفت    »از اینجا خیلی دور نیست 

دار همراه با بهادر بیرون آمد تا راهنمایی کند. مغازه  کنم.«ونم بدین یه کاریش میجهت رو نش

سوی جهتی  شد. هر دو بهتر میآمد که هر لحظه نزدیک صدای مبهمِ همهمة عجیبی از دور می

می صدا  همهمهکه  برگشتند.  کمآمد  واضحها  و  بلندتر  میکم  کارگر"شد.  تر  بر "،    "...  مرگ 

های اطراف به صدای تیراندازی پراکنده از راه دور درگرفت. از انتهای خیابان و کوچه  ."دیکتاتور

دار به تدری  جمعیت پیدا شدند که همگی در حال فرار بودند. جمعیت که کمی بیشتر شد مغازه

مغازه را پایین کشید و قفل کرد و سمت   ها را خاموش کرد و کرکر داخل مغازه رفت و چراغ

می  مردم  که  جهتی  گفت  خلاف  و  داد  نشان  بهادر  به  را  بپرس.«آمدند  بعداً  برو  این ور  و    »از 

سرعت دور شد. بهادر کمی مکث کرد که جمعیت برسد و از خودش بر روی دوچرخه پرید و به

طور هم جمعیت. بیشتر د، همینش تر میاوضا  سر در بیارود. صدای تیراندازی بیشتر و نزدیک

چنان شعار  ای همها تی  کارگری. از بین جمعیت گریزان عده سال بودند و قیافهو میان   جوان
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شان تعدادی کمی نوجوان و زن هم بود. بهادر قاطی اولین گروه شد. صدای دادند. در میانمی

دویدند و از کنار  دیگر همه می  آور در بین جمعیت پرتاب شد.تیراندازی بیشتر شد و گازهای اشک

 »تظاهرات برای چیه « گذشتند. بالاخره بهادر با یک نفر همراه شد و پرسید  بهادر تنه زنان می

بهادر گفت    »برای بدبختیه. با این وض  گرونی و حقوب ندادن عاصی کردن مردم رو.«گفت  

ردم هم حمایت کردن. »اولش کارگری بود ولی یه عده کمی مطرف گفت    »تظاهرات کارگریه «

کمی جلوتر از بهادر، یک نوجوان  دونی چه خبره، برای چی اومدی تو تظاهرات «  تو که نمی

و پرسید    12حدود   و فریادش بلند شد. بهادر خودش را به او رساند  »تیر به ساله زمین خورد 

خورده «   می  گفتکجات  درد  خیلی  خورده.  پیچ  پام  نخوردم.  بکنه»تیر  زیر  بهادر  را  «  ازویش 

« بهادر او را روی شانه انداخت و  تونم راه برم»نمی  گرفت و بلند کرد. فریاد پسر بلند شد و گفت

« ساکش را روی شانه دیگر انداخت و شرو  به دویدن  ای نیست. باید تحمل کنی»چاره  گفت

صدا که «  هاشم!»هاشم!  زددویدند یک نفر فریاد میکرد. از بین جمعیتی که جلوتر از بهادر می

»هاشم    بهادر داد زد»صدای داداشمه. تو رو بخدا نذار بزنتم.«    تر شد پسر به بهادر گفتنزدیک

»یا ابوالفضل. تیر    شم ایستاد و موقعی که بهادر و برادرش را دید فریاد زدها.« برادر  اینجاست

داد دستش  یدر حالی که فحش م  برادر»نگران نباش . پاش پیچ خورده.«    بهادر گفتخورده «  

کارا نیست. باید فرار    »حالا وقتِ این   هاشم را بزند. بهادر دستش را گرفت و گفت  را بلند کرد که 

ساکش را به او داد و دوباره شرو  به دویدن کردند.    دمش به تو« کنیم. هروقت خسته شدم می

و دیگران از آن هاشان به خاطر  سرعت جوری گیر  »این   زدند. بهادر گفتها جلو میشم کم بود

داد .« سر اولین کوچه میوفتیم. بهتره که بریم توی یک کوچه. شاید یکی تو خونش راهمون 

تا   تیرهای ایستادند  شد.  بلند  بهادر  فریاد  دفعه  یک  که  کنند  منتقل  برادرش  شانة  به  را  هاشم 

گرفت و روی   شم را از روی کول بهادرها   هاشم به سرعتِ ای بازویش را سوزاندند. برادرساچمه

 کول خودش انداخت و زیر بغل بهادر را گرفت و به داخل کوچه کشاند.

بیاین  ها از لای در سرک میبعضی از خانم کشیدند. چند خانه را که گذشتند مادری گفت

را به زمین  ِ تو و در خانه را باز کرد. بهادر توی حیاط نشست و به دیوار تکیه داد. برادر  هاشم او

هاشم    .«مون آوردی»پدر س ! دیدی چه بلایی سر خودت و این داداش   گذاشت و به او گفت

»عیب   .« بهادر لبخندی زد و گفت»ببخشید. تقصیر من بود. ولی تو خیلی مردی  به بهادر گفت

کنی.« گوش  رو  بزرگترت  حرف  باید همیشه  ولی  گفت  نداره  و    هاشم  من  خر   داداشم  »آخه 
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میده. من می مادرم و زن و بده خ بینم که چه فشاری روش هست و همش تو فکره و  ودش رو

»عیب نداره.    هاشم سر برادرش را در بغل گرفت و گفت  ِ برادرعصبی. دلم نیومد پشتش در نیام.«  

و سرش را بوسید. مادر درست میشه. ولی دیدی که عملاً کمکی نکردی. پس حرف گوش کن«  

ها زیاد در گوشت نس از داخل خانه آورد. خوشبختانه ساچمهمقداری باند و محلول ضدعفونی و پ

بهادر را ضدعفونی کرد و با باند  ها را درآورد و بازوی  هاشم با پنس ساچمهفرو نرفته بودند. برادرِ  

گفت   به مادر  و  کرد  عوض  داشت  ساکش  در  که  پیراهنی  با  را  سوراخش  پیراهن  بهادر  بست. 

ها رو نگاه کنن. میشه فعلاً داره که بیان تو کوچه و توی خونه  »خیلی ممنون مادر. امکان زیاد

هاشم گفت »این  ها را به داخل زیر زمین برد و به برادرِ  ما رو به داخل خونه ببرین « مادر آن 

کمد رو جابجا کن تا بتونید برید پشتش قایم بشین.« دو سه ساعت گذشت در این مدت مادر با  

هاشم در بار  اعتصاب و تعداد یرای کرد. در این مدت بهادر از برادرِ  ها پذقند و چای از آنآب

یا    6های شرکت کننده و تعداد روزهای اعتصاب سؤالاتی پرسید. از دو روز پیش حدود  کارخانه

 هاشم به خیابان آمده بودند ولی بقیه تا ِ تا کارخانه اعتصاب کرده بودند. کارگرای کارخانة برادر  7

برادر هاشم زیاد   ها نبود وها نپیوستند. ظاهراً ارتباط زیادی بین کارخانهدانست به آنجا که میآن

اطلاعاتی نداشت. بعد از دو سه ساعت صدای پایی از داخل زیرزمین شنیدند و یک دفعه یک  

تن بر  مو  کرد.  سلام  و  آمد  کمد  پشت  ریشو  گفت   جوان  جوان  شد.  راست  برادرش  و    هاشم 

هایی از شهر  فت چه اتفاقی افتاده. محلة ما فعلاً خبری نیست ولی در قسمت»نترسید. مادرم گ

بگیره. حالا بیاین بریم بالا، مادرم شام مختصری آماده کرده .«  کلی پست بازرسی گذاشتن و بگیر

»زنده باشین. راهش    غروب شده بود. بعد از شام جوان خودش را دانشجو معرفی کرد و گفت

شار آورد تا همة مردم به خیابان بیان و حکومت رو سرنگون کنن. متکسفانه همینه. اونقدر باید ف

.« بعد از شام، بهادر من امروز امتحان داشتم و نتونستم شرکت کنم. ولی روزهای دیگه حتماً میام

ها، کتاب منتخبات لنین را شناخت و فهمید که  از لای درب به اتاب جوان نگاه کرد و بین کتاب

»من فکر می کنم امشب تمام این محله را    ست. به روی خودش نیاورد، گفتاجوان سیاسی  

گردند، چون تظاهرات به این محله هم کشیده شده. از زحمات مادر خیلی ها میدنبال تظاهرکننده

 متشکریم. بهتر است زحمت را کم کنیم که برای شما دردسر ایجاد نشود.«

ه همشهری هستن و خونه دارن. شما گفتین که  »این آقا و برادرشون ک  مادر به بهادر گفت

»راستش آدرس نفری که قرار بود برام کار جور    بهادر گفتمسافرین. جایی برای رفتن دارین «  
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حق با این رفیق»فکر می  گفتکنه دستم بود ولی تو شلوغی گمش کردم.« جوان   مون کنم

رسونم،  شون میخونهبرادرش رو بههاشم و    اش رو داره. نگران نباشین، با ماشینْهست. تجربه

»ولی با  بهادر گفتبرم که امشب رو بگذرونید.« شما رو هم خونة یکی از رفقای همکلاسی می

رم  و آدرس بدین، من خودم مییادداشت  های بازرسی که گفتین برای شما ریسکه. یه  این پست

 بهادر گفت»دلواپس نباشید. من همراهتون میام. اولین بارمم نیست.«    مادر گفتکنم.«  و پیدا می

 ست.«  »نه این وظیفه مادر گفتشه.« تون می»واقعاً زحمت

لباس پوشید و آماده شد. بهادر گفت تون رو روی بخشید. لطفاً پیرهن»باز هم می  جوان

که زیاد مرتب  تون رو هم ببندین. یک دستی روی موهشلوار بیندازین. یقه پیرهن اتون بکشین

»لطفاً یک    بهادر گفتایه. و بعد خندید.«  »مادر این رفیقمون حسابی حرفه  گفتنباشه.« جوان

بعد رو  شن.«  دستی هم بیارین تا توی صندوب عقب بیاندازیم. پن  نفری مشکوک می پتوی دم 

رو به ایشون بدین چون»لطفاً آدرس خونه  هاشم کرد و گفتبه برادرِ   من شهر رو بلد نیستم.    تون

جان توی صندوب عقب بخوابید تا اول شما رو برسونیم. من هم  هاشم  با عرض معذرت شما و

می رو  مادرشون  هم  امیرخان  و  رانند  آژانس  موافقید «  میشم  همه  ببرن.  بیمارستان  به  خوان 

 .«  »یاد بگیر مادر به پسرش گفت»حرف نداره.«  گفت جوان

علیک کرد و گفت ر چراغ قوه را داخل ماشین انداختند. امیر سلامنو اولین پست بازرسی 

خواهد به بیمارستان ببرد. مادرش هم خوب نقش مریض پُردرد را بازی کرد. با مادرش را می

گذشتند. بعد از های بازرسی میکردن مادر به راحتی از پست الهی امیر و نقش بازیقیافة حزب

هاشم دوباره روی کول برادرش قرار گرفت و ضمن  ش رسیدند.  هاشم و برادردو پست به خانه  

منزل رفیق جوان دانشجو حرکت کردند. پست بازرسی  تشکر خداحافظی کردند. بعد به طرف 

  روید بیمارستانی وجود ندارد. مادر امیر زرنگی کرد و گفت بعدی گیر دادند که این مسیری که می

ریم.« که شب تو بیمارستان پهلوی من بمونه بعد به بیمارستان می  ریم»اول دنبال دخترم می

»مادر، ما باید خونسردی و آمادگی و حاضر جوابی رو از شما یاد   بازرسی بهادر گفتبعد از پستِ

 .« بگیریم

»تو منطقة  بهادر را به دوستش معرفی کرد و گفت    بعد از رسیدن به آدرس مورد نظر، جوانْ

کنم اونجا امشب بگیر بگیره .این رفیقمون رو امشب جا بده، صبح  فکر می  ما تظاهرات بود و
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اعتصاب داشتن.    »امروز کارگرای چندتا کارخونهرفیقش او را کنار کشید و گفت  میام دنبالش.«  

محلة کناری ما هم تظاهرات بود. البته تا نیروهای گارد برای سرکوب اومدن، زود تموم شد. ما  

های بهادر با شنیدن جلسه تیز شد. جوان  رفقای داداشم بالا هستن.« گوش امشب جلسه داریم.  

گفت »این رفیقمون از خودمونه. خیالت راحت باشه. بازوش امروز تو تظاهرات ساچمه خورده. 

ای نیست.«  »چاره  رفیقش گفتازش کار نکشین. بفرستش تو اتاب انباری. به شما کاری نداره.«  

»مادرت نعمت است. قدرش رو   بهادر از جوان تشکر کرد و گفت.«  »بفرمایید  و به بهادر گفت

 « و از مادر هم تشکر و خداحافظی کرد. بدون

2 

دو اتاب و یک آشپزخانة کوچک بود  خانة دو طبقة کوچکِ حیاط  داری بود. طبقة بالا شامل

ای  هفته   ونیم متر که در ضمن حمام هم بود. منزل در اجار  دانشجو بود ویک  در  و توالت یک

آمد و البته اجاره را هم او  دو سه روز هم برادرِش که معلم بود از شهرستانی نزدیک به آنجا می 

داد. چهار نفر در اتاب بالا بودند که نیمه استقبالی از بهادر کردند. دانشجو بهادر را به اتاب  می

ون یک جلسة خصوصی »ببخشید ما با دوستانمدیگر که حالت انباری داشت راهنمایی کرد و گفت  

.« بعد رفت و برای دوستانش علت داریم. اینجا یک رختخواب هست، پهن کنید و استراحت کنید

های جدی و پذیرایی ساده با استکان چای پذیرفتن مهمان ناخوانده را توضیح داد. بهادر از قیافه

و از تنها پنجر    زد که جلسه باید سیاسی باشد. بلند شدبرگ حدس و سیگار و یکی دو جزو  کم

 اتاب خیابان را نگاه کرد. همه چیز عادی بود.  

های مختلی در اتاب پخش بود.  های سیاسی و درسی و جزوهدوری داخل اتاب زد. کتاب

شد.  طرف خیابان داشت و درِ دیگر به راهرو و راه پله منتهی می اتاب دیگر هم فق  یک پنجره به 

»ببخشید، دستشویی کجاست « دانشجو گفت »تو راهرو«  بهادر درب اتاب جلسه را زد و گفت  

بهادر از وس  اتاب گذشت و به راهرو رفت. اول راه پلة بالای پشت بام را نگاه کرد. آنقدر لوازم 

فرسوده و اسباب و اراریه داخل راه پلة بام بود که امکان بالارفتن وجود نداشت. داخل دستشویی 

متری بود. لولای پنجره زن  زده سته یک پنجر  عرض نیمرفت. بالای دستشویی کنار آینة شک

بود. بهادر با فشار زیاد پنجره را همراه با صدای ناجور لولا باز کرد. صدای خنده از داخل اتاب 

های پشتی بود. خودش را بالا کشید  بلند شد. بهادر به روی خودش نیاورد. پنجره رو به حیاط خانه
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های پشتی کنار هم بود. البته  نه همه جا را از نظر گذراند. ردیی خاو تا کمر به بیرون خم شد و  

ها معلوم  های دیگر. پشت خانهبعد از دو خانه سمت راستی یک زمین خالی بود و در ادامه خانه

ای  متر دیوار حیاط خانه پشتی بود که از زیر پنجره فاصله   نیمونبود. پایین پنجره به ارتفا  یک

نداشت. بهادر پنجره را باز گذاشت و پایین آمد. سیفون را کشید که شک بقیه را جلب نکند و   

و بقیه    »خسته نباشی پهلوون.«هایش را شست و به اتاب برگشت. یک نفر با خنده گفت  دست

 اتاب انباری رفت.  هم خندیدند. بهادر هم لبخندی زد و به 

بعد از مدتی صدای زن  در بلند شد. بهادر به سرعت به سمت پنجره رفت. دانشجو گفت 

کنم جواد هست. همیشه دیر میرسه. دانشجو پایین رفت و با جواد خوش و بش کرد و فکر می

،  »بدبختی همیشگی. اتفاقاًهمراه او به داخل آمد. یکی گفت طبق معمول دیر کردی. جواد گفت  

همون جوری که دفعة قبل قول داده بودم، زود حاضر شدم ولی خانمم گفت برای شام چیزی  

نداریم. سوپر سر کوچه هم گفته تا تسویه حساب نکنیم دیگه چیزی نسیه نمیده. مجبور شدم  

وپرت بخرم ، بدم و بیام. قس  این وانت ای برم و از یک سوپر دیگه یک کمی خرتتامحلة دیگه

رو شکسته. اونقدر خر  داره که پول قسطش رو هم در نمیاره. تو فکرم که وانت   هم که کمرم

رو بفروشم و به همون کار کارخونه بدسبم. این دور و برام کلی گشتم. از بس گشت بازرسی 

ها بودن،  تا ماشین گارد و بسیجی مشغول بازرسی خونهورتر شش هفتنگذاشتن، دوتا محله او

اندرقیدی بیام تا رد گم کنم. تو له کاری نداشتن. من هم مجبور شدم چ خوشبختانه به این مح

تو خیابون پشتی یک جا پارک پیدا کردم و پیاده   خیابون اینجا هم جا نبود و کلی دور زدم تا آخرْ

بینیم که تو به موق  بیای  »بالاخره ما روزی رو می  یکی گفتاومدم. برای همین دیر شد.«  

از  قمون دوباره کتری آبِ جوش بگذار تا یک دور دیگه چایی بخوریمحالا برای این رفی .« بعد

»یه چایی هم   نفر سینی برداشت و به همه چای داد. دانشجو گفتمدتی چای آماده شد و یک

چای را به بهادر داد و بهادر هم تشکر کرد. از اتاب که بیرون آمد آهسته  به اون رفیقمون بده.«  

»دستش درد نکنه. به    دانشجو گفتکلی اتاب رو مرتب و تمیز کرده.«  »این رفیقمون هم    گفت

  کارمون برسیم.«

 کرد. توی جلسه هم به شد و از پنجره بیرون را کنترل میبهادر هر ده دقیقه یکبار بلند می

شد. بهادر نزدیک در نشسته بود و  آهستگی بحث ادامه داشت و گاهی صدای یک نفر بلند می
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و یا کرد از  سعی می سر این بود که کمیتة اعتصاب  موضو  بحث سر در بیاورد. بیشتر بحث 

سندیکا و شورا کدام درسته و یا اینکه ادامة اعتصاب را به چه جهت بکشانیم. گاهی از لنین و  

های چ  خار  از کشور نقل قول و استدلال گاهی از مارکس و انگلس و حتی گاهی هم از گروه

ساعت و نیم از آمدن جواد گذشته بود. بهادر از پنجره دید که نور چند آوردند. تقریباً یک  می

های  آمدند و شرو  به بازرسی خانهها میماشین خیابان را روشن کرد و دو گروه پیاده همراه ماشین

ها را برداشت و به اتاب دیگر دو طرف خیابان کردند. بهادر با سرعت ساک خودش و ساک کتاب

 کنین «کنند و جلو میان. شما میمونین یا فرار مینه به خونه بازرسی می»دارن خورفت. گفت  

همه هول کرده بودند. یکی   »راست میگه.«چند نفر بلند شدند و از لای پرده نگاه کردند و گفتند  

تنها راه فرار از پنجر  توالت به  بهادر گفت »»راه فرار که نداریم. خیابون رو قُرُب کردن.«  گفت  

ه. از سمت راست حیاط دوتا خونه که رد بشین یک زمین خالیه که احتمالاً به خیابون  خونة پشتی

دانشجو گفت    پشتی راه داره. اگر خیابون پشتی رو هم محاصره نکرده باشن این تنها راه هست.«

»نه دیوار  بهادر گفت    »از پنجر  توالت تا کی حیاط پشتی سه متر هست. بپریم پامون میشکنه.«

حیاط. تو لازم  ای نداره، راحت میفاصله   حیاط پشتی تونیم بریم روی دیوار و از اونجا بریم کی

های غیر درسیت  ها و کتابنیست بیای . اینجا خونة تو هست و تنها مشغول درس خوندنی. جزوه

های اضافی رو هم بریزید ها و زیر سیگاریبریم. استکانرو بریز تو این ساک ما با خودمون می

بریم که معلوم نشه مهمون داشتی. پاکت سیگار هم بگذارید  کیسه اونها رو هم می  توی یک

بمونه که توجیه بوی سیگار باشه. تو هم بعد از آخرین نفر پنجره رو ببند. حالا اگر موافقین زودتر 

بریم. دو سه تا خونه قبل از ما مشغول بازرسی هستن. تا میپاشنه تونین همه ها رو ور بکشین

ات رو هم  های درسیرد باشین. بخصوص تو. بعد از رفتن ما یک کتاب درسی بردار، جزوهخونس

.« همه بلافاصله کارهایی رو که کی اتاب پهن کن و خودت رو مشغول درس خوندن نشون بده

»یادتون نره سمت   بهادر گفته بود انجام دادند و پشت سر بهادر به سمت توالت آمدند. بهادر گفت

دیوار حیاط رو رد کنین تا به زمین خالی برسین. اولین نفر هم خیلی آروم بره خیابون راست دو تا  

.«  رو کنترل کنه و به بقیه علامت بده. همه کنار دیوار زمین خالی جم  بشین تا با هم بریم

»ممنون   یکی از پنجره بیرون رفتند. آخرین نفر بهادر بود. دستی به شانة دانشجو زد و گفتیکی

افته. بهت ب از من پذیرایی کردی. خونسرد باش. مطمئن باش هیچ اتفاقی برای تو نمیکه امش

دانشجو بهادر  قول میدم. فعلاً هم با هیچ کس تماس تلفنی نگیر و یادت نره پنجره رو ببندی.« 
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»من ممنون تو هستم . شانس آوردیم که تو امشب مهمون ما شدی . امیدوارم   بغل کرد و گفترا  

  یکی گفت »چه خبر «    بهادر وقتی به زمین خالی رسید پرسیدبازم ببینمت و ازت یاد بگیرم.«  

»پس   بهادر گفت»فعلاً خیابون امنه. خوشبختانه وانت جواد هم توی همین خیابون پارک شده.«  

م سوار شیم. جواد تنها پشت فرمون بشینه. بقیه کی وانت بخوابیم و  سری  و بی سرو صدا بری

منطقه امن رسید خبرمون کنه. تا   به یک  برزنت رو روی خودمون بکشیم. جواد هم هر وقت 

بعد از نیم ساعت ماشین ایستاد و تونی، چراغ خاموش و بی صدا حرکت کن.«  اونجا هم که می

»اصلاً   بهادر گفت»من نگران داداشم هستم.«  به بهادر گفت  معلم  جواد آمد و برزنت را کنار زد.  

کلی  بازرسی  میومدن.  برادرت  خونه  به  بودند مستقیم  داده  لو  رو  خونه  اگر  چون  نباش.  نگران 

»رئیس شمائین. شما بگین    یکی گفتهست. برادرت هم توجیه داره. خوب حالا کجا بریم «  

ن تو این شهر غریبم. جایی رو بلد نیستم، تازه »شوخی نکن. م بهادر خندید و گفتکجا بریم.« 

امروز به این شهر اومدم. شما تصمیم بگیرید و اگر هم لطی کنید و امشب هم منو مهمون کنید  

همه با هم شور کردند و راه افتادند. نیمه شب به در یک خانه در حومه شهر ممنونتون میشم.«  

ته نبود. حمید پیاده شد و در را باز کرد و وانت رسیدند. درب حیاط با تماس تلفنی قبلی حمید بس

خانه معلم بازنشستة ریش سفید موقری بود که به  به داخل حیاط رفت و در بسته شد. صاحب

»چه خبر شده بابا. نگران شدم.« رویی داد و از حمید پرسید  پیشواز آمد و جواب همه را با خوش 

دیر وقت  کنم.«ت. بریم تو برات تعریی میحمید گفت »با تجربه و همت رفیقمون به خیر گذش

کم بخواب بود و همه خسته. حمید چند تا بالشت و پتو آورد و همه در یک اتاب دراز کشیدند و کم

 رفتند. 

کم بیدار شدند و دست و رویشان را شستند و به دعوت پدر حمید سر سفره  صبح فردا کم 

حمید نان سنگ  تازه و پنیر   و چای شیرین به همه تعارف کرد. همه ضمن صبحانه نشستند. پدر

تشکر از پدر حمید با لذت شرو  به خوردن صبحانه کردند. پدرِ حمید شرو  به صحبت کرد و  

»دیشب فق  شما   و بعد رو به بهادر کرد و گفت»حمید جریان رو برای من تعریی کرد.«  گفت  

حمید تعریی کرد اگر شما نبودید    جور کهها همه مدیون شما هستند. این تون جم  بود. بدهحواس 

ای عمل کردین. معلومه که خیلی با تجربه هستین. به  الان همه رو گرفته بودن. خیلی حرفه

خوره. یه سؤال برام پیش اومده. از کجا حدس زدی که امکان بازرسی هست.« بهادر تان نمیسن

و  گیری. در این شرای   گفت » خب! بقول معروف شهر شلوغ بود و مبارزات کارگری در حال ا
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هم حکومت سعی میکنه قبل از گسترش اعتراضات، سرکوب رو شرو  کنه. از طرفی هم جواد 

رسن.« ها هم میکنن. من هم حدس زدم به خونه بدههای اطراف رو دارن بازرسی میگفت محله

. واقعاً  پدر حمید گفت »آفرین! بقیه دوستان هم باید سعی کنن همیشه هوشیار باشن و مراقب

»شرمندم  بهادر گفت  بخشید اسم شما چیه  میشه از خودتون برامون بگین «آفرین به شما. می

»اصلاً بخواب هم نمیدیدیم  ها گفت  یک نفر از بده   کرد.«نکنین. هر کی بود همین کار رو می

ر کرد که چطور فراکه این جوری سر پن  دقیقه آماده بشیم. اصلاً به فکرمون هم خطور نمی

»به دلیل شرکت در اعتصاب از کار  بهادر خندید و خودش را رحیم معرفی کرد و گفت  کنیم.«  

بهادر گفت    »کار کجا بود «یکی گفت    اخرا  شده و برای پیداکردن کار به اینجا اومده بودم.«

»دوستام یه آدرسی بهم داده بودند که اینجا برای کار سفارش بشم ولی متکسفانه توی تظاهرات  

»قیافت  یکی دیگه گفت    خوردم.«  س رو گم کردم. باید اینم بگم که اتفاقی داخل تظاهرات بُرْآدر

»منم چیزی بهادر به طرف نگاه کرد و گفت  دونم کجا دیدمت.«  برام خیلی آشناست ولی نمی

نمیاد.« پرسیدند    یادم  بهادر  خوردی.«از  بُر  تظاهرات  تو  اتفاقی  شرگ   »چطور  به  شرو   بهادر 

هاش طرفی که گفته بود قیافت آشناست با چگونگی شرکت در تظاهرات کرد که وس  صحبت

»آها یادم اومد. چند سال پیش تو زندان نبودی  تازه زندان افتاده بودم که بعد از یک  وجد گفت 

گفتن که  میها اون موق  تو زندان  کردی. بدهماه تو آزاد شدی. یادم میاد که مرتب بحث می

هستی.« واردی  گفت    کمونیست  حافظهبهادر  داری.«»عجب  گفت    ای  خیالتون طرف  »رفقا 

جور کاری »چهآمدگویی شرو  شد. پدر حمید از بهادر پرسید  دوباره خوش   راحت. از خودمونه.«

حمید به کنه ولی تخصصم جوشکاریه.«  »گفت هر کاری باشه برام فرقی نمیبهادر    خوای «می

ور سفارش کنید که برای رفیقمون یک کاری پیدا کنیم تا خرجش ور اون»همه اینگفت    هابده

»من نگران داداشم  همه تکیید کردند و بلند شدند تا به سر کارشان بروند. معلم گفت    رو در بیاره.«

»تو که  بقیه هم بلند شدند. بهادر هم بلند شد. حمید گفت    هستم. میرم یه سری بهش بزنم.«

داری. اینجا پهلوی پدرم بمون ما عصر با اجازه پدرم میایم اینجا. امروز جلسه رو استثنائاً جایی ن

پدرش هم به تکیید سر تکان داد.    اینجا برقرار می کنیم. شاید یکی هم کاری برات پیدا کرد.«

 دوباره همه از بهادر و پدر حمید تشکر کردند و رفتند. 
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ز دوران معلمی برای بهادر تعریی کرد و همدنین از آن روز پدر حمید خاطرات خودش را ا

و کشته شدن یکی از معلمان به    40خاطرات مرحوم برادر بزرگش در اعتصاب معلمان در سال  

پدر حمید استراحت کرد و حمید هم  "خانعلی"نام   . نهار را با کمک هم درست کردند. ظهر هم

و کلة رفقا پیدا شد.  طالعه کرد. عصر سراز کتابخانة پدرش یک کتاب انتخاب کرد و شرو  به م

کرد   تعریی  دانشجو  برادر  چیز  پرویز  چون  و  گشتن  کمی  رو  برادرش  خونه  و  اومدن  »دیشب 

  مشکوکی پیدا نکردن بدون هیچ حرفی رفتن. برادرم خیلی از شما تشکر کرد.«

بروند. جلسه بعد از صرف چای شرو  شد. پدر حمید و بهادر بلند شدند که به اتاب دیگر  

دعوت کردند که در جلسه شرکت کند تا از تجربیاتش استفاده کنند. بهادر هم که منتظر   بهادر را

 چنین دعوتی بود با تشکر قبول کرد و نشست.  

»امروز هم کارخونة ما اعتصاب برقرار  یکی از رفقا به نام محمدعلی بحث را شرو  کرد  

گفتن از مردم خیلی کم  ه خیابون بکشونه. میبود. بر خلاف دیروز کسی حاضر نشد اعتصاب رو ب

احمد هم    »کارخونة ما هم همینطور بود.«جواد گفت    همراهی کردن. بیرون رفتن فایده نداره.«

ما    »کارخونةوض  کارخانة خودشان را مشابه بقیه اعلام کرد. حمید هم که تکنسین بود گفت  

»بررسی کنیم ببینیم چیکار باید کرد که همه را به پرویز گفت    هم که هنوز اعتصاب نکردن.«

مون هست و یکی هم  خیابون بکشیم. یکی بررسی شعارهامون هست. یکی ساعت بیرون اومدن

  خیابون محل تظاهرات که خیلی مهمه. باید جایی باشه که جمعیت و رفت و آمد زیاد باشه.« 

 پرویز جواب دادتون سر چیه «  ببخشید، قبل از ادامة بحث، میشه بپرسم اعتصاب»  بهادر گفت

 »اعتصاب سر تکخیر سه ماهة حقوب از یک طرف و افزایش دستمزده. البته به ظاهر.« 

طور »مشخصه، اصل موضو  همون   « پرویز گفت »پس اصل موضو  چیه  بهادر پرسید 

مبارزه در جهت از بین بردن استبداد و سرنگونی رژیم و دموکراسی هست    دونیکه خودت هم می

دونن که اصل موضو  چیه « »آها! همه کارگرا هم می  بهادر گفتالبته تحت رهبری کارگرها.«  

شد داده  بی   جواب  سؤال  نمی»عجب  که  معلومه  میمنطقی.  اگر  هم  دونن.  دهم  یک  دونستن 

این  اعتصاب نمی بهادر  گذاریم برای اعتصاب دربار  حقوب و دستمزد.«  فشار میهمه  کردن. تازه

»من دو تا سؤال دیگه هم دارم. یکی اینکه شما داخل کارخونه تشکلی برای کارگراتون   گفت
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کردن یا نه  و اگر اعتصاب کردن  های دیگه هم اعتصابدارید  سؤال دوم هم اینه که کارخونه 

کدوم از  های هیچ»نه، تو کارخونه  محمدعلی جواب دادکنن یا نه «  تو تظاهرات شما شرکت می

های کارگری وجود داشته باشه مثل کارخونة  ما تشکلی وجود نداره. البته بعضی جاها ممکنه هسته

حمید اینا. جواب بعدیت هم اینه که چند تا کارخونة دیگه هم در حال اعتصابن ولی هنوز با هم 

تا کارخونه در حال  اعتصاب هستن، همه  تا شایدم ده شتهتظاهرات مشترک نداشتیم. کلاً هفت  

های بزرگ پولی و بدبختی ما رو دارن. توی یک سری کارخونهکارگرا مشکل فشار اقتصادی و بی

نکشیده.«   اعتصاب  به  کار  هنوز  ولی  نیست  آروم  جو  شنیدم  گفتهم  با   بهادر  ارتباطی  »حتماً 

»با همه نه ولی  محمدعلی جواب دادشما نپیوستن.« های دیگه ندارین که به تظاهرات کارخونه

با یکی از کارگرای یه کارخونه که صحبت کردم گفت کارگرای ما حاضر نیستن بیان تو خیابون  

 و درگیر بشن.«  

کنین با تظاهرات خیابونی چه دستاوردهایی بدست  »خار  از کلی گویی فکر می  بهادر گفت

دار مجبور کنیم که کارخونهمون اعتصاب مینشدن حقوب»ما سر پرداخت  احمد گفتمیارین « 

بینه سنبه پُر کشه و بعد که میدار هم اولش شا  و شونه میمون رو بده. کارخونهبشه حقوب

مالیش خوبه و کلاً کارخونهمحلی میزوره، بی یه مدتی بخوابونه  کنه. خب! اون وض  اش رو هم

سه   دو  ما  ولی  نمیاد.  پیش  براش  بی مشکلی  برای  هفته  میاد.  در  پدرمون  بکشیم  اضافی  پولی 

مردم متوجه بدبختی ما بشن و هم بالاخره مسئولین ناچار بشن   همین میایم تو خیابون که هم

قول رفقا پیروزی »تو خودت کاملاً واردی و میدونی، به  پرویز گفتالعملی نشون بدن.«  عکس

میاد.«   فق  کی خیابون بدست

گفت همد  بهادر  مسئله»من  نمیین  رو  بدون  ای  رو  چیزی  هیچ  دارم  عادت  من  دونم. 

بررسی شرای  مشخا و تجزیه و تحلیل و بررسی اون مسئله و در ارتباط با تمام جوانب دیگه  

جور و بررسی نتای  احتمالی اون حرکت، قبول نکنم. حتماً شما این بررسی رو انجام دادین. این

کنین. رفقای  دقیقاً با دو دلیل و انگیزه مختلی بیان می  که شما میگید توی خیابون اومدن رو

شون  دار و یا مسئولین که به دردشون برسن، که دلیلکارگر میگن به دلیل مجبور کردن کارخونه

منطقیه ولی باید ببینیم شرای  تو خیابون اومدن چطوره  و شما که میگید باید خیابون رو تسخیر  

تون رو بگین. در  . میشه برای من هم خیلی خلاصه تحلیلای هست کرد که این مسئله دیگه 
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های اخلاب ترین ویژگیضمن گفتین که کارگرا اطلاعی از هدف شما ندارن. اولاً که یکی از مهم

کنین صرفاً با تصمیم  خصوص با کارگران هست. حالا بگذریم، فکر میکمونیستی صداقتْ به

کنن. شما که نتونستین حتی میوفتن و انقلاب می  تون راهشما و بدون هیچ فکر و هدفی دنبال

یک کارخونه دیگه هم با خودتون همراه کنین و حتی نتونستین کارگرای کارخونه خودتون رو 

می چطور  بیارین  بیرون  میهم  فکر  بدین.  انجام  رهبری کارگرا  به  انقلاب  اینها  با  کنید  خواید 

 ز رهبری کارگرا، رهبری شما چند نفر هست « تون برای انقلاب راه میوفتن. مقصودتون ادنبال 

  ها رو در هم کشیدن و به هم نگاه کردند و به فکر فرو رفتند. بالاخره حمید گفت همه اخم

با   ها و احزاب کمونیست ایرانیِ»معلومه که ما کاملاً بررسی کردیم. ضمن اینکه اکثر سازمان

کردن.«   پیشنهاد  رو  روش  این  زیاد،  انقلابی  داد تجربه  ادامه  هم  حتماً  »همون  پرویز  که  طور 

طور  کردن حقوب یک مبارزه اقتصادی هست. همونمیدونی اعتصاب برای دستمزد و دیر پرداخت

که لنین میگه زمانی که کارگران با یورش پلیس مواجه میشن مبارزه به سطح سیاسی ارتقا پیدا 

کنه و کنه. بنابراین کشوندن مبارزه به خیابون، کارگرا رو با پلیس و عوامل سرکوب درگیر می می

 کارگرا درک سیاسی پیدا میکنن.« 

های دائمی  داری، وضعیت منطقه و جامعة ما و تنش»شرای  بحرانی سرمایه  بهادر گفت

رانه و هار حکومت و  های داخلی و خارجی و عملیات سرکوبگاجتماعی و فضای مجازی و رسانه

افشا شدن فساد و دروغ و ریای حکومت، کارگرا رو تا حدی سیاسی کرده و لازم نیست حتماً با 

بشن. دلایل دیگه رو بیان کن.«   »چون انقلاب آینده،    پرویز ادامه دادپلیس درگیر بشن تا سیاسی

رهبری کارگرا باشه. در   ههای دموکراتیکه باید انقلاب، مردمی و بانقلاب سوسیالیستی با خواسته

بینن که کارگرا از  که از استبداد جونشون به لبشون رسیده و می خیابون مردم هم با توجه به این 

کنن همراه تظاهرات میشن و در نتیجه رهبری کارگرا رو قبول های اونا هم پشتیبانی میخواست

مملکت و دیکتاتوری حکومت،    دارها و اوضا  اقتصادیکنن. با توجه به حرص و طم  سرمایهمی

کنه و در حکومت هم شکاف پدید میاد و شرای  انقلابی کم این تظاهرات  گسترش پیدا میکم

بینی که با فراهم میشه درست مثل زمان انقلاب اکتبر و تظاهرات خیابونی اون موق . پس می

. این یک حرکت مون رو شرو  کرده و ادامه میدیمبررسی شرای  مشخا و تحلیل جام  حرکت

طبیعی هست.  کارگر  طبقة  پیشروی  نیروهای  طرف  و از  بیشتر  درک  پیشرو  نیروهای  که  ست 
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ست که مبارزات طبقاتی رو به آگاهی بیشتری نسبت به تود  پرولتاریا دارن و همیشه این رهبری

تکیید به    حمید باز شد و سرها به  اخم«  "سازند.ها تاریخ را میانسان "بره. مارکس میگه  پیش می

»اولاً اگر جملات بالا و پایین رفت. همه با یک نیشخند به بهادر خیره شدند. بهادر پاسخ داد  

کنی. مثلاً روان فکری و مبارزاتی مارکسیست را کامل بیان نکنی ایجاد ابهام و انحراف میپیش

این   ای که از مارکس نقل کردی ناقا هست و کلاً بر خلاف نظر مارکس هست.همین جمله

ها تاریخ خود  انسان  "اندازه. مارکس در این رابطه میگه:  گرایی میجملة ناقا ما رو به دام اراده

اند بلکه در شرای   سازند اما نه به اراد  آزادانة خود؛ نه در اوضا  و احوالی که خود برگزیده را می

بینی از نقل می  "شوند.یای که با آن مستقیماً روبرو مو اوضا  و احوال معین و به ارث رسیده

می برداشت  تو  ناقا  انسان قول  که  راه شد  از جمله  و  هستند  توانا  تاریخ  ساختن  در  کاملاً  ها 

انداختن انقلاب. ولی جملة کامل میگه که توانایی تو در ساختن تاریخ محدود به شرای  و اوضا  

کا کشیدن  با  تو  اینکه  یعنی  نیست.  تو  اختیار  در  که  هست  احوالی  نمیو  خیابون  به  تونی رگرا 

شرای  انقلابی بوجود بیاری. شرای  انقلابی یعنی اینکه طبقه حاکم اونقدر داغون بشه که نتونه  

شرای  بحرانی جامعه رو کنترل و هدایت کنه، طبقة کارگر هم آگاه و متشکل و انقلابی شده 

ا که  کمونیستی  انقلابی  حزب  کنه،  زندگی  قبل  شرای   با  نتونه  و  کارگرا باشه  اکثر  حمایت  ز 

برخوردار باشه وجود داشته باشه و با مناسب بودن مجموعه شرای  داخلی و خارجی، نیروی پیشرو 

و طبقة کارگر آمادگی داشته باشند،  لحظة مناسب را تشخیا بدهند و دست به عمل بزنن، در  

علی رو انقلابی  این شرای  امکان پیروزی انقلاب سوسیالیستی وجود داره. کسانی که شرای  ف

کنن. اکثر کسانی که خودشون رو مارکسیست جلوه میدن، در حقیقت به طبقة کارگر خیانت می

کنن که مبارزه طبقاتی رو با کمک مبارزات  میدونن، لنین رو هم قبول دارن. بخصوص سعی می

برداشت ولی  ببرن.  پیش  به  لنین  عملی  و  اختلاففکری  و  هست  متفاوت  تفسیرها  و  های  ها 

ها بوجود لنینیست-تاکتیکی و استراتژیکی که در عمل بین سازمانها و احزاب و کلاً مارکسیست

میاد به همین دلیل هست. من با برداشت تو و رفقا از نظریات لنین موافق نیستم. تو این شرای  

 ترین ابزارگر و دارای پیشرفتهداری جهانی شده و حکومت هم بسیار وحشی و سرکوبکه سرمایه

ضد شورش هست، بدون برنامة درست از نظر تاکتیک و استراتژی هر حرکتی باعث هرز رفتن  

می تجربه  با  فرماند   و  کافی  نیروی  جنگه،  مثل  انقلاب  میشه.  انقلابی  و انرژی  اسلحه  خواد، 

خواد، شناخت دقیق از محل  خواد، برنامه میخواد، نقشه میخواد، سازمان میحداقل تجهیزات می
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های نیروهای خودی رو لازم خواد، شناخت از تواناییخواد، تاکتیک و استراتژی میمی  عملیات

توانایی و  دشمن  از  شناخت  مقابلهداره،  حد  و  باید هاش  رو  ضعفش  نقاط  دونست،  باید  رو  اش 

ترین برد و کمترین که تحت چه شرایطی و کِی و به کجا باید حمله کرد که سری شناخت و این

دا رو  اینتلفات  همه  و  شت.   مارکسیستی  علم  و  دانش  با  هم  که  هست،  انقلاب  علم  جزا  ها 

میاد.   خودمان بدست  طبقة کارگر  مبارزات  از  هم  و  دیگران  طبقاتی  مبارزات  تجربه  از  استفاده 

بنابراین اصلاً تو کتَ من نمیره که کارگرا رو تو این شرای  فعلی به خیابون بکشیم که مورد  

قول شما  نیروهای حکومتی تا دندون مسلح و وحشی قرار بگیرن تا به ضرب و شتم و سلاخی  

تازه سیاسی بشن و کمی به آگاهی طبقاتی دست پیدا کنن. این جور رفتن به کی خیابون مثل  

فرستادن پیاده نظام بر روی مین هست. بنابراین به صِرف اینکه گفته بشه که لنین چنین گفته،  

ایطی این را گفته و دقیقاً چی گفته  بعنوان مثال لنین از آغاز  پرسم در چه شرمن بلافاصله می

دونست. ولی  مرحله انقلاب در روسیه را انقلاب بورژوا دموکراتیک می 1917مبارزاتش تا مارس 

با اطلاعاتی که از شرای  جدیدی که بعد از انقلاب فوریه بدست آورد مثل تغییرات شرای  به نف   

دار و بورژوازی و وجود ن کامل سلطة فئودالی و تزلزل طبقة سرمایهطبقة کارگر و از بین رفت

علیرغم دیدگاه تمام اعضاا   1917شورای سراسری و متحد کارگری، چند هفته بعد یعنی آوریل  

دموکرات، مرحله انقلاب رو سوسیالیستی ارزیابی کرد. بقول لوکاچ کمیتة مرکزی حزب سوسیال

گرفت. دلایل ارائه شده از ا از شرای  مشخا شکل مینظریات لنین بر اساس تحلیل مشخ

ها و احزابی که پیروشان  طرف رفیق پرویز هم بر اساس برداشت ایشان و یا حتی دلایل سازمان

  "چه باید کرد "و کتابِ    "های روسیه وظایی سوسیال دموکرات "هستید بیشتر بر اساس مقالة  

ها در چه شرایطی گفته شده و اگر اون  بررسی کرد که اون برداشت  لنین هست. بنابراین باید اولاً

استفاد   و  برداری  الگو  با  من  که  هرچند  کرد.  برداری  الگو  بود بعد  ما مشابه  شرای   با  شرای  

بر تکریر  تغییر است و علاوه  حال حرکت و  موافق نیستم و معتقدم تاریخ در  متون  شابلونی از 

و مبارزاتی و مراحل تکامل و رواب  تولیدی اجتماعیِ هر منطقه   اختلاف زمانی، شرای  فرهنگی

لنینیستی  -و هر زمان با دیگر مناطق متفاوت هست. بنابراین ضمن اعتقاد به اصول مارکسیست

معنی اینه که باید شرای  زمان خودمان را کاملاً  که راهنمای اصلی ما هست معتقدم این تعهد به 

   کت کنیم.«تحلیل کنیم و بر اون اساس حر
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»تو با اقدام دیشب نشون دادی که یک فرد  کمی سکوت برقرار شد و سرانجام حمید گفت  

طور کرد و همیناحمد از فعالیتت در زندان می هایی هم که ای هستی و با تعرییآزموده و حرفه 

ای  حال پاسخ خیلی قان  کنندههای امشبت معلومه که معلوماتت خوب هست. ولی با ایناز صحبت

مان بی  های پرویز ندادی و فق  گفتی من با حرفات موافق نیستم. در نتیجه بحثبه صحبت

»حق با تو هست. به نظر من اختلاف عقیده ما جزیی نیست. بنابراین با  بهادر گفت  نتیجه بود.« 

ای که به دست  تونیم همدیگه رو نفی کنیم. حداکثر نتیجهیک بحث یکی دو ساعته فق  می

تون تصمیم درستی بگیرین. نه که شما در عقیدتون متزلزل بشین و نتونین برای مبارزاتمیاد ای

های  به یک نتیجه درست و منطقی برسیم به نظر من باید نوشته   برای اینکه بتونیم با استدلال

یاد شده رو با همدیگه به صورت نقادانه بخونیم و بحث کنیم تا درک بهتری برای وظایی و چه  

د امروز خودمون بدست بیاریم. ولی این ممکنه وقت بگیره. شما این روش رو قبول دارین  باید کر

 و این وقت رو میزارین «  

»ما این کتاب و مقاله مهم رو خوندیم  هم کردند. پرویز و حمید گفتند  رفقا نگاهی سؤالی به

ی پیدا کنیم. تا نظر  ولی باز هم حاضریم با یک رفیق با عقیده مخالی دوباره بخونیم تا دید بهتر

های  لنین و نوشته "باید کردچه "»من هم زیاد صحبت محمدعلی گفت بقیه رفقا چی باشه « 

ها رو بخونم. ولی تکلیی اعتصاب و خواست فرصتی بدست بیاد تا اونرو شنیدم و خیلی دلم می

»شما برنامة  ت  احمد و جواد هم حرف محمدعلی رو تکیید کردند. بهادر گفتظاهرات چی میشه «  

دونید ولی با تفکر بیشتر و هماهنگی بیشتر چه صحیح و درست میخودتون را داشته باشین و اون

های  با مشورت خود کارگرا انجام بدین ولی یک شرط برای همه داره. رعایت شدیدترین روش 

های کس نفهمه که زندگی و لحظهکاری رو باید بکنید تا کسی به شما شک نکنه و هیچمخفی

گذره  پس هرچه از دیروز و از این به بعد بین ما و مبارزات  شما به صورت غیرمعمول چطور می

می و  شما  دارم  کارگری  هستة  یک  گفت »من  حمید  نشه.«  خبر  با  کسی  جم   این  جز  گذره 

ای داره ولی لازم  بهادر حدس میزد چه جور هستهها رو هم برای مطالعه بیارم.«  خواستم اونمی

ات چه کاره هستن و تا کنون چه اقدام عملی  »افراد هسته که بقیه هم بدانند. بنابراین پرسید  بود  

کردین « حمید گفت »هستة ما تشکیل شده از یک مهندس و یک کارمند مالی و یک نفر از  

»به این میگن محفل  بهادر گفت  دوستانم که فعلاً بیکار هست. فعلاً هم در فاز مطالعه هستیم.«  

ری نه هستة کارگری که اون هم به نوبة خودش مثبته. در هستة کارگری باید اکثریت روشنفک
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با کارگرا باشه و به جز مطالعه و بحث آگاهی بخش که حتماً لازمه، در مبارزات کارگری فعال و 

دهی درست به این مبارزات داشته باشه و از طرفی هم باید گروه در آگاهی دادن  سعی در جهت

شان از هیچ کوششی اجتناب نکنه. نه تنها محفل  سعی در اتحاد و متشکل کردن   به کارگرا و

  ها نده.«خودت رو به این گروه فعلاً مطالعاتی نیار، بلکه هیچ اطلاعی هم از این گروه به اون

دو شب دور هم  ای یکیهمه موافقت کردند و با توجه به کار و زندگیشان قرار گذاشتند که هفته

 جم  شوند. برای مطالعه 

»دیر وقت  در همین موق  پدر حمید یک سینی چای و مقداری نان و پنیر آورد و گفت  

بندی بکنین تا بعداً اگر فرصت کردین شام بخورین. در  هست و شما شام نخوردین. فعلاً یک ته

بفرمایید در بهادر گفت    ضمن آقا بهادر با شما یک کار کوچک داشتم که بعداً میگم.« »فعلاً 

تونید بیان کنید ولی تون چای بخوریم. مورد هم اگر مربوط به من هست جلو دوستان میخدمت

خدمت در  من  چای  از  بعد  میشه  خودتون  به  مربوط  خصوصی  هستم.«اگر  اِشتها    تون  با  همه 

»من    مشغول خوردن نان و پنیر و چای شدند. پدر حمید کنار بهادر نشست و خیلی آهسته گفت 

دلیلِ کاری که برای پسرم کردین، خودم رو خیلی مدیون شما میدونم. برای همین امروز چند  به

تماس با دوستام برای پیدا کردن کار برای شما گرفتم. متکسفانه همه گفتند تو این شرای  کار 

ت که اصلاً پیدا نمیشه حتی برای یک جوشکار. البته ببخشین، جسارت نباشه، یکی از دوستام گف

بهادر بلافاصله  یک پیمانکار شهرداری چند نفر برای پاکبان لازم داره که من فوراً رد کردم.«  

تون. اگر میشه منو سفارش کنین و برای فردا »چرا اتفاقاً خیلی هم خوبه. ممنونم از لطیگفت  

رای من »یک خبر خوب. پدر حمید بو بعد بلند با خوشحالی به بقیه اعلام کرد    قرار بگذارین.«

آقا  همه با تعجب به بهادر نگاه کردن. جواد گفت »  کار پیدا کردن. از فردا میرم سرِ کار پاکبانی.«

»بله. متکسفانه قدیم به این کارگرای زحمتکش بهادر گفت  رحیم میدونی پاکبانی چه شغلیه «  

می سُپور  و  آشغالی  زشت  گفت    دادن.«لقب  می حمید  فکر  توی»من  کار  دنبال  که  یه    کردم 

بهادر   جا رو به اعتصاب بکشونی. ولی مثل اینکه تو فق  به فکر حقوقی.«کارخونه هستی تا اون

لبخندی زد و چیزی نگفت. آن شب بحث به پایان رسید و قرار و مدارها برای جلسات بعد گذاشته 

تفاده  شد. پدرِ رحیم از بهادر درخواست کرد تا پیداکردن محل مناسب برای اسکان از خانة او اس

 کند. سه روز بعد بهادر مشغول کار شد. 
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مرغ خریده احمد نان و تخم  هفتة بعد دوباره جلسه در خانة پدر حمید برگزار گردید. جواد و

فرنگی و پیاز برای شام، پرویز هم پنیر برای صبحانه. حمید هم جلد اول بودند، محمدعلی گوجه

م عذر خواهی کردند و قرار شد برای جلسات آتی  منتخبات لنین را آورده بود. بهادر و حمید ه

ریزی تدارکات شامل همه شود. پدر حمید سینی چای را در اتاب گذاشت و رفت. جلسه برنامه 

کنم.«  »اگر موافق باشید من چه باید کرد رو شرو  میشرو  شد. حمید کتاب را باز کرد و گفت 

ز  رفقا را در مورد مطالعه و بحث دربار  این  خواستم انگی»رفقا قبل از شرو  من می  بهادر پرسید

خواهید بدست ای که از این کتاب و مقاله مینوشته بدونم. اگر موافق باشید به ترتیب، نتیجه

 بیارید رو بیان کنید.«  

احمد یادگیری بیشتر و معروفیت این کتاب برای یاد گرفتن مبارز     محمدعلی و جواد و

خوای  »من این کتاب رو خوندم. برام جالبه که تو می  مید گفتکمونیستی را عنوان کردند. ح

های حمید  »من هم خوندم. حرف  پرویز هم گفت های ما رو با این کتاب بدی.«  جواب استدلال

کنه در شرای  فعلی بهتر که خوندن دوباره این کتاب کمک میکنم. باضافه اینرو هم تکیید می

های شما »من با تموم صحبت  گفت  وای بگیری « بهادرای میخمبارزه کنیم. خودت چه نتیجه

خوام بگیرم اولاً در بحث جمعی از شما هم ای که از مطالعه این کتاب می موافقم. من هم نتیجه 

نزدیک  عقایدمون بهم  داره که  زیاد  احتمال  دوماً  بگیرم.  برای یاد  بهتر  سوماً یادگیری  بشه.  تر 

 کنم.«  »پس شرو  می تحمید گفمبارزه در شرای  فعلی هست.«  

»دلیل مشترک بین همة شما استفاده برای مبارزه در شرای  امروز بود. پس    بهادر گفت

نوشت بدونیم و با شرای  امروز مقایسه کنیم و  باید شرای  رو در زمانی که لنین این کتاب رو

مدتی سکوت بر قرار برای مبارزه امروز و چطور میشه استفاده کرد.«    هابدونیم از کدوم قسمت

»کاملاً حق با تو هست. بهتره که خودت شرای  اون موق  رو تعریی   شد و نهایتاً پرویز گفت

 دونیم.« کنی. البته شرای  امروز رو همه ما می

د  اروپایی داری در کشورهای عمسرمایه   19»در اواخر قرن    بهادر شرو  کرد به توضیح

ای از جهان مسل  بود. آلمان هم که رشد زیادی کرده بود. امپریالیسم انگلستان بر قسمت عمده

سرمایه مرحله  وارد  قرن  دیر  اوایل  بود.  رشد  حال  در  سرعت  به  بود  شده  کشورهای   19داری 
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د بازارهای  بودند و نطفة جن  برای تقسیم مجددوره امپریالیسم  داری برتر در حال ورود به  سرمایه

سال طبقة کارگر  مبارزات  کشورها  این  در  شد.  بسته  دوران  این  در  و  جهانی  بود  جریان  در  ها 

ساعت کار در روز، با توجه به اینکه در آغاز رشد   10دستاوردهایی هم بدست آورده بودند، مثل  

تا  سرمایه کارگرها  صنعتی،  حز  16داری  آلمان  در  بودند.  کار  به  مجبور  روز  در  ب  ساعت 

دموکرات در سال پایانی قرن توانست مجوز فعالیت علنی و شرکت در انتخابات رو بدست سوسیال

.  بشود  های جهانکارگری و جذب بسیار زیاد کارگرا، قطب مارکسیستبیاره و با ائتلاف با اتحادیة 

ئودالی داری تازه شرو  به رشد کرده بود و هنوز بقایای فدرکشورهای شرب اروپا و روسیه سرمایه 

داری شرو  به رشد کرده ها مسل  بودن. در روسیه با کمک سرمایة خارجی سرمایهبر حکومت

گر تزار و اشراف، هرگونه آزادی را سلب کرده بودن.  بود و با همدستی حکومت مستبد و سرکوب

ه  هم نتونسته بود تکونی به شیوه قدیمی کشاورزی بده. مبارز  1861بند سال  اصلاحاتِ ارضی نیم

ها اولین سازمان نسبتاً متشکلی بود که  شرو  شده بود. نارودنیک  19با تزارها از نیمه دوم قرن  

دونستند و ترورهای  ها میها نیروی انقلابی رو دهقانمبارزه با حکومت روسیه را شرو  کرد. اون

سال   در  رو  دوم  الکساندر  تزار  ترور  نظیر  بین   1871انقلابی  سالهای  در  دادن.  تا    1894  انجام 

جمعیت روسیه   %80میلیون بود، یعنی    100ها حدود میلیون و دهقان  126جمعیت روسیه  1898

کرده رشد  به  شرو   تازه  کارگرا  کمیت  اشراف.  هم  درصد  یک  و  بودن  بود.  دهقان 

دموکراسی تازه پا به عرصه گذاشته بود. علاقة عمومی روشنفکرها به مبارزه علیه نظریات  سوسیال

ها بین کارگرا و علاقة عمومی کارگرا به اعتصاب مثل یک بیماری  وآمد اونها و رفتنارودنیک

گیر شای  شده بود. تبلیغات مارکسیستی بسیار زیاد و کم عمق بود. اکثریت رهبرا جوون و  همه

شدن. تقریباً همه در اوائل جوونی هنوز برای فعالیت آماده نبودن و به سرعت از میدون خار  می

حزبقهرمان  مجذوب ترور  نارودنیکهای  گروه  از  که  بودن  انقلابی  بود.  های  اومده  بوجود  ها 

کرد به کسب معلومات بپردازن. سوسیال  پیشرفت مبارزه، مبارزان واقعی طبقة کارگر را وادار می

ها رو روشن ساخته بود به صورت پراکنده وارد ها همراه با نظریة مارکسیسم که راه اون دموکرات

حزب سوسیال دموکرات با تعداد محدودی نماینده در    1898شدن. در سال  ش کارگری میجنب

این    1900مبارزه را شرو  کرد ولی تا سال    1895خار  از روسیه تشکیل شد. لنین از سال   اکثر

های انقلابی ادامه  . در تبعید هم به مطالعه و نوشتن مقالات و بیانیهمدت را در سیبری تبعید بود

بعد از پایان تبعید برای ادامة مبارزه ناچار به مهاجرت شد. در این دوره حکومت تزاری تازه  داد.  
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بود. شرای  خفقان،  های رفرمیست کرده  شرو  به شناخت انقلابیون مارکسیست و اصلاگ طلب

رفرمیست برای  آزادی  و  انقلابیون  برای  سانسور  و  تبعید  دور   دستگیری،  بود.  افتاده  براه  ها 

ای از رهبران سوسیال دور  پریشانی و تزلزل بود. انحرافات بین عده1903تا    1898های  سال

اومده بود. جنبش   شون در داخل روسیه بوجوددموکراسی در خار  از کشور و بالطب  هواداران

داشت. های بزرگی به جلو برمیداد و گام کارگری به صورت خودبخودی به رشد خود ادامه می

طور غیرمستقیم شدن روگ دموکراسی در میان دانشجوها و سایر اهالی بهدر عین حال به زنده

رهبکمک می روی دموکرات در قبال وسعت و نیو فعالین سوسیال  رانکرد. ولی سطح آگاهی 

ی برتری پیدا  ها گروه دیگرخودانگیختگی جنبش کم بود. در این موق  در بین سوسیال دموکرات

بودن. این رهبرا از لحاظ  کردن که تقریباً فق  با مطبوعات علنی مارکسیستی پرورش پیدا کرده

سطح    نظریه اعتقاد به کار علنی و مبارزه اقتصادی و از لحاظ عمل با توجه به شرای  خفقان به

عبارت دیگه با دفا   ها عقب بودن. بهکاری معتقدبودن و از مبارزات تودهپایین فعالیت یعنی خرده

روش  اتحادیهاز  و  سندیکالیستی  صرفاً  و  علنی  خردههای  و  روش ای  رونق  باعث  های  کاری 

یل خصوص دانشجوها تشکها بهشدن. در این دوره گروهدموکراتیک و غیرانقلابی میغیرسوسیال

کردن و بزودی دستگیر دادن و کمی بعد با کارگرا ارتباط پیدا میمحفل مطالعة مارکسیستی می

می زندان  به  ارتباطو  و  میافتادن  قط   طی ها  ابتدا  از  رو  راه  همین  دیگر  گروهی  دوباره  شد. 

گیره و گونه کار مداوم و انتقال تجربه انجام نشد هیچها باعث میکاریجور خردهکردن. اینمی

گونه انسجام تشکیلاتی، از لحاظ آگاهی و تجربة انقلابی درجا بزنه. نیروهای  جنبش بدون هیچ

تر و  شون گسترده شدن و دامنة نفوذ و جاسوسی و ارتباطتر میروز با تجربهامنیتی تزار هم روزبه

ضدانقلابی عمیقآگاهی  میشون  راحتتر  رو  کارگری  رهبران  و  انقلابیون  و  دستگیر تر  شد 

دموکراتمی سوسیال  و  انقلابیون  و  می کردن،  درجا  خطر  ها  روسیه  برای  دوره  اون  در  زدن. 

خارجیدولت به  وابسته  نیروهای  و  امپریالیستی  خارجی  مخالفین  های  تنها  نداشت.  وجود  ها 

های انقلابی کارگرا، دانشجوها و روشنفکرهای انقلابی بودن. در این دوره در بین  حکومت توده

دموکرات  مارکسیستسوسیال  و  لنین  مبارزات  روسیه،  علیه  های  تمام  شدت  با  همراهش  های 

انحرافات نظری و عملی رهبرانی که مان  آگاهی و تشکل پرولتاریای انقلابی و روشنفکرا بودن  

ها  طلببه قلب فرصت  "چه باید کرد"جریان داشت. سرانجام تیر آخر رو لنین با نوشتن کتاب  

 ها شدن.« در کنگر  دوم حزب طرفداران لنین تبدیل به اکثریت یا بلشویک  شلیک کرد و
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دونستم که اون دوره  »اصلاً نمی حمید گفت»خسته نباشی. خیلی عالی بود.«  پرویز گفت

جان.«   رحیم  ممنون  خیلی  بوده.  شرایطی  وچه  جواد  و  گفتن  محمدعلی  هم  این    احمد  »پس 

.«  بوده که سرانجام به انقلاب اکتبر کشیده. خوشحالیم که با تو آشنا شدیم  هاها و مبارزهزمینه

به آشپزخانه رفتند. بعد از شام همگی آماده  کردن شام  احمد برای درست  حمید چای آورد و بعد با  

 رو شرو  کنند.  "چه باید کرد"شدند که 

کنم اگر  پیشنهاد می  »پرویز قبل از شام گفت که همه شرای  امروز رو میدونن.بهادر گفت  

شرای  اون روز رو با شرای  امروز مقایسه   "چه باید کرد"موافق باشین قبل از شرو  خوندن  

های فعلی و  های اون موق  با مارکسیست»خب مشخصه مارکسیست  محمدعلی گفتکنیم.«  

ثلاً تر شرو  کنیم. م»بهتره از شرای  کلی  بهادر گفتهاشون فرب داشتن.«  ها و حزبسازمان

داری تقریباً همة »خب! سرمایه   حمید گفتداری در شرای  امروز جهان و ایران.«  وضعیت سرمایه

»و با وضعی که آمریکا هم از سوریه رفت و بخصوص از  پرویز اضافه کردجهان رو گرفته.«  

تِ  تر شده و رو به افوله. ایران هم که یک حکومافغانستان، معلومه که امپریالیسم آمریکا ضعیی

  .«داری ارتجاعیِ مذهبی و استبدادی دارهسرمایه

عقیده هستیم. ولی اجازه بدین داری همو سرمایه  شدن سرمایه»در مورد جهانی  بهادر گفت

که بعد از جن  جهانی دوم   دونیمدر رابطه با امپریالیسم موضو  رو بیشتر بشکافیم. همه می

امپریالیسم آمریکا به دلیل عدم تخریب صنایعش و رروت ناشی از معادن و تولیدش، در حالی که  

های تمام کشورهای عمدتاً امپریالیستی به شدت آسیب دیده بود، دست برتر صنای  و زیر ساخت

اون اروپایی،  دیده  صدمه  کشورهای  به  دادن  وام  با  و  کرد  پیدا  حدودی    هارو  تا  خودش  به  رو 

وابسته کرد. با قرار دادن دلار با پشتوانة بسیار قوی ذخایر طلای آمریکا به عنوان پول جهانی و 

المللی پول، هایی نظیر صندوب بینوجود آوردن سازمانامکان تعویض با پول سایر کشورها و به 

اقتصادی   برتری  و  سلطه  تونست  جهانی  سازمان تجارت  و  جهانی  رو بانک  خودش  سیاسیِ  و 

گسترش بده. به دلیل تضعیی کشورهای استعمارگر بعد از جن  و تبلیغات کشور سوسیالیستی 

طلبانة ضد استعماری در جهان گسترش  های  استقلالها و نهضتشوروی و نفوذ اون، جنبش

ی ملی و  هاپیدا کرد. امپریالیسم آمریکا با استفاده از فرصتْ شرو  به پشتیبانی کردن از نهضت

خصوص انگلیس، فرانسه، آلمان طلبانة کشورهای مستعمره علیه استعمارگرانِ قدیمی بهاستقلال
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طلبی کرد. و ضمن  خواهی و استقلالتر اروپایی، با ادعای فریبکارانه آزادیو کشورهای کوچک

ید با  ها، عملاً استعمارگرها رو اخرا  و خودش به شیو  جدارتباط نزدیک با سران این جنبش 

داری کرد. در رشدِ سرمایه  ترْکردن اونها شرو  به استثمار وحشیانة کشورهای عقب ماندهوابسته

تر از  عملاً بر بازارهای جدید مسل  شد و از نظر انباشت سرمایه و گسترش اقتصادی بسیار سری 

همون کرد.  رشد  سابق پیشرقبای  مارکس  که  تکنولوطور  قدرت  با رشد  بود  کرده  و بینی  ژی 

آلات و مواد اولیه، نسبت به سرمایة متغیر  آلات و افزایش نسبت سرمایة رابت یعنی ماشینماشین

داری سیر نزولی مداومی طی یعنی مجمو  دستمزد کارگرا، نر  سود در تمام کشورهای سرمایه

مارکس  کشی  طبق  هم  باز  و  کرد.  پیدا  افزایش  بسیار  سود  مطلق  مقدار  که  چند  هر  کرد؛ 

کرد. در اوائل دهه هفتاد آمریکا طلا را  از داریِ جهانی رو درگیر میای، سرمایههای دورهبحران

پشتوانه دلار برداشت و میزان تولید و قدرت اقتصادی آمریکا را پشتوانه دلار قرار داد. با چا   

ری  حساب و کتاب دلار هرچند که با کسهای آینده و چا  بیلاوراب قرضه به حساب درآمد سا 

گسترش   کرد.  حفک  جهان  در  رو  خود  اقتصادی  تسل   ولی  بود  مواجه  افزایش  به  رو  بودجه 

های صنعتی در کشورهای دنیا و صادراتِ تولیدات، با تبلیغات گسترده و ایجاد نیاز  گذاریسرمایه

 داری کشونده شدن. همراه با کاهشِ نر ِبه کالاهای جدید، تقریباً کلیه کشورها به مدار سرمایه 

جنوبی و تا حدودی روسیه را شاهد سود و رشد شدید کشورهایی نظیر چین، هند، برزیل، آفریقای

 هستیم.« 

پرویز جواب شه «  تر می»یعنی الان آمریکا ضعیی شده و روز به روز ضعیی  پرسید  احمد

ادر  بهترین نیروی نظامی در جهان رو داره.« ترین قدرت اقتصادی و قوی»هنوز آمریکا قوی  داد

نواخت نیست و به قول معروف  » پرویز درست میگه، البته نزول هژمونی آمریکا یک   اضافه کرد

 زاگی و بالا و پایین داره، ولی بطور کلی رو به افت هست.« زی 

»از طرفی به دلیل پشتیبانی کشور سوسیالیستی شوروی   بهادر پس از تنفسی کوتاه ادامه داد

جهانی و روشنگری در مورد استثمار امپریالیسم آمریکا، مبارزات از استقلال کشورها و تبلیغات  

حفک   کشورها برای خرو  از دایره استثمار آمریکا نیز گسترش پیدا کرد. امپریالیسم آمریکا برای

زد. از جمله رشوه های مختلی دست میسلطه و نفوذ خود و غارت مناب  دیگر کشورها به روش 

صورت با کودتا و روی کار آوردن نفرات وابسته به خود و یر اینها و در غو خریدن سران دولت
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با   توانست که  جا  هر  بعدتر  نظامی.  حملة  حتی  و  مخالی  رهبران  ترور  و  سیا  مکموران  نفوذ  یا 

های اعتراضی روی های واهی چون دموکراسی و حقوب بشر و آزادی به تحریک جنبشبهانه 

های اعتراضی کشورها و پشتیبانی کردن  در جنبشآورد و از روش کودتای مخملی یعنی نفوذ  

سرنگونی حکومت ها پیش رفت. و هر مالی و تبلیغی و تحریک و نفوذ در بین افراد حکومت تا

شد به حملة نظامی و تجزیة اون کشور مثل یوگوسلاوی سابق دست زد. و یا  جا که موفق نمی

ها  ه عراب حمله کرد و چنان زیر ساختهای کشتار جمعی ببا دستاویز دلایل دروغیِ وجود سلاگ

و سازمان آن کشور را نابود کرد که هنوز بعد از نزدیک بیست سال سرپا نشده. روش دیگه ایجاد، 

مسلح گروهآموزش،  اطلاعاتی  و  مالی  پشتیبانی  و  نظیر طالبان،  کردن  تکفیری  تروریستی  های 

ی مختلی دیگه در خاورمیانه و آفریقا های ارتجاعداعش، القاعده، تحریرالشام و النصره و گروه 

پیمان و یا وابسته، مثل کشورهای جنوب خلی   کرد، البته با کمک مالی کشورهای رروتمند هم

های قانونی کردن حکومتها سعی در ایجاد جن  داخلی و سرنگونفارس. و با هدایت این گروه 

 بود.«  کردن تسل  خودها و جانشینراندن این گروهکرد. و سپس عقب

بهادر  هاش چه کشورهایی هستن «  »انهدام اجتماعی یعنی چی  نمونه  محمدعلی پرسید

گیره که از دایره امپریالیسم آمریکا خرو  »انهدام اجتماعی در کشورهایی که انجام می  جواب داد

سرمایه  بورژوایی جهانی  سیستم  در  کشور  یعنی  باشن،  سیاستکرده  با  ولی  هست  های  داری 

گرانه  راستا نیست و معمولاً نظام این کشورها دیکتاتوری و سرکوبجهانی امپریالیسم آمریکا هم 

دموکراسی و آزادی غربی    ، هست. آمریکا و همراهان غربیش با تبلیغات وسی  دفا  از حقوب بشر

کنند تا با پنهانی بورژوازی، طبقه متوس   یا خرده بورژوازی این کشورها میدست به تحریک  

های افُتد. اگر امپریالیسم آمریکا بتواند وحدتی بین گروهای، شورش در این کشورها به راه جرقه

وجود آورد و شرای  سرنگونی با شکاف در حاکمیت و تضعیی  معترض و شورشی برای رهبری به

کشاند. اما اگر این شرای  بوجود نیاید  که با تغییر دولت کشور را به مدار خود می   آن بدست بیاورد

ها  و مناف  گروه های مختلی باهم متضاد و یا مخالی باشد، با سرنگونی دولت مستقر اختلاف

شود و هر  و مر  و جن  داخلی، عدم امنیت و تشدید فقرْ، کشور به انهدام اجتماعی حاد می

های صنعتی  . امپریالسیم آمریکا در بعضی کشورها در ضمن با بمبارون زیرساختشودکشیده می 

و کشاورزیِ کشورها را نابود کرده است. مثل لیبی،  افغانستان و یمن و تا حدودی عراب که به 

اند. در مورد سوریه هم همین روش  جن  داخلی کشیده شد و هنوز به استقرار و آرامش نرسیده
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که با دخالت ایران و روسیه شرای  تغییر کرد. البته این انهدام اجتماعی بسته  در پیش گرفته شد 

حربه از  یکی  هست.  متغیر  کشورها  شرای   اون  به  تا  هست  شدید  تحریم  هم  امپریالیسم  های 

کشور رو وادار به تسلیم بکنه. البته همیشه هم موفق نبوده مثل کوبا، نیکاراگوئه، ونزوئلا، سوریه،  

ین ایران تاکنون. از زمان اوباما و بعد ترام  و خرو  عمد  نیروهای نظامی آمریکا  عراب و همدن

از عراب و سوریه و عدم نفوذ قبلی بر کشورهای اروپایی و حتی ناتو پرده از روی ضعی رو به 

افزایش آمریکا کنار رفت و دیگه تسل  اقتصادی و سیاسی و نظامی و فرهنگی و یا بطور خلاصه 

طور که پرویز گفت دچار نزول شده. ضعی آمریکا در دوران بایدن، نحو   کا، همونهژمونی آمری

فرار آمریکا از افغانستان و زبونی آمریکا و کشورهای ناتو و دیگر متحدینش یعنی بطور خلاصه  

 ی روسیه به اوکراین کاملاً برملا شده.« غرب در مقابل حمله

نباشی، عجب اطلاعاتی داری. این   »خسته  جواد یک چای جلوی بهادر گذاشت و گفت

هام چی  »دست  بهادر خندید و گفتدست آوردی  تو واقعاً کارگری «  همه اطلاعات رو از کجا به

ببین چه جور خیابونا رو جارو می زنم. رفقای من خیلی به آگاهی سیاسی میگه  تازه صبح سحر بیا

میدن و مرتب با دادن جزوه و معرفی کتاب، جلسات ب و گفتگو برگزار می اهمیت  کنن و حث 

دادن به کارگرا همراه با تجزیه و تحلیل مسائل  شدن و آگاهیاعتقاد دارن که در شرای  فعلی آگاه

کردن متشکل  و  خارجی  و  داخلی  مهم روز  مبارزاتشون  در  شرکت  و  وظیفهشون  هست.«  ترین 

ن هنوز با همة عقاید تو »خسته نباشی رفیق. اطلاعات خیلی خوبی دادی. البته م  پرویز هم گفت

»اینکه ما متعصب   بهادر گفتموافق نیستم. باید بیشتر مطالعه کنم و منتظر نتای  آتی باشم.«  

ای دوران نباشیم و در بار  عقاید جا افتادمون دوباره فکر کنیم خیلی خوبه. خُب حالا در چه زمینه

نوشتن اون کتاب فرب داشته و باید در محاسبات   هامون حسابی در نظر و تحلیلما با دوران 

»اون موق  در روسیه مداخلة خارجی وجود نداشت ولی امروزه نه    محمدعلی جواب دادبگیریم «  

 تنها دخالت خارجی وجود داره بلکه به شدت هم خطرناکه.« همه تصدیق کردند. 

ضد   »البته بعد از انقلاب اکتبر، کشورهای مختلی امپریالیستی در جن   بهادر ادامه داد

احزاب مخالی و نیروهای سرمایه داری    1918بهار  انقلابی داخلی شوروی دخالت فعال کردند.  

ها در سیبری حمله های کمونیست به مناطق نفوذ بلشویکداخلی به نام سفیدها در مقابل سر 

ها غیر قابل تحمل و خطرناک بود.  فرانسه،  وجود کشور سوسیالیستی برای امپریالیست  .کردند



171 

 

های مالی به  یروهای ضدانقلاب نیرو پیاده کردند و از کمکنلیس و آمریکا به قصد کمک به  انگ

فنلاندی نکردند.  فروگذار  هم  کمونیست  ضد  انقلابیون نیروهای  آلمان،  کمک  به  سفید  های 

فنلاندی را وحشیانه سرکوب می کردند. آلمان، اتریش و مجارستان، اوکراین و کریمه را اشغال  

های  ها برای سرنگونی دولت شوراها به کمک مسلمانان آذربایجان و منشویک بود. ترککرده  

کردند تا سیبری را  های انقلابی راست به شورشیان کمک میگرجستان آمده بودند. سوسیالیست

از مناطق مرکزی جدا کند. ژاپن نیز به قصد اشغال سیبری از شرب حمله کرد. تمام غلات اوکراین 

گرسنه بودند. در سرمای  به آلمان م درجه زیر صفر، شهروندان   50ی رفت. مسکو و پتروگراد 

گرم کنندهای متروکه را خراب میبرای پیدا کردن چوب، ساختمان  .کردند تا شب ها خود را 

شد. چهارده کشور با نیروی نظامی و کمک مالی و تدارکات به کمک ضد تر میحلقة نبرد تن 

موق  طبقة کارگر آگاه،  ا انقلاب را به زانو در آوردندانقلاب شتافته بودند ت . ولی چون در اون 

 و قوی بود، کاری از پیش نبردند.«   متشکل و مسلح و بسیار با انگیزه و دارای رهبری منسجم

گفت سرمایه   حمید  کشور  روسیه  موق   اون  که  بود  این  دیگه  عقب »تفاوت  ولی  داری 

سر می بردن ولی حالا  داری به یا هنوز در دوران ماقبل سرمایه ای بود و اکثر کشورهای دنافتاده

شده.«  سرمایه جهانی  گفتداری  زیاد    بهادر  بسیار  پیشرفت  با  اینکه  ضمن  درسته،  دقیقاً  »بله 

صنعت و تکنولوژی و تسل  بیشتر بر طبیعت، گذر به سوسیالیسم از نظر تکمین معیشت و رفاه 

المللی از نظر سیاسی و تجاری بین ه. هر چند که رواب  بینمردم بسیار آسانتر از اون موق  شد

کنم کمی استراحت کنیم »پیشنهاد می  پرویز گفتتر شده.«  تر و سختکشورها بسیار پیدیده

خصوص رفیق رحیم نظرشون رو در بار  شرای  داخلی بگن که من خیلی مشتاب  بعدش رفقا و به

 این قسمت هستم.« 

»رفقا اگر   بندی با نان و چای شیرین حمید گفته اصطلاگ تهبعد از رب  ساعت و کمی ب

»خب، سیستم اقتصادی    .« و با تکیید رفقا ادامه دادتون در رفته با اجازه من شرو  کنمخستگی

داری سنتی و عقب مونده و با ایدئولوژی افراطی مذهبی و بسیار استبدادی هست.  ایران سرمایه 

کنه های بسیار وحشیانه و از روش ایجاد ترس استفاده میه در سرکوب هر نو  اعتراضی از شیو

های سازمان ملل های خارجی مثل زیرمجموعه. اهمیتی هم به اعتراضات ارگان98مثل آبان  

»نفس حمید از جای گرم   گفت   احمدنمیده. از دموکراسی و حقوب بشر هم  اصلاً بویی نبرده.« 
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مون در درجه اول مهمه.  شناسم وض  معیشت زندگیبیرون میاد. برای من و کارگرایی که می

فهمم کنیم. یک سؤالی بیخ گلوم گیر کرده. من نمیمون حس میچیزی که با پوست و گوشت

صده سی درمون نسبت به تفاوت بین افزایش حقوب با تورم حدود بیستهر سال کاهش حقوب

»اولاً   بهادر توضیح دادهفتاد درصد و بیشتره «  ولی چرا فشار اقتصادی که روی ما میاد شصت

مون رو تر از مقدار واقعی هست. رانیاً تورم مال پارساله ولی حقوبکنن کمتورمی که اعلام می

به   برای امسال تغییر میدن. از روز اول سال هم گرونی شرو  میشه و فاصله خر  و حقوب روز

کنن. حالا هم که بحث  شه. مرتب هم از امکانات رفاهی دولت برای کارگرا کم میروز بیشتر می

های اقلام اساسیِ خورد و خوراک مردم رو برداشتن و علناً صحبت  جراحی اقتصاد هست. یارانه

بگیرها میارن به این  کنن. یعنی فشار مضاعی به حقوب و دستمزداز ضرورت گرون شدن می

انباشت رروت های دولتی کم بشه و علاوه بر اون سود سرمایه ن که هزینه عنوا دارهای کلان و

های مالی نظیر وام بلاعوض و تخفیی مالیاتی برای افزایش پیدا کنه. از اون طرف کلی مشوب

های وابستة حکومتی ها در نظر گرفتن، بودجه تمام ارگاندارها و بقول خودشون کارآفرینسرمایه

درآوردی مذهبی و هر چی که مربوط  لویزیون، ریاست جمهوری، سپاه و تمام مؤسسات من مثل ت

دارها« به خودشون هست رو اضافه کردن. کاهش دستمزد ما یعنی افزایش و تثبیت سود سرمایه

دارها.  برای  »پس جراحی اقتصادی یعنی بریدن گوشت ما و دادن اون به سرمایه   جواد گفت

شون رو  زندگی کارگرا و مردم  براشون مهم نیست و بجای اینکه پولحکومت اصلاً وضعیت  

کنن. فساد و دزدی هم که در   خر  زندگی مردم کنن خر  سوریه و لبنان و غزه و یمن می

»یه علت دیگه بدبختی ما، اون رفتار غیر عادی با  هم گفت کنه.« محمدعلی شون بیداد میبین

همسایه نه  هست.  دنیا  دلکشورهای  بدترین   ها  و  دیگه  کشورهای  نه  و  دارن  ازمون  خوشی 

گزه شون نمیمون تحمیل کردن. دارو دسته حکومت هم که ککها رو هم به مردم بدبختتحریم

می ولخرجی  و  دزدی  میلیارد  میلیارد  بدهو  و  همون کنن  به لذت  و  تفریح  برای  رو  هاشون 

فرستن. ما موندیم و هزار بدبختی  کشورهایی که مرتب بهش فحش میدن مثل آمریکا و اروپا می

که همة مردم سرنگونیو بیدارگی. برای همین   پرویز گفت خوان.«  حکومت رو می  ِ ها هست 

غیرمتعارف و غیرسیاسی بیان  دلشون شناخت»البته رفقا از دب شون رو از حاکمیت با جملات 

س که  چند  هر  کرد  اضافه  باید  اینکه  ضمن  گفتن.  رو  واقعیت  ولی  ایران کردن.  خارجی  یاست 
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ش در رابطه با خاورمیانه ضدآمریکایی و البته نه ضدِ غربی هست ولی اون قسمت از سیاست عملی

 و مخصوصاً سوریه ارتجاعی هست.«

»خب رفقا اینجا باز تحلیل من با شما متفاوت هست. در مورد   بهادر سری تکان داد و گفت

داری  آیا داریه. ولی چه نو  سرمایه سرمایه   القول هستیم کهسیستم اقتصادی ایران همه متفق

داری و  های پیشرفتة سرمایه شه یا منطبق با روش ها به شیوه استادکار و شاگرد اداره میکارخونه

آلات تولید  های ما از مهندسین صنای  برای بهترین نو  چیدمان ماشین استثمار  آیا در کارخونه

آلات جدید برای بالا  آلات کهنه با ماشینکردن ماشین زینبرداری و جایگروز بهرههای بهو روش 

شه  آیا بردن میزان ارزش اضافی و سود و در نتیجه استثمار هرچه بیشتر کارگرا استفاده نمی

شه  فشار دائم برای کاهش دستمزد کارگر با توجه به افزایش کمتر از میزان تورم انجام نمی

های غیربحرانی شه  آیا انباشت سرمایه در زمان و بدتر نمی  ترزندگی ما کارگرا سال به سال سخت

عادی سرمایه  رروتداری رو طی نمیروال  دارها و فاصلة طبقاتی های وحشتناک سرمایه کنه  

شه  انحصار  کردن صنای  دولتی انجام نمیشه  خصوصیروز بیشتر نمیها با کارگرا روزبهاون

خار بازرگانی  و  بزرگ  صنای   در  گاز،  شدید  نفت،  مثل  بزرگ  صنای   تولیدات  نداره   وجود  جی 

ها رو پولی نکردن  فشار روی  شه  دانشگاهپتروشیمی و معادن عمدتاً برای صادرات انجام نمی

ها بود مثلاً ها افزایش پیدا نکرده  امکاناتی که قبلاً برای کارگرا و زحمتکشها و معلمبازنشسته 

های زیر ده نفر رو بر  دارو و درمان کاهش پیدا نکرده  بیمة اجباری برای کارگاه  درصد حق بیمة

توصیه و  روشها  تمام  بیننداشتن   صندوب  توس   شده  ارائه  جدید  سازمان های  و  پول  المللی 

داری دقیقاً به نام نئولیبرالیسم، دولت پیاده نکرده  این سرمایه بانک جهانی رو  تجارت جهانی و  

داری ری لیبرال هست که در سراسر جهان وجود داره و نه سنتی و عقب مونده. سرمایهداسرمایه

های استثمار بلافاصله درهمة جهان  اونقدر جهانی و بهم پیوسته شده که اِعمال جدیدترین روش 

داری ما هم مثل بقیه دچار کنه. در ضمن سرمایهمی  های خودش رو تحمیلپخش میشه و روش 

قول حمید ایدئولوژی افراطی مذهبی. شه. اما دولت و جنبة سیاسی اون بهای میهای دورهبحران

تخدیر   و  فریب  برای  سیاسی  روبنای  و  ظاهری  روکش  صرفاً  حکومت  مذهبی  ایدئولوژی  اولاً 

شعارهای   تمام در  بکنی  دقت  اگر  و  نیست  هم  ایران  مخصوص  هست،  زحمتکشان  و  کارگرا 

مستضعی و  ضدطاغوتمذهبی  و  هیچ  اش گرا  سرمایه هم  مناسبات  با  قرار جا  تعارض  در  داری 

دارها از دین برای  راستا می شه. مثل همة سرمایهگیرد، بلکه به شدت با الگوهای توسعه همنمی
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فریب و قدرت برای سرکوب طبقة کارگر و هر مخالفی که کوچکترین وقفه در انباشت سرمایه 

می استفاده  وجه  شدیدترین  به  بیاره  تمام  کبوجود  خصلت  سرکوب،  و  دیکتاتوری  بنابراین  نن. 

داری در تمام دنیاست. البته شکل و نحو  سرکوب بسته به شرای  اون کشور  سرمایه  هایحکومت

دار و بشر در غرب، فق  ضامن آزادی طبقة سرمایهکم یا زیاد هست. شعار دموکراسی و حقوب

هایی هست که ملت-بزار کوبیدن دولتخارجی هم ارقابت و انحصار سرمایه است و در سیاست

اون مناف   آمریکاییتاب   کودتاهای  در  رو  غرب  دموکراسی نیستن.  علیه  -ها  کودتا  مثل  غربی 

ترین شکلی انجام شد و کودتا در اندونزی پینوشه در شیلی که به کشتار هزاران نفر به وحشیانه 

نیروهای ائتلاف در یمن که به کشتار های  که به کشتار صدهاهزار کمونیست انجامید و یا بمباران

ها و  تونید ببینید. در تمام این جنایتشه، میگناه و زن و بده بطور روزمره انجام میمردم بی

ره  بشر یادشون میگیرن و دموکراسی و حقوبخون مینظایر بسیار زیادش آمریکا و غرب خفه

سطح رفاه و آزادی ظاهری در    آلود خودشون در اون جنایت شریک هست. اینچون دستِ خون

سوم که هنوز هم ادامه داره،  ها غارت مناب  کشورهای به اصطلاگ جهانغرب هم به واسطة سال

برای خودشون بوجود آوردن و کمی هم از این رفاه بین قشر بالای طبقة کارگر و قشر متوس   

های . در مورد صحبتشون رو بسیار کاهش دادهاین کشورها توزی  شده و سطح مبارز  طبقاتی

داری این احمد. بله فساد بسیار شدید در هیئت حاکمه هست. در تموم کشورهای سرمایهجواد و 

دارهای نزدیک حکومت پخش میشه فساد هست.  فساد هست. همین رانتی که بین طبقة سرمایه 

جریانه. حالا داری این رانت بطور دائم در  در آمریکا هم همین هست و در تمام کشورهای سرمایه

می پوشش  فسادها  این  روی  کشورها  بعضی  خاطر  در  به  کشورها  بعضی  و  نشه دیده  که  دن 

مختلی کم و زیاد اختلاف   درون حاکمیت همدیگر رو لو میدن. البته این فساد در کشورهای 

ترین قانون نانوشته در ایران اینه که هرکس فساد یا دزدی یا جنایت هست. میدونید که مسخره

که حاکمیت ها جرمش شدیدتر از دزد و فاسده. در مورد اینگزارش بده گناهکاره و بعضی وقت  رو

کنه فق  برای کارگرا و زحمتکشان هست ها میجویی و تحمل سختیدائم تبلیغ مقاومت، صرفه 

 فرستن.شون رو برای تفریح و زندگی به همون آمریکا و غرب میها و خانوادهجواد بدهو الا بقول  

احمد کردن پول مردم برای سوریه و لبنان و یمن و غزه و عراب یک سؤال از اما در مورد هزینه 

اگر این پول رو به خار  نبرن، میان خر  طبقة  و یا هر کدوم از شما دارم. واقعاً فکر می کنین

می گفت  احمدکنن «  کارگر  و  خاراند  را  سرش  نمی  کمی  فکر  گفتکنم.«  »نه!    محمدعلی 
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می»حد جور  کار  عده  یه  برای  و  میشه  تولید  صرف  گفتشه.«  اقل  فکر    بهادر  حالا  تا  »اصلاً 

دار بذارن، میان این  کردین چرا بجای اینکه این پول رو تو جیب خودشون و بقیه طبقه سرمایه

 « همه برگشتن به  کننپول رو صرف جن  و هزینة نیروهای خارجی وابسته به خودشون می

رفتن. بنابراین ادامه بحث به  صبح بود و همه فردا باید سر کار می  2. ساعت  پرویز نگاه کردند

 جلسه بعد افتاد و قرار شد همه روی موضو  فکر و در صورت امکان مطالعه کنند. 

5 

مزاحم پدر حمید  کههفتة بعد برای بار سوم جلسه در منزل پدر حمید برقرار شد. برای این

نشوند سماور و قوری چای را به اتاب آوردند که هرکس چای خواست خودش بریزد. بهادر گفت  

کنه و از نظر مخفی کاری درست نیست.  »رفقا مرتب در یک جا جلسه بذاریم ایجاد شک می

بعد هم اعلام کرد که من روزهای جمعه  های مختلی برای جلسات پیدا کنید.«  سعی کنید محل

باید به یکی از شهرهای اطراف برای دیدن آشناهایم بروم لطفاً  جلسات را در یکی از روزهای 

 دیگر هفته بگذارید. که موافقت همه رو دربر داشت. 

. کردیمدنبال بحث جلسة قبل، ما خودمون هم مطالعه»به  پرویز جلسه را شرو  کرد و گفت

سیاسی حاکمیت رو هم در دو جلسه بحث و بررسی کردیم. کلاً به نظر  -عملکرد خارجی  نظامی

ما این عملکرد ارتجاعی است و باعث اتلاف هزینه و نیروی انسانی و فقر برای کشور خودمونه.  

شون هست. این نتای   همدنین برای مردم اون کشورها هم جن  و بدبختی و نابودی زندگی

کاملاً و موقعیتامروز  کشورها  شرای   تحلیل،  نظر  از  اما  واضحه.  هستن.    متفاوت  هم  با  شون 

یکی مورد بحث و تحلیل قرار بدیم و بعد به نتای  کلی برسیم. اول از غزه شرو   بنابراین باید یکی

میمی و  کنیم.  مذهبی  نیروی  یک  هم  حماس  هست.  حماس  غزه  در  اصلی  نیروی  که  دونیم 

گرا حتی نتونسته با  یبان دائمش فق  ایرانه. این نیروی متعصب و فرقهارتجاعی هست که پشت

منطقه دیگه یعنی فلسطینیوطنهم خودش در  رابطة درستی های  غرب رود اردن  های کرانة 

ای  حاصلش با اسرائیل هم جز بدبختی، فقر و مرگ برای مردمش هیچ نتیجهبرقرارکنه. جن  بی

چنان اختلاف و چند دستگی در بین مردمش بوجود اومده    نداشته. وض  لبنان هم که مشخصه.

سال نتونستن سر تشکیل  شد و یا بیش از یکآوری زباله در اون کشور انجام نمیکه یکسال جم 

یک دولت به توافق برسن. خوب معلومه که کشور بدون دولت چه بر سرش میاد. حتی سوخت 
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اک  های مختلی و بخصوص از ایران و حزب جناگ های برقشون نداشتن. تنفر در بین  برای کارخونه

مجانی ایران رو تو اون شرای  قبول نمی کردن. کلاً اقتصاد مملکت وجود داره که حتی نفت 

اک با پول ایران رفاه داره. حکومت سوریه هم که از همون اول به شدت  داغون شده و فق  حزب

خواستن رو به شدت  دی و دموکراسی میآمیز مردمش که فق  آزاشرو  کرد تظاهرات مسالمت

سرکوب کرد. مردمش هم شرو  به مقاومت کردن و این جن  به خاطر دخالت ایران و روسیه 

نتیجه و  داشته  ادامه  حالا  آوارگی،  تا  دربدری،  فقر،  کشور،  ویرانی  جز  سوریه  مردم  برای  اش 

ز صنای ،  نابودی  همدنین  نبوده،  چیزی  فحشا  و  فساد  هزار  و  رروت یرساختمهاجرت  و  ها 

شون که هنوز هم ادامه داره. عراب هم که بعد از تهاجم امپریالیستی آمریکا و از بین رفتن مملکت

کردن نیروهای  تونست سرو سامانی بگیره که با دخالت ایران و درستکم میصدام حسین کم

اون کشور هم گرفت و ای آرامش رو از  نیابتی و راه اندازی اختلافاتِ دینی شیعه و سنی و قبیله 

با دخالت آشکار در انتخابات و همة امورات عراب به نف  وابستگان خودش، جلوی توسعة اون 

کشور رو هم گرفته. دخالت در یمن هم به خاطر توسعه طلبی شیعی حکومت، نابودی و فقر  

صادی و مطلق مردم و کشور یمن رو بوجود آورده. عملاً دخالت ایران در هر منطقه نابودی اقت

سیاسی و اجتماعی اون کشور و فقر و بدبختی برای مردمش بوده. این چیزیه که خیلی واضحه  

ها، حکومت ایران سیاستش چه در داخل کشور و چه در خار  کشور،  و به این دلایل و تحلیل 

گرانه و استبدادی هست و تنها سرنگونی این حکومت میتونه تمام این مناطق  ارتجاعی، سرکوب

ها و تر در نوشتهز این وضعیت خلاص کنه و رو به بهبودی ببره. البته جزئیات بیشتر و کامل رو ا

 کمونیستی موجود هست.«  ها و احزابهای رفقای خار  از کشور در سازمانتحلیل

کس بحث دیگری ندارد شرو  به بحث مدتی سکوت برقرار شد و وقتی بهادر دید که هیچ

گفتی تحلیل نبود بلکه ظاهر و نمود قضایا بود، اونم با دیدگاه بورژوا چه  کرد و گفت »اولاً اون

دارها »آقا رحیم ما کارگریم. بورژوا لیبرال لقب سرمایه   محمدعلی ناراحت شد و گفتلیبرال.«  

»مارکس هم    بهادر لبخندی زد و گفتماست. باید حرفت رو پس بگیری.«  هست. این توهین به 

ای که حاکم و نیروی اند، یعنی طبقههای طبقة حاکمصر، اندیشهمیگه اندیشة حاکم در هر ع

کشورهای  تمام  در  هست.  نیز  حاکم  فکری  نیروی  حال  عین  در  هست،  جامعه  برتر  و  مادی 

کنن با چیزی جز ایدئولوژی بورژوایی که به شدت تبلیغ داری همه از وقتی چشم باز میسرمایه

یگیره روبرو نیستن. دین، اخلاب، قانون، هنر، فرهن ،  های زندگی رو در بر ممیشه و تمام جنبه 
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سرمایه تولید  همه  ایدئولوژی  و  علم  پرورش،  و  بمبارن  آموزش  رو  همه  افکار  و  هستند  داری 

کنند. بخصوص در شرای  فعلی که بعد از فروپاشی شوروی جهان تک قطبی شده. کارگرا  می

ری و قوانین اون رو شکل طبیعی زندگی داشن و رواب  سرمایههم با چنین دیدگاهی بزرگ می

داری نیاز به آگاهی داریه، بخاطر همین هم شکستن مناسبات سرمایهمیدونن. این خصلت سرمایه 

ای که فرصت کافی برای  دست نمیاد. عدهقول مارکس به راحتی هم بهو شناختی داره که به

دارن و یا با افرادی دمخور  مطالعه و تحقیق و جستجوی علوم اجتماعی و سیاسی و اقتصادی  

داشته آشنایی  مارکسیستی  عقاید  با  قبلاً  که  پیدا  میشن  رو  ایدئولوژی  این  شناخت  امکان  اند، 

لیبرال دارن. بین اون کسانی    کنن. پس طبقة کارگر هم اکثر قریب به اتفاب، ایدئولوژی بورژوامی

اند لزوماً شناخت و عملکرد کمونیستی ندارن. بعنوان مثال، هم که با عقاید مارکسیستی آشنا شده

ها و اصول مارکسیستی، خود را  ها که از نظر تعداد افراد بسیار با دانش و آشنا باکتابمنشویک 

از   بیش  با  و  میدونستن  فکر    15سرآمد  حزبی،  فعالیت  قدم  میسال  سوسیالیسم  راه  در  کردن 

های ضد طبقة کارگر قرار گرفتن. حالا اینکه ناراحت شدی زنن، در آخر در جبهة بورژوا لیبرالمی

میری و دچار  نشون میده که آدم مبارزی هستی ولی باید مطمئن بشی که در راه درستی پیش

نمی انحراف  دچار  هم  آینده  در  و  نیستی  اساس انحراف  از  یکی  ضرورییشی.  و  و ترین  ترین 

کرده در زندگی و ذهن لیبرال رخنه-ها مبارزه با ایدئولوژی بورژواترین جدال کمونیستمشکل 

 اما بریم سر بحث خودمون، سیاست خارجی.   کارگر هست.طبقه

به بعد، یعنی آوارگی،  1947اول غزه، تاریخدة غزه بخشی از تاریخدة کل فلسطین از سال  

، زندان، مرگ و مبارزه با اسرائیل هست. مبارزه با کشوری سر تا پا مسلح به دری، گرسنگی دربه

اعتنا به کلیه حقوب انسانی بطور کلی و های مرگبار، بسیار نژادپرست و بیترین سلاگپیشرفته

حتی حقوب لیبرالی صادر شده از سوی سازمان ملل و اکثر کشورهای غربی دنیا هست. البته به  

کا. تمام کشورهای غربی با تمام ابزار تبلیغی و نظامی هم پشتیبانش هستن و  لطی حق وتو آمری

کنن. حتی در  کنن و قطعنامه صادر میای به این کشور کلی آه و ناله میبرای کوچکترین خدشه

اش جرم گرانهبار  ماهیت این رژیم و عملکردهای سرکوبکشورهای غربی کوچکترین سؤالی در

می اسرائشناخته  این  شه.  در  غزه  مردم  قرارداده.  شدید  تحریم  تحت  و  محاصره  در  را  غزه  یل 

ها از سن  و  فانوس  ترین سلاگمانده شون با عقبآوردن حقوب اولیة انسانیشرای  برای بدست

می امانهای ابتدایی به مبارزه بیهوایی گرفته تا موشک دن. حالا شما در این مبارزه  شان ادامه
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دوباره مدتی سکوت برقرار شد و آخر حمید  طرف «  ن؛ اسرائیل یا غزه یا بیایستیکدوم طرف می

»ایران در    بهادر گفت کنه «  غربی حمایت نمیهای کرانه»خوب چرا ایران از فلسطینی  پرسید

های اون منطقه هم حمایت  شدن ظاهری کرانة غربی، از فلسطینیاوائل، و حتی بعد از مستقل 

پیمان دولت فلسطینیِ کرانة غربی علیه مردم خودشون با اسرائیل همکرد. بعد که مسئولین  می

موض    ایران  علیه  اسرائیل  رژیم  خصمانة  سیاست  براساس  و  برداشته  مبارزه  از  دست  و  شدن 

مهم  همه  از  و  امنیتی گرفتن  نیروهای  با  هماهن   کاملاً  فلسطین،  دولت  امنیتی  نیروهای  تر 

دولت ایران هم حمایتش رو از دولت کرانة باختری    اسرائیل ضد مردم خودش وارد عمل شد،

احمد قط  کرد. خُب جواب من رو ندادین بالاخره از غزه باید حمایت کرد یا اسرائیل و یا ...  «  

حمید هم دنباله حرف احمد را  »یعنی باید بین بد و بدتر انتخاب کنیم.«    سری  با دلخوری گفت

»ببینین! نه، مسائل    بهادر گفتری باید قضاوت کرد «  جو»راست میگه. واقعاً این  گرفت و گفت

ای باید دید که تضاد طور بد، خوب، بدتر و بهتر نباید بررسی کرد. در هر مسئلهسیاسی رو این

تکامل تاریخ به چه سمتی هست و در نتیجه نقش درست ما چی باید   اصلی چی هست و جهت

و آینده این مبارزه به مبارزات کلی طبقة کارگر  باشه و البته باید در نظر گرفت نتای  حرکت ما  

بین   اصلی  تضاد  جهان  سطح  در  حاضر  حال  در  نه   یا  هست  جهت  اون  در   و  میکنه  کمک 

طرف و طبقة کارگر  داری و نماینده اصلی اون یعنی امپریالیسم آمریکا و شرکایش از یکسرمایه

همراهانش از سوی دیگه هست. بنابراین قضا وت ما بر مبنای انتخاب بین بد  در سطح جهان و

کنیم. یک سمت  طور بررسی و تحلیل میو بدتر غیر مارکسیستی هست. پس مسئله غزه رو این 

سرمایه  سرمایه نماینده  دیگه  سمت  و  گرفته  قرار  تجاوزگر  امپریالیسم  بهداری  ملی  همراه داری 

بقای خودشون مبارزه  خورده بورژوازی و طبقة کارگر ضعیی و فرودستان اون کشور که برای  

عنوان یک نیرو ازش تر از اونی هست که به کنن. روشن هست که طبقة کارگر غزه ضعییمی

طرفداری کرد. نتیجه این مبارزه یا در جهت تضعیی اسرائیل هست و یا تقویتش. اگر از اسرائیل  

ایم. ت کردهداری جهان حرک حمایت کنیم که در جهت خلاف روند تکاملی تاریخ و تقویت سرمایه

غزه حمایت کنیم در جهت تضعیی سرمایه داری جهانی و روند تکاملی تاریخ حرکت و اگر از 

بیکرده توسعة  ایم.  و  غزه  سرکوب  برای  اسرائیل  دست  بازگذاشتن  حقیقت  در  اینجا  در  طرفی 

 طرف بود «وقت نباید بی»پس به این ترتیب هیچ حمید گفتاسرائیل هست.« 
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قول شما بین بد و بدتر هست یا باید نیروی مترقی سومی هم در کار باشه  ای بهرجا مبارزه

های مختلی در جن  جهانی که از اون دفا  کنی مثل طبقات کارگر انقلابی و فعال در کشور

ها شده بود و یا باید دید پیروزی کدوم طرف امپریالیستی اول که جایگزین دفا  از امپریالیست

کاملی تاریخ هست. بنابراین در غیاب نیروی سوم در این کشورها...  در کل به در جهت حرکت ت

داری خونخوار ای در جریان هست، یک طرف نماینده سرمایه پرسم، مبارزهتر میسؤال رو دقیق

قول شما مذهبی و عقب داری ملی ضعیی بهامپریالیستی هست و طرف دیگه، حکومتی سرمایه

شون، و این مجموعه اعتقادات سنتی به خاطر شرای  زندگیمونده با مردمی زحمتکش و فقیر با  

ها به شدت تحت سرکوب طرف دیگه هست و از کشورش رونده شده و تحت شدیدترین تحریم

و محاصره قرار داره. آیا حق مبارزه رو براشون قایل هستین  و اگر این حق رو براشون قایل 

دار از طرف دیگر آیا ضعی و حذف گروه سرمایهتفاوت باشین   تونید بیهستین در این مبارزه می 

و نژادپرست تحت نمایندگی دولت اسرائیل به عنوان پایگاه امپریالیسم آمریکا آیا شرای  رو برای  

 محمدعلی گفت کنه در راستای روند تکاملی تاریخ نیست «  مبارز  طبقة کارگر بهتر فراهم نمی

نگاه نکرده بودم. فکر می احمد و کنم حق با تو هست.«  »راستش من تا حالا این جور به قضیه

  جواد هم تکیید کردن. حمید با نگاه به پرویز منتظر جواب او ماند. پرویز سری تکان داد و گفت 

 »حرفات منطقیه ولی ما باید مطالعه و بحث و بررسی بیشتری بکنیم.«

لبنان متفاوت بود. در اواس  قرن بیستم مسیحیان اکثریت جمعیت    »شرای   بهادر ادامه داد

می تشکیل  قانون رو  داشت  لبنان  در گذشته  استعمار  از  باقیمانده  که  نفوذی  با  فرانسه  و  دادند 

نخستاساسی و  جمهور  رئیس  که  کرد  تحمیل  رو  اختیار  ای  تحت  رو  مجلس  اکثریت  و  وزیر 

بت مرفه در خاورمیانه بود و سیستم اجتماعی اونجا گذاشت. لبنان کشوری به نسمسیحیان می

فرقه شدت  قدرتبه  بعلت  بود.  مذهبی  فرقه ای  بودن  و مند  نداشت  چندانی  قدرت  حکومت  ها، 

کرد. آزاد بودن اقتصاد باعث شد که عربستان، قطر، امارات و کویت  دخالتی هم در اقتصاد نمی

تجارت انجام بدهند. در نتیجه تولید رابت  ها و بخش خدمات و  گذاری زیادی در بانکسرمایه

داری و تجارت و خدمات گسترش پیدا کرد. بعد از اشغال ماند. کشاورزی تنزل پیدا کرد و بانک

سال  سرزمین در  اسرائیل  توس   فلسطین  رانده  1948های  فلسطینیو  اجباری  از  شدن  ها 

های مسلمون ند. اومدن فلسطینیها به جنوب لبنان پناهنده شدشون، عد  کثیری از فلسینیوطن

مسلمون نف   به  جمعیت  موازنه  لبنان،  بهم به  رو  سال  ها  در  فرقه  1975زد.  بین اختلافات  ای 
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چنین طرفدار شوروی بالا  های طرفدار اتحاد و قدرت عربی و همگرا و مسلمونمسیحیان غرب 

. حزب کمونیست،  ها و مسیحیان شرو  شدجن  بین فلسطینی1975گرفت. سرانجام در سال  

ها وارد جن  شدند. اسرائیل هم به نف  مسیحیان  به نف  فلسطینی  و شیعه  های سنیمسلمون

وارد جن  شد و جنوب لبنان رو اشغال کرد. ایران و سوریه هم از مسلمونا حمایت کردن. جن   

یروهای طول کشید. نتیجة نظامی عبارت بود از خل  سلاگ کلیه ن  1990سال تا 15اول به مدت 

گرایش فرقه درگیر جن  به جز حزب ای و اک. توافق بعد از جن  شامل بازسازی ارتش بدون

ها بود. لازم به گفتن هست  وزیری به مسلمون ها از لبنان و واگذاری پست نخستاخرا  فلسطینی

ان  که اوایل جن  داخلی، احتمال تجزیه لبنان وجود داشت و به همین دلیل ارتش سوریه به عنو

ها شرکت داشت ها در لبنان باقی موند و در قسمتی از درگیریحافک صلح وارد لبنان شد و سال

در   2006اک و اسرائیل در سال روزه بین حزب  33از لبنان خار  شد. جن   2005و نهایتاً سال 

اش شکست اسرائیل و خرو  کامل اسرائیل از جنوب لبنان بود. کنترل کامل  گرفت که نتیجه

گروهای و مذهبی بین فرقهاک افتاد. هنوز اختلاف فرقهنوب لبنان به دست حزبج های ها و 

مختلی شیعه، سنی، مسیحی و مارونی و غیره وجود داره. دخالت کشورهای مختلی که هر کدوم  

کنند تقریباً کشور رو فل  کرده. آخرین دخالت مضحک،  ها حمایت میها و گروهاز یکی از فرقه

به نخست  دخالت داد به عربستان بره و اونجا از پای  عربستان بود که  وزیر قبلی لبنان دستور 

هواپیما نخست وزیر قانونی لبنان رو به زندان برد و سرانجام با دخالت فرانسه آزاد شد و به لبنان  

برگشت. بیشترِ رروت نخست وزیر لبنان در عربستان هست، ضمن اینکه تابعیت عربستانی هم 

سال   داره لازم به ذکره که بین عربستان باشه.   2004تا    1992های  و مجبور بود تاب  نظرات 

کرد. خصوصی شرو   رو  غربی  لیبرالیِ  جدید  اصلاحات  غرب  فشار  تحت  لبنان  سازی  حکومت 

برب، مدیریت زباله، ساخت و ساز و نگهداری شرکت های دولتی مانند خدمات پست و تلفن، تولید

و فساد بسیار عظیم ها و توزی  گراه از و نفت توس  دولت حریری با دزدی و دستکاری مناقصات

سال های شبه نظامی واگذار شد و  اقتصاد کشور رو به فلاکت کشوند. جریان یکبه رهبران گروه

آوری  بودن سیستم جم سامانی و خصوصیآوری زباله هم به دلیل نداشتن دولت و بیعدم جم 

هست که جلوی تجاوز اسرائیل رو   اکزباله بود. حزب مسلح و قوی در لبنان  هم تنها نیروی 

از جنوب سال با اسرائیل جنگید و سرانجام اسرائیل رو مجبور به عقب  20گرفته و بیش از   نشینی

مبارزات  کارگر  طبقة  و  هست  ضعیی  بسیار  کارگر  طبقة  کمونیست  حزب  لبنان  در  کرد.  لبنان 
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سازمان تقریافتهطبقاتی  یک ای  از  ایران  رقابت  تکریر  تحت  داخلی  اختلافات  نداره.  و یباً  طرف 

لبنان رو به بحران کشیده. بین   عربستان از طرف دیگه اوضا  اقتصادی و اجتماعی  آمریکا و 

گرا با پشتیبانی آمریکا و عربستان و اسرائیل باید یک  اک با پشتیبانی ایران و نیروهای غربحزب

 « طرف مبارزه رو بگیرید.

همه اطلاعات داری «   »تو که کارگری چطور این   مکث کوتاهی پیش اومد. جواد گفت

کردم طور که این مسایل برای شما سؤال بوده برای من هم سؤال بوده. مطالعه »همون  بهادر گفت 

رفقا بحث کردیم و در ضمن من در فاصلة هر دو جلسه دربار  مسائل مورد بحث دوباره   و با

می مورد  کنممطالعه  مسائل  چطور  بگیرین  یاد  باید  و  داره  وجود  اینترنت  توی  اطلاعات  اکثر   .

بخونید.«   کامپیوتر  یا  و  موبایل  توی  و  کنید  پیدا  رو  گفتنظرتون  که    حمید  سوریه  مورد  »در 

و مردم بدبختش رو آواره کرد.«   مشخصه دولت سوریه علیه مردم خودش دست به کشتار زد

مفصل هست. برای اطلاعات کامل از بوجود اومدن سوریه و    »بحث سوریه خیلی  بهادر گفت

استقلال اون کشور  تا اتحاد سوریه با مصر در زمان ناصر و روی کار اومدن حزب بعث، ممنو  

به احزاب  کلیه  گسترش  کردن  کمونیست،  حزب  منجمله  احزاب  بقیه  انحلال  و  بعث  حزب  جز 

 1967زمان ناصر رئیس جمهور مصر، جن   ناسیونالیسم عرب در بین کلیة کشورهای عربی در  

، نقش آمریکا و فرانسه و شوروی 1973ها و  بعد جن   کشورهای عربی با اسرائیل و شکست اون

ها بین  داران و عقاید و مبارزات و چرخشها و سرمایه در سوریه و وض  طبقات کارگر و دهقان

ها و جن  داخلی  و بدون دین بودن دولت سوریه و نقش دین در تاریخ اخیر، تا شورش   بودندینی

سال   کتاب    1397تا  در  دقیق  بسیار  و  مستند  و  مفصل  بطور  پلتیک  "شمسی  رئال  و  سوریه 

نوشته بابک پناهی و فرزان عباسی بررسی و تحلیل شده. خوندن این کتاب دید آدم   "کمونیستی

رو با چه دقت و چقدر عمیق و مستند و تاریخی ده که مسائل ضمن یاد میده و در  رو گسترش می

بهادر ساکت شد. گیری درست دست پیدا کرد.« باید تحقیق و بررسی کرد تا به حقیقت و موض 

گلوی بهادر از بس حرف زده بود خشک شده بود. یک چای ریخت و شرو  به خوردن کرد. بقیه  

 وقت بود و ادامة جلسه به هفته بعد موکول شد.هم مشغول خوردن چای شدند. دیر 
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ها و جارو  آوری زبالهبهادر یک اتاب در یک محلة کارگری اجاره کرد. هر روز بعد از جم 

گرفت. صاحبخانه به شدت بابت مصرف آب شاکی ها و برگشتن به خانه دوش میکشیدن خیابان

می که  هم  بهادر  اشد.  با  هست  وض   همین  جا  همه  را  ضافهدانست  صاحبخانه  اجاره  کردن 

داد. بعضی رفت. یک چای سفارش میخانة محل میکرد. بهادر بعضی روزها عصر به قهوه راضی

کردند گوش های چند پیرمرد که اونجا پاتوقشون بود و نسبتاً بلند صحبت میها به صحبتوقت

یکیمی میداد.  بقیه  به  داشت  سفیدی  ریش  و  کدل  سر  که  رضاشاه گفت »مملشون  ما  کت 

نگر بود. اول که اومد  کرد که رضاشاه خیلی سیاستمدار و آیندهخواد. مرحوم پدرم تعریی میمی

زنی راه کرد، محرم سینهرو مذهبی جا زد. عزاداری می  بودن خودش چون اون موق  همه مذهبی

سینهمی خودش  میانداخت،  می زنی  سرش  به  گِل  و  جا  کرد  حسابی  که  بعد  چنان مالید.  افتاد 

کرد  گفت »مرحوم پدر من هم تعریی میدماری از این آخوندا در آورد که بیا و ببین.« دومی می

خیلی دیکتاتور خوبی بود. اینا پیش اون هیدی نیستن. اون موق  صنعت هنوز پا نگرفته بود و 

که چشمش  رفت  کارخونه خیلی کم بود ولی تا دلت بخواد دهات سرسبز و ییلاب بود. هر دهی می 

شد ده رو دو دستی تقدیم کنه.  ذاشت و صاحبش از ترس مجبور میگرفت، دست روش میمی

گن ماشااک هزارتا دِه و عمارت درست و حسابی داشت. از هیچ به اینجا رسید. به این میگن  می

»دیکتاتوری گفتی و رد شدی. شنیدم تو مملکت کسی جرأت زرنگی و مُدبری.« سومی گفت  

به  کشیدنفس نسبت  اعتراضی  کوچکترین  وزیری  حتی  یا  و  کسبه  یا  کارگرا  جا  هر  نداشت.  ن 

آروم کرده بود، هیچاوضا  می با شلاب و زندان و اعدام بود. مملکت رو آرومِ کس کرد کارش

خود نیست که میگن رضاشاه روحت شاد.  »بیاولی گفت    حتی جرأت ناله کردن هم نداشت.«

وزیری هم داشت که رضاشاه »یک نخستدومی گفت   س هستن.«اونا هم مثل ما رضاشاه شنا 

جا یاد گرفت و سعی کرد مملکت رو مثل اونا بکنه. دستش درد رو برد ترکیه و کلی چیزا از اون

آهن کشید. دانشگاه درست کرد. یک نکنه مالیات به قند و چایی مردم بست و با پول اون راه

سومی گفت   اد بگیرن و بیان تو ایران به بقیه یاد بدن.«ای رو به خار  فرستاد تا کمالات یعده

شون کرد که اون موق  سرباز بود و یک دفعه رضاشاه برای سرکشی به پادگان »پدرم تعریی می

ای سرش زد که پدرم درجا تو شلوارش اومد. پدرم موهاش رو کامل کوتاه نکرده بود. چنان نعره 

چی که داشت چای رو سر میزشون شاگرد قهوه   ل بود.«رید. ارتش ایران اون موق  توی آسیا او
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چرا با یک پیشت انگلیس کُرک و پرش ریخت و فرستادنش تبعید.« گذاشت گفت  می  »پس 

گفت   آخری  استکانپیرمرد  برو  نکن.  دخالت  بزرگترها  کار  توی  بشور.«»تو  رو  شاگرد   هات 

گرفت و لبخند رو  شون در میای یکبار بینچی لبخندی زد و رفت. این بحث حداقل هفتهقهوه 

آمدند. بقیه تی  کارگری بودند که خانه میآورد. دو نفر معتاد هم گاهی به قهوهبه لب بهادر می

نشستند و آمدند و در دو سه گروهِ سه یا چهار نفری دور هم میطور نامنظم خسته از کار میبه

جز چای گاهی نان ماندند و به ت میگ  و گفتی داشتند، گاهی بلند و گاهی کوتاه. یکی دو ساع

کرد آمد. سعی میخانه میها به قهوه خاطر این گروهخوردند. بهادر بهو پنیر و یا نیمرویی هم می

که از فشار اقتصادی زدند، از این شان گوش دهد. معمولاً از مشکلات حرف میبه دقت به حرفهای

راه کشن و بعد شرو  به بد و بیشون خجالت می. از اینکه جلو زن و بدهاندجان به لب شده

کارها تر راهکم به فکر چاره، و آهستهکردند و بعد کمگفتن به کارفرما و دولت و زمین و زمان می

شان دخالت و با پُررویی صندلیش آمده در بحثهای سیاسی. بهادر در اولین فرصت پیشو بحث

هایش را شدند و حرفشد. کارگرها جذب بحثش میکشاند و وارد گفتگو میا میهرا سر میز آن

تر تر برای آگاهی و مبارزه را پیدا و با آنها صمیمیکردند. بعد از چند هفته کارگرانِ آماده تکیید می

شد. بخصوص دو نفر از کارگران صنعت نفت. دو روز در هفته با دو گروه از کارگرهایی که به  

 گذاشت. آمدند جلسه میخانه میقهوه 

بودن و فشار  خاطر صنعتیهادی هم تماس گرفت و گفت که شرای  این استان به  بهادر با 

های کارگری آماده هست. چند رفیق را برای تروی  و تبلیغ ها و هستهاقتصادی برای توسعة گروه

هایش  ر آغوشش کشید. شقیقهبه اینجا بفرستید. بهادر پس از چند سال اکبرآقا را دید و سخت د

چنان گرم و پُر محبت و فعال بود. اکبرآقا و دو نفر رفیق دیگر ده روز  سفید شده بود ولی هم

ای بهادر شد و البته صاحبخانة حریا مبلغ اجاره را اضافه  خانهمهمان بهادر بودند. اکبرآقا هم 

ای دیگر هم با رابطین دیگر تماس کرد. اکبرآقا با رفقای کارگر نفتی توس  بهادر آشنا شد. رفق

گروه و هسته گرفتند و آن ی کارگری ها هم مشغول به فعالیت شدند و ارتباط با کارگران و تشکیل

 را شرو  کردند.  

هایش به دِه نزد پدر بزرگ و مادر بزرگ رفته بودند  جلسة بعدی در خانة احمد که زن و بده

شان را از دست داده بودند. محمدعلی برای بهادر ف جانبرقرار شد. پدر و مادر احمد در یک تصاد
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سازی با حقوب بهتر پیدا کرد ولی بهادر ضمن تشکر کار جوشکاری در یک مغازه در و پنجره

باعث تعجب محمدعلی و بقیه رفقا شد ولی گفت یکی   گفت که من از این شغلم راضی هستم و

 کار شد.  نید. اکبرآقا هم مشغول به جای من معرفی کاز رفقایم بیکار هست و او را به

می قان   کاملاً  جلسات  توی  جواد  و  احمد  و  درون  محمدعلی  جلسات  در  ولی  شدند 

میگروهی تزلزل  دچار  دوباره  دانش  شون  و  اطلاعات  که  بود  مایل  خیلی  هم  حمید  شدند. 

ساکت    آورد وای نبود زود کم میاش عمیق و پایهاش را به ر  بکشد ولی چون دانش سیاسی

ای برای  شد. بیش از همه پرویز بود که معلومات بیشتری داشت و حتی اگر پاسخ قان  کننده می

توانست از باورهای قبلیش دست بکشد.  کرد باز به سختی مینقد و بحث و جدل با بهادر پیدا نمی

می  احترام  بهادر  به  همه  مثل  می او  آگاه  و  مبارز  و  صمیمی  رفیقی  را  او  و  در دانگذاشت  ست، 

 داشت. کرد که او را به فکر وا میهای بهادر حقایق جدیدی کشی میحرف

»ظاهراً   حمید پاسخ داد»خب! کجا بودیم «    احمد سینی چای را به زمین گذاشت و گفت

ای از وضعیت سوریه برامون بگه  آقا رحیم در مورد همه چیز با ما اختلاف داره. قرار بود خلاصه

»حتی اگه متعصب هم نباشین صرفاً با   بهادر خندید و گفتیبرالی دربیاره.«  و ما رو از بورژوا ل

من دیدگاه حرف عوض نمیهای  تون حداقل شک  شه. امیدوارم که نسبت به دیدگاه قبلیتون 

تر از همه در مبارز  طبقاتی دیدگاه درست رو پیدا تر، بحث و نقد و مهم بکنید و با مطالعة عمیق

تون این بره. بریم سر جن  سوریه. شما برداشتجایی نمیون مبارزه راه بهکنید. چون آگاهی بد

خواستن. طرف حکومت  طرف مردم که آزادی میبود که در سوریه، یک طرف حکومت بود و یک  

داری خودکامه. اما طرف دیگه یعنی مردم. کی شناخت کافی از سمت  که معلومه حکومت سرمایه 

-های پشت صحنه خبر داره  کی از تغییر سیاسیکنندهه و تحریککنندهای هدایتمردم و گروه

 ها به سمت پرویز برگشت. پرویز به ناچار پاسخ دادباز همه نگاهجغرافیای خاورمیانه خبر داره « 

ای هم کشته شدن و  کنن. عدهکردن و میهایی هستن که مبارزه »خُب! مردم مشخصه همون 

هایی شنیده واره. اما در بار  تغییر نقشه خاورمیانه یک صحبتیزیادی هم آای مهاجرت و عده  عده

بودم که آمریکا و غرب این فکر رو دارن، ولی چه ربطی به رفتار بشار اسد و حکومتش داره «  

 »راست میگه«  حمید هم گفت
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کنید. شما باید به  کنم شما به پرویز نگاه می»من نمیدونم چرا هر سؤالی می  بهادر گفت 

باید  باورهات یا  میاد  پیش  مهمی  مسئله  اگر  و  باشین  داشته  اعتقاد  و  آگاهی  کافی  اندازه  به  ون 

اطلاعات و تحلیل داشته باشین و یا این فکر براتون پیش بیاد که برم مطالعه کنم و یا با کسی  

وقت  که  پرویز  دونستن  اینکه  نه  بفهمم،  رو  جریان  و  بشم  قان   تا  کنم  بحث  داره  اطلا   که 

گروه کافیه. هر کمونیستی باید برای شناخت و درک کافی  بیشتری بر ای مطالعه داشته برای 

جواد و احمد گفتن  شه دائم تلاش کنه.«  نسبت به تمام مسائلی که مربوط به مبارز  طبقاتیش می 

   »تو این مورد کاملاً حق با تو هست.«

سوریه. حزب کمونیست سوریه گفتیم که منحل شد    »خُب! بریم سر مسئلة  بهادر ادامه داد

و به خاطر شرای  خفقان و سرکوب، مبارزات طبقة کارگر به رکود کشیده شد. در دوران قبل از  

گروه و  مساجد  دور جنبش،  گروهی  مسجدی،  امام  هر  و  بودن  فعال  نسبتاً  سنی  مذهبی  های 

هزار    75های زن با  وص طلبهمدرسه دینی  مخص  80خودش جم  کرده بود. در شهر دمشق فق 

 290مؤسسه خیریه در سوریه وجود داشت که    584بیش از    2005طلبه زن وجود داشت. تا سال  

های اسلامی بودند که در مناطق کارگری و فقیر فعال  مؤسسه وابسته به مساجد و دیگر گروه

هزینه  روبودن،   ... و  دینی  علوم  تحصیل  بویژه  تحصیل  ازدوا ،  درمانی،  می  های  کردند. تقبل 

مساجد به محل سخنرانی شیو  پر نفوذ در نمازهای جمعه بدل شدند. خطیبانی پیدا شدند که 

در سوریه   1970گرا درخواهان ایجاد حکومت اسلامی در سوریه بودند. با شکست نیروهای چ 

  های نئولیبرالی و حرکت سوریه به سمت غرب، و اجرای سیاست  1991و فروپاشی شوروی در  

توده بین  در  مذهبی  به نیروهای  دموکراتیک  اسلامِ  آوردند.  بدست  مقبولیت  زحمتکش   های 

رو رو آورد. آمریکا  خواستِ سیاسی مردم تبدیل شد. دولت حافک اسد هم به سیاستِ اسلام میانه

های  آورد و از طرفی هم با شخصیتباز فشار می هم مرتب به دولت برای حرکت به سوی جامعة  

کرد. از جمله سیا مرتب کمک در اختیار اپوزیسیون سوریه قرار  گرا رابطه برقرار میاسلامبرجسته  

 امواجش به سوریه رسید. 2011داد. در چنین شرایطی بهار عربی شرو  شد. و اوائل سال می

گروه طرف  از  امنیتی  عدم  هم  سوریه  نمیحکومت  احساس  مذهبی  متعدد  کرد. های 

خردهگروه مذهبی  بورژواییبورهای  دیدگاه  با  سرمایه -ژوا  شدند.  فعال  مخالی مذهبی  دارهای 

کم کردند.  افراد  این  از  مالی  حمایت  و  پشتیبانی  به  شرو   هم  فعالان حکومت  و  خطیبان  کم 
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های مختلی جنبش شامل افراد ناراضی طبقة کارگر و زحمتکشان شهر مذهبی، رهبری قسمت

هس ذکر  به  لازم  گرفتن.  بدست  رو  روستا  عده و  که  گروهت  این  از  دیدگاه ای  مذهبی ها  های 

ارتجاعی و افراطی داشتند و خواهان تکسیس حکومت اسلامی تکفیری در سوریه شدند. با شرو   

گرفت،   سرچشمه  حاکم  خفقان  همدنین  و  اقتصادی  وض   از  مردم  نارضایتی  از  که  جنبش 

مون کسانی که برنامه تغییر  تحریکات و حمایت همه جانبه از جنبش و تبلیغات وسی  از طرف ه

خاورمیانه رو داشتن شرو  شد، یعنی آمریکا و غرب. با بالا گرفتن تظاهرات تحت رهبری نیروهای 

مذهبی، سرکوب حکومت از یک طرف و پشتیبانی تسلیحاتی و سازماندهی جنبش از طرف غرب  

کومت سوریه و  هم شرو  شد و کار به جن  داخلی کشید. تبلیغات آمریکا و غرب هم علیه ح

بینید که خواهی مردم شدت گرفت. هنوز هم میدفا  همه جانبه از جنبش آزادی و دموکراسی

بی داخلی  جن   کردن  فروکش  ایرانبیعلیرغم  و  حمایت  سی  از  دست  مزدور،  اینترنشنالِ 

دارن. جن  هم هزینه زیادی لازم داره. هم باید خر  سربازها رو  های تروریستی بر نمیگروه

های موقت و غیره.  های سازماندهی و اسکانآلات خرید و کلی هزینه اد، هم اسلحه و ماشین د

های مختلفی بین اونها شدن که در روند جن  مرتب ائتلاف و انشعابهای مختلفی تشکیلگروه

کرد  عربستان، قطر و دیگر کشورهای های مالی و تسلیحاتی رو کی تکمین میبوجود اومد. هزینه

هایی که قبلاً تروریستی شناخته خلی  فارس و ترکیه به نمایندگی از آمریکا و غرب. گروهعربی 

که می شد  مشخا  النصره،  جبهه  تحریرالشام،  به  نام  تغییر  با  بعداً  و  القاعده،  مثل  شدند 

پرورد  آمریکا بودند، درست مثل طالبان برای اینکه در همدین مواقعی استفاده بشن و هر  دست

لازم نبود نابود بشن. با پشتیبانی غرب و وابستگانش جن  شدت گرفت و طولانی شد.    وقت 

دیگهگروه گروهی  کنن.  کسب  پیروزی  نتونستن  تکفیری  شدت  های  به  و  داعش  نام  به  ای 

ارتجاعی و وحشی در عراب پا گرفت که به سرعت شرو  به رشد کرد. امکانات مالی و تسلیحاتی  

اجتماعی حضور داشت و این نیاز به  رار گرفت. در تمام کانالو تبلیغی وسیعی در اختیارش ق های

دانش اینترنتی بود که چنین نفراتی هم در اختیارش گذاشته شد. تبلیغاتش چنان جنبة جهانی  

کرد. بقول معروف کارش  داشت که از تمام دنیا نیروهای مسلمون مذهبی افراطی رو جذب می

بودن  ار صدام که در اقلیت و تحت محدودیت قرار گرفتهبالا گرفت و اکثر نیروهای سنی طرفد

رو در عراب جذب کرد و شرو  به پیشروی و تسخیر مناطق بزرگی در عراب و سوریه کرد. با  

ادعای خلیفة خود خوانده و رهبر مسلمین جدید، اکثر نیروهای مخالی بشار اسد هم که در سوریه  
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و تسلیحات و مناب  مالی به سمتش سرازیر شد.   جنگیدن رو جذب کرد. و همینطور سیل نیرومی

خیز سوریه رو هم گرفت و شرو  به فروش نفت به بازار جهانی کار بجایی رسید که مناطق نفت

نفت   خریدار  داره   کارگر  طبقة  به  ربطی  چه  مردم  و  چیه   مردم  از  منظور  بگه  حالایکی  کرد. 

میگه امپریالیسم آمریکا غرب پشتیبانش نبودن «    داعش چه کشورهایی هستن  کی  حمید  و 

 »پس چرا آمریکا باهاش جنگید و شکستش داد «  گفت

داشت از کنترل خار    »داعش با مناطق وسیعی که تحت نفوذش قرار گرفتْ  بهادر گفت

شد و ادعای حکومت به سوریه و عراب، سپس ادعای حکومت بر کلیه کشورهای مسلمان و  می

ای بود که آمریکا در سوریه مداخله  ر ضمن مبارزه با داعش بهانه سپس کل آسیا وآفریقا را کرد. د

و همدنین رهبر  تکفیری  مستقیم نظامی بکنه. نکته جالب این بود که اکثر رهبران نیروهای 

های آمریکا بودند که در مواق  لزوم از زندان آزاد داعش و جانشینان متعدد بعدیش همه از زندانی

بانی از حکومت سوریه با تشکیل نیروهای نیابتی افغانی و پاکستانی  شدند. ایران هم به پشتیمی

از   وسیعی  بخش  توانست  سوریه  حکومت  و  شد  وارد  روسیه  هم  بعد  شد.  سوریه  جن   وارد 

سرزمینش رو آزاد کنه و جن  هنوز با شدت کمتر ادامه داره. فراموش کردم که بگم یک طرف 

یت میکنه و شدیداً با کُردهای سوریه که تحت  دیگه هم که از نیروهای تکفیری به شدت حما

بررسی   با  ولی  پیدیده  بسیار  سوریه  شرای   کلاً  بود.  ترکیه  داره  مخالفت  بودن  آمریکا  حمایت 

هم پس از شکست داعش   تحلیلی و تاریخی و بررسی مدارک زیاد، قابل تحلیل هست. آمریکا

کردن و نه فق  آمریکا،  عش مبارزه میتوس  کلیه نیروهایی که چه در عراب و چه در سوریه با دا

های نفت سوریه در اون منطقه رو در  عهده گرفت و تعدادی از چاهحمایت کامل کردها رو به

ای که در عراب و سوریه با ها کرد. با مبارزهبرداری از اوناختیار خودش گرفت و شرو  به بهره

های ریکا کردها رو تنها گذاشت و از پایگاههای آمریکا و حتی خود آمریکا انجام گرفت، آمنماینده

های افول هژمونی  خیز خار  شد. که این هم یکی از نمونه نظامیش در سوریه به جز مناطق نفت

خوره،  آمریکا بود. بنابراین یک طرف حکومت و طرف دیگه مردم نبودن. اگر به محمدعلی برنمی

بندی بورژوا لیبرالی هست ا کاملاً دستهبررسی جامعه به دو قسمت مردم و دولت به صورت ایست

کنن. حالا به نظر شما پیروزی داعش در  تاریخی بررسی می-ها جامعه رو طبقاتی و مارکسیست

تجزیة عراب   کل منطقه و تداوم اون و یا گسترش نفوذ آمریکا در منطقة غربِ ایران تا مدیترانه و
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تکه و  سوریه  حکومتتکهو  به  وابسشدن  و  کوچکِ  آینده های  و  کشورها  نف   به  آمریکا  به  ته 

 خاورمیانه هست و یا دخالت ایران «

گفت  جواد  مدتی  از  بعد  ریخت.  چای  همه  برای  احمد  شد.  برقرار  سکوت  مدتی    دوباره 

مون یگیر ست. ما موض کننده  داری که ما قبلاً نداشتیم و حرفات قان   »راستش تو اطلاعاتی

هایی که زدی باز من  ارتجاعی خودمون هست. با تموم حرفصرفاً از سر مخالفت با حکومت  

مون دفا  کنم. ولی تو میگی حکومت ایران به خاطر دخالتش توی منطقه تونم از حکومتنمی

برگشت و گفتحمید که خیلی آهسته با پرویز صحبت میخاورمیانه مترقی هست.«   »تو    کرد

مخالفی.   هم  حکومت  فوری  سرنگونی  شعار  با  که  گفتدرسته «  گفتی  مخالفم.«   بهادر  »بله 

مقاومتی هستی.«    پرویز گفت مقاومتی دیگه   بهادر خندید. احمد گفت»پس تو محور  »محور 

هستن که معتقداً حکومت ضد امپریالیسته و باید ازش دفا  کرد.   یه عده»اینا    پرویز گفتچیه «  

دونن. نظراتشون  مخالی هستن. خودشون رو هم مارکسیست می  شدتو طبیعتاً هم با سرنگونی به

»این که میشه حزب توده و اکثریت.«   جواد گفتهم تا حدی شبیه نظرات آقا رحیم هست.«  

شون رو شون با وزارت اطلاعات و لو دادن مبارزان چ ، پته»اونا که بعد از همکاری حمید گفت

د از سوا استفاده ازشون علیه نیروهای چ ، حساب  آب افتاده و حکومت بهشون اعتنا نکرد و بع

ها و بقول آقا رحیم بورژوا لیبرال  خواهرهبراشون رو رسید و بقایاشون رفتن خار  و جزا جمهوری

 راست شدن.« 

»اولاً من نگفتم که حکومت ایران به خاطر عملکردش در خار  مترقی هست.   بهادر گفت

ها رو توضیح میدم. اول اینکه من و رفقایم نگونی طلبها و سرحالا من مواض  محور مقاومتی 

داری لیبرال و دیکتاتوری بسیار وحشی و به شدت ضد طبقة  معتقدیم که دولت ایران سرمایه

های شدید و همدنین اختلافش با آمریکا،  داری ایران هم علیرغم تحریم کارگر هست. سرمایه 

کنن. سرمایه در ایران به خوبی انباشت می  داری جهان هست. انحصاراتادغام شده در سرمایه

های ناشی از تحریم و شرای  خاص مالی هم در ایران به شدت رشد کرده، هر چند که با بحران 

های کوچک و متوس  بسیار جهانی هم دست به گریبان هست. محی  برای رقابت و رشد سرمایه

به سختی در حالتن  است و به شدت تحت فشارند ولی اون های  تناز  بقا هستن. سرمایه   ها

ها تولیدشان را که شامل نفت و صنای  وابسته مثل پتروشیمی و بزرگ و انحصارات و هلدین 
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کنن. حکومت با پشتیبانی همه جانبه پالایشگاه و صنای  معدنیه، عمدتاً به بازار جهانی صادر می

اهش واقعی هرسالة دستمزد  از روندگردش و انباشت سرمایه به شدت بر روی طبقة کارگر با ک

و سیاست ضدِامپریالیستی    57در مقابل افزایش تورم فشار میاره. محتوای ضدامپریالیستی انقلاب  

از  بخشی  اون،  از  بعد  و  انقلاب  دوران  در  زحمتکشان  و  چ   نیروهای  طرف  از  شده  تحمیل 

ا مستحکم کنه  های حکومتش رحکومت رو مجبور کرد موض  ضد آمریکایی بگیره تا بتونه پایه 

داری و انباشت اون را تداوم بخشه، شکافی بین ایران و آمریکا بوجود آمد. ولی و روند سرمایه

این برای تسل  بر جامعه ملتهب کافی نبود و نظام شرو  کرد جو امنیتی و سرکوب شدیدی در  

منیتی را به  های مذهبی خودش در جامعه، این جو اجامعه برقرار کنه. برای از دست ندادن پایه 

های اسلامی به جریان گذاشت. با قل  و قم  کردن نیروهای کمونیست و مجاهدین شکل و بهانه

شون و هر نیروی مخالی مطرحی، کنترل جامعه را بدست گرفت. هم زمان با  طرگ و هواداران

و    مسئله حجاب و سانسور و جلوگیری کردن از هر هنر معترضی این جو امنیتی را پایدار کرد،

برای جلوگیری از نفوذ تبلیغات امپریالیستی و غربی فیلتر کردن سایت های اجتماعی و پارازیت 

کانال روی  ماهوارهبر  دیدگاه های  تمام  سرکوب  و  و ای  گذاشت  کار  دستور  در  را  مخالی  های 

غرب،    ها و فضای مجازی و رابطه با مهاجرین به باتوجه به سرریز تبلیغات امپریالیستی در ماهواره

از جامعه بهبخش ویژه بخشی از طبقة بورژوازی و خرده بورژوازی یا طبقه متوس  به شدت  هایی

داری طرفدار زندگی غربی و خواهان دموکراسی و آزادی بشوند. از طرفی تضاد دو گروه سرمایه 

  گرایان ضد آمریکایی و طلب طرفدار غرب و آمریکا و اصول درون حکومت یعنی نیروهای اصلاگ

 شون ادامه پیدا کرده.«  تقابل بین 

»تو که این حکومت رو ارتجاعی و دیکتاتور میدونی، پس چرا مخالی سرنگونی   جواد پرسید

هستی «   گفتحکومت  می  بهادر  هم  اونجا  به  نکن  مقاومتی»عجله  محور  فق  رسیم.  ها 

ا کارکرد حکومت و  کنن. اما برو در حقیقت شیطان بزرگ تلقی میبینن و اون امپریالیسم رو می

کم به سمت مبارزات طبقاتی جاری طبقة کارگر کاری ندارن و معتقد هستن شرای  جامعه کم

رو ارتجاعی و وابسته به صهیونیسم و آمریکا ارزیابی   96سوسیالیسم پیش میره. حتی خیزش  

بورژوا لیبرال  گیری، اونا رو جزا نیروهای بورژوا قرار میده. گروهی از اپوزیسیون  کردن. این موض  

ها و  ها، اکثریتیخواهها، فرشگرد، جمهوریطلبراست یعنی براندازها، نظیر مجاهدین، سلطنت

شون به دخالت آمریکا برای براندازی حکومت و برگشت کمونیست کارگری، امیدای و حزبتوده
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واهای رادیکال  ها رو جزا لیبرال بورژطلببه ایران برای چپاول طبقة کارگر هست. اما سرنگونی

دار و بورژوا بر طبقة کارگر،  دونیم. اینا هم از نظر تاریخی برای ادامة تسل  طبقة سرمایهو چ  می

 »دست شما درد نکنه.«   محمدعلی گفتجزا ضروری هستن.« 

داد  ادامه  جدی  خیلی  مقاومتی  بهادر  می»محور  رو  امپریالیسم  فق   به  ها  کاری  و  بینن 

بینن و  ها فق  دولت رو میطلبلت علیه طبقة کارگر ندارن. سرنگونیداری دو عملکرد سرمایه 

بینن که شعار سرنگونی فوری میدن. با کاری به امپریالیسم ندارن. حتماً شرای  رو انقلابی می

سازماندهی داخلی، با کدام طبقة دارای آگاهی و با کدام ارتباط داخلی کدام نیروی داخلی، با چه 

قول معروف اول باید چاه رو بکنی بعد منار رو بدزدی. سرنگونی از راه شده  بهو رهبری پذیرفته  

ها رو میدن. صحبت از شوراهای تسخیر خیابون که قبلاً بحثش شد. شعار سرنگونی توس  توده 

و ای میتوده طبقة کارگر. با نگاهی به تاریخ  متشکل از خرده بورژوازی و  شورایی  کنن یعنی 

شون اصلاً ضروری نیست. مهم نیست که شورا بار اول در شرای   شورا، برا   شرای  بوجود اومدن

روسیه بنا به ضرورت شرای  مبارزات طبقة کارگر و با ابتکار خود کارگران    1905انقلابی در سال  

وزنسک بوجود اومد و نه توس  حزب سوسیال دموکرات و به شهرهای دیگه هم  -شهر ایوانو

سرانجام و  کرد  پیدا  شورای    گسترش  و  شد  تشکیل  پطرزبورگ  در  کارگران  سراسری  شورای 

 1917با دستگیری رهبرانش منحل شد. بعد از انقلاب دموکراتیک فوریه   روز  50سراسری بعد از  

وجود شرای  انقلابی باز شورا اول در پطرزبورگ و بدنبال اون  ها در مناطق صنعتی دیگر روسیه و

ها از ای از رهبران منشویک بوجود آمد. در این موق  عده و باز هم از طرف خود کارگران شورا  

نماینده که  خواستند  روسیه  سراسر  به شوراهای  سراسری  شورای  تشکیل  برای  رو  خود  های 

های انقلابی قرار گرفت. ها و سوسیالیستپطرزبورگ بفرستند و این شورا تحت تسل  منشویک

وم شوراهای سراسری را دعوت کردند و با تکیه  ها بودند که کنگره داین بلشویک   1917در اکتبر  

بر آن، انقلاب سوسیالیستی رو به پیش بردند. شورا آخرین مرحله سازماندهی پرولتاریا برای کسب 

سازمان سیاسیه.  آلترناتیو قدرت  شعار  شورا،  مرحلة  به  جهش  با  طلب  سرنگونی  احزاب  و  ها 

کنن طبقة کارگر ها اینه که تلاش میاون   کنن. انحراف بسیار مهمسوسیالیستی رو هم مطرگ می

طلبی بکشن. یعنی طبقة کارگر رو از مبارزات مستقل طبقاتی و کمونیستی به  را به راه سرنگونی 

های بورژوا لیبرالی رادیکال منحرف کنن. حتماً با کمک خرده بورژوازی و طبقة سمت فعالیت

و   هست  متشکل  نه  و  داره  طبقاتی  آگاهی  نه  که  سازمانکارگری  با  ارتباطی  احزاب نه  و  ها 
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ناپذیر بودن تضادِ  طلب داره. در حال حاضر طبقة کارگر نه تنها دیدی نسبت به آشتیسرنگونی

کار و سرمایه نداره، حتی شناخت و چشم اندازی از سوسیالیسم هم نداره. بنابراین جداکردن هدف 

کردن اون به آینده، منجر به دیدگاه  نهایی سوسیالیسم از مبارزاتِ جاری طبقة کارگر و موکول  

مارکسیست چنین  بین  در  حتی  تخیلی  در سوسیالیسم  کارگر.  طبقة  به  برسه  چه  میشه،  هایی 

وضعیتی که طبقة کارگر و شرای  جامعه هنوز انقلابی نیست، انقلابی جلوه دادن وضعیت، خود 

هایی است که در  ر گام خیانتی به اون طبقه هست. در حقیقت رسیدن به انقلاب سوسیالیستی د

ها و تحقق واقعی اصول پردازیگرایی لنین طرد خیالجریان مبارزه برداشته میشه. سیاست واق 

ای که از قابلیت اجرا ، با توجه به شرای  مشخا بود. یعنی تئوریانگلس   های مارکس ونظریه

دولت سوسیالیستی به این صورت امری نیست که    ها آیند طلببرخوردار باشد. برای سرنگونی

اقتصادی در    -در روند مبارزه طبقاتی و از دل اون محقق بشه بلکه به عنوان یک مسئله فنی

بگذاریم. جدیداً میگن  داریم و سوسیالیسم رو جاش  داری رو برنظر گرفته شده که کافیه سرمایه 

ها و مایت و توجه بیشتر به تظاهراتِ بازنشسته های اجتماعی و ح باید با فعالیت بیشتر در شبکه 

مون رو ارتقاا بدیم تا زودتر حکومت سرنگون بشه.  معلمین و جنبش زنان، فعالیت کمونیستی

اصلاً صحبتی از استقلال تشکیلاتی و مبارز  طبقة کارگر نیست. خواست فوری علیرغم منسجم 

آگاه بودن طبقة کارگر به مناف     بودن حکومت و نیروهای سرکوبگرش و عدم متشکل بودن و

ای با بورژوازیطبقاتیش و نبود حزب کمونیستی که قادر به رهبری طبقة کارگر باشد. و خورده

های کاذب غرب در مورد دموکراسی و آزادی  خورد  دروغتمایلات بورژوا لیبرالی غربگرا و فریب

خار  کشور با مناف  مختلی و گاه  و حقوب بشر و کلاً با وجود نیروهای اپوزیسیون در داخل و  

انتظار دارند با خیزش داخلی، نیروهای حکومت رو  متضاد و از همه مهم تر نبود شرای  انقلابی،

شکست بدن و حکومت هم تصمیم بگیره دیگه مقاومت نکنه، از آمریکا هم درخواست کنن که 

طلب الاحوازیه، از نیروهای تجزیهایش برداره و دخالتی نکنه،  برای اولین بار دست از مناف  منطقه 

ها هم تعطیل کنن و از مجاهدین و بشه که اونپژاک، جنداک، انصارالفرقان و غیره درخواست  

سرمایه سلطنتنیروهای  غربدار  لیبرال طلب  بورژوا  کل  و  سیاست گرا  در  که  کنه  خواهش  ها 

سی و ایران بیرار بشه. از بیای به رهبری کارگران برقدخالت نکنن و خودبخود شوراهای توده

اینترنشنال هم خواهش کنن یک مدت تبلیغات کمونیستی بکنن تا کارگرا با سوسیالیسم آشنا  

های رادیکال دعوت بشه که به ایران بیان و رهبری رو در دست بشن و از جناگ چ  بورژوا لیبرال 
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ور سوسیالیستی خار  از حیطة بگیرن و آلترناتیو سوسیالیستی برپا کنن و ایران رو به تنها کش

خیز بسیار حساس تبدیل کنن. حتی یک نکته غیر تخیلی در این  نفوذ آمریکا در این منطقة نفت

ای از  استراتژی به ظاهر کمونیستی وجود نداره. بنابراین شعار سرنگونی تنها باعث گمراهی عده

امیان این شعار عملاً بورژوا  مبارزین طبقة کارگر میشه و به همین دلیل، ضد انقلابی هست و ح

می تقویت  رو  می لیبرال  بازی  اونا  جبهة  در  و  گروه کنن  این  حقیقت  در  ظاهری کنن.  نمود  ها 

 .« مارکسیستی دارن ولی ذاتشون بورژوایی هست

های حمید به پرویز هم ارری نداشت. بالاخره حمید طاقت سکوتی طولانی برقرار شد. نگاه 

»جنبش    بهادر گفترو چی میگی «    98،  96،  88راضی هستن. جنبش  »ولی همه نا  نیاورد و گفت

بهادر خونسرد  کلاً ارتجاعی بود.« حمید ناگهان فریاد زد »چی  دیگه گندش رو درآوردی.«    88

داد رفته    ادامه  یادت  بود.  بورژوایی  عادلانة  انتخابات  جنبش  اون  کو  "»خواست  من  از   "رأی 

اوباما، "رئیس جمهور آمریکا برای پشتیبانی و حمایت بود.    طرف دیگه شعارها درخواست از اوباما

ها عمدتاً قشر متوس  کننده. یعنی درخواست از امپریالیسم برای حمایت. شرکت"یا با اونا یا با ما

بورژوازی بودن که خواهان دموکراسی بورژوالیبرال بودن و تحت رهبری بورژوازی  و بالای خرده

 دونیم.« ودن. به این دلایل اون جنبش رو ارتجاعی میخواه بلیبرال و دموکراسی

پرسید آروم  گفتچی «    98و    96»  جواد  خیزش   بهادر  می»اون  فرب  مسئله  ها  و  کرد 

معیشت طبقة کارگر و زحمتکش قشر فرودست جان به لب رسیده مطرگ بود. حتی دیدید که اون 

ها رو ارتجاعی راین ما این خیزش تر کشیده شدن. بنابهای جنوبی و فقیرانهها به محلهشورش 

کارگر و فرودستان با سرمایه بوده، هر چند  ها نشانة برآمدن تضاد بین طبقهدونیم. این خیزش نمی

بدون آگاهی و حتی هدف مشخا. شاید صرفاً فریادی بود از فشار و دردِ سختی معیشت. و  

اون از  گرفتن  درس  با  کارگر  میطبقة  متوجه  تشکها  بدون  که  بدون شه  آگاهی،  بدون  ل، 

های دفاعی امکان پیروزی جزیی رو هم نداره و از این جهت  سازماندهی مناسب و اتخاذ تاکتیک

مثبت ارزیابی می کنیم. از طرفی دیگه کارگران به اون رو در تکوین مبارزات طبقاتی طبقة کارگر

شان با کارگران  ضاد عمیقاشان و تاش در حفک مناف دار و دولت نمایندهخصلت هار طبقة سرمایه

بردند و بعد از آن مبارزات کارگری رشد کرد. دیدیم که با نداشتن سازماندهی و رهبری  بیشتر پی

وحشیانه بطور  و  نداشتن  پیروزی  امکان  شرای  درست،  در  دلیل  همین  به  شدن  سرکوب  ای 
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طور  بان، هموناجتماعی فعلی و سطح مبارزات و تشکل و آگاهی طبقة کارگر، شعار تسخیر خیا

شعار این  با  و  هست  کارگرا  مسلخ بردن  به  فق   شد  تککید  قبلاً  به   که  اگر  شما  مخالفیم.  هم 

نگاه کنید جز وجود بعضی کلمات مارکسیستی تفاوت    طلبهای سرنگونیهای این گروه سایت

بشر، دموکراسی و سی و ایران اینترنشنال نداره. سر تا پا در بار  حقوببیچندانی با تبلیغات بی

کردن هستش و در کنارش  کردن رفتار حکومت در زندانیدیکتاتوری و استبداد، سرکوب، محکوم

د جلوه  مارکسیستی  برای  کارگری  اخبار  تازگیهم  و  هست.  ظاهرشون  از ادن  حمایت  هم  ها 

 تظاهرات معلمین و بازنشستگان و زنان را مَدّنظر قرار دادن. «  

ناامیدانه سعی کرد آخرین تیر ترکش را رها کند و با پوزخند گفت »حتماً با حق تعیین  حمید

خلق خلقسرنوشت  این  »دقیقاً.  گفت  بهادر  مخالفی «  هم  مقصود  ها  میگی  که  همین  هایی 

تجزیهگروه خوزستان،  های  در  الاحوازیه،  آیا  هستند   امپریالیست  عوامل  به  وابسته  طلب 

انصارالفرقان و جنداک در سیستان و بلوچستان و پژاک و دموکرات و کومله در کردستان و دیگر  

استقلالگروه و  مترقی  را  وابسته  و  بورژوالیبرال  دیدگاه  با  ارتجاعی  خواسطلبیهای  رو  تة شون 

فکر نمی میدونی   کنی این مناطق اگر مستقل بشن، در وابستگی به طبقة کارگر اون مناطق 

منطقه قرار نمیارتجاعی هایی گیرن و وض  طبقة کارگر تحت چنین حکومتترین کشورهای 

نمیبهتر از اتحاد با کارگرای کل کشور ما در یک حکومت سوسیالیستی می کنی با  شه  فکر

شه و در نتیجه ن طبقة کارگر ایران از مهمترین مناب  اقتصادی نفتی محروم نمیاستقلال خوزستا

 تونه سوسیالیسم و رفاه رو براحتی برای طبقة کارگر کل ایران به ارمغان بیاره « نمی

داد.  هایش را پیچ و تاب میحمید کاملاً فرو ریخته بود. پیشانیش عرب کرده بود و دست

کر پرویز  به  طولانی  گفت  نگاه  جم   به  و  شد  بلند  بالاخره  و  بدیهیات  د  کلیه رحیم  آقا  »این 

دین. براتون متکسفم.  العملی نشون نمیمارکسیست لنینیستی رو زیر سؤال برده و شما هیچ عکس

و خداحافظی کرد و کتاب لنین را جا گذاشت. احمد و جواد و محمدعلی   رم.«من راه خودم رو می

رفتند. بعد از انداختند و به فکر فرو  دی زدند و بعد سرشان را پایین  یک نگاه به هم کردند و لبخن

رفتن حمید بهادر پرسید »حمید با کدومتون بیشتر دوست بود « پرویز گفت »با من.« بهادر گفت  

 ات رو باهاش حفک کن و از لحاظ امنیت مواظبش باش که منحرف نشه.«  »خُب تو رابطه
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»آقا رحیم! اسم سازمان و یا حزب    رویز فکورانه پرسیدمدتی سکوت شد و بعد از مدتی پ

»مسیر تشکیل حزب یک     « همه سرها بلند شد و به بهادر خیره شدند. بهادر جواب دادشما چیه

جریان زند  رشدیابنده و تکاملی هست. یعنی بررسی شرای  تاریخی جهان و جامعة خود و تحلیل  

ولوژی بورژوازی رخنه کرده در بین کارگرا، تلاش در  حرکت آن، مبارز  نظری با انحرافات و ایدئ

تشکیلات   ایجاد  جهت  در  تلاش  کارگر،  طبقة  به  مارکسیستی  آموزش  و  دادن  آگاهی  جهت 

وسو دادن سیاسی و انقلابی به کارگری و شرکت فعال در مبارزات اقتصادی طبقة کارگر و سمت

کمونیست هست. ما در این جهت    ت سیاسی تشکیلاتی برای حزبهای نظریآن و ایجاد بنیان

سعی نهایت  هستیم.  فعال  شدت  و  به  حک  و  کارگری  مبارزاتی  محی   از  یادگیری  در  رو  مون 

حزب فراهم اصلاگ و تکامل عقایدمون می کنیم. تا زمانی که شرای  مادی برای ایجاد تشکیلات

پرسیدبشه.«   دوباره  هدف  پرویز  عقاید،  نوشته»نظرات،  شها  مقالات  و  یعنی ها  کجاست.  ما 

ها هست. با جستجوی  اینترنتی های رفقای ما در وب سایت »نوشته  بهادر گفتتون چیه «  پلتفرم

رحمانه ی مبارزات طبقاتی، مشخا هست که نظرات خود را بی تونید پیدا کنید. البته در ادامه می

ها شه. این نظریه میتر  تر و کاملکنیم و در شرای  دائماً متغیر تکمیلنقد، حک و اصلاگ می

مانند الماس باید تراشیده بشه، چون بقول لنین بدون نظریه انقلابی هیچ انقلابی هم بوجود نمیاد. 

این جلسه ساعت دو بعد از نیمه شب به  ما فعلاً همین چیزایی هست که گفتم.«    پلتفرماما  

 پایان رسید. 

7 

بهادر دو هفته جلسات را به عقب انداخت تا رفقا بتوانند بیشتر فکر و تحقیق و بحث و  

جدل کنند. در طی این دو هفته جلسات دیگرش بیشتر شده بود. در تمام جلسات بهادر در  حاشیة 

کرد. به  ها در همه حال تککید میداد و به رعایت آن کاری را آموزش میهای مخفیجلسات راه

حتی اگر با خانواده به مهمانی میثال آموزش میعنوان م روید، دقت کنید که مورد تعقیب داد که

تان قرار نگیرید و حتی دقت کنید که محل و منزل مهمانی تحت کنترل نباشد، در حرف زدن 

کاری دقت کنید که تحت احساسات قرار نگیرید و خودتان را جلو افراد ناشناخته لو ندهید، تا مخفی

 به عادت شود.   تبدیل
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جلسة بعدی در منزل جواد و طبق معمول با مراسم چای برگزار گردید. اولین سؤال از طرف 

ها و احزاب هایی که قبلاً کردی و تقریباً همة گروه »حالا با توجه به صحبت  پرویز بود که پرسید

ین که تبدیل به  کنی بتونین اونقدر نیرو و کارگر رو جذب کنها رو رد کردی، فکر میو سازمان

که راه مبارزه رو برگزیده باید به راهش    بهادر پاسخ داد »هرکسیک سازمان پیشرو بشین «  

ایمان داشته باشه. ولی در جوابت باید بگم در حال حاضر نیروهایی وجود دارن که چه در خار   

تن و مشغول  عقیده هستیم یا با عقاید ما نزدیک هسو عمدتاً در داخل که از نظر عقاید یا هم

های دیگه از مبارزه. رانیاً با مبارز  نظری در سطح جامعه و سیر رویدادها و نتای  غلطی که گروه

های صحیح و حاملین  شون جذب فعالیتمبارزه بدست میارن حتماً نیروهای صادب و غیر متعصب

چنین  مفکری متعدد و ههای متعدد کارگری، دانشجویی و روشنها میشن. محفل این سیاست

و  گروه نکردن  پیدا  رو  خودشون  مبارزه  دقیق  جهت  هنوز  که  دارند  وجود  فعالی  کارگری  های 

مبارز    در  شرکت  و  عملی  فعالیت  نحوه  نظری،  مبارز   بر علاوه  باشن.  ما  بالقو   متحد  میتونن 

شدن به  ها رو نشون میده. پس باید برای تبدیل طبقاتی هست که صحت و یا غل  بودن نظریه 

ی پیشروی طبقة کارگر هم عملی و هم نظری فعالیت کرد و با هر انحرافی شدیداً مبارزه نیرو

 کرد.« 

»مبارز  نظری که مشخا شد. شما برای مبارز  عملی در شرای  فعلی چه    جواد پرسید

کنم با توجه به اینکه تفاوت شرای  اون دوران و  »من پیشنهاد می  بهادر گفتروشی دارین «  

ر امروز  مقالة  زمان  بررسی  و  نقد  و  مطالعه  که  بهتره  کردیم،  بررسی  سوسیال  "و  وظایی 

های اون مقاله و کتاب شرو  کنیم و از درس   "چه باید کرد"رو قبل از    "های روس دموکرات

بطور خلاقانه به وظایی و چه باید کرد امروز برسیم. البته فراموش کردم بگم که یک اختلاف 

سازمان تعداد  ما  دوران  گروه دیگه  و  احزاب  و  رو  ها  خودشون  همه  که  هست  زیادی  های 

مارکسیست میدونن و همه با هم اختلاف عقیده دارن. ولی اون موق  دو سه دیدگاه بیشتر نبود.«  

همگی موافقت کردند که با کتاب لنینِ جاماند  حمید شرو  کنند. قرار گذاشتند که به ترتیب یک 

ها احزاب  آن بحث شود. پرویز توضیح داد که در آن زمان نفر کتاب را بخواند و روی نکات مهم

به بعد احزاب مارکسیست    1920نامیدند و از سال  مارکسیست، خودشان را سوسیال دموکرات می

های روسیه«  به نام حزب کمونیست خوانده شدند. و ادامه داد که مقاله »وظایی سوسیال دموکرات 

در زمان کنونی "و  به خواندن کرد تا رسید به جمله  توس  لنین نوشته شده و شر  1897در سال  
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بهادر گفت    "ها است. ترین مسئله از نقطه نظر ما مسئله فعالیت عملی سوسیال دموکراتحیاتی

 :پرویز آرام ادامه داد تر بخون که روش بحث کنیم.«»این قسمت را آروم

دموکرات  سوسیال  عملی  فعالیت  از  طبقا»منظور  مبارزۀ  رهبری  و  ها،  پرولتاریا  تی 
سوسیالیستی )مبارزه بر ضد متشکل مبارزۀ  آن:  در هر صورت  است.  مبارزه  این  کردن 

که همش مصرف به انهدام رژیم طبقاتی و ایجاد جامعه    ایداران، یعنی مبارزه طبقه سرمایه 
ای  سوسیالیستی است.( و مبارزۀ دموکراتیک )مبارزه بر ضد حکومت مطلقه یعنی مبارزه

همِّ کردن رژیم    که  دموکراسی  در روسیه و  آزادی سیاسی  آوردن  به دست  آن مصرف 
ن وظایف سوسیالیستی  سیاسی و اجتماعی روسیه است.(... همواره روی ارتباط لاینفک میا

 اند.«و دموکراتیک خود تأکید ورزیده 

پرسید »خُب!  اینجا هم به وظایی دموکراتیک یعنی مبارزه علیه حکومت  جواد رو به بهادر  

مبارزه   از  گفته  و  کرده  اشاره  دقیقاً  دموکراسی  و  سیاسی  آزادی  برای  و  استبدادی  مطلقه 

»باز یادت رفت. هنوز تحلیل  بهادر پاسخ داد     «سوسیالیستی جدایی ناپذیره. حالا تو چی میگی

مشخا در شرای  مشخا عادتت نشده. شرای  جامعه و حکومت در اون دوران چطور بود و با  

 »حکومت مطلقه در اون دوران هنوزجواد کمی فکر کرد و گفت    شرای  حالا چه فرقی داشت «

»مرحلة انقلاب هم در اون امه داد  پرویز هم اد  دست تزار و اشراف یعنی بقایای فئودالی بود.«

که   بود  طبیعی  »پس  داد  ادامه  بهادر  سوسیالیستی.«  نه  بود  دموکراتیک  بورژوا  مرحلة  دوران 

خواستة آزادی و دموکراسی بورژوایی جزا ضروری مبارز  اون دوران باشه و بتونن، هم مبارز   

طور موقت. بنابراین در شرای   دار رو همراه کنن حتی بطبقاتی رو پیش ببرن و هم طبقة سرمایه

فعلی حتی برای جذب طبقة متوس  هم نباید شعارهای بورژوا لیبرالی داد. در اون دوران قطب  

سوسیال دموکراسی آلمان بود. در آلمان هم حزب سوسیال دموکرات خیلی قوی بود و شرای   

ا کاملاً آزاد بگذاره دموکرات ربورژوازی اون موق  آلمان طوری بود که مجبور بود حزب سوسیال 

اش هم در مجلس  که ضمن تبلیغات و مبارزه سوسیالیستی در انتخابات بورژوایی شرکت و نماینده

های روسیه هم دنبال این نو  دموکراسی بودن. الان در  آلمان شرکت کنه. و سوسیال دموکرات

نداره و تقریباً در  وجه وجود  هیچشرای  کشورهای رو به توسعه ظرفیت پذیرش این دموکراسی به 

داری در کشور ما با اختناب کامل کشورها دیکتاتوری در جریانه.  ضمن اینکه سرمایه   تمام این

علیه  باید  مبارزه  یعنی  هست.  سوسیالیستی  مبارزه  دوران  این  در  ما  وظایی  پس  افتاده.  جا 
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معة سوسیالیستی و ای که باید جهتش انهدام دولت طبقاتی و ایجاد جاداری یعنی مبارزهسرمایه

پرویز با سر تکیید کرد. کسی سؤالی دیگه نداشت و پرویز   برقراری دیکتاتوری پرولتاریا باشه.«

 ادامه داد تا رسید به این قسمت: 

های سوسیالیسم علمی،  های روس عبارت است از ترویج آموزش »کار سوسیال دموکرات 
معاصر و مبانی و تکامل آن رژیم  اشاعۀ مفهوم صحیح در بارۀ رژیم اجتماعی و اقتصادی  

روابط متقابل این طبقات و مبارزۀ آنان با    در بارۀ طبقات مختلف جامعۀ روس،   ۀو دربار 
یکدیگر، در باره نقش طبقۀ کارگر در این مبارزه و روش آن نسبت به طبقاتی که در حال  

تکامل  و  گذشتهسقوط  به  نسبت  و  سرمایه   و  اند  تاریخی  آیندۀ  وظیفۀ  دربارۀ  و  داری 
ارگران ارتباط لاینفکی  کارگر روسیه. تبلیغ بین کالمللی و طبقۀبین  دموکراسی   سوسیال

و با سطح فعلی ترقی توده  روسیه  سیاسی  فعلی  شرایط  در  طبیعتاً  و  دارد  های با ترویج 
گیرد. تبلیغ در بین کارگران عبارت است از این  کارگر، در درجۀ اول اهمیت قرار می 

کارگر و در تمام   ۀخودی مبارزۀ طبقبهها در تمام تظاهرات خودکه سوسیال دموکرات 
دارن  ادماتی که کارگران به خاطر روزکار، مزدکار، شرایط کار و غیره و غیره با سرمایهتص

کنند شرکت ورزند. وظیفۀ ما از این لحاظ عبارت است از آمیختن فعالیت خود پیدا می 
که ذهنشان در این  با مسایل عملی و روزمرۀ زندگی کارگر، کمک به کارگران برای این

ها، کمک به آنان برای  استفاده ترین سوءکردن کارگران به عمده مسایل روشن شود. متوجه 
تر تنظیم نمایند. بالابردن فهم  تر و عملیهای خود را از کارفرمایان دقیق این که خواست

همبستگی و مصالح عمومی و آرمان عمومی کارگران روس به مثابۀ  ۀ  کارگران در زمین
جهانی   ارتش  از  قسمتی  که  کارگر  واحد  می طبقۀ  تشکیل  را  ایجاد ندهپرولتاریا  د. 

گروه محفل و  آنها  بین  مخفی  و  صحیح  ارتباط  برقراری  کارگران،  بین  مرکزی    هایی 
های تبلیغی و انتشار آن، تهیۀ عدۀ ثابتی از  ها، چاپ اوراق و بیانیه سوسیال دموکرات 

 روس.«های فعالیت سوسیالیستی دموکراسی  طور خلاصه شکل مبلغین مجرب، این است به

»تمام موارد فوب را با توجه به شرای  روز باید در  کسی سؤالی نداشت. بهادر اضافه کرد  

به و  گرفت  محفل نظر  بر  علاوه  مثلاً  کرد.  پیاده  عملی  هستهطور  باید  که  ها  کارگری  های 

تر هم هستند باید ایجاد کرد تا بتوانند ضمن  کاری و فعالتر و آشناتر به مسائل مخفیایحرفه

تروی  آگاهی سوسیالیستی، مبارزات طبقة کارگر را در جهت صحیح رهبری کنند. از طرفی به 

خصوص امپریالیسم  خاطر شرای  امروز، کارگران حتماً باید در بار  مسائل جهانی و تحولات آن به 

های سیاسی، تحولات  های اقتصادی، گروهچنین تحولات داخلی، بحرانجهانی و مسائل روز، هم
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ها و مبارزات کارگری در داخل و  ها بخصوص کشورهای خاورمیانه و تحولات داخلی آنکشور

 محمدعلی مقاله را ادامه داد تا: »دقیقاً.«پرویز گفت  جهانْ اطلا  داشته باشند.«

ران  گها و کارها و کارخانه»کار ما در درجۀ اول و بیش از همه متوجه کارگران فابریک 
دموکراسی روس نباید نیروهای خود را پراکنده نماید، وی باید سوسیال شهری است.  

برای  بیشتری  قابلیت  که  کند  متمرکز  صنعتی  پرولتاریای  بین  در  را  خود  فعالیت  تمام 
دموکراسی دارد و از لحاظ فکری و سیاسی رشد بیشتری کرده های سوسیالتحلیل ایده

بزرگ سیاسی کشور دارای اهمیت بیشتری  است و از لحاظ تعداد و تمرکز خود در مراکز  
فابریک می  کارگران  بین  در  انقلابی  پابرجای  سازمان  یک  ایجاد  اینرو  از  ها،  باشد. 

حیاتی کارخانه و  اولین  شهری  کارگران  و  ... ها  است.  دموکراسی  سوسیال  وظیفه  ترین 
ها و  کارخانه   ها وهای خود در بین کارگران فابریک ولی ما با اذعان به لزوم تمرکز نیرو

روس بقیۀ دموکراسی خواهیم بگوییم که سوسیالتقبیح فکر پراکنده نمودن قوا، ابداً نمی 
  قشرهای پرولتاریای روس و طبقۀ کارگر را ندیده بگیرد.«

جا وایسا. ببین اینجا تککید زیادی روی سازماندهی انقلابی بین کارگران »همیناحمد گفت  

  بوده و حالاچه شرایطی هست که هنوز حزب تشکیل نشده « کنه اون موق  چه شرایطی  می

نوشته شده. یک سال بعد کوششی    1897»سؤال خیلی خوبیه. این مقاله در سال  بهادر گفت  

برای ایجاد حزب انجام شد که ناکام موند. حزب سوسیال دموکرات عملاً شش سال بعد یعنی در  

ای مختلی مارکسیست نسبتاً زیادی در بین هها و گروهتشکیل شد. اون موق  محفل  1903سال  

ها  شون بود. از طرفی کارگران کارخانههایی بینطور پراکنده ارتباطکارگران فعال بودند که به 

شد توس   ها متشکل بودند که به دلیل متشکل بودن، به راحتی میاکثراً در سندیکاها و اتحادیه 

شون کرد. به دلیل همین تی راهنمایی و رهبریهای مبارز کارگریِ مخفی در مبارز  طبقاگروه

شد و تکریرگذار در اعتصابات و تظاهرات بعدی بود. از هاشون حفک میها، تجربیات مبارزهتشکل

ها و اکثر های بعدی غالب بود که کارگران در همة کارخانهطرفی جَوی که در اون سال و سال

دن. اما در شرای  امروزه هیچ تشکل پایدار کارگری  آورنقاط کشور مدام رو به اعتصاب و مبارزه می

گوییم در شرای  فعلی کارگران برای بوجود آوردن سندیکاهای و جود نداره. برای همینه که ما می 

محفلخود هنوز  کنند.  مبارزه  باید  هم  هستهشون  و  کارگران  با  مرتب   مارکسیستی  های  های 

رگری به تعداد کافی وجود ندارد و باید سازمان های فعالان کاکمونیستی کارگری و حتی گروه

»تو برای تشکل طبقة کارگر در شرای  فعلی فق  پرسید    پیشرو طبقة کارگر ایجاد بشه.« جواد
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»علت    بهادر پاسخ دادهای دیگه مثل شورا رو قبول نداری «  کنی. تشکلروی سندیکا تککید می

. اولاً در اتحاد و تشکل، کارگرا به قدرت  تککید من بر روی تشکل کارگری دلایل مختلفی داره

شون میبرن. دوماً باداشتن تشکل پایدار، تجربیات مبارزاتیدارها پیخودشون در مقابله با سرمایه 

ها و مبارزات  شان به تشکل کنن و یا تجربهحفک میشه و از اون در مبارزات بعدی استفاده می

قتی تشکل کارگری وجود داشته باشه، کارگرا با پرداخت کنه. سوماً وکارگران دیگه انتقال پیدا می

شرای   در  جمعی  مبارزه  آمادگی  مجموعه،  یک  به  داشتن  تعلق  احساس  ضمن  عضویت،  حق 

اجرایی آگاه و مبارز و   ضروری رو بهتر دارند. و چهارم اینکه یک مجموعه متشکل، توس  گروه

پنج میشه.  رهبری  متمرکزتر  و  بهتر  کارگرا  تکیید  دائم  مورد  تشکل،  رهبری  گروه  اینکه  هم  م 

های کارفرما هست و به موق  با قدرتِ پشتیبانیِ کارگرا جلو این ها و کلکحواسش به زرنگی

بره. حالا در شرای  گیره. از طرفی با آموزش در تشکیلات، آگاهی کارگرا رو بالا میموارد رو می

هایی د بالا رو پوشش بده. یکی از تشکلفعلی چه نو  سازمانی به نف  طبقة کارگر هست که موار

کار رو انجام بده سندیکا هست به شرط اینکه دایم ارتباطش رو با کارگرا حفک تونه این که می

های کارگری  تره، مثل هسته زمان ضروری و مهمای همهای دیگهکنه و دائم فعال بمونه. تشکل

ری یا کمیته اعتصابات، صندوب اعتصابات.  های مطالعاتی کارگکه بسیار اولویت دارن و یا محفل 

به مبارزه اقتصادی کارگر داره. البته خیلی باید مراقب بود که سندیکا   البته وظایی سندیکا ارتباط

طلبی تو جامعه نفوذ داره و کارگرا هم بخشی طلبا قرار نگیره. چون سرنگونیزیر نفوذ سرنگونی

طلبی مبرا نیستن. پس کار سیاسی و توضیحی  ونیاز این جامعه هستن، پس کارگرا هم از سرنگ

خیلی تو مبارزه کارگری اهمیت داره. سؤال من از شما که همه خواهان تشکل شورایی هستین  

 ای داره « اینه که ضرورت و استفاده از این شکل سازمانی در شرای  فعلی چه فایده

حتیا  به یک گروه رهبری »اولاً هر مبارز  جمعی مثل اعتصاب و یا تظاهرات ا  احمد گفت

کنیم و خلاص.  ها رو برای رهبری انتخاب میداره. با یک مجم  عمومی و انتخابات، نماینده

نماینده  عهد   به  وظایی  اقتصادی  بقیة  مبارز   به  محدود  سندیکا  مثل  شورا  هست.  شورا  های 

ها در  داره. نماینده »البته به همین سادگی نیست. شورا اصولی  پرویز بلافاصله ادامه داد نیست.« 

نماینده و  هستن  مسئول  مجم   انتخابات  مقابل  سالیانه  هستن.  شدن  برکنار  قابل  زمان  هر  ها 

تشکیلاتی جنبه  این  میشه.  اقتصادی  برگزار  صرفاً  وظایی  از  فراتر  بسیار  شورا  وظایی  اما  اش. 

عهده داره.  رو هم بهترین تفاوت شورا با سندیکا اینه که شورا مبارز  سیاسی سندیکا هست. مهم 
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می بهشورا  رو  مدیریت کارخونه  و  تولید  مدیریت  سراسری  تونه  نمایندگان  مجم   بگیره.  عهده 

می سرمایه شورا  دولت  ماشین  کوبیدن  درهم  حد  تا  سیاسی  مبارزاتِ  سرانجام تونه  به  رو داری 

»بسیار عالی!    فتبهادر گبرسونه و در ادامه مدیریت گذار به سوسیالیسم رو به عهده بگیره.«  

قبلاً تاریخدة بوجود اومدن شورا و وظایفی که به عهده گرفت رو مرور کردیم. بعد از انقلاب  

کردن تزار، در شرای  انقلابی و نبود نیرویی دولتی قوی که بتونه در مقابل    1917فوریة   و بر کنار

د و بعد در شهرهای  کارگرا قد علم کنه، مجدداً شوراها اول در پطرزبورگ که قطب صنعتی بو

ها مجم   دیگه روسیه توس  کارگرا بوجود اومد و با دعوت نمایندگان شوراها توس  منشویک 

سراسری نمایندگان شورا در پطرزبورگ تشکیل شد و رهبران منتخب شورای سراسری که عمدتاً 

پیش بردن.  عنوان اولین وظیفه به از نیروهای سیاسی فعال بودن مراحل ایجاد دولت موقت رو به 

ریزی این شورا ادامه داشت ورهبران شورا وظایی متعدد، مثل بررسی و تکیید عملکرد دولت، برنامه

ها برای تولید اقلام تسلیحات و مبارزه با ضدِ انقلاب تا حتی تکیید حکومت موقت تولید کارخونه

داد. تقریباً همه  م می ها رو انجاها و جلوگیری از فعالیت اوندر مبارزه و زندانی کردن بلشویک 

دست گرفتن مستقیم قدرت دولتی، با وجود داشتن قدرت خیلی زیاد. به دلیل کرد به جز بهکار می

ها که هر دو  های انقلابی و منشویکانتخاب شدن اکثریت رهبران شورا از سازمان سوسیالیست

اشت تا انتخابات مجم  رفرمیست بودند حکومت را به بورژوازی واگذار کردن. این شورا ادامه د

بلشویک دعوت  و  اصرار  به شوراهاکه  سراسری  منشویک  دوم  مخالفت  علیرغم  و  و ها  ها 

ها شب قبل از تشکیل اولین  ها، یک روز قبل از انقلاب اکتبر تشکیل شد. بلشویک سوسیالیست

سری جلسه شورای سراسری دوم، دولت رو در هم شکستند و در اولین جلسه به مجم  شورای سرا

داری از بین رفته و حالا تمام قدرت به دست شما مجم  نمایندگان اعلام کردند که دولت سرمایه

مهم شورا انتقال پیدا می ترین کاری که کرد کنه. و شورا بعد از انتخاب دولت کارگری جدید، 

د.« ها و مبارزه با ضدانقلاب و تثبیت انقلاب سوسیالیستی بوبسی  کارگری و مسلح کردن اون

  » حرف من هنوز تموم نشده.  بهادر گفت» خوب ما هم همین رو میگیم.«    محمدعلی گفت

 گذاریم برای جلسه بعد.« الان دیر وقته. ادامه بحث رو می

8 

صحبت    دنبال  بهادر  چای،  از  بعد  شد.  برگزار  اتاقة محمدعلی  دو  خانة  در  بعد  جلسة 

گرفتن شورا در روسیه در هر دو دوره شرای     گرفت »شرای  شکل  جلسة قبل در بار  شورا را پی
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انقلابی بود. حکومت در سرکوب به شدت متزلزل بود. فشار اقتصادی بر روی کارگران زیاد بود  

و فرصت مناسبی پیش اومده بود که کارگران با اتحاد خودشون قدرتشون رو نشون بدن. شوراها 

د به سمت شورای سراسری برای مقابله ها شکل گرفت و وقتی گسترش پیدا کراز دورن کارخونه

ایران رو در نظر بگیریم. در   57با حاکمیت و اعمال قدرت رفت. حالا بیایم شرای  بعد از انقلاب 

به خاطر خفقان و سرکوب تقریباً تشکل کارگری فعالی وجود نداشت. در  56شرای  قبل از سال 

ی و شهرهای مختلی شکل گرفت. های مختلسندیکای نفت در قسمت  57دوران  انقلابی سال  

کردند، در  های مخفی تشکیل و در سندیکای نفت نماینده داشتند و سندیکا رو رهبری میکمیته

می معرفی  نماینده  سندیکا  کتابانتخابات  تهران  پالایشگاه  در  حتی  مخفی  کمیتة  های کردن. 

ه و فعال وجود داشت ولی  کرد. در زمان انقلابْ کارگران آگاممنوعة جلد سفید چا  و توزی  می

تسخیر  تصور  حتی  نداشت.  وجود  عموم  بطور  کارگران  بین  در  سوسیالیستی  سیاسی  آگاهی 

کرد. در سندیکای نفت، مجم  عمومی گذاشته میشد. حق حاکمیت به فکر کارگرا خطور نمی

عمومی به بحث و نظر و رأی  شد. تمام مطالب مهم و عمومی در مجم عضویت پرداخت می

کردند. البته عمده کارها در کمیته مخفی انجام میشد  اندازی میشد. اعتصابات را راه ته میگذاش

تکِ کارگران به صورت فردی پرسیده و بررسی اومد. مشکلات تکو بعد به سطح سندیکا می

ها را بوجود  های مختلی و شهرهای مختلی با هم اتحادیة سندیکاشد. سندیکاهای قسمتمی

  - های انتخابی هر سندیکا بودند. کمیتة اعتصابْ اول مخفی بود و تحت تعقیبایندهآوردند که نم

اعتصابات که گسترش پیدا کرد و فضا کمی باز شد بعدش  قبل از انقلاب کمیته اعتصابات علنی 

سندیکای  انقلاب،  از  قبل  ماه  دو  گرفت.  شکل  نفت  صنعت  کارگران  علنی  سندیکای  و  شد 

کردن که تا سال  سندیکای نفت شد. سندیکای نفت نشریه چا  میپتروشیمی و گاز هم عضو  

کمیته  60 عملاً  ولی  بود  سندیکا  اسمش  داشت.  ادامه  کارخونههم  کارخونههای  بود.  های  ها 

مختلی. عملاً کارگران جلودار به تکیید می شهر رسیدند. چهار پالایشگاه تبریز و تهران و  های 

کرد ولی پالایشگاه آبادان به تنهایی هزار بشکه تصفیه می   400شیراز و اصفهان روی هم روزانه  

اعتصاب    600 بود.  آبادان  در  کارگری  سازماندهی  تجربیات  و  بسی   قدرت  تمام  بشکه.  هزار 

های مختلی نفت اونقدرها اهمیت نداشت. در  خوزستان خیلی مهم بود ولی اعتصاب در قسمت

پالا  و  صادرات  و  استخرا   اعتصاب،  با  میخوزستان  در  یش  بود. بزرگی  خیلی  ضربة  و  خوابید 

حقیقت با اعتصاب کارگران نفت انقلاب امکان پیروزی پیدا کرد. بعد از پیروزی انقلاب، اکثر  

گرفتن ولی کارگرا دست به تشکیل های چ  و مارکسیست مسیر ایجاد سندیکا رو پیسازمان
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دهای استخدامی و غیره دخالت مقتدرانه شوراهای کارخونه زدند. و در تولید و شرای  کار و قراردا

زنم. شوراهای نفت در زمان بعد عنوان نمونه شورای کارگران نفت رو براتون مثال میکردند. به 

 60های مختلی و شهرهای مختلی تشکیل شد. تا سالهای انتخابی قسمتاز انقلاب از نماینده

کردند. عهده داشتن. مدیر استخدام میبهیعنی تا شرو  جن  دوام داشت. مدیریت تولید رو کاملاً  

می استخدام  زندانیکارگر  کارگرای  حقوب  کامل کردند.  رو  انقلاب  از  بعد  نفت  شده  آزاد  های 

اجرا کردند. افزایش دستمزد را تصویب و بهها را محاکمه و اخرا  میکردند. ساواکیپرداخت می

دادن. وحتی صادرات نفت  ا رو انجام میهکردن اونگذاشتن. وضعیت کارگران موقت و رسمیمی

زیر نظر شورا بود. حتی در انتخاب اولین وزیر نفت دخالت کردند. شورا خودش را در چهارچوب 

کرد. شورا برای حل و فصل مسائلش وابستگی مالی به بازار پیدا کرد،  قانونی دولت تعریی نمی

نشجوها هم محدود بود. بعد از  های سندیکا از طرف حکومت مسدود شد و کمک دازیرا حساب

انقلاب نیاز بود که کارهای سیاسی انجام بشه و نه صرفاً سندیکایی. در موقعی که شوراها پا  

ای آبادان و چاپخانه.  گرفته بود هنوز سندیکاهای انقلابی هم وجود داشتند مثل سندیکای پروژه 

طرف ج از  کنن.  درست  شورا  که  نگرفتند  تصمیم  نفت  صنعت  به  فعالان  شرای   و  ها اونامعه 

کرد. کرد ولی سندیکا حداکثر برای قانون کار مبارزه میتحمیل شد. شورا اعمال قدرت سیاسی می

توس  دولت تصویب بشه و در چهارچوب اساسنامه حرکت   اشسندیکای رسمی باید اساسنامه

و فراقانونی حرکت می کرد. در شوراها مجم  فق  کنه ولی شورا، رژیم و دولت را قبول نداشت

شد. شورا  ارتباط با مجم  انجام میها بیها توس  نمایندهکرد و بقیه فعالیتنماینده انتخاب می

های دیگر کارگری، عدم فعالیت در آگاهی سیاسی بخش   هایی هم داشت نظیر عدم توجه بهضعی

با مجم  و عدم چشم انداز تسخیر قدرت و از همه بدتر  دادن به کارگرا و نداشتن ارتباط دائم

وابستگی مالی به بازار و بورژوازی، که همان هم باعث دخالت بازار در شورا و انحلاش شد. از  

اکمیت برای کوتاه کردن دست کارگران از دخالت در گرانة بورژوازی و حطرف فشار سرکوبیک

انباشت سرمایه و سود و از طرف دیگه عدم وجود حزب کمونیستی قوی که با کارگران ارتباط  

و تشکیلات کارگری دیگه رو با رهبری یک پارچه تشکیلاتی محکم داشته باشه و بتونه شوراها

 د.« و متمرکز به پیش ببره. در نتیجه انقلاب شکست خور
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کنین که در شرای  فعلی و به صورت  »هنوز فکر میمدتی سکوت برقرار شد. بهادر پرسید  

پرویز   »نه!«احمد و محمدعلی با هم قاطعانه گفتند    دستوری و فرمایشی باید شورا تشکیل داد «

 و جواد هم قان  شدند. جواد خواندن مقاله را ادامه داد و در این قسمت برای بحث مکث کرد: 

های فوری، اقتصادی  خواست   ةزمینها ضمن این که بین کارگران بر  وسیال دموکرات »س

می  بدبختیتبلیغ  فوری،  سیاسی  احتیاجات  زمینه  بر  تبلیغ  حال  عین  در  و  کنند،  ها 
های کارگران، تبلیغ بر ضد تعدیات پلیسی که درهر اعتصاب و در هر یک از  خواست 

کند، بر ضد محدودیت حقوق کارگران از نقطۀ  می دارن بروز  تصادمات کارگران با سرمایه 
ترین الحقوقترین و مسلوب نظر یک هم کشور روس عموماً و از نقطه نظر این که ستمدیده 

طبقات هستند خصوصاً و بالاخره تبلیغ بر ضد هر نمایندۀ برجسته و قره نوکر استبداد را  
اسی طبقۀ کارگر را آشکارا به  گیرد و بردگی سیکه در تماس مستقیم با کارگران قرار می 

 نمایند.«دهد و بطور لاینفکی با آن مربوط می وی نشان می 

کنن و مدعی ها که مبارزات اقتصادی کارگرا رو نفی میپرویز گفت »علیرغم ادعای بعضی

می تککید  لنین  اینجا  در  هستن،  کارگرا  سیاسی  مبارزه  همیشه فق   معیشتی  مبارزات  که  کنه 

ر مبارزه معیشتی باید تبلیغ سیاسی بر ضد نیروهای پلیس و لباس شخصی و مطرحه و در کنا

گارد و دولت، و همدنین مبارزات علیه سرمایه انجام داد و تبلیغ اینکه کارگرا هم همشهری و  

ولایتی و هم کشوری بقیه هستن و باید مثل بقیه براشون رفاه وجود داشته باشه و همدنین  هم

های حاکمیت، چه نمایند  مجلس و چه امام جمعه و یا نماینده نماینده باید روشن بشن که کلیة

شون رو نخورن.«  ها نباید ببندن و فریباستاندار و غیره نماینده دشمناشون هستن و امید به اون

کنیم. قبلاً که  »خوشم اومد. ما کارگرا با پوست و گوشتمون فقر و نداری رو حس می  احمد گفت

مبار به  هیِ  می پرویز  تککید  سیاسی  کمزه  و  دل کرد  کمی  داشت،  تککید  معیشتی  مبارزه  به  تر 

دار برای افزایش سودش تا زمانی  »درسته. سرمایه  بهادر گفتچرکین بودم. حالا درست شد.«  

داره و سودش دقیقاً در تقابل با داری برقراره فشار رو از روی معیشت کارگر بر نمیکه سرمایه

ز  معیشتی تا آخر و در کنار تمام مبارزات سیاسی وجود داره. اینایی که حقوب کارگره. پس مبار

به خواندن ادامه داد. ای هست. احمد خودت ادامه بده.« پرویز گفت جزئی از مبارز  حوزه  احمد

شراف  اقتصادی و سوسیالیستی کاملاً تنها بوده و در آن واحد هم با اَ  ۀولتاریا در مبارز پر»
رو است و فقط از کمک آن عناصری از خرده بورژواری  بهمالک و هم با بورژواری رو 

برخوردار است )وآن هم نه همیشه بلکه به ندرت( که به سمت پرولتاریا گرایش دارند. و  
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مبارزۀ سیاسی، طبقۀ کارگر روس تنها نیست؛ حال آنکه در مبارزۀ دموکراتیک یعنی در  
گیرند، زیرا جمیع عناصر مختلف سیاسی، قشرهای اهالی و طبقات در ردیف وی قرار می 

نمایند. عناصر  که آنها دشمن حکومت مطلقه هستند و به صور مختلف علیه آن مبارزه می 
و   بورژوازی  خرده  یا  و  کرده  تحصیل  طبقات  یا  و  بورژوازی  از  ملیتمخالفی  های یا 

ق و غیره نیز در این رَ کوچکی، که مورد تعقیب حکومت مطلقه هستند و یا مذاهب و فِ
  ۀ ها همه معترفند که مبارزاند.... سوسیال دموکرات مورد در ردیف پرولتاریا قرار گرفته

 سیاسی در روسیه باید مقدم بر انقلاب سوسیالیستی باشد.«

گفت دار  جواد  سؤال  قسمت  این  تو  ما  »من  انقلاب  مرحلة  که  کردیم  بررسی  ما  م. 

خرده  از  بخشی  اون  فق   سوسیالیستی  مبارز   در  زمان  اون  شرای   در  هست.  سوسیالیستی 

بورژوازی که به پرولتاریا گرایش دارن تازه اونم نه همیشه به کمک کارگرا میان. اما در شرای   

کارخونه هم به دولت  صاحبامروزی همه به شدت با حکومت مخالفن، حتی به گفته کارمندا  

فحش میده. چرا از کمک همه استفاده نکنیم « بهادر گفت »تو همین قسمت جوابت داده شده.  

گفته در مبارزات دموکراتیک یعنی مبارزه علیه حکومت مطلقه یعنی علیه اختناب و سرکوب و 

های حقوب اقلیتعدم آزادی و عدم رعایت حقوب بشر و علیه زندان و شکنجه، و زیر پا گذاشتن  

های بزرگ، هم خرده بورژوازی و هم قسمتی از بورژوازی دینی و ملی و انحصارگری سرمایه

بورژوا   انقلاب  مرحله  که  شرطی  به  ولی  کرد  موقت  ائتلاف  باهاشون  میشه  و  هستن  همراه 

باشه نه سوسیالیستی. یعنی تمام اینایی که  اسم بردی و مخالی حکومت هستن  دموکراتیک

سرمایه خواها کارگرا  ن  فکر  به  کسی  هستن.  خودشون  برای  رفاه  و  دموکراسی  و  لیبرال  داری 

خوان و مخالی حکومت هستن چرا یک نیست.« محمدعلی گفت »حالا که اکثریت آزادی می

تر هایی که به دست میاد راحتمرحلة مقدماتی انقلاب دموکراتیک انجام نشه که بعد با آزادی

یالیستی رفت.« بهادر در جواب گفت »آدم نباید از یک سورا  چند بار  بشه به سمت انقلاب سوس

انقلاب   تو  خودمون  که  ما  بشه.  وعده   57گزیده  که  دموکراسی  و  آزادی  کردیم.  تجربه  کاملاً 

دادن چی شد. نداشتن زندانی سیاسی و رد شکنجه و آزادی مذهب و هزار وعد  دیگه که قبل می

 بشر خاطر دموکراسی و حقوبهای سیاسی که بهچی شد  انقلاب  دادنآوردن قدرت میدستاز به

در کشورهای دیگه انجام شد، به کجا رسید  یک حکومت دیکتاتوری رفت و حکومت دیکتاتوری 

طبقات زحمتکش هم بهتر نشد. از تمام این تجربه ها باید یاد بگیریم و فریب  بدتر اومد. وض 

ارر   کارگرا  ما  روی  ناخودآگاه  نباید  آزادی  و  دموکراسی  بر  مبنی  خارجی  دائم  تبلیغات  نخوریم. 
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خیلی از خرده بورژواها در انقلاب شرکت کردن، حالا گیرم ناپیگیر. ولی   1905ره. تو انقلاب  بگذا

بورژوازی شهری، حتی دانشجوها طرف ضدِانقلاب رو گرفتن و  در انقلاب اکتبر تقریباً اکثر خرده 

وازی کردن. خرده بورژهای خرده پا وعد  زمین داده نشده بود از انقلاب حمایت نمیاگر به دهقان

من  خواد. آزادی، دموکراسی و رفاه سرمایهما چی می داری.« پرویز گفت »رحیم درست میگه.

خوان.  داری رو میبورژوازی زیاده. همشون رفاه و آزادی سرمایههای مختلی خردهدوروبرم از تی 

جنبه حتی  و  کمونیست  از  اطلاعی  که  هرچند  هستن،  کمونیست  ضدِ  شدت  به  های  اکثرشون 

ی اون ندارن. من شخصاً اصلاً امیدی به اونا ندارم. فق  ممکنه بخش پایینی و نزدیک به  انسان

»اینکه در شرای  فعلی اکثر خرده    بهادر گفتپرولتاریا از انقلاب سوسیالیستی حمایت کنن.«  

بورژواها و یا طبقة متوس  ضد کمونیست و طرفدار بورژوازی هستند به این دلیل هست که جز  

شون شون بوجود نیامده. یعنی انتخابی برا ای هیچ جایگزینی برادید بورژوازی و ماهواره تبلیغات ش

وجود نداشته. در آینده زمانی که حزب کمونیست واقعی به صورت قدرتی واقعی شکل بگیره و  

داری رو کاملاً افشا کنه، اهدافش و جامعه سوسیالیستی مورد نظرش رو مطرگ کنه، و سرمایه

بورژوازی به طرف طبقة کارگر بیاد. ولی در حال حاضر باید اولویت بخش پایینی خردهامیدواریم 

آموزش مارکسیستی و آگاهی و متشکل کردن طبقة کارگر عمدتاً در کارخانجات بزرگ و متوس   

 سؤالی نبود و بهادر خواندن رو ادامه داد. صنعتی متمرکز بشه.« 

ی دستجات گوناگون مخالف حکومت مطلقه ها، ضمن اینکه به همبستگ»سوسیال دموکرات 
می  اشاره  کارگران  جنببا  همواره  نمود،  خواهند  متمایز  را  کارگران  همواره   ۀنمایند، 

طبقاتی   بودن  مجزا  همواره  داد،  خواهند  توضیح  را  همبستگی  این  مشروط  و  موقتی 
خاطر    پرولتاریا را که فردا ممکن است در جبهۀ مخالف متفقین امروزی خود قرار گیرد،

ای، تمام آنهایی را که امروز در راه  نشان خواهند کرد. به ما خواهند گفت: »چنین اشاره
ای کند«. ما جواب خواهیم داد، چنین اشاره کنند ضعیف می آزادی سیاسی مبارزه می 

تمام مبارزین در راه آزادی سیاسی را قوی خواهد کرد. ... در مبارزه بر ضد حکومت  
آخر، دشمن   ۀباید خود را متمایز نگاه دارد، زیرا فقط اوست که تا لحظ  کارگر  ۀمطلقه، طبق

ثابت قدم حکومت مطلقه خواهد بود. ... افراد تحصیلکرده و به طور کلی »روشنفکران«  
را مسموم  نمی دانش  ضد ستمگری وحشیانه  پلیسی حکومت مطلقه که فکر و  توانند بر 
اینمی  مادی  منافع  ولی  نکنند،  قیام  و    نماید  مطلقه  حکومت  به  را  آنان  روشنفکران 

کند ناپیگیر باشند و صلح و مصالحه نمایند و نماید و مجبورشان می بورژوازی متصل می 
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السهم  حرارت انقلابی و مخالف خود را در ازاء مقرری دولتی یا شرکت در منافع یا حق 
 بفروشند.«

بر بحث قبلی بود. شرای  آینده رو نمیشه پیش    »این قسمت آخر هم تکییدیبهادر گفت  

متوس  لازم باشه که ائتلاف کنیم باید یادمون   بینی کرد. اگر تحت شرایطی با نیروهایی از طبقه

مون در ائتلاف با حفک استقلال طبقةکارگر و  باشه که این ائتلاف موقتی هست و حتماً شرکت

  ب مقاله هم خوانده و به پایان رسید. بهادر گفت کمی بعد بقیة مطالبا قید و شرط خواهد بود.«  

 سوالی نبود و ادامه جلسه به هفتة آینده موکول شد.»همگی خسته نباشین.« 

9 

این جلسه در آپارتمان جمشید برادر پرویز برگزار شد. جمشید دوباره خیلی از بهادر تشکر   

کنم. برادرم هم از شما نمیشما رو هیدوقت فراموش    »من محبت و آمادگی انقلابیکرد و گفت  

برای    تون رو با دلایلها و مواض  شما رو یا بقول معروف پلتفرمکنه. پرویز بحثخیلی تعریی می

هم   رو  من  موض   منطق شما  ولی  داشتم  تعصب  قبلیم  موض   رو  من  که  بگم  باید  گفته.  من 

ام تجدید نظر کردم و »من هم صادقانه باید بگم که در عقاید قبلیپرویز گفت    تضعیی کرده.«

 بهادر گفت»ما هم همینطور.«  بقیه رفقا هم گفتند    الان با عقاید آقا رحیم خیلی نزدیک شدم.«

کنیم. اگر موافق باشین از یک محفل مطالعاتی به یک هستة کارگری ارتقا پیدا می »پس حالا 

رو بکنید حتی جمشید، با اینکه جزا گروه ما نیست.«    کاریاول از همه باید به شدت رعایت مخفی

تونم به گروه شما ملحق بشم « بهادر گفت »به  جمشید گفت »من هم میهمه موافقت کردند. 

های ما رو منقل کرده ولی توی جزئیات بحث ما نظر من نه. چون هر چقدر هم که پرویز بحث

شه. از طرف دیگه از نظر امنیت، زم مینبودی و مرتب برات سؤال پیش میاد و بحث تکراری لا 

ات یک محفل درست کنید. با کنم با چندتا از رفقای مطمئنگروه نباید وسی  بشه. پیشنهاد می

کتاب مطالعه  به  شرو   متن دوستانت  و  جلساتها  در  و  بکنید  مارکسیستی  مورد  های  در  تون 

ز داخلی و جهانی، تاریخ مبارزات  طور در مورد مسایل روهای مهم تبادل نظر کنید. همینقسمت

تجربیات و  کمونیستی  احزاب  و  آشنایی  کارگری  کارگرا  با  کنید  سعی  کنید.  مطالعه  شون 

زندگینزدیک وض   از  و  کنید  پیدا  مشکلاتتری  و  آشنا  شون  نزدیک  از  فکرشون  طرز  و  شون 

لازمی برسه دنبال   بشین. البته نباید در اولین فرصت قبل از اینکه آگاهی خودتون به یک حداقل
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تشکیل هستة کارگری باشین. این مسئله حتماً باید با نظر سرگروهتون باشه. در مورد مسایل  

تون و اخبار اعتصابات و مبارزات کارگری دقت نظر داشته  مهم روزمر  دانشگاه و شهر و اطراف

ی و عادت به  های نظری کمونیستی روز رو پیگیری کنید. و شرو  کنید به یادگیرباشین. بحث

کاری و عادت به رفتار امن در همه رفتار و اخلاب کمونیستی و در این شرای ، یاد گیری مخفی

مهم از  درس شرای   باید  البته  هست.  کارها  از ترین  و  قبل  از  بهتر  بخونید،  خوب  هم  رو  تون 

ز تلی کردن  های خالی برای یادگیری مواردی که گفتم بهترین استفاده رو ببرین. بدترین چیزمان

تون رو به عهده بگیره.« پیشنهاد مورد  وقت و هرز دادن زمان هست. پرویز هم مدیریت محفل 

»خبُ! حالا که یک هستة کارگری شدیم و با توجه به تجربیات    بهادر ادامه دادقبول واق  شد.  

باید  »اول از همه    احمد گفتهایی که کردیم بگید از این به بعد چه وظایفی داریم «  و بحث

هامون رو »باید آگاهی  جواد گفتآگاهی خودمون رو بالا ببریم و مطالعه و بحث داشته باشیم.«  

»باید تو اعتصابات   محمدعلی گفتبه کارگرای دیگه هم انتقال بدیم، البته با قید مخفی کاری.«  

دامه  پرویز ارهبری رو به دست بگیریم و اعتصابات و تظاهرات رو در جهت درست پیش ببریم.«  

ترین وظایی ما ایجاد تشکل به  »تمام مواردی که گفتین به نظر من درسته ولی یکی از مهم  داد

همراه آگاهی هست. یعنی اینکه هر کس تو کارخونه و یا محی  کاری خودش بتونه افراد فعال  

اول با اونا یک محفل مطالعاتی سیاسی درست کنه و پس از رشد   و مطمئن رو شناسایی کنه و

سی گروه و امتحان پس دادن تو مبارزات طبقاتی مثل اعتصاب تبدیل به یک هستة کارگری سیا

بشه. از طرفی هم باید سعی کنیم یک سندیکای علنی و یا مخفی و یا حتی اگر امکانش نبود  

کم کارگرای  کمیتة اعتصاب و یا صندوب وام کارگری در کارخونه یا محی  کار تشکیل بدیم و کم

کنیم و بتونیم با رهبری سندیکا و یا کمیتة اعتصاب مبارزه رو در جهت مناف   دیگه رو جذب  

که بلافاصله خودتون رو نباید در  جز این»عالیه. البته به   بهادر گفتپیش ببریم.«  کارگری بهتر به 

مقام رهبری قرار بدین. رهبری باید مورد قبول اکثریت و مورد اعتماد باشه. جایگاهتون رو تو 

هاتون جهت ی کارگری و اعتصابات پیدا کنین و سعی کنین به مبارزات کارگری با گروههاتشکل

درست بدین و اگر شرای  مناسب و مهیا بود رهبری رو به دست بگیرین. یک امر مهم و سخت  

ها رابطه های کارگری و مارکسیستی دیگر هست. باید بتونیم با اون ها و محفلشناسایی هسته

های مفصل با هم در  ر صورت هماهن  بودن و نزدیکی تفکرمون  بعد از بحثبرقرار کنیم و د

از   هرکس  باید  بعدی  جلسات  در  ضمن  در  خودمون.  گروه  همین  مثل  بگیریم،  قرار  ارتباط 
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هاش گزارش بده و تجربیاتش رو در اختیار بقیه بگذاره. خوب بالاخره وقتش شد که بریم  فعالیت

 «"چه باید کرد"سراغ کتاب 

 د شرو  به خواندن کرد.  جوا

چه باید  "ای باشد که در مقاله از  بایستی عبارت از سه مسأله »مبحث اصلی این رساله می 

 مطرح شده بود. یعنی:   "شروع کرد
 تبلیغات سیاسی ما   ۀمسئله خصلت و مضمون عمد

 و مسئلۀ وظایف تشکیلاتی ما  
سراسر روسیه در آن واحد در نقاط  گذاری یک تشکیلات مبارز برای  بنیانۀ  نقش  ۀو مسئل

    مختلف.«
کنه که در اون شرای  مشخا  جا صبر کن. لنین اینجا مشخا می»همین  پرویز گفت

شد  جایی رسیده بودن که تشکیل حزب ضرورت پیدا کرده بود. ولی باید مشخا میجامعه به

مشخا میکه وظایی نیرو ردن که تبلیغات کهای کمونیست مبارز چی باید باشه. یعنی باید 

شون چی  شون چی باید باشه و حول چه موضوعاتی انجام بشه. رانیاً وظایی تشکیلاتیسیاسی

ها هم با  شدن که اونباید باشه. مشخا بود که برای تشکیل حزب باید با نیروهایی متحد می

اید کرد چه ب"های کارگری ارتباط داشتند. یادم نیست کجا خوندم، شاید توی همین مقالة  محفل

که لنین میگه برای متحد شدن و قبل از متحد شدن باید مبارز  نظری کرد تا از همون اول    "بود

بعد از خواندن چند  »دقیقاً درسته. جواد جان ادامه بده.«    بهادر گفتجلوی انحرافات گرفته بشه.«  

کنین چون  »معنی اپورتونیست و اکونومیست چیه  همین اول اینا رو مشخا    جمله احمد پرسید

دست از  معنی  و  میشه  تکرار  میره.«  داره  داد مون  پاسخ  رو    پرویز  اپورتونیسم  فارسی  »معادل 

گن که علیرغم ادعای داشتن ایدئولوژی  هایی اپورتونیست میطلبی ترجمه کردن. به آدمفرصت

اصول  به  مختلی  شرای   در  پشتمشخا  میشون  و پا  عقیده  آنی،  مناف   اساس  بر  و  زنن 

من  بعد به بهادر گفت  کنن.«  شون رو عوض میدکرعمل »اکونومیست رو تو توضیح میدی یا

ها  »نه خودت بگو، خیلی خوب توضیح میدی.« پرویز ادامه داد »در اون سال بهادر گفتبگم « 

مارکسیست که  داشتن  عقیده  که  بودن  مارکسیست  عده  وظیفهیه  مبارزات    دارنها  به  فق  

کمک مبارزات  این  در  و  بدن  سو  و  سمت  کارگرا  علیه اقتصادی  سیاسی  مبارزات  کنن.  شون 

دموکراتیک هست. و معتقد  حکومت به عهد  بورژوا لیبرال ها هست چون مرحلة انقلاب بورژوا
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 دونین طور که می بودن همین مبارزات اقتصادی به مبارزات سیاسی کشیده میشه. البته همون

 برن.« خود فق  مبارزات اقتصادی رو پیش میشون بطور خودانگیخته و یا خودبه کارگرا خود

 جواد ادامه داد: 

 تعصب و آزادی انتقاد  -1

در مباحثات بین بی   "آزادی انتقاد"» است که  شعارهای امروزی  از مدترین  شک یکی 
. در نظر اول  هاستهای تمام کشورها بیش از همه ورد زبان ها و دموکرات سوسیالیست

تر از این استنادات پرطمطراقی که یکی از طرفین مباحثه به مشکل بتوان چیزی عجیب
 کند تصور نمود. آزادی انتقاد می 

 »جریان چیه  لنین تو صفحة قبل هم در این باره اشاره کرده بود« محمدعلی گفت 

و   نبرد  رجزیک  د  بای»شعار »آزادی انتقاد« ، چنین شعار »طبیعی« و »معصومی« برای ما  
 .«باشد فریاد یورش حقیقی

داد   ادامه  حتی  محمدعلی  کنیم،  برخورد  انتقادی  مسائل  همه  با  باید  که  نگفتیم  »مگر 

و لنین. پس چرا اینجا آزادی انتقاد رو خطر میگه « بهادر جواب داد    های مارکس و انگلسنوشته

عده  یه  که  بود  این  موق   اون  در  اساسی »مسئله  اصول  انتقاد  آزادی  عنوان  تحت  اومدن  ای 

دلو های رابوچیهمارکسیست رو زیر سؤال بردن. یکی از اون افراد برنشتاین آلمانی بود. نویسنده 

جا یقة اونا رو چسبید. زیر سؤال بردن اصول کرده بودن و لنین همین  هم تحت این شعار شرو  به

 اد شرو  کرد: جو  تر میشه. جواد لطفاً ادامه بده.«در ادامهْ بحث روشن

»سوسیال دموکراسی باید از یک حزب ِانقلاب اجتماعی به یک حزب ِرفرم اجتماعی بدل  
از دلایل و نظریات “نوین“ محاصره    کاملى  ۀسیاسی را با مجموع  ۀشود، برنشتاین این مطالب

ناپذیری  علمی و ضرورت و اجتناب   ۀکرده است. او امکان قراردادن سوسیالیسم بر یک پای
واقعیت فقرفزاینده،    او   را ـ از منظر برداشت ماتریالیستی از تاریخ ـ انکار کرد.  تحقق آن 

کرد،   را نفى  کاپیتالیستی  و تشدید تضادهای  شدن  مفهوم  روند پرولتریزه  و حتی ِخود 

دیکتاتوری پرولتاریا را کاملاً مردود دانست،    ۀ معنی اعلام نمود؛ ایدرا بی  "هدف نهایی"
  طبقاتی   ۀتئوری مبارزوجود تناقض اصولی میان لیبرالیسم وسوسیالیسم را منکر شد، و  
مطابق ـ که  که با یک جامعۀ عمیقاً دموکراتیک  استدلال  این  اداره   را با  اکثریت  ارادۀ 

آخرمی  الی  و  نمود  انکار  است،  ناسازگار  ـ  اینرو،    .شود  از    ۀمطالب از  قطعی  چرخش 
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 رفرمیسم بورژوایی، همراه شد با چرخشی تقریباً-سوسیال دموکراسی انقلابی به سوسیال
 ی مارکسیسم به نقد بورژوایی.«اهای پایهقطعی، از کلیۀ ایده  ههمان اندازبه

های مهم مکث خواندن ادامه داد و روی قسمتمسئله برای همه روشن شده بود و جواد به

 د.کرمی

پا شده  ها برترین جنگآزادی صنایع، یغماگرانهۀ  »آزادی کلمۀ بزرگی است، ولی در سای
 اند.«کشان را چپاول نموده کار، زحمت پرچم آزادی  ۀ است و در سای

طلبانه.«های اصلاح »آزادی انتقاد یعنی آزادی انتقاد از اصول مارکسیستی و گزیدن راه 

کوچکی در راهی پر از پرتگاه و دشوار دست یکدیگر را محکم    ۀ »ما به شکل گروه فشرد
ما    ۀ گرفته و تقریباً همیشه باید از زیر آتش آنها بگذریم. اتحاد ما بنا بر تصمیم آزادان

گرفته آن  برای  همانا  که  تصمیمی  منجلاب  است،  در  و  کنیم  پیکار  دشمنان  با  که  ایم 
خاصی    ۀکه به صورت دستما را به علت این   اش از همان آغاز یم که سکنه تمجاورمان در نغل

 اند.«ایم سرزنش نمودهمجزا شده نه طریق مصالحه بلکه طریق مبارزه برگزیده

ترسد که به خودش اعتماد نداشته  »فقط کسی از اتحاد موقتی، ولو با اشخاص نامطمئن می 
ه باشد. متفق  توانست وجود داشتبدون این قبیل اتحادها نمی   ایباشد و هیچ حزبِ سیاسی 

دموکراسی  سیاسی سوسیال   حقیقتاً  ۀهای علنی هم یک نوع اتحاد اولیشدن با مارکسیست 
ها با سرعت شگفت میسر گردید  این اتحاد بود که غلبه بر نارودنیک   ۀروس بود. در نتیج

های مارکسیسم )گرچه به شکل عامیانه و مبتذل( رواج سطحی عظیمی یافت. ضمناً  و ایده 
 کاملاً هم بدون قید و شرط منعقد نشده بود.«  این اتحاد

پرسید   گروه محمدعلی  حاضر  حال  در  چرا  لنین،  دقیق  توضیح  این  مختلی  »با  های 

»اگر الان به فرض بهادر پاسخ داد    کنن «مارکسیستی با قید شرای  با هم اتحاد ولو موقتی نمی

فرض بسیار دور از ذهن، حول  های مدعی پیرو مارکسیسم با هم متحد بشن و حتی با  همة گروه

یک برنامة موقتی با هم توافق کنن چه کمکی به مبارزات طبقة کارگر میشه  وقتی که هیچ 

تشکل قابل ذکری بین طبقة کارگر وجود نداره. وقتی که آگاهی طبقاتی در بین تود  کثیری از  

 کارگران وجود نداره « 

»وقتی  پرویز پاسخ داد    کنن.«می»حداقل برای انتخاب گروه رهبری قاطی ناحمد گفت  

کنی اکثریت قریب به اتفاب تود  کارگرا حتی طرفدار ظاهری هیچ گروهی نیستن، چطور فکر می

»یادمون نره که اولاً شرای  برای اتحاد باید  بهادر ادامه داد    دنبال انتخاب گروه رهبری هستن «
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شون رابت کرد قبل از  یات حزبجور که لنین گفته و تجربضروری باشه و از طرف دیگه همون

همه با تکیید سر قان  شدند.    هر اتحاد باید مبارز  نظری انجام بشه تا انحرافات برطرف بشه.« 

 جواد ادامه داد: 

های بورژوامآب از آب درآمدند.  »علت گسیختگی البته این نبود که »متفقین« دموکرات 
وسیال دموکراسی است که  برعکس، تا جایی که سخن بر سر آن وظایف دموکراتیک س

دهد، نمایندگان دموکراسی  روسیه آن را در درجه اول اهمیت قرار می   ۀ اوضاع حاضر
بورژوایی، متفقین طبیعی و مطلوب سوسیال دموکراسی هستند. لیکن شرط لازم چنین  

آمیزی را که  ها کاملاً امکان داشته باشند تضاد خصومتاتحادی این است که سوسیالیست
کارگر فاش سازند. و    ۀکارگر و منافع بورژوازی وجود دارد برای طبق  ۀع طبقبین مناف

مارکسیست  اکثریت  که  »انتقادی«  مشی  آن خط  و  برنشتینیسم  آن  آنکه  علنی حال  های 
کاستن از    ۀنظری  ۀآور شدند با خوار داشتن مارکسیسم و با موعظدسته جمعی به آن روی 

ن که  این  اعلام  و  اجتماعی  تضادهای  دیکتاتوری    ۀاید   ۀظریحدت  و  اجتماعی  انقلاب 
طبقاتی به سطح تردیونیونیسم    ۀپرولتاریا باطل است و با تنزل جنبش کارگری و مبارز 

)تشکیلات صنفی نظیر سندیکا و اتحادیه( محدود و یک مبارزه »رآلیستی« برای نیل به 
کرد و خودآگاهی سوسیالیستی را فاسد  اصلاحات تدریجی ناچیز این امکان را سلب می 

م  نمود. این کاملاً مثل آن بود که دموکراسی بورژوازی منکر حق استقلال سوسیالیسمی 
معنی این عمل، کوششی بود برای این که جنبش    .و در نتیجه حق موجودیت آن بشود

 شود.«ها مبدل می لیبرال ۀکارگری به دنباله و زائد  ۀ آغازشد

خود دشوار و در  ای قرار گرفته که بخودیها اکنون وظیفه دموکرات سوسیال  »در مقابلِ
شده بود و آن مبارزه با جریان    اثر موانع خارجی هم بطور غیر قابل تصوری دشوارتر

وابستگی میان انتقاد علنی و اکونومیستی غیرعلنی چگونه پیدا   ۀ نوین بود. این که رابط
و آشکارا بیان نمود و اساس تمایل سیاسی »اکونومیستی« را بدون  ر  شد و رشد نمود ...

مبارز  مشغول  کارگران  بگذار  ساخت:  فاش  روشنفکر  ۀقصد  و   ... باشند  ان اقتصادی 
 ها مخلوط گردند.«مارکسیست هم برای »مبارزه« سیاسی با لیبرال

گفت   اشارهبهادر  سال  »بذارین  بکنم.  اکونومیستی   گرایش  اومدن  بوجود  شرای   به  ای 

های مهاجر، اتحادیه ای از سوسیال دموکراتگروه آزادی کار به رهبری پلخانی با عده  1894

اتحادیه و عد  کمی    1898یه رو بوجود آورد. در سال  سوسیال دموکرات روسیه در خار  از روس

های کارگرای کیی حزب سوسیال دموکراتیک رو تشکیل دادن. کمیته مرکزی حزب  از نماینده
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از نمایندگان کارگران در کیی تشکیل شد. چندی بعد تمام افراد کمیته مرکزی دستگیر شدند و  

های جوان اتحادیه سوسیال دموکرات  کسیستعملاً حزب متلاشی شد. بعد از این اتفاب بین مار

گرایش به عقب مشخا، و  مسل  شد و نبود جهت  نشینی از وظایی  فضای یکس و ناامیدی 

علیه    ای ظهور کرد. یعنی از مبارز  های اتحادیهانقلابی کمونیستی و تمایل به فعالیت سیاسی 

عقب دموکراتیک  حکومت  بورژوا  مبارز   از  حقیقت  در  کرد.  علیه  نشینی  مبارزه  و  کشید  پاپس 

حکومت رو به بورژوازی لیبرال واگذار کرد. این گرایش عمدتاً در بین اعضاا اتحادیه سوسیال 

های علنی، به اون گروه وارد شده شد  مارکسیستای جوان تربیتدموکراتیک در خار  که عده

گروه آزادی کار در سال بود. به همین خاطر    "دلورابوچیه  "بودن شکل گرفت. روزنامه اتحادیه  

گروه آزادی  1900 به همراه لنین روزنامة ایسکرا را راه از اتحادیه خار  شد.  اندازی کردند. کار 

 کردن.« هایی عمدتاً حول این دو روزنامه فعالیت میدموکراسی به صورت محفلجنبش سوسیال

 در ادامه محمدعلی شرو  به خواندن کرد:

توانند به آن دست بزنند« که »کارگران در شرایط فعلی می   ایخواهند مبارزه »آنها می 
اند« ممکن شناخته ای که »در واقع در این لحظه دست به آن زدهمطلوب و آن مبارزه 

های انقلابی از این سر فرود آوردن در برابر جریان  شود، برعکس، ما سوسیال دموکرات
حاضر« هست، ناراضی هستیم، ما  خودی، یعنی در برابر آن چیزی که در »لحظه  بهخود

های اخیر رواج داشته است، ما میگوییم پیش  خواهان تغییر تاکتیکی هستیم که در سال
از آنکه متحد شویم و برای آنکه متحد شویم ابتدا بطور قطع و صریح لازم است خط  

 فاصلی بین خودمان قرار دهیم.«   

گفت مسئلة  احمد  دو  به  عقب    »اینجا  دربار   ما  که  مبارزاتی  این  اولاً  میشه.  اشاره  مهم 

ای که تو کارمون پیش میاد لازمه ولی کافی  افتادن حقوب و افزایش دستمزد و مشکلات دیگه

نیست و نباید در این مرحله متوقی بشیم. دوم هم اینکه در آینده اگر خواستیم با گروه یا سازمان  

مون چی هست و رو اون تککید ید مشخا کنیم که اختلافیا حزبی متحد شویم اول از همه با 

 طوره.« محمدعلی ادامه داد: »آفرین دقیقاً همین پرویز گفتکنیم بعد به سمت اتحاد بریم.« 

 انقلابی جنبش انقلابی نمی تواند وجود داشته باشد.« یۀ»بدون نظر

سه کیفیت دیگر روس بر اهمیت نظریه دیگر به علت وجود  دموکراسی »اما برای سوسیال
نمایند: اول اینکه حزب ما تازه دارد تشکیل  گردد که آن را اغلب فراموش می افزوده می 
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می می  صورت  و  سر  دارد  تازه  جریانیابد،  سایر  با  را  حسابش  هنوز  و  فکر  گیرد  های 
نمایند، تصفیه نکرده است. ... تهدید می   درستانقلابی، که جنبش را به انحراف از راه  

المللی دارد. معنای این  بین  ۀدموکراسی بنا بر ماهیت خود جنبکه نهضت سوسیال دوم این 
ه کگرایی افراطی( مبارزه کنیم بلیعنی نه تنها آن است که ما باید با شوونیسم ملی )ملی 

تواند  شود فقط در صورتی می این نیز هست که نهضتی که در یک کشور جوان آغاز می 
کار باید توانست  ممالک دیگر را به کار بندد. ... برای این  موفقیت حاصل نماید که تجربۀ

که وظایف  را مستقلاً بررسی نمود. سوم این   مذکور را با نظر انتقادی نگریست و آن  ۀتجرب
سوسیال احزاب  ملی  از  یک  هیچ  مقابل  در  تاکنون  که  است  چنان  روس  دموکراسی 

 دموکرات جهان چنین وظایفی قرار نگرفته است.«سوسیال

المللی بودن مبارزات طبقة کارگر یعنی »در اینجا باید یاد بگیریم که بین بهادر توضیح داد  

مبارزات طبقة کارگر در کشورهای دیگر و در زمان  های مختلی، علت و عوامل و  اینکه از تاریخ

اون پیروزی  شکستشرای   یا  و  همونها  بگیریم.  درس  انقلاب  شون از  اکتبر  انقلاب  که  طور 

 1919های  چنین باید از شکست انقلابکلی درس گرفت. هم   1871و کمون پاریس    1848

طور هم از علل و شرای   »همینپرویز هم ادامه داد    آلمان و مجارستان هم باید درس گرفت.«

»از تاریخ مبارزات کارگری کشور  محمدعلی هم اضافه کرد    فروپاشی سوسیالیسم در شوروی.« 

»عالی داریم پیش میریم. و در عین حال همه باید از  بهادر گفت  بگیریم.«خودمون هم باید یاد 

تونیم حمایت کنیم. زودتر این قسمت مبارزات طبقة کارگر در کشورهای دیگر به هر نحو که می

 محمدعلی  بلافاصله ادامه داد:رو تموم کنیم که خیلی دیر وقت شده.« 

 پیشرو راهبر آن باشد« ۀزی کند که نظریتواند بانقش مبارز پیشرو را تنها حزبی می »

دموکراسی  عظیم سوسیال  مبارزۀ  برای  –برخلاف آنچه که در نظر ما مرسوم است -»انگلس  
مبارز آنها  ردیف  در  بلکه  نشده،  قایل  اقتصادی(  و  )سیاسی  شکل  هم    ۀدو  را  نظری 

 قرارداده.«   

مسایل نظری بیش از پیش  پیشوایان به ویژه عبارت از آن خواهد بود که در تمام    ۀ»وظیف
بینی  ذهن خود را روشن سازند، بیش از پیش از زیر بار نفوذ عبارات سنتی متعلق به جهان 

سوسیالیسم از آن موقعی که به علم   که  داشته باشند  در نظر  همیشه  آزاد گردند و  کهنه 
لعه  کند که با آن چون علم رفتار کنند، یعنی آن را مورد مطاتبدیل شده است ایجاب می 
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تر های کارگر با جدیتی هر چه تمامباید در بین توده را  قراردهند. این خودآگاهی ...  
 ها را هرچه بیشتر فشرده و محکم ساخت.«پراکنده نمود و سازمان حزب و سازمان اتحادیه 

 کسی سؤالی نداشت. جلسه مفیدی بود و ادامه به جلسة آینده موکول شد. 

10 

هایش را به خانة خواهرزنش فرستاده احمد برگزار شد. احمد زن و بده  این جلسه در خانة

هایی که پیش میاد، »من در فرصت  بود. چای به همه داده شد و اول از همه احمد گزارش داد که

کنم و بسته به  معمولاً بعد از غرولند کارگر از وضعیتا یواش یواش و با احتیاط بحث رو باز می

های  کم کارگرا رو روشن کنم. بقول معروف آگاهی بدم. بحث فایدهمکنم کموضو  سعی می

کنم. تو کارگرای ناراضی دو سه نفر رو داشتن یک تشکیلات کارگری رو هم سر بسته بیان می

کنن ولی افراطی هستن. به نظرم آمادگی برای محفل  ها رو دنبال میدیدم که با اشتیاب بحث

ک  روشون  بیشتر  باید  ولی  دارن  بشمرو  مطمئن  تا  کنم  بیش  ار  و  کم  تقریباً  هم  محمدعلی   ».

»من  گزارشی مشابه احمد داشت. جواد هم گزارشی مشابه احمد و محمد علی داد ولی اضافه کرد  

های من های خوبی بودن ولی در مقابل استدلالبا چند نفر که سر صحبت رو باز کرده بودم بده 

داری  که جنبة دیگه هم اینه که کشورهای سرمایه   گفتندر نشون دادن عملکرد امپریالیسم می 

گذاری توی کشورهای شرب آسیا باعث رروتمند شدن و رفاه مردم و پیشرفت  بزرگ با سرمایه 

کردن. راستش من  اون کشورها شده و اشاره به چین، مالزی و سنگاپور و کره و حتی ویتنام می

کی دو تا از رفیقاش سر بسته سَرِصحبت »جمشید هم با ی  پرویز هم گفتجوابی براش نداشتم.«  

رو باز کرده ولی هنوز قطعی نشده. منم با یکی از رفقای معلمم برای مطالعه و بحث به توافق 

رسیدم. دو نفر از دوستای معلم دیگه رو هم زیر نظر گرفتم و در حال بررسی هستم. قطعی که 

مانکار شهرداری هستم. بالاخره دونین که من استخدام پی»می  .« بهادر گفتشد گزارش میدم

تونستیم با یکی از کارمندای دفترش دوست بشیم و کپی قرارداد با شهرداری استان رو بدست 

عنوان دور  آزمایشی درصد  از حقوب ما رو برای خودش بر میداره و به   20بیاریم. کارفرمای ما  

ارداد کارفرمای ما هست. تو این های استان تحت قرکنه. تقریباً اکثر شهرمون نمیسه ماه بیمه

های اینجا و بعضی شهرها رابطه برقرار کردم و گفتم که اوضا  چطوری هست  چند ماه با پاکبان

پرویز و پیشنهاد دادم که خودمون تعاونی درست کنیم و مستقیماً با شهرداری قرارداد ببندیم.«  
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»بله. بعد از عقد   ادر جواب دادبهرفتی «  کار بعضی روزها به مسافرت می»برای همین  پرسید

مون رو حل کنه. ولی چون اطلا  کنیم که مسائل مالیقرارداد یک نفر حسابدار هم استخدام می

کافی از مسائل قراردادی و ربت شرکت تعاونی و سروکله زدن با شهرداری رو هم نداریم، بقول 

گرفتم و از طریق وکیل آشنای   مایه فطیره. با رفقای تهران تماس معروف رابطه با شهرداری بی

مجانی پیگیر  اون ها یک وکیل در اینجا معرفی کردن که روشنفکر رادیکاله و قبول کرده که 

کارمون باشه. فعلاً این مسئله جایی درز نکنه که کارفرمامون هوشیار نشه، تا ببینیم چطور پیش  

»اما در    بهادر ادامه داد ه بشن«  ها هم کاندید شدن که بعداً هیئت مدیر میره. یک عده از پاکبان 

مورد بحث جواد، اتفاقا من در حال مطالعه کتاب امپریالیسم قرن بیست و یکم هستم. من برای  

میارم.«   مورد جم  میکنم و  »ایول! ما هم باید    پرویز گفتجلسه بعد اطلاعات و آمار در این 

حرکت خوب،  بسیار  کنیم.  تلاش  امیدواربیشتر  و  رشده  به  رو  من   مون  نوبت  کنم  فکر  کننده. 

 هست که بخونم.«

 ها و آگاهی سوسیال دموکراسی خودی توده بهحرکت خود  -2
توان »آگاهانه« نامید. گامی ها« حتی می های نود را نسبت به این »عصیان »اعتصابات سال

که جنبش کارگری طی این مدت به جلو برداشته تا این درجه عظیم است. این امر به ما  
خود می نشان   »عنصر  که  است. بهدهد  آگاهی  جنینی  شکل  همان  واقع  در  خودی« 
اندازه عصیان تا  موقع  این  در  هم  ابتدایی  بود:  های  آگاهی  روح  شدن  بیدار  مظهر  ای 

ناپذیر بودن انتظاماتی که آنها را تحت فشار قرار می داد  کارگران ایمان دیرین را به خلل
می  دست  رفته از  و  لزوم  دادند  دستهرفته  نمیمقاومت   ... را  درک  جمعی  بگویم  خواهم 

می می  حس  ولی  جداًکردند  و  فرمان   کردند  سرپیچی   برداریِاز  رؤسا  مقابل  در  غلامانه 
ابراز یأس و انتقام داشت تا مبارزه.   ۀالوصف این به مراتب بیشتر جنبنمودند. ولی مع می 

سال را به اعتصابات  نود تظاهرات آگاهی  می مراتب بیشتهای  نشان  ما  به  این  ر  در  دهد: 
خواست  می دوره  آورده  میان  به  معینی  لحظهای  پیش  از  گرفته    ۀشود،  نظر  در  مناسب 

گیرد و غیره و غیره. های معروف جاهای دیگر مورد شور قرار میشود، وقایع و نمونه می 
  ۀ مبارز  هایکش بود، در عوض اعتصابات متوالی نطفه ها صرفاً قیام مردم ستمهرگاه عصیان

نطفه فقط  ولی  بودند  مبارزطبقاتی  هنوز  خود  خودی  به  اعتصابات  این  آن.    ۀ های 
ای بود، این علامت بیدار شدن خصومت  اتحادیه   ۀدموکراتیک نبوده بلکه مبارزسوسیال

ناپذیری ناپذیر کارگران و کارفرمایان بود، اما کارگران در آن موقع به تضاد آشتیآشتی
و تمام رژیم سیاسی و اجتماعی معاصر موجود است آگاهی نداشتند  که بین منافع آنان  
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دموکراتیک نداشتند. از دیگر آنها آگاهی سوسیالعبارتتوانستند داشته باشند، بهو نمی
های نود، با وجود این که نسبت به »عصیان« پیشرفت بزرگی این لحاظ اعتصابات سال

خودی بود. ما گفتیم که آگاهی  اماً خودبهتم  ۀشد، معهذا باز دارای همان جنبمحسوب می 
توانست وجود داشته باشد. این آگاهی را  سوسیال دموکراتیک در کارگران اصولاً نمی 

کارگر    ۀدهد که طبقفقط از خارج ممکن بود وارد کرد. تاریخ تمام کشورها گواهی می 
تقاد حاصل کند  ای حاصل نماید، یعنی اعتواند آگاهی اتحادیه با قوای خود منحصراً می 

که باید تشکیل اتحادیه بدهد، بر ضد کارفرمایان مبارزه کند و دولت را مجبور به صدور  
آن   از  سوسیالیسم  آموزش  ولی  غیره.  و  است  لازم  کارگران  برای  که  بنماید  قوانینی 

های فلسفی، تاریخی واقتصادی نشو و نما یافته است که نمایندگان دانشور طبقات  نظریه
رو  و  نمودهدارا  تتبع  علمی  شنفکران  سوسیالیسم  موجدین  انگلس  و  مارکس  خود  اند. 

روشنفکران بورژوازی بودند. به همین    ۀمعاصر نیز از لحاظ موقعیت اجتماعی خود در زمر
خودی دموکراسی کاملاً مستقل از رشد خودبه نظریِ سوسیال گونه در روسیه نیز آموزشِ 
مثاب به  و  کارگری  انقلابی    طبیعی  ۀنتیج  هجنبش  روشنفکران  فکری  تکامل  ناگزیر  و 

 سوسیالیست به وجود آمده است.«

جور احساس می  خودیْ زیاد برام روشن نیست  یکبه»معنی این خود  محمدعلی پرسید

بی معنی  میده.«  کنم  دادخودی  توضیح  بهادر  خندیدند.  آروم  یعنی به »خود  همه  خودی 

ی کارگرا میاد مثل فشار اقتصادی ناشی از عدم خودانگیخته. یعنی تحت شرای  فشاری که رو

و  اعتراض  به  دست  سیاسی  آگاهی  بدون  دیگه،  کارگری  مسائل  یا  و  حقوب  موق   به  پرداخت 

همین و  میزنن.  تظاهرات  یا  و  آگاهی  اعتصاب  نطفة  اعتصابات  این  میشه  گفته  اینجا  که  طور 

برن و در ادامه متوجه میشن که  میطبقاتی هست. در این مبارزات به استثمار بوسیلة سرمایه پی  

کنن و متوجه  ریشه کل این استثمار در نظام اجتماعی هست. به قدرت اتحادشون آگاهی پیدا می

ریزی سندیکا و اتحادیه هست. و یادمون باشه  سازمان و اهمیت اون میشن و همین نیاز پایة پی

یگه پرولتاریا باید از امکانات طور که لنین مکه این فق  نطفة آگاهی طبقاتی هست. پس همون

احمد در  موجود در دستش شرو  کنه تا امکان های آتی رو بتونه پیش چشمش حاضر کنه.«  

»من تو این بحث یک دلخوری دارم. چرا لنین میگه آگاهی   هایش درهم بود گفتکه اخمحالی

تونه وارد بشه. مگر ما کارگر نیستیم  مگر ما آگاهی کمونیستی فق  از بیرون طبقة کارگر می

کنیم  چرا لنین کنیم. مگر ما با هم بحث نمیمارکسیستی نداریم  مگر الان خودمون مطالعه نمی

جواد و احمد هم با اخم تکییدکردن. ر ما عقب افتاده هستیم « تونیم یاد بگیریم. مگمیگه ما نمی
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»منم تو این موضو  شک دارم. از یک طرف بزرگان مارکسیست  پرویز ابروها رو بالا انداخت گفت  

برده میشه، از طرف   میگن آگاهی کمونیستی فق  از بیرون و از طرف روشنفکرها به میون کارگرا

شون کارگرای مارکسیست آگاه پیدا  گیره از بین ری که او  می بینیم که مبارزات کارگدیگه می 

کنن، مثل همین رفقای ما. بنابراین با حمایت و تقویت میشن که مبارزات کارگری رو هدایت می

ها کنه و همینشون رشد میهای سوسیالیستی بینمبارزات کارگری آگاهی مارکسیستی و جوانه

بهادر کمی مکث کرد  یدن و پایة اصلی انقلاب میشن.«  هستن که بدنة اصلی حزب رو تشکیل م

داد مارکسیسم آشنا شدی «   و سپس پاسخ  »بزار بریم سراغ واقعیت. محمد علی تو چطور با 

ای داشتم که کارگر نفت آبادان بود. اون  »من یک عموی توده   محمدعلی کمی فکر کرد و گفت

کرد. بعد که با پرویز آشنا شدم، ت مییک مقداری برای من و داداشم از حزب و مارکسیسم صحب

افتادم.«   خ   تو  پرسید  خوب  علم  بهادر  داشتی  که  کارگری  مبارزات  و  اعتصابات  از  تو  »پس 

سرمایه نابودی  طبقة کارگرْ  رهایی  راه  تنها  اینکه  و  نگرفتی.«  مارکسیستی  یاد  رو  هست  داری 

داری رو هم میشه  که سرمایه  کرد»واقعیتش نه! اصلاً به ذهنم خطور نمی  محمدعلی جواب داد

مون رو تونیم جلو از بین رفتن حقوباز بین برد. فق  فکر میکردم که با مبارزه و اعتصاب می

.« بهادر رو به جواد  کردنبگیریم. البته هیچ کدوم از کارگرای دور و بر ما هم غیر از این فکر نمی

قول  »ما یک معلمی داشتیم که به جواد گفت»تو چطور با مارکسیسم آشنا شدی «  کرد و گفت

گفت البته نه مستقیماً. رو برای ما می  داد. یک سری مسائل اش بو قرمه سبزی میمعروف کَلّه

که بیشتر به حرفاش با دقت گوش میبعد چند نفر از بده کرد و به خونهها  ش  دادن رو جدا 

آخرین جلسه کلمه کمونیست    جا چندین جلسه برامون صحبت کرد. یادمه که تودعوت کرد و اون

رو بکار برد و یک توضیح مختصری داد. بعدش تبعیدش کردن و این مسئله ول شد. دو سه سال  

رفت. با خوشحالی پیش اتفاقی تو خیابون دیدمش. پیر شده بود ولی همدنان شق و رب راه می

وه خونه. بیشتر از  دیگه رو بغل کردیم و رفتیم به یک قهبه طرفش رفتم. اونم منو شناخت و هم

کم بحث رو به قدیم کشید و وقتی دید که من هنوز مشتاقم و همة  حال و هوای من پرسید و کم

پرویز کردم.« حرفاش رو یادمه، منو به پرویز معرفی کرد. البته منم قبلاً مثل محمدعلی فکر می

»حتماً   در گفتبها»یادش بخیر آقای میهنی. معلم ما هم بود. مرد خیلی شریفی هست.«    گفت

طوره. خوب احمد تو که زندان هم افتادی چطور با مارکسیسم آشنا شدی  اصلاً بگو چرا همین

افتادی « گفت  زندان  و  خندید  مزایامون    احمد  ندادن  و  حقوب  افتادن  عقب  سر  ما  »راستش 
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نه.  مون بز اعتصاب کرده بودیم و مدیر کارخونه اومد برامون سخن رانی کنه و بقول معروف گول 

خواید بکنید. طوره حقوقتون رو نمیدم و هر غلطی میها هم هو کردن. اونم گفت حالا که اینبده

منم که ردیی اول وایساده بودم خودم رو نتونستم کنترل کنم و پریدم جلو و یک مشت محکم  

ن.  اش کنم. بقیه اومدن و منو جدا کردکوبیدم تو دهنش و افتادم روش و گلوش رو گرفتم که خفه

برای همین چهار ماه افتادم زندون. اون جا بود که با مارکسیسم آشنا شدم. یکی از کسایی که 

داد خود تو بودی. البته من به یکی دو جلسة تو، بیشتر نرسیدم، چون تو آزاد شدی  آموزش می

  ولی رفقای دیگه تو این چند ماه یک چیزایی یادم دادن و چشم و گوشم رو باز کردن. بیرون که

گشتم. تو قهوه خونه به تور جواد خوردم و وقتی فهمید تازه از زندان آزاد اومدم دنبال کار می

شدم و بعد از کمی گفت و گو، شناخت که تو چه خطی هستم، به جلسه دعوتم کرد. تازه بعداً  

که هیچ کدام  »خوب! روشن شد  بهادر گفتداری چی هست و ابدی نیست.«  فهمیدم که سرمایه 

خودی از مبارزات اقتصادی خودتون به آگاهی مارکسیستی نرسیدید. این مبارزات خودبه   از شما

حد اکثر به خواست عدالت جمعی و سوسیالیسم تخیلی میرسه. آگاهی مارکسیستی از بیرونِ طبقة  

کنه. برای من  کارگر و عمدتاً توس  روشنفکرا و یا کارگرای آگاه به درون طبقة کارگر نفوذ می

طور بود. گاهی با معرفی یک کتاب و یا چند جلسه صحبت شرو  میشه و بستگی به هم همین

موقعیتش ادامه پیدا می کنه. اینکه فکر کنیم طبقة کارگر با مبارزات شرای  و شخصیت فرد و

خودیش و تشدید اون، آگاهی کسب میکنه و به سمت سوسیالیسم میره اشتباهه. این تفکر  خودبه

طور که قبلاً گفتم بجای آگاه کردن و متشکل نمودن طبقة کارگر به دنبال  باعث میشه که همون

کارگر و شعار سرنگونی  بر تخیلی انقلاب بروند و شعار شورا بهمیان جای تشکل و حزب طبقة

جای آگاهی و آمادگی انقلابی طبقة کارگر و تحلیل شرای  قرار بگیره. به همین دلیل شعار به

  ها موجب انحراف طبقة کارگر میشه.ن طبقة کارگر و متشکل شدن اونسرنگونی بدون آگاه شد

اتفاقاً از خود لنین هم پرسیدن   مونده میدونن،اما در مورد اینکه دلخور بودین که چرا ما رو عقب

تئوری مارکسیستی رو دریابن. نمیدونم کجا خوندم که لنین صریحاً پاسخ چرا کارگرا نمی تونن

ها در مبارزات گیرن. بدون تردید اون ونن و در واق  بهتر از روشنفکرا یاد میتمیده که اونها می 

می شرکت  کارگرشون  رفقای  نمیخودانگیختة  ولی  در کنن  رو  مبارزات  بلافاصله رهبری  توان 

دست بگیرن. باید جایگاه خودشون رو در مبارزات خودانگیختة کارگرا به دست بیارن و به شکل  

های مارکسیستی مجهز کنن. رهبری صرفاً به دانش بیشتر  ون رو به نظریهآگاهانه و پویا خودش
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و تحمیل نیست. یک رهبر باید مورد قبول و احترام دیگران باشه و نفوذ داشته باشه. پس باید با  

پشتکار و اعتماد به نفس و داشتن اخلاب کارگری و کمک به همکاران و جلب اعتماد، این جایگاه 

شه و اونوقت  مانی که مورد قبول اکثریت قرار گرفت، به رهبری انتخاب میرو بدست بیاره و ز

به دست می مبارزات رو  بره. پذیرش این مسئولیت، رفتار و موض  گیره و به پیش می رهبری 

واکنش کنه. این توضیح لنین راج  به این مسئله بود.«  ای رو طلب میسیاسی ظریی و پیدیده

شون شکفت. پرویز با لبخند به  قول معروف گلُ از گلُ ب بود. به  جواد و احمد و محمدعلی جال

 کرد.های مهم مکث میخواندن ادامه داد و روی قسمت

محدود و    ۀهای نود بود، جنبهای روس در سال سوسیال دموکرات   "نخستین آزمایش"»
اعتصابی را با نهضت    ۀ کرد مبارزه کوشش می بلک   ،»اقتصادی« نداشته  ۀبه طریق اولی جنب

کلی و  سازد  توأم  مطلقه  حکومت  ضد  بر  جهالت  ۀانقلابی  سیاست  از  که  را  پرستی  کسانی 

 «.اند به پشتیبانی سوسیال دموکراسی جلب نمایدارتجاع ستم دیده 

آزمودگی انقلابی و مهارت سازماندهی از خواص اکتسابی است. فقط باید میل و هوس  »
ها در  شخص موجود باشد! فقط باید شعور و درک نارسایی پرورش اوصاف لازمه در خود  

 کار انقلابی ... وجود داشته باشد.«

 ها رو در خودمون تقویت کنیم.« »این نکتة مهمیه که باید این مهارت بهادر گفت

کردن  خودی کارگری، هرگونه کوچک به»هر گونه سر فرود آوردن در مقابل جنبش خود
یعنی   آگاه«  »عنصر  اینکه  نقش  از  اعم  معنایش  حال  عین  در  دموکراسی،  سوسیال  نقش 

 تقویت نفود ایدئولوژی بورژوازی در کارگران است.« -بخواهد یا نخواهد 

گفت مبارزه    احمد  باهاش  بخوایم  ما  که  نداره  وجود  ایران  در  خوشبختانه  قسمت  »این 

ن این وجه از انحراف همیشه  » اتفاقا باید در این مورد خیلی هشیار باشیم. چوبهادر گفت    کنیم.«

طور های مختلی بروز کرده و عملاً جلو پیشرفت مبارز  واقعی طبقاتی رو گرفته. همونبه شکل

ها، زنان، ها متفقاً تصمیم گرفتن که از مبارزات معلمین، بازنشستهطلبکه قبلاً گفتم سرنگونی 

ی  دقیقاً  این  کنن.  حمایت  جمعی  اعتراض  هر  خلاصه  و  دنبالهدانشجویان  حرکت عنی  از  روی 

ها، بدون بررسی ایدئولوژی و نظرات رهبران این تظاهرات و بدون نقد انحرافات خودی اونبهخود

و عقایدشون که اکثراً دیدگاه خرده بورژوایی و حتی در مواردی ضد کمونیستی دارن. در حقیقت  
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داین از  بحثی  هیچ  هست.  لیبرال  بورژوا  دیدگاه  تقویت  حمایتْ  جنبش  طور  و  مارکسیستی  ید 

مستقل طبقة کارگر در میان نیست. اتفاقاً باید همیشه با چشم باز به اطرافمون نگاه کنیم و هشیار 

 باشیم.« 

کنند که گویا مارکس مدعی بوده است که  »بسیاری از ناقدین رویزیونیست ما تصور می
ی بلکه مستقیماً معرفت  طبقاتی نه تنها شرایط  تولید سوسیالیست  ۀتکامل اقتصادی و مبارز

 ورد.«آبه لزوم آن را هم به وجود می 

قدر در روابط اقتصادی کنونی  یک آموزش، همان   ه»بدیهی است که سوسیالیسم، به مثاب
طبقاتی    ۀ طبقاتی پرولتاریا در آن ریشه دارد و عیناً نظیر این مبارز  ۀریشه دارد که مبارز 

داری است، ناشی  سرمایه  ۀها، که زایید قدر هم از مبارزه علیه فقر و مسکنت توده همان
طبقاتی یکی زاییده یکی دیگری نبوده، بلکه در   ۀمی گردد، لیکن سوسیالیسم و مبارز

می بوجود  یکدیگر  پیدایش  کنار  و  معرفت  آن آیند  است.  مختلفی  مقدمات  معلول  ها 
... حامل   تواند پدیدار گردد.معلومات عمیق علمی می  ۀسوسیالیستی کنونی فقط بر پای

علم هم پرولتاریا نبوده بلکه روشنفکران بورژوازی هستند: سوسیالیسم کنونی نیز در مغز 
خود    از حیث فکریِ  ها به پرولتارهایی کهافرادی از این قشر پیدا شده و به توسط آن 

ها سپس آن را در جایی که شرایط مقتضی است در مبارزه  گردد و آناند منتقل میبرجسته
 ایند.«نممی  طبقاتی وارد 

های کائوتسکی هست،  طور که اشاره کرد نقل قول از نوشته»این قسمت همون  بهادر گفت

 که به انحراف بیوفته.«البته قبل از این 

وازی یا ایدئولوژی سوسیالیستی. در این جا حد وسطی وجود ندارد.  »یا ایدئولوژی بورژ 
به   آن  از  دوری  هرگونه  و  سوسیالیستی  ایدئولوژی  اهمیت  از  کاهش  هرگونه  بنابراین 

 خود به معنی تقویت ایدئولوژی بورژوازی است.«خودی

»به همین دلیل هست که صرفاً ادعای مارکسیست بودن کافی نیست بلکه از   بهادر گفت

ها و نحو  شرکت در مبارزات طبقاتی هست که نشون میده فرد  نظر عملکرد و عقاید و نظریه 

 متمایل به بورژوا لیبرال هست یا مارکسیست.« 

مقاومت،  ترین  خودی و نهضت از راه کم به»ممکن است خواننده بپرسد چرا نهضت خود
رود؟ به این علت ساده که تاریخ پیدایش  همانا به سوی سیادت ایدئولوژی بورژوازی می 
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به  بورژوازی  قدیمیایدئولوژی  به مراتب  و  است  سوسیالیستی  ایدئولوژی  از  طور  تر 
 تری تنظیم گردیده است و برای انتشار خود دارای وسایل به مراتب بیشتری است.«جامع

طور  تره، پس چرا ایدئولوژی بورژوازی بهیسم و مارکسیسم که علمی»سوسیال  جواد پرسید

»چون بیشترین امکانات و مناب  مالی و علمی و ارتشی    بهادر جواب دادتری تنظیم شده «  جام 

  ِ از روشنفکران در خدمت این ایدئولوژی هستن. ولی سوسیالیسم علمی بر اساس واقعیت و تاریخ 

که در راه برافراشتن پرچم سوسیالیسم و ایجاد رفاه و سعادت شرط اینبشرْ پیروز نهایی هست، به  

 ها تلاش و فداکاری بکنیم.« و آزادی واقعی برای انسان

از    ۀ بندد و فعالیت خویش را به یک نقشه یا شیودموکراسی دست خود را نمی»سوسیال 
دموکراسی هرگونه وسایل مبارزه  سوسیالسازد.  سیاسی محدود نمی ۀ  مبارز   ۀشدتعیین  پیش

 پذیرد فقط به شرطی که این وسایل با نیروهای موجوده حزب متناسب باشد.«را می 

»و البته این ابزار باید با هدف هماهن  و در یک راستا باشه یعنی هدف وسیله   پرویز گفت

 »دقیقاً.«  بهادر گفترو توجیه نمی کنه.« 

سیاسی و هرگونه شرایط و هر دوره    ۀکمی که در مبارز »در صورت فقدان سازمان مستح
منظم فعالیتی که با اصول متین و روشن و بدون    ۀپخته و آبدیده شده باشد، راجع به نقش

انحراف عملی شده و تنها آن است که شایستگی داشتن نام تاکتیک را دارد حتی سخنی  
 تواند در میان باشد.«هم نمی 

ای مطلوب است که در حیز  لمات بیان کرده است: آن مبارزه با این ک "رابوچایا میسل"»
فعلی جریان    ۀای هم که در حیز امکان است همان است که در دقیقامکان باشد و مبارزه 

طور غیرفعال خود را با  کرانی است که بهدارد. این درست طریقت همان اپورتونیسم بی 
 سازد.«خودی هماهنگ می بهجریان خود

»مقصود اینه که    بهادر گفتن قسمت و معنی حیز رو میشه توضیح بدین.«  »ای  احمد گفت

میسل فق  مبارزاتی رو مطلوب میدونن که از لحاظ عملی امکان داشته   های رابوچایاتئوریسین

ها اعتقادی به ارتقاا  ای که در حال حاضر در حال اجرا هست. اونباشه و یعنی فق  همون مبارزه

 روی مبارزات خودانگیختة کارگرا بودن.« شتند. در حقیقت دنبالهمبارزات کارگران ندا
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اعتلاء خود  که  قدر  نهضت دامنه به»هر  قدرکه  توده بیشتر باشد، هر  بشود،  خودی  دارتر 
قدر هم لزوم آگاهی فراوان، خواه در کار نظری، خواه در کار سیاسی و خواه در  همان

 یابد.«   خارج از تصوری افزایش می  کار تشکیلاتی برای سوسیال دموکراسی با سرعت

 کسی بحثی نداشت و ادامة جلسه به هفتة آینده موکول شد.

11 

  شان هایجلسه در خانه جواد برقرار گردید. همه گزارش خودشان را دادند که در فعالیت

پیرو بحثی که احمد در  کمی پیشرفت کرده بودند. طبق معمول صرف چای و بعد بهادر گفت »

جلسة قبل کرد من یک سری آمار و اطلاعات آوردم که هم برای خودمون مفیده و هم میتونیم  

ای به نظرات دوستان احمد و موارد مشابه بدیم. اول توضیح میدم که تهاجم  پاسخ قان  کننده

های مختلفی به خودش گرفت. با استعمار و در اختیار گرفتن به زور  ول تاریخ شکلسرمایه در ط

ترین قیمت و حتی غارت و فروش کالا به داری به ارزانمناب  و تولیدات کشورهای غیر سرمایه 

های  ها شرو  کرد، یعنی گسترش بازار فروش و بدست آوردن مواد اولیة ارزان برای کارخانهآن

های نفت و انحصار تولیدات مواد خام و مورد نیاز  بعد در دست گرفتن معادن و چاه  داخلی. مرحلة

های تولیدی  داری با صدور سرمایه، مرحلة بعد سرمایه گذاری با ایجاد کارخانهکشورهای سرمایه

ها در دسترس بود و در عین حال دستمزد  در کشورهای رالث که مناب  و مواد اولیة  این کارخانه

سپاری، یعنی یا کل تولید و یا قسمتی از مراحل تولید را  ن پایین بود و در مرحلة آخر برونکارگرا

دهند و فروش و توزی  و در حقیقت  به پیمانکاری در کشور دیگر با نظارت و کنترل کامل می 

ها برای سود بیشتر به خاطر  گذاریگردش سرمایه در اختیار خودشون هست. تمام این سرمایه 

دار اصلی در  بسیار پایین کشور رالث هست که باعث سودآوری بسیار زیاد برای سرمایه دستمزد  

داری در تمام کشورها نفوذ کرده و جهانی شده. اما طور سرمایهکشورهای امپریالیستی میشه. این

 ها باعث رفاه در کشورهای درحال توسعه و کشورهای جنوب شده گذاریچطور این سرمایه 

کشور .1 سراغ  سال    اول  به  مربوط  آمار  و  اطلاعات  میریم.  تولید   2013بنگلادش  و 

کارگر عمدتاً زن   4,000شرت هست. در ساختمان هشت طبقه راناپلازا در حدود  تی

نفر   2,500کارگر کشته و  1,113شرت بودن. ساختمان فرو ریخت و مشغول تولید تی

ایجاد شده بود و نتیجة    هایی در سازه ساختمانمجروگ شدن. روز قبل از حادره تَرَک
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بازرسی اولیه، توصیه به تخلیه ساختمان و تعطیل کردن آن بود. صبح روز بعد یک 

همکی این توصیه را رعایت کردند. اما به هزاران  بانک و مغازه طبقه  واق  در  های 

کارگر پوشاک دستور داده شد سرِ کار باز گردن و یا رن  اخرا  شدن را تحمل کنن. 

کارافتادن ژنراتورهایی که غیر قانونی در طبقه فوقانی نصب شده بودند  به   زمان باهم

و  ندارن  را اتحادیه  داشتنِ  حق  سرکوب،  شرای   در  کارگران  ریخت.  فرو  ساختمان 

وکتاب  حسابخورن، بیگیرن، کتک می فعالان به روال معمول در لیست سیاه قرار می

ها، سیاست مردان، و  مالکان کارخانهدستگیر میشن، و با رابطة نامشروعی که میان  

گاه کارفرمایی در صنعت پوشاک این کشور سران پلیس بنگلادش برقرار هست، هیچ

 خاطر زیر پا گذاشتن قوانین بهداشت و ایمنی محکوم نشده است.به

زنجیرهخرده   .2 اچفروشی  جهانی  تی-اند-ای  را  شرتام  بنگلادش  تولیدی    95/4های 

بابت هر ام به کارخانة تولیدکننده این تی-ندا-فروشه. اچیورو می شرت در بنگلادش

سنت از این مبلغ بابت ماده اولیة واردات نخ کتان    40پردازه.  یورو می  1/ 35شرت  تی

ماند  شرت میسنت بابت هر تی  95دار بنگلادشی  از آمریکا پرداخت میشه. برای کارخانه

مات و مالیات دولت تقسیم بشه. اما سمت دار، کارگران، نهادها و خدتا میان کارخانه

می  6  -آلمان آلمان  به  حمل  هزینة  بقیه  سنت  تقسیم    54/3شه.  زیر  شرگ  به  یورو 

سنت مالیات   79سنت سود بر میداره؛ دولت آلمان    60شرت  ام از هر تی-اند-شه: اچمی

  های حمل و ها شامل هزینه و سود شرکتبه چن  میاره. بقیه هم صرف سایر هزینه 

شه. این آمار کمک می  فروشی و تبلیغات و سایر خدمات مینقل، عمده فروشی، خرده

تونند این تعداد کند که بفهمیم چرا کشورهای رروتمند یا سرمایه داری پیشرفته می

از   وسیعی  طیی  و  تبلیغات  مدیر  حسابدار،  مدیر،  کالا،  پخش  رانند    ، فروشنده 

 ی غیرعلنی فرعی داشته باشن.ها های رفاهی و بسیاری پرداختپرداخت

 10واحد لباس تولید می کنه. یک کارگر کارخانه    125،000کارخانه بنگلادش روزانه   .3

ام  -اند-شرت در روز تولید می کنه. سود اچتی 250کنه و ساعت در روز کار می 12تا 

یورو و سهم دولت آلمان  1500از این مقدار تولید یعنی کار یک روز کارگر  دارسرمایه

 3250شه. یعنی از  یورو می  36/1روز حقوب فق   یورو و سهم کارگر معادل یک  1750

یورو سهم کارگرِ آفریننده هست. اختلاف و استثمار رو    35/1یورو سود و مالیات فق   
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در آماده شدن کار بوجود بیاید باید یا با اضافه    ببینین. تازه هرگاه به هر دلیل تکخیری

شن و این جریمه به کارگران  کاری جبران کنن و یا از سوی خریدار اصلی جریمه می

می  منتقل  آن هم  حقوب  مواق   از  خیلی  در  تازه  میشه.  تکخیر پرداخت  با  هم  شه. ها 

ستند اعتراضات  ها هدولت بنگلادش که بسیاری از اعضای ارشد اون مالکان کارخانه

کار گرفتن پلیس و نیروهای شبه نظامی روستایی و نیروهای واکنش  را به شدت با به

می سرکوب  ویژه  گارد  کارخانهسری   تمام  در  شرای   این  به  کنن.  کشورهای های 

اصطلاگ جنوب به همین وض  هست. از کارگران معادن الماس در آفریقای جنوبی، 

و آمریکای لاتین و تا جنوب شرب آسیا اوضا  به همین   کشاورزان و کارگران آفریقایی

 منوال هست.«  

 تر مثل چین بود.«»بنگلادش کشور فقیری هست. مقصودم کشورهای رروتمنداحمد گفت  

 » بسیار خوب با چین شرو  می کنیم. بهادر گفت 

گیریم که هم دارای تکنولوژی  هست. آیفون رو در نظر می 2012آمار مربوط به سال  .4

شرفته و شرکتی شناخته شده هست.  شرکت فاکسکان یک شرکت تایوانی هست  پی

ها های دل و آیفون تا کارخانه ل   14میلیون کارگر و    23/1که در شهر شنزن چین با  

کنه. شرکت اپل مالک کارخانه و تجهیزاتی نیست که در چین و مالزی رو مونتاژ می

اون   محصولات  مناطق  دیگر  می یا  مونتاژ  سال  رو  طی  در  کارخانه   2010کنه.  در 

فاکسکان بعلت فشار کاری و حقوب ناچیز و بد رفتاری مدیریت، چهارده کارگر با پرت  

دار  کردن خودشون از پنجر  طبقات بالای ساختمان خودکشی کردن. واکنش کارخانه

پنجره  پشت  در  توری  نصب  فق   اتفاب  این  محل  به  قانونی  دستمزد  حداقل  بود.  ها 

دلار در ماه بود. دستمزد چنان پایین بود که کارگران مجبور بودن برای    200حدود  

کاری بکنن و در او  فصل کار بین  ساعت در ماه اضافه  130تا    100تکمین زندگی بین  

ساعت از جمله   11کارگران هنوز روزانه   کردن.کاری میساعت اضافه  180تا    150

ها ها و خوابگاهکنن. در همة ساختمان  تعطیلات آخر هفته و تعطیلات عمومی کار می

های و ورود به فضای کارگاهی، کارگران باید از چند لایه دروازه الکترونیکی و ایستگاه

وار هست. در یک ساعته عبور کنن. رفتارها در کارخانه نظامی 24بازرسی با نگهبانان 

کارگر را    800  شب به کارخانه رسید. بلافاصلهمورد صفحة نمایش جدید نزدیک نیمه
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ساعته  12از خواب بیدار کردن و با دادن یک بسته بیسکویت و یک چای یک شیفت 

جا که انسان  از آن"شرو  شد. تری گو رئیس فاکسکان در یک گفتگو اظهار داشت  

 "نیز حیوان است، ادار  یک میلیون حیوان برای من دردسرساز است.

میلیارد دلار سود کرد.   7/10نتاژ آیفون  تا ماه مه شرکت فاکسکان از مو  2013در سال   .5

دلار   8685یعنی اگر حقوب تمام کارکنان فاکسکان را مساوی بگیریم به ازاا هر نفر  

  7/41نفر کارگر دارد. سود اپل    1,232,000شود و این شرکت  سود نصیب فاکسکان می

سود معادل  کارکنان اپل در آمریکا    72800میلیارد دلار بود. یعنی به ازاا هر یک از  

دلار کارگر در   200دلار می شد. بطور متوس  در مقابل حقوب ماهانه    572,800نفری  

شه.  فروش کل اپل در اون مدت  دلار می  6000چین، حقوب کارکنان در آمریکا حدود  

 8/148به رقم عظیم    2014میلیارد دلار بود. انباشت نقدینگی اپل در سال    1/321

 برد مولدی برای آن نداشت.« میلیارد دلار رسید که کار

» حالا به سراغ یک محصول کاملاً مختلی ولی هم چنان در چنگال سرمایه    بهادر ادامه داد

   می رویم.

های کوچک خانوادگی بیشتر قهوه جهان در مزرعه   -رواندا کشوری در آفریقا  - قهوه  .6

سراسر اونمیلیون نفر کشتکار قهوه و خانواده    25شه و اشتغالی برابر  تولید می ها در

شه. در همین حال دو شرکت امریکایی و دو شرکت اروپایی، سارا  جهان را شامل می 

کنن. نستله لی، کرافت، نستله و پروکتر و گامبل، بر تجارت جهانی قهوه حکمرانی می

میلیون نفر میشن رو    4,000,000اشان حدود  کشاورز که با خانواده   800,000به تنهایی

د قرارداد  در  تحت  قهوه  کننده  مصرف  قیمت  سرمایه   9اره.   بزرگ  و کشور  داری 

درصد، بین سالهای   235به طور میانگین    1989تا    1975های  امپریالیست بین سال 

درصد رشد   429برابر    2009تا    2000های  درصد و بین سال   382برابر    1999تا    1990

درصد    83ه از کشاورز  قیمت خرید قهو  2002داشته.  و این در حالی بود که در سال  

دلار رسید.    44رسید. سهم هر نفر تولیدکننده در سال به    1980کمتر از قیمت سال  

یعنی کمتر از یک دهم درآمدی که بانک جهانی به عنوان فقر شدید مشخا کرده 

المللی قهوه به تصویب رسید که هر دو طرف خریدار نامة بین توافق  1962بود. در سال  

که مازاد تولید    1898ر شرای  بحرانی باید حمایت شوند. ولی در سال  و تولید کننده د
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شرکت آمد  بوجود  توافققهوه  این  بزرگ  فقیر  های  کشور  و  گذاشتند  پا  زیر  را  نامه 

طور انحصاری به تولید قهوه وابسته هست را دچار بحران آفریقایی رواندا که تقریباً به

وحشتناک در آن کشور شدن. این بحران  ساز نسل کشی  شدید اقتصادی کردن و زمینه

های انحصاری بوجود اومد  که به دلیل کاهش شدید قیمت خرید قهوه از طرف شرکت

با خودش گرسنگی و تورم شدید بوجود آورد. دولت رواندا برای کمک اضطراری به  

کرد و صندوب با پرداخت وامی ناچیز دولت را مجبور المللی پول التماس میصندوب بین

بی  به برنامة  بیاجرای  و  کرد  ساختاری  تعدیل  را  رحمانة  مردم رواندا  ناامنی  و  نوایی 

های عمومی دولت از کشاورزان. این فشارهای  تشدید کرد، به دلیل کاهش حمایت

را نیز ورشکست کرد. خدمات بهداشتی و آموزشی فرو اقتصادی شرکت های دولتی 

در صد افزایش یافت.    21 به مالاریا تا  پاشیدن. سوا تغذیة کودکان او  گرفت و ابتلا

اختلاف در میان قبایل بوجود اومد. فرانسه شرو  به فروش اسلحه به یکی از قبایل 

سال   در  سرانجام  و  کرد.  جمهور  رئیس  به  نسل  1994نزدیک  و  داخلی  کشی  جن  

تفاوتی از کشور خار  شدند و مردم  شرو  شد. نیروهای نظامی صلح سازمان ملل با بی

هزار زن   500تا    200هزار زن و مرد و کودک کشته شدند. به    800پناه گذاشتن.  را بی

و دختر تجاوز شد. ایدز و بیماریهای مسری هم سراسر کشور را فرا گرفت. بسیاری 

گان به کشورهای همسایه، از ترس داشتن بیماری مسری به دست افراد آن  ازپناهنده

 کشورها کشته شدن.« 

زنن، در درجة اول  »این رفاهی که دم از اون می  مدتی مکث کرد و سپس ادامه داد بهادر  

دارهای کشور میزبان. برای  داران امپریالیست هست و در درجه دوم رفاه سرمایهرفاه سرمایه 

که سود بیشتری باشه    کارگرا هیچ رفاهی نیست. سرمایه فق  به دنبال سود هست. هرجا

شه. این مسیر جدید سرمایه که به عنوان نئولیبرالیسم که جا سرازیر میمانند سیل به اون

اجراش به اسم رئیس جمهور آمریکا ریگان و نخست وزیر انگلستان مارگارت تاچر معروف 

ار  مورد بررسی و نقد قر  1930ها نبوده. این روش و نظریه حتی در سال  شده، اراده اون

گرفته بود. ولی در شرای  اون سالها سرمایه برای گذر از بحران روش دیگری را برگزید و  

سال دهة  در  بحران  از  پس  تصمیم    1970های  کرد.  تحمیل  رو  جدید  روش  این  سرمایه 

گیرنده سرمایه بزرگ جهانی است نه این فرد یا اون فرد. این حرکت سرمایه، جهانی شده  
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س انباشت  تداوم  برای  بحران و  از  خرو   و  پیرمایه  محی  های  سرمایه  هست.  درپی 

گر گذاری را فراهم می کنه. اول با امن کردن محی  سرمایه با ایجاد دولت سرکوبسرمایه

تشکل   هرگونه  بردن  بین  از  و  ممکن  مقدار  حداقل  به  دستمزدها  کاهش  با  بعد  پایدار،  و 

کارگری رو از بین برد. و در آخر کارگر  های  طور که در اکثر کشورها اتحادیهکارگری، همون

کنه. حالا هر بر رو استخدام و شرو  به استثمار میزیر و کاری و پرتلاش و فرمانسربه

سرمایه سلطنتدولت  جمهوریدار  یا  و  حکومت  طلب  نو   هر  یا  و  مذهبی  یا  و  خواه 

باید گول این  کنه. پس نداری دیگری که باشه، سرمایه شرای  خودش را تحمیل میسرمایه

 تبلیغات دموکراسی و حقوب بشر و آزادی و پیشرفت و رفاه رو خورد.« 

سکوت سنگینی بر قرار شد. بعد از مدتی پرویز بلند شد و یک چای جلوی بهادر گذاشت و 

 »خسته نباشی.« دستی به پشتش کشید و گفت

   را شرو  کرد:   "چه بایدکرد" پس از صرف چای پرویز خواندن ادامه کتاب

 سیاست تردیونیستی وسیاست سوسیال دموکراسی  – 3

»بر همه معلوم است که روح وسیع و استحکام مبارزه اقتصادی کارگران روس با ایجاد  
ای( تواماً جریان یافته ها و زندگی حرفهاقتصادی )مربوط به فابریک  ۀ»نشریات« افشاکنند
ها« افشای رژیم فابریک بود و به زودی میان کارگران یک  نامه »شب  ۀاست. مضمون عمد 

محفل که  دیدند  کارگران  که  همین  شد.  پیدا  افشاگری  برای  واقعی  سوسیال  شور  های 
هایی از نوع تازه در دسترس آنها بگذارند  نامهتوانند شب خواهند و می ها می دموکرات 

ها  حقوقی آنفرسا و وضع بی که کلیه حقایق مربوط به زندگی فقیرانه و کار سنگین طاقت 
می  راه  بزرگی  هیاهوی   ... باشد،  شده  حکایت  آن  فوقدر  تأثیر   ... و  العاده انداخت 

می هیجان می آوری  این  باعث  و  این  بخشید  رفع  کارگران  تمام  که  های  ترتیبیبی شد 
 ۀها به وسیلانگیز را خواستار گردند و آمادگی خود را برای پشتیبانی از این خواست نفرت

 اعتصاب اعلام نمایند.«

اقتصادی بود   ۀها( اهرم مهم مبارز»مختصر کلام افشاگری اقتصادی )مربوط به کارخانه 
گران را وادار به دفاع از  داری، که ناگزیر کارو اکنون نیز می باشد. و مادام که سرمایه

خود می کند، وجود دارد، این اهمیت به قوت خود باقی خواهد ماند. در پیشروترین 
های یک کار  ترتیبیتوان مشاهده نمود که چگونه افشای بی ممالک اروپا اکنون هم می 
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برداری« دور افتاده یا یک رشتۀ فراموش شدۀ تولید خانگی موجب بیداری  »بنگاه بهره
 گردد.«ای و انتشار سوسیالیسم می هی طبقاتی و آغاز مبارزۀ حرفهآگا

طور که  جوری باید باشه  همونها تو مملکت ما چه»الان این افشاگری محمدعلی پرسید

میگه تا زمانی که سرمایه   احمد هم پرسیدداری وجود داره مبارز  اقتصادی هم هست.«  لنین 

من هم»این سؤال  و طور این افشاگریاضافة اینکه چههست به  هایی که محمدعلی گفت  ها 

مبارزات اقتصادی رو باید به مبارزات طبقاتی یا سوسیالیستی جفت و جور کنیم و پیوند بزنیم « 

که در همین رابطه هست رو    هاییهای مهمی پرسیدین. بذارین این قسمت»سؤال  بهادر گفت

   ویز به خواندن ادامه داد: تموم کنیم بعد بریم سر بررسی.« پر

عمد همین   هایدموکرات سوسیال   ۀ»اکثریت  سرگرم  سراسر   ! تقریباً اواخر  این  در  روس 
شد  اند... در این ضمن فراموش می ها بودهعمل فراهم نمودن موجبات افشاء امور کارخانه 

ای خودی هنوز فعالیت سوسیال دموکراتیک نبوده بلکه اتحادیهبه ر خودکه اصولاً این ام
افشاگری  حرفاست.  کارگران  مناسبات  شامل  فقط  اصولاً  صاحب   ۀها  با  کاران  معینی 

می  می خودشان  حاصل  که  چیزی  یگانه  و  نیروی گردید  فروشندگان  که  بود  این  شد 
ها )در صورت شند. ... این افشاگریتر بفروگرفتند این کالا را با صرفه کارگری یاد می 

توانست آغاز و جزیی از اجرای فعالیت سوسیال  معین سازمان انقلابیون از آن( می   ۀاستفاد
خود  جریان  برابر  در  تسلیم  صورت  ولی )در  گردد  می بهدموکراسی  به  خودی(  توانست 

 گردد.« ای« و به نهضت کارگری غیر سوسیال دموکراتیک نیز منجر»فقط حرفه ۀمبارز

نمیدموکرات »سوسیال  فقط  نه  مبارز ها  به  نیز   ۀتوانند  بلکه  نمایند  اکتفا  اقتصادی 
عمدنمی فعالیت  که  بگذارند  ما  آن   ۀتوانند  گردد.  اقتصادی  افشاگری  کار  به  منحصر  ها 

طبق سیاسی  تربیت  برای  جداً  ۀباید  وی  سیاسی  آگاهی  تکامل  برای  فعالیت    کارگر،  به 
 بپردازیم.«

  ۀ توان به ترویج اید شود پس تربیتِ سیاسی باید عبارت از چه باشد؟ آیا میی »سؤال م
نه. توضیح این مسئله    که   کارگر نسبت به حکومت مطلقه اکتفا نمود؟ البته  ۀخصومت طبق

طور که تنها توضیح  اند کافی نیست )همان که کارگران در معرض ستم سیاسی قرار گرفته
هر یک از مظاهر مشخص    ۀ ینت دارد کافی نیست(. باید درباراین قضیه که منافع اربابان مبا

طور که ما در مورد مظاهر مشخص تعدیات اقتصادی به تبلیغ  گری تبلیغ نمود )همانستم 
آید، چون  گری به طبقات بسیار مختلف جامعه وارد می مبادرت نمودیم(. و چون این ستم 

ای، خواه  خواه در حیات حرفه  گری در شئون بسیار مختلف زندگی و فعالیت،این ستم 
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غیره   و  غیره  و  علمی  خواه  و  مذهبی  خواه  خانوادگی،  خواه  شخصی،  خواه  کشوری، 
گردد، در این صورت مگر روشن نیست هر گاه ما سازمان کار افشای جامع  متظاهر می 

خود را که بسط    ۀالاطراف حکومت مطلقه را از لحاظ سیاسی به عهده خویش نگیریم وظیف
ایم؟ مگر نه این است که برای تبلیغ کارگران است انجام نداده طبقاتیآگاهی   و تکامل

بایستی این مظاهر را افشا کرد )چنان که برای تبلیغ اقتصادی    نمودارهای مشخص تعدیات  
 ها را افشا کرد(.«استفاده در کارخانه لازم بود سوء

داری وجود داره مبارز  اقتصادی  که گفته شد تا سرمایه  »خبُ رفقا همونطور  بهادر گفت

دستی و مظلومیت و ضعی از یک طرف و رروت و رفاه و  وجود داره. یعنی مبارزه بین فقر و تن 

ظلم و قدرت از طرف دیگه. باید تلاش کنیم این دوگانه رو از بین ببریم. اما چگونه  پاسخ در 

های اقتصادی ما چطور و چی باید باشه  نکه افشاگری جواب دو سؤالیه که مطرگ شده. یکی ای

دوم هم چطور مبارزات اقتصادی رو به مبارزات سوسیالیستی پیوند بزنیم  رفقا روی این موضو   

دقیقه فکر کنیم و بعد بحث رو شرو  کنیم و نظرات یک دور چای ریخته شد. مون رو بگیم.«  ده

کرد. پرویز تمرکز کرده بود و خیره به  صحبت می  همه تو فکر بودند. احمد آهسته با محمدعلی

کرد. تقریباً بعد از ده دقیقه پرویز آماده شد که شرو  کند ولی بهادر به او علامت سقی نگاه می

 داد که اجازه بده رفقای دیگه اول بحث رو شرو  کنند.  

ن کار رو »به نظر من اول باید قانو  احمد اول شرو  کرد  رفقا شرو  کنید.«بهادر گفت »

یاد بگیریم. هرچند که قانون مورد تکیید سرمایه  دارها هست ولی قسمتی از اونم مال مبارزات خوب

کارگرا هست، مقصودم فق  کارگرای خودمون نیست. مقصودم مبارزات کارگرا در تمام دنیا و 

نن و  کاستفاده میدارها از عدم اطلا  ما سواپنجاه سال گذشته هست. چون سرمایهطی صدو

قانون از  نمیبخشی  اجرا  هست  نف  کارگر  به  که  رو  میها  ما  قسمتکنن.  این  به تونیم  رو  ها 

کارخونه اگر  و  بگیریم  رو  اجحاف  جلو  و  برسونیم  کارگرا  برای  اطلا   نکرد،  اجرا  رو  قانون  دار 

 جواد گفت»درسته و خیلی هم مهمه. دیگه چی «    بهادر گفتدست آوردنش مبارزه کنیم.«  به

کار و آشنایی با میزان  کار، بهداشتتر به ایمنیقدر فشار زندگی رو کارگرا زیاد شده که کماون»

مرخصی معمولی و مرخصی استعلاجی و بیمه و قرارداد کار و داشتن نهارخوری پاکیزه و توالت  

  و دستشویی کافی و تمیز و مرتب و اینجور چیزا اهمیت میدن. داشتن ابزار درست که به کارگر 

نیاره هم لازمه و کارفرما به فشار بی جای فشار روی جسم و روگ کارگر هزینة تهیة این  خودی
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دست آوردن این چیزا هم بسته به موردش میشه افشاگری  ابزار رو باید به عهده بگیره. برای به

ها عقب افتادن حقوب و  »علاوه بر این  محمدعلی هم گفتکرد و کارگرا رو به مبارزه کشوند.«  

سال به سال با این اوضا  گرونی و تورم، مبارزه برای حداقل دستمزد مکفی هم جزا دائم مبارزه 

»تو این قسمت مربوط به افشاگری اقتصادی رو کاملش    بهادر به پرویز گفتاقتصادی شده.«  

ها دیده شده  »رواب  کار هم مهمه. باید احترام کارگر حفک بشه. خیلی وقت  پرویز گفت کن.«  

کنن که حداکثر فشار رو روی کارگر بگذارن و بالاجبار رهای قلدر و بددهن استخدام میسرکارگ

اضافه به  مجبور  رو  وظاییکارگرا  بر  علاوه  اضافی  کار  انجام  یا  و  یا کاری  کنن.  شون 

کنن دارن صدقه میدن و حتی افشاگری و مبارزه  های دستمزدی هستن که فکر میکنندهپرداخت

کارخانة خواد تولید رو بالا ببره. جلو استثمارگر و نادانی که با زور و جریمه و اخرا  می  علیه مدیر

همه اینا میشه ایستاد و خواهان اخرا  این عوامل بود. بنابراین نحو  مدیریت در یک کارخونه و 

»همه    بهادر گفتداری از بالا تا پایین  و شرای  و رواب  کار خیلی مهمه.«  یا مجتم  سرمایه

فکر کردین. ولی همیشه باید اولویت و اهمیت مسئله رو برای افشاگری و مبارزه در نظر    عالی

بینی  های تولیدی مسائل غیرقابل پیش گرفت. تقریباً همه چیز رو گفتین. ممکنه تو بعضی واحد

وجود بیاد، پس همیشه باید هشیار بود و به موق  افشاگری کرد. برای هشیار بودن یکی از  به

ایجاد تشکل هست که یک عده مسئول میشن که چشم بقیه بشن و همیشه مراقب حقوب  ها  راه

کارگرا باشن و قبل از اینکه مسئله حاد بشه بتونن با مدیر کارخونه حلش کنن. بهترین نمونه این  

مبارزه هست. حالا سؤال دوم،   و هم اتحاد برای  مراقب هست  که هم  تشکل سندیکا هست. 

سیالیستی رو به مبارزات کارگری پیوند داد  روی این مسئله هم فکر  چطور مبارز  سیاسی سو

 مون رو بگیم.« کنیم و بعد نظرات

می   محمدعلی اول شرو  کرد   کنم که هرجا ما با دولت روبرو میشیم این خودش  »من فکر

با دولت روبرو   مون »این درست ولی چرا ما در مبارزه  بهادر گفتیک مبارز  سیاسی هست.«  

دارها هست ولی چه عاملی باعث میشه که  دونیم دولت نمایند  سرمایهشیم. درسته که میمی

»خبُ حتماً دولت یک کاری علیه کارگرا میکنه    محمدعلی گفتکارگرا با دولت مواجه بشن «  

کارگرا  شن. آها! فهمیدم مقصودت چیه. افشاگری کارهای دولت علیه  که کارگرا باهاش روبرو می

تونه مبارزات کارگری رو به مبارز  سیاسی تبدیل کنه. و چون ما رو نسبت به  و حتی مردم، می

داری و در حقیقت ای، باید بگم افشاگری دولت به عنوان نمایند  سرمایه لیبرال بودن حساس کرده 
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ادر با خنده و بهداری این مبارزات رو به مبارزات سوسیالیستی پیوند میزنه.«  علیه سیستم سرمایه 

»آفرین به شما که نسبت به تفاوت مبارز  بورژوا لیبرالی و مبارز  سوسیالیستی    خوشحالی گفت

 احمد گفتحساس شدین. بحثت خیلی خوب بود. اگر مثالی در این مورد زده بشه عالی میشه.« 

علیه کارگرا و   دارها وها رو به نف  سرمایه دارن و همه جنسها رو برمی» مثلاً همین که یارانه

»یا اینکه در هر    جواد گفتکنن رو میشه خیلی خوب افشا کرد.«  حتی قشر متوس  گرون می

ایسته و همیشه کارگرا رو سرکوب و دار میاعتصاب و تظاهرات کارگری دولت سمت سرمایه

می گفتکنه.«  زندانی  می  محمدعلی  اعتصاب  وقتی  ضدِ  »معمولاً  احساسات  کارگرا  شه 

شه، چون تمام عمرشون روبروش وایسادن و ازش ضربه خوردن.  شون تحریک میریداسرمایه

تر میشه آگاهی سوسیالیستی رو بهشون داد و در نهایت گفت تضاد طبقة تو این شرای  راحت

داری پابرجاست اوضا  داری آشتیناپذیر و غیر قابل حلّه و تا موقعی که سرمایهکارگر با سرمایه 

مون راحت  مانی که سرنگون بشه همه از دستش خلاص میشیم و زندگیطوره و فق  زهمین

 مون برقرار میشه. و این فق  با همت طبقة کارگر امکانپذیره.« میشه و امنیت شغلی

هامون خیلی از آگاهی عمومی طبقة  در افشاگری »حرفات کلاً درسته. ما باید بهادر گفت 

زمان برای یه عده باشه. باید  آگاهیْ علنی و هم کارگر پیش نیوفته، به خصوص اگر که این نشر  

داری دست زد که آگاهی و زمانی به تهیی  کارگرا برای اقدام به عمل انقلابی و نابودی سرمایه 

تشکل طبقة کارگر به یک حد مطلوب رسیده باشه و از اون طرف هم اوضا  طبقة حاکم متزلزل 

قلابی پیشرو کمونیستی هم رهبری و اعتماد باشه و شرای  انقلابی هم فراهم باشه و حزب ان

طبقة کارگر رو بدست آورده باشه. بیان این مسائل در محفل خصوصی سیاسی لازمه. ولی در  

ناپذیر با سرمایه رو مطرگ  های عمومی باید با قید احتیاط مسئله رو باز کرد و تضاد آشتیبحث

جور پیوند  و مبارزه هم خودش یه   »همین محفل و هستة کارگری برای آگاهی  احمد گفتکرد.«  

.« نوبت به پرویز  »درسته بهادر گفتزدن مبارز  کمونیستی با مبارزات اقتصادی کارگرا هست.« 

شون به نف   »دولت یعنی در حقیقت کل نظام شامل هر سه قوه، تمام حرکات رسید. پرویز گفت

های قضایی و چه اقدامات  ون داری هست. چه قوانینی که در مجلس تکیید میشه و چه قانسرمایه

جانبه باشه. مثلاً احکام قضایی  تونه همهها میشون. بنابراین افشاگریدولت چه بودجه هر سال

لایحه کارگرا،  به  علیه  قشر تنگدست  و  علیه کارگرا  مجلس  تو  و دروغ  ریا  روکش  با  که  هایی 

سازی صنای  دولتی، یرسه و یا اقدامات مختلی دولت در مسایل مختلی مثل خصوصتصویب می
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برنامه ضربه حذف  بیشترین  که  عمومی  رفاه  کردن های  گران  و  میشه  وارد  به کارگرا  های اش 

بودجة دارها و حتی بررسی و افشاا جزئیات برنامه و  مخفیانه و آشکار برای حفک سود سرمایه

های  خاطر گرانیهای دولتی افزوده میشه و دستمزد کارگرا به  سالیانه که هرسال بودجة ارگان 

»همه عالی بیان کردین. دقیقاً متوجه   بهادر گفتکنه.«  ناشی از عملکرد دولت کاهش پیدا می

سمت که  افشاگریشدیم  سرمایهوسوی  علیه  باید  سوسیالیستی  نمایندههای  دولت  و  اش  داری 

را رسوند. شون رو باید به گوش کارگباشه. از طرفی اخبار مبارزات کارگری و تجربیات مبارزاتی

های خارجی دولت و قراردادهای همیشه مخفیانه دولت رو که علیه طبقة کارگر بسته  سیاست

های مهم عملکرد امپریالیسم جهانی هست که باید  میشه رو هم باید افشا کرد. یکی از افشاگری

انحراف   جزا به جزا افشا بشه و این خیلی مهمه که بشه تبلیغات امپریالیستی رو خنثی بکنه و جلو

طور همبستگی کارگرای جهان و مبارزاتشون رو هم باید نشون داد  فکری کارگر رو بگیره. همین

داری جهانی با اون همه امکاناتش تنها نیست و کارگران تا طبقة کارگر بفهمه که در برابر سرمایه 

شد باید   طور که قبلاً بحثشجهان متحد طبیعی کارگرای ما هستن. علاوه بر موارد فوب همون 

های  هایی که در رابطه با نماینده جانبه باشه. باید کارگرا رو با افشاگریمان همهایفعالیت حوزه

ها  کنیم. باید دقت کنیم این افشاگریحکومت و چه عوامل سرکوب که بحثش رو قبلاً کردیم آگاه

داران، مثل خواست بین سرمایه  داری باشه و نه از زاویة مبارزات لیبرالیاز زاویة افشای سرمایه

 دموکراسی و حقوب بشر.« 

ها تو  های حکومت ساکت باشیم چون کل لیبرال»یعنی ما در مقابل جنایتجواد پرسید  

بهادر کنن «  کنن و بقول معروف گوش فلک رو کَر میهایی کلی تبلیغات میهمدین موقعیت

داد به  »بهیچ   پاسخ  کمونیستی  دید  زاویة  از ما  میوجه،  نگاه  رو مسئله  مسئله  بذارید  کنیم. 

تر بررسی کنیم. انسان قبل از هر چیز به غذا، پوشاک، مسکن و ابزاری که برای تهیه  ایریشه

های بعد اهمیت قرار داره. اونا ضروریه، نیاز داره. یعنی وسایل معیشت. نیازهای دیگر در درجه

هیه میشه. اما این دستمزد مرتب بوسیله  خوب وسایل معیشت کارگر با کار کردن و با دستمزد ت

می قرار  تهدید  مورد  سرمایهسود  یعنی  بیشتر گیره  سود  به  دسترسی  زندگی  در  هدفش  که  دار 

تر و راندمان بیشتر، همیشه چشمش به دستمزد کارگره. از  هست علاوه بر ابزار تولید پیشرفته

نه تا سود بیشتر بشه. این تضاد  نظر او این دستمزد هزینه تولید هست که باید کاهش پیدا ک

دار از طرف دیگه. طرف و سرمایهاصلی در مناسبات تولیده. یک جن  دایمی بین کارگر از یک
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داری برقراره این مبارزه به این مبارزه در سطح تولید مبارز  اقتصادی میگن و تا وقتی که سرمایه

دارها در   میشه که پی ببره سرمایه هم جریان داره. اما مبارز  سیاسی برای کارگر زمانی شرو

سرمایه دوران  نمایند  تمام  دولتْ  که  بفهمه  دارن،  مشابهی  هدف  جهان  تمام  در  و  داری 

داری و پارلمان و دادگاه و پلیس و زندان و خیلی ادارات دیگة دولتی همه به نمایندگی از  سرمایه

و  انباشت سرمایه برای طبقه    شون حفک امنیت و تداوم تولیدکنند و هدفسرمایه حکومت می

مناسبات  سرمایه که  بشه  آگاه  باید  کارگر  این  بر  علاوه  نیست.  مسئله  تمام  این  هست.  دار 

داری برقراره در بر همین  رفتنی هست؛ و تا زمانی که سرمایه داری ابدی نیست و از بین سرمایه

کنه و رن  و استثمار کارگر درازی میدار به معیشت کارگر دستچرخه و دائم سرمایهپاشنه می

سرمایه  بردن  بین  از  رهایی،  راه  تنها  و  داره.  برقراری  ادامه  و  سوسیالیستی  انقلاب  با  داری 

پس   هستش.  سیاسی  کارگر  یک  برسه  درک  این  به  که  کارگری  هست.  کارگری  دیکتاتوری 

رودستان که  های طبقة کارگر و فمبارز  سیاسی باید در امتداد این آگاهی و درک باشه. خیزش 

ره   و  هست  مسکن  ولی  ضروری  اقتصادی،  فشار  از  ناشی  رن   کاهش  و  تورم  کاهش  خواهان 

هایی که خواهان دموکراسی و حقوب بشر و سرنگونی حکومت بره چه برسه خیزش بجایی نمی

شهامت که  چقدر  هر  هستن،  و  اسلامی  کنن  جانفشانی  چقدر  هر  و  بدن  خر   به  زیادی  شان 

سرحکومت جهان  اونمایههای  از  تبلیغاتی  حمایت  لیبرال  جناگ داری  یک  نهایتاً  بکنن.  ها 

داری میره و یک جناگ دیگه بر روی کار میاد و بعد از یکی دو سال دوباره روز از نو و سرمایه

کاهش دستمزد و دیکتاتوری برای حفک امنیت  روزی از نو، و دوباره فشار برای افزایش سود و

 رار میشه.  داری برقانباشت سرمایه

طبقة کارگر باید آگاه بشه و بدونه که در مورد حفک امنیت برای انباشت سرمایه و  پس

سرمایه  و  بورژواها  تمام  سلطنتسود،  چه  جمهوریداران  چه  اصلاگطلب،  چه  چه خواه،  طلب، 

شون سر شکل سرکوب و نحو  حفک امنیت سرمایه هست  اصولگرا هیچ اختلافی ندارن؛ اختلاف

ترین های مردم و اعتصابات و تظاهرات طبقة کارگر کوچکشان در سرکوب خیزش کدامیچمثلاً ه

اختلافی ندارند، فق  اختلاف سر چگونگی و ظاهر سرکوب هست. دو جناگ از همین اختلاف 

کنند. اما طبقة کارگر خشم و نفرتش باید رو به سوی  شکل، برای کوبیدن یکدیگر استفاده می 

اند و هم طبیعت  ها را نشانه گرفته و حکومتِ نمایند  اون باشه که هم انسان  دارکل طبقة سرمایه

رشد و تکامل و عزت انسان رو. سرمایه تخریب طبیعت رو حتی به قیمت   رو، هم آزادی، هم
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البته    کنه.ای انجام میده و همه چیز رو فدای سود میهای آینده بدون هیچ ملاحظهنابودی نسل 

ئل و مبارزات طبقة کارگره. ما باید نسبت به شرای  جامعه شدیداً حساس باشیم  مان مساما اولویت

دارها رو زیر نظر داشته باشیم و تحلیل کنیم و در اختیار کارگرا  و هر حرکت حکومت و سرمایه

المللی رو هم در حد توانمون مطالعه و  شون گسترش پیدا کنه. مسایل بین بگذاریم تا دید سیاسی

کنیم به   پیگیری  فریبو  بینخصوص  بورژوازی  طبقة کارگرمون  های  برای  رو  داخلی  و  المللی 

وسوی مبارز  ما همراه کردن طبقة کارگر افشا کنیم. باید همیشه در نظر داشته باشیم که سمت

های دیگری رو  های عملی و نظری، فعالیتبرای انقلاب سوسیالیستی هست. در حین فعالیت

ها رو هم پس از تجزیه و تحلیل و در ف  طبقة کارگر هست و اونکنیم که به نهم کشی می

ای که انتظار  جانبه با مسایل دیگر یعنی در نظر گرفتن کلیت و نتیجهنظر گرفتن و ارتباطات همه

هم  رو  دیگر  کارگرای  مبارزاتی  تجربیات  باید  میدیم.  قرار  رفقامون  و  کارگرا  اختیار  در  داریم، 

حوز  خودمون و نتای  اون رو هم در اختیار رفقای دیگه قرار بدیم تا از  کنیم و مبارزات  پیگیری

مون درس بگیرن. پس در جلسات بعدی باید هرکس از تجربیات مثبت و منفی و حتی اشتباهات

ها مون ایجاد هستههاش گزارش بده و تجربیاتش رو در اختیار بقیه بگذاره. پس اولویت اولفعالیت

طور خلاصه آگاهی، تشکل و ایجاد  ای رو که به تا بتوانیم وظایی حوزههای کارگریه  و محفل 

داری در بین طبقة کارگر هست رو انجام بدیم و مبارزات طبقة کارگر روحیه انقلابی ضد سرمایه

مون هست و چقدر باید تلاش  روارتقاا بدیم. حالا معلوم شد که چقدر وظایی سنگینی برعهده

 .« بکنیم

 پرباری بود و ادامه جلسه به هفته آینده موکول شد.جلسه 

12 

جلسه بعد در خانة محمدعلی برقرار شد. ولی بهادر با اطلا  قبلی به خاطر حل یک سری  

هایشان فعالیت  مسائل نتوانست در جلسه شرکت کند. دوستان جلسة کوتاهی، با بررسی گزارش 

بعدی در خانة جمشید برادر پرویز برقرار شد. و اوضا  داخلی و جهانی روز، برگزارکردند. جلسة  

ها امیدوارکننده بود. پرویز و احمد گروه سه نفری بعد از چای بلافاصله جلسه شرو  شد. گزارش 

تشکیل داده بودند. کارخانة محمدعلی دوباره اعتصاب بود و در این مبارزه محمدعلی نقش مؤرری 

یک گروه چهار نفره مخفی تشکیل بدهد. جواد سه بازی کرده بود و در این شرای  توانسته بود  
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ها به قول جواد فق  اهل لاف بودن ولی نفر باقیمانده  نفر را در نظر گرفته بود که دو نفر از اون

طلب که فعلاً با هم قرار  های سرنگونیخودش در کارخانة قبلی فعال بود و هوادار یکی از گروه 

گرفتند. بهادر  کنند ولی هر روز با هم ارتباط کوتاهی می گذاشته بودند حداقل یک نفر دیگر پیدا

ها و کنترل مرتب دهیّ گروهکاری رو تککید کرد و بعد دقت در جهتاول از همه احتیاط و مخفی

افراد جدید برای اطمینان از پیگیربودن و صداقت و مبارز بودن. خودش هم گزارش داد که تعاونی  

اند ولی برای لو نرفتن  های استان هم عضو شدهدادی از شهرستاناند و حتی تعرا به ربت رسانده

اندازی عملی تعاونی سه مشکل وجود دارد. اول قراردادهای کنند. برای راهفعلاً تبلیغ وسیعی نمی

ها رو تمدید نکرده که مشکل  بسته و قرارداد خیلیمدت میها که پیمانکار قرارداهای کوتاهپاکبان

و  دوم  نیست.  عقد خاصی  به  و  داشته  شهرداری  در  اجرایی  مدیر  با  خصوصی  صحبت  ما  کیل 

افتاده رضایت داده. البته قلباً راضی نبودم  درصد از حقوب کل دوماه عقب قرارداد با دریافت هفت

این سیستم فاسد چاره ای نیست. در جم  مدیریت که صحبت کردم همه خوشحال  ولی توی

گرده. سوم هم در قرارداد قید شده که اگر پیمانکار شون برمیبودند که حداقل سیزده درصد از حق

شود. که باید برای سرهم به وظایفش عمل کند قراردادش لغو می  نتواند به مدت سه روز پشت

 :این مشکل سوم فعالیت بیشتری انجام بدیم. جواد شرو  به خواندن کرد

نقلابی تمام رژیم کنونی و یا  ترویج برای ما دارد عبارت از توضیح ا  ۀ»مفهومی که کلم
برخی از مظاهر آن است اعم از این که عمل به شکلی صورت گیرد که در دسترس فکر 

تبلیغ به معنای اخص آن   ۀآحاد مردم قرار گیرد یا در دسترس تودۀ وسیع، مفهوم کلم
در    یا برای ما دعوت توده به عملیات معین و مشخص و مساعدت به این است که پرولتار

 ت اجتماعی دخالت مستقیم انقلابی داشته باشد.«حیا

های قبل از انقلاب تفاوت تروی  و تبلیغ رو  بهادر توضیح داد »در ادبیات مارکسیستی سال

کردند که تبلیغ بیان مسائل برای دادند و ترجمه میجور توضیح میبرمبنای تعریی پلخانی این

ی را انجام دهند و تروی  توضیح مسائل و یا  تعداد زیادی افراد میباشد که هدف و یا عمل خاص

جای تبلیغ  ها برای تعداد محدودی هست. ولی کلمة تبلیغ ترجمة خوبی نبود. کلمه تهیی  بهنظریه

این  و  تعریی پلخانی  همان  لنین مناسببا  تعریی  در  جا  جا  همه  بعد  به  این  پس از  هست.  تر 

 خواندن ادامه داد: و ذهنتون باشه.  جواد به های قدیمی جای تبلیغ، تهیی  تها و ترجمهنوشته
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»در حقیقت امر »بالا بردن فعالیت تودۀ کارگر« فقط در صورتی میسر خواهد بود که ما  
به »تبلیغات سیاسی در زمینۀ اقتصادی« اکتفا نکنیم. و اما یکی از شرایط اساسی توسعۀ  

های همه جانبۀ سیاسی است. معرفت سیاسی  افشاگری ۀضروری تبلیغات سیاسی تهیۀ زمین
توده انقلابی  فعالیت  هیچو  با  را  نمیها  همین چیز  وسیلۀ  به  مگر  نمود  تربیت  توان 

مهم افشاگری از  یکی  فعالیتی  چنین  بنابراین  دموکراسی  ها.  سوسیال  تمام  وظایف  ترین 
ها را برطرف  ن افشاگریای لزوم ای المللی است چون که حتی آزادی سیاسی نیز ذره بین

 دهد.«را تغییر می   نساخته بلکه فقط قدری جهت آن

 مون هست.« های قبلیها و برداشت»این هم تکیید بحث پرویز گفت

وظلم،   خودسری  موارد  هرگونه  و  همه  به  که  باشند  نشده  تربیت  طوری  کارگران  »اگر 
موارد   این  اینکه  از  اعم  استفاده،  سوء  و  زور  طبقهاعمال  هر  به  جواب  مربوط  باشد  ای 

  صورت   این  در  ـو آن هم جوابی فقط از نظرگاه سوسیال دموکراسی نه غیر آن  ـ  بدهند
تواند معرفت حقیقتاً سیاسی باشد. هر گاه کارگران در وقایع و  نمی  کارگر  طبقۀ  معرفت

هر    حوادث مشخص سیاسی و آن هم حتماً روزمره )یعنی دارای جنبه فعلی( یاد نگیرند
شان مورد  یک از دیگر طبقات جامعه را در تمام مظاهر حیات فکری، اخلاقی و سیاسی 

مشاهده قرار دهند، هر گاه آنها یاد نگیرند تجزیه و تحلیل ماتریالیستی را عملاً در تمام 
جوانب فعالیت حیات تمام طبقات و قشرها و دستجات اهالی به کار برند، در این صورت  

توده کمعرفت  نمی های  حس  ارگر  و  توجه  که  کسی  باشد.  طبقاتی  حقیقتاً  معرفت  تواند 
کارگر را فقط و فقط و حتی در اکثر موارد به خود وی معطوف دارد    ۀمشاهده و ذهن طبق

کارگر برای این که خود را بشناسد باید برمناسبات   ۀسوسیال دموکرات نیست، زیرا طبق 
از آن تصور روشنی داشته باشد وقوف    متقابل کلیۀ طبقات جامعه معاصر وقوف کامل و

 نظری نباشد.« ۀو تصوری که تنها دارای جنب

»لنین میگه باید به تموم موارد ظلم و ستم مربوط به همه طبقات    محمدعلی سؤال کرد

گروهعکس که  کاری  همون  میشه  که  این  باشیم.  داشته  تلویزیونالعمل  و  خارجی  های  های 

 « جواد در حالی که کتاب را به محمدعلی نشان  . جریان چیهکننسی و اینترنشنال میبیبی

داد می ها از نظرگاه سوسیال دموکراتیک باید  العمل»دقت نکردی، میگه این عکس  داد جواب 

های  »دقیقاً درسته. ایراد ما هم به شباهت عملکرد تلوزیون  بهادر گفتباشه و نه بورژوا لیبرال.«  

ها در زمانی بود  طلب بود. تازه این افشاگریهای سرنگونیلیبرال با اون گروه  ای بورژواماهواره

که مرحلة انقلاب بورژوا دموکراتیک بود. در این زمان خیلی باید دقت زیادی داشته باشیم که  
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در جهت مبارز  طبقاتی کارگر باشه. یک   هرگونه تبلیغ و تروی  و تهیی  در قالب مارکسیستی و

های باز نسبت به همه مسائل  ها باید با چشمم اینجا تککید میشه. میگه کمونیستمسئله دیگه ه

 داخلی و خارجی حساس باشن.«   

می که  نیست  عاقلانه  هیچ  این  دموکرات »آخر  سوسیال  وظیفۀ  که  گویید  است  این  ها 
اقتصادی جنبۀ سیاسی بدهند. این فقط ابتدای کار است و وظیفۀ سوسیال  ۀهمان مبارزبه
اغلب خود  وکرات دم هم  روسیه  در  و از آن جمله  که در تمام جهان  ها این نیست زیرا 

اقتصادی جنبۀ سیاسی بدهد و کارگران خودشان    ۀپلیس کارش این شده است، که به مبارز
 کنند که حکومت پشتیبان کیست.«رفته این موضوع را درک می رفته

 خواندن ادامه داد: جواد به 

دست آورید و شما موظفید آن را صد و  شنفکران می توانید به »دانش سیاسی را شما رو 
اید به ما برسانید و آن هم  نه تنها  هزار بار زیادتر از آن چه که تا به حال به ما رسانیده 

اوقات   اکثر  مقالات )که  و  رسالات  و  مباحث  شکل  صحبت بی  اگر  ببخشید  –به  پرده 

شکحتماً  بلکه(  است  کنندهخسته   –کنم!  می  به  افشاگری  جاندارِل  اَ   های  که  آن  عمالی 
 حکومت و طبقات فرمانروای ما در حال حاضر در تمام شئون زندگی انجام می دهند.«

 » لنین این قسمت رو از قول کارگرا گفته.«  پرویز گفت

رفتار حکومت نسبت به طبقۀ کارگر »    ۀاقتصادی فکر کارگران را تنها به مسأل  ۀ»مبارز
  ۀ دادن به همان مبارز سیاسی  ۀ»جنب ۀدهد« و بنابراین هرقدر هم که ما بر سر وظیفسوق می 

اقتصادی« زحمت بکشیم باز هم هرگز نخواهیم توانست در چهار چوب این وظیفه، شعور  
 «سیاسی کارگران را )تا حدود شعور سیاسی سوسیال دموکراسی( توسعه دهیم.

از بیرونِ مدار    ،»شعور سیاسی طبقاتی را فقط از بیرون، یعنی از بیرون مبارزۀ اقتصادی
می کارفرمایان  کارگران با  رشته مناسبات  کارگر آورد.  را  توان برای  دانش  این  که  ای 

توان تحصیل نمود رشتۀ مناسبات تمام طبقات و قشرها با دولت و حکومت  فقط از آن می 
رو به پرسش: چه باید کرد تا به  از این   .باشدبل بین تمام طبقات می و رشتۀ ارتباط متقا

توان فقط این یک پاسخ را داد که: »باید به میان  کارگران دانش سیاسی داده شود؟ نمی
پراتیسین که  پاسخی  رفت«،  پراتیسین کارگران  خصوص  به  و  به  ها  متمایل  که  هایی 

نمایند. برای این که به کارگران دانش  فا می اقتصادگرایی هستند در اکثر موارد به آن اکت
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دموکرات سوسیال  شود،  داده  باید  سیاسی  و  بروند  اهالی  طبقات  کلیۀ  میان  به  باید  ها 
 دستجات ارتش خود را به تمام اطراف روانه سازند.«

»یعنی کسانی که با درنظرگرفتن تئوری   پرویز پاسخ داد»پراتسین یعنی چی «    احمد پرسید

»همیشه یادتون    بهادر هم ادامه دادبرن«  ی طبقاتی را در سطح عملی به پیش میرزهو عمل، مبا

باشه تحلیل مشخا در شرای  مشخا. حتماً باید تفاوت زمانی و شرایطی که مرحلة انقلاب 

هم را  بورژوازی  خرده  و  لیبرال  بورژوا نیروهای  و  بود  دموکراتیک  با بورژوا  کارگر  طبقة  پیمان 

پیمان طبقة دانستند و حالا که مرحلة انقلاب سوسیالیستی هست و تنها هم شرایطی خاص می

ای از روشنفکران کمونیست هست  دست و پایین و عده های تن بورژوازیکارگر بخشی از خورده

 رو در نظر بگیرید.«

عهده  باید  ما  اَ»اگر  همگانی  واقعاً  افشاگری  موجبات  ساختن  فراهم  حکومت  دار  عمال 
این  شد؟ به   طبقاتی جنبش ما به چه صورتی متظاهر خواهد   ۀباشیم، در این صورت جنب

سوسیال ما  که  افشاگریدموکرات صورت  این  موجبات  عامها  برای  را  فراهم    ۀها  مردم 
آید همواره با  مسایلی که در امر تبلیغات به میان می   ۀسازیم؛ به این صورت که هممی 

سوسیال تشریح روح  هیچ   دموکراتیک  و  چشمشده  به  گونه  نسبت  اغماضی  و  پوشی 
تحریفات عمدی و غیرعمدی در مارکسیسم نخواهد شد؛ به این صورت که تبلیغات سیاسی  

عمل خواهدآمد که هم حمله به حکومت به نام عمومی مردم،  جانبه از طرف حزبی به همه
رهبری مبارزۀ    هم پرورش انقلابی پرولتاریا را در عین حفظ استقلال سیاسی وی و هم

خودی وی با استثمارکنندگان را  بهاقتصادی طبقۀ کارگر و استفاده از آن تصادمات خود 
که پیوسته قشرهای جدیدی از پرولتاریا را بر پا داشته و به اردوی ما جلب می نماید،  

 سازد!«همه و همه را در یک واحد لایتجزی متحد می 

طبق خودبخودی  خودی   ۀ»جنبش  به  است )و  خوکارگری  اتحادیه  ایجاد  به  قادر  فقط  د 
ای طبقۀ کارگر هم همان سیاست بورژوازی  کند( و سیاست اتحادیهناگزیر آن را ایجاد می 

باشد. شرکت طبقۀ کارگر در مبارزه سیاسی و حتی در انقلاب سیاسی هنوز  طبقۀ کارگر می
 کند.« سیاست وی را به سیاست سوسیال دموکراتیک مبدل نمی 

بندی این بخش بود. در حقیقت  »تقریباً این دو قسمت آخری جم   ود و بهادر گفتسؤالی نب

روی از مبارزات اقتصادی کارگرا، متوقی کردن توضیح داده شد که مبارزات اکونومیستی و دنباله

تکامل مبارزه طبقاتی هست. هدف کتاب چه باید کرد ضرورت بردن آگاهی سوسیالیستی بین  
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شون هست و در ادامه ضرورت سازماندهی زدن اون با مبارزات اقتصادیطبقة کارگر و پیوند  

 حزب بر این پایه هست. بخش بعدی رو یکی دیگه بخونه « 

 خونم.« »من میاحمد گفت 

 خرده کاری اقتصاددانان و سازمان انقلابیون – 4

مؤسسه  هر  سازمان  موسسه  »چگونگی  آن  فعالیت  مضمون  ناگزیر  و  طبیعتاً  را  معین  ای 
 کند.«می 

های گروه »خود آزادی« و گروه »مبارزه کار بر ضد  های اخیر به ویژه دادرسی»دادرسی 
به  نشان سرمایه«  واضح  شرایط  طور  با  بالنتیجه  و  کار  شرایط  با  که  جوانی  مبلغ  که  داد 

داند و  کاری را نمی تبلیغات در یک کارخانۀ معینی آشنایی کامل ندارد و اصول پنهان 
نظر سوسیالفقط  کلی  گرفتهیات  فرا  را  فقط  دموکراسی  است؟(  گرفته  فرا  )آیا  است 

آید و از پی آن هم  کند. سپس بازداشت پیش می ماهی کار   6، 5، 4تواند در حدود می 
 شود.«اغلب همۀ سازمان یا هیچ نباشد یک قسمت آن تار و مار می 

گفت سازمان  بهادر  بحث  وارد  بعد  به  اینجا  نحو   »از  و  میدهی  خیلی فعالیت  که  شیم 

 احمد به خواندن ادامه داد:مهمه.« 

اقتصادی    ۀتر از مبارز تر و پیچیدهدار دموکراسی به مراتب دامنه»مبارزۀ سیاسی سوسیال
این( هم سازمان   ۀکارگران علیه کارفرمایان و حکومت است. به همین ترتیب )و در نتیج

این   کارگران برای  که  سازمانی باشد  از  غیر  و  نوع دیگر  از  انقلابی ناگزیر باید  حزب 
اش  ای باشد، ثانیاً به قدر ممکن باید دامنه مبارزه دارند، سازمان کارگران باید اولاً حرفه

نجا و چه  تر پنهان باشد )بدیهی است من  چه در ایالمقدور کم وسیع باشد، ثالثاً باید حتی
استبدادی را در نظر دارم( برعکس، سازمان انقلابیون باید پیش از هر    ۀتر فقط روسیپایین

آنها فعالیت انقلابی باشد. )به همین    ۀطور عمده اشخاصی را دربربگیرد که حرفچیز و به
می  صحبت  انقلابیون  سازمان  از  من  هم  سوسیال  جهت  انقلابیون  هم  منظورم  و  کنم 

در مقابل این علامت که برای همۀ اعضای چنین سازمانی عمومیت دارد   دموکرات است.
حرفه تفاوت  شود،  زدوده  کلی  به  روشنفکران  و  کارگران  بین  تفاوت  هرگونه  ای باید 

آنها که دیگر جای خود دارد. این سازمان حتماً باید آن قدر وسیع نباشد و    ۀجداگان
د. این وجوه تمایز سه گانه را مورد دقت  کاری بیشتری فعالیت کنالمقدور با پنهان حتی

 قراردهیم.«



240 

 

گفت حرفه  بهادر  سازمان  یک  فرب  دقیقاً  اینجا  انقلابی »در  سازمان  یک  و  کارگری  ای 

کنه و سه تفاوت عمد  این دو نو  سازمان رو در این قسمت میگه.  سیاسی کمونیستی رو بیان می

 مربوط به کارگرا و عمدتاً مربوط به یک  ای باشه، یعنی صرفاًاول سازمان کارگری باید حرفه

رشتة کاری باشه مثل سندیکا و یا اتحادیه، ولی سازمان سیاسی ترکیبی از کارگرا و روشنفکرا 

شون باشه. دوم سازمان کارگرا تا حد امکان باید رسمی و هست البته بدون اینکه تفاوتی بین

ن مخفی باشه. سوم اینکه سازمان کارگرا  علنی باشه، برعکس سازمان کمونیستی باید تا حد امکا

ای  باید تا حد امکان وسی  باشه ولی سازمان سیاسی نباید وسی  باشه و فق  شامل انقلابیون حرفه

گفتباشه.«   هم  مخفی  پرویز  بر  شدیداً  هم  دوم  و  اول  قسمت  اون  فعال »تو  آگاهی  و  کاری 

تونن به طبقة کارگر کمک یاد نمیمارکسیست تککید کرد و گفت افرادی که آگاهی کمی دارن ز

هم ضربه رو به دیگران   خورن وکاری هم خودشون ضربه میکنند و به علت عدم رعایت مخفی

 کنن.«  منتقل می 

ای از کارگران کاملاً مطمئن، آزموده و آبدیده، که در  پیوستههم هب  وجود هستۀ کوچکِ
کاری کامل با سازمان  دارای اشخاص مطمئن بوده و برطبق تمام قواعد پنهان   هنواحی عمد

می  کاملاً  باشد  مربوط  توده انقلابیون  وسیع  کاملاً  مساعدت  از  استفاده  با  بدون    تواند، 
ای است انجام  گونه صورت رسمیتی، کلیۀ وظایفی را که برعهدۀ سازمان حرفههیچ   داشتنِ 

مطلوب سوسیال دموکراسی است انجام دهد. فقط بدین وسیله    را چنان کهدهد و بعلاوه آن 
ها، به تحکیم و توسعۀ جنبش حرفه ای سوسیال رغم تمام ژاندارمتوان علی است که می 

 .«گشتدموکراتیک نایل 

کار ببریم. ولی فرب هست بین کسی  کاری رو به»من قبول دارم که باید مخفی  جواد پرسید

شون تشنه به خون  دارها و دولتانقلابی پیشرو هست که سرمایه  ای یک سازمانکه کادر حرفه

بهادر  هستن با یک هستة کارگری مثل ما. پس به نظر من میزان مخفی کاری هم فرب داره.«  

بینی «  »تو هدفت از اینکه در این گروه مشارکت داری و آینده فعالیتت رو چطور می سؤال کرد

گفت انداخت  بالا  ابروهاشو  تصمیم»خُ  جواد  ما  که  طبیعیه  که  ب  وقت  هر  و  گرفتیم  رو  مون 

»خُب!   بهادر بحث رو به این صورت باز کردشیم.«  مون تشکیل بشه ما هم عضوش میحزب

لنین کاملاً قشن  تشریح کرد که انقلابیونی که عضو حزب میشن چه خصوصیاتی باید داشته  

هم داشته باشه که  کاری استاد باقول معروف باید توی کار مخفیباشن. به   شن. آگاهی خوبی

تربیت کنیم بلکه   بتونه به وظایفش به نحو احسن عمل کنن. ما باید نه تنها کارگرهای مبارز رو
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باید در درجه اول خودمون رو تربیت کنیم. پس رشد آگاهی و توانایی مبارزه با رژیمی به این 

تر هست احتیا  به  تر و کارآزموده ز تر و مجهشدت وحشی که به مراتب از رژیم دور  لنین وحشی

مهارتِ به مراتب بالاتری داره. در ضمن حتماً میدونید که یک سازمان یا حزب سیاسی یه عده  

عضو اصلی داره ، یه عده هوادار فعال و یه عده هوادار ساده. باید جایگاه خودمون رو پیدا کنیم.« 

 »قبول.« جواد گفت

ام، تنها باید شامل نی، چنان که من بارها خاطر نشان نمودهها را از لحاظ سازما»کلمۀ عاقل
ای دانست اعم از این که از دانشجویان باشند یا کارگران. این است که من  انقلابیون حرفه 

کنند  ( بدون سازمانی استوار از رهبرانی که کار یکدیکر را دنبال می 1جداً معتقدم که  
خود بهای که خود ( هر قدر دامنۀ توده2ر باشد؛ تواند پایداگونه جنبش انقلابی نمی هیچ

تر ورزد وسیع دهد و در آن شرکت می شود و پایۀ جنبش را تشکیل می به مبارزه جلب می 
قدر این سازمان باید استوارتر  گردد و همانقدر لزوم چنین سازمانی مؤکدتر می باشد همان 

مانده را  تر است که قشرهای عقبهای مختلف آسانفریبقدر برای عوام باشد )زیرا همان
طور عمده عبارت از کسانی باشد که به  ( چنین سازمانی باید به 3از راه به در ببرند(؛  

( در یک کشور استبدادی هر قدر  4ای با فعالیت انقلابی اشتغال داشته باشند؛  طور حرفه 
تنها اعضایی   که ما ترکیب اعضای چنین سازمانی را محدودتر بگیریم تا جایی که در آن

به طور حرفه  که  علیه شرکت نمایند  مبارزه  فن  در  شده و  مشغول  انقلابی  فعالیت  به  ای 
حرفه آمادگی  سیاسی  این  پلیس  افتادن«  »دام  هم  قدر  همان  باشند،  آورده  دست  به  ای 

کارگر    ۀقدر هم هیأت ترکیبی افراد، خواه از طبق( همان5سازمان دشوارتر خواهد بود؛  
ایر طبقات جامعه که امکان  شرکت در این جنبش را داشته باشند و به طور  و خواه از س

 شود.«تر میفعال در آن کار کنند، وسیع 

رو خوندم این سؤال برام مونده بود. این    "چه باید کرد"»من از بار اولی که    پرویز گفت

ش میاد. اول گیره چند تا مورد پیجور که لنین تشکیلات رو سفت و سخت و بسته و محدود می

طور اینکه به خاطر شرای  عضویت، تعداد اعضاا حزب کم هستن. پس تماس با طبقة کارگر به 

کم نسبت  همین  به  هم  مخفیمستقیم  طرفی  از  میشه.  تود   تر  با  تماس  این  هم  شدید  کاری 

آگاهی سوسیالیستی رو به درون طبقة کارگر ببریم.    تونیمتر میکنه. پس کمتر میکارگری رو کم

مون محدود میشه. در  تر میتونیم افشاگری سیاسی تت مارکسیستی بکنیم و فعالیت کمونیستیکم

گیم مونیم. در صورتی که ما می تونیم حزب پیشرو باشیم و از احزاب دیگه عقب مینتیجه نمی

باشه.«  حزب پیشرو باید بیشترین حمایت رو از طرف تو »مسئله بسیار    بهادر گفتد  کارگرا داشته
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مهمی رو مطرگ کردی. اول بگذار متن یک سند رو که برای این جلسه یادداشت کردم رو براتون 

بخونم. تو اسنادی که بعد از انقلاب اکتبر از بایگانی اداره پلیس به دست اومد و مربوط به قبل  

ترین و جسورترین عناصر، آماده برای  پر تحرک"بود    یعنی قبل از جن  بود، نوشته  1914از سال  

امان و مهیای مقاومت و سازماندهی مداوم، همان عناصر و افرادی هستند که بر  ای بیمبارزه

ها هم های انقلابی و منشویکای مثل سوسیالیستهای دیگهسازمان  "اند.گرد لنین جم  شده

شون بسیار زیادتر از  بسته نبودند و تعداد اعضاابودند که به قول پرویز اونقدر سفت و سخت و  

تواند بازی کند که طور که لنین گفته نقش مبارز پیشرو را تنها حزبی میها بود. همونبلشویک 

نظریة پیشرو راهبر آن باشد. حالا بیایم به تجربة تاریخی رجو  کنیم. موقعی که انقلاب فوریه  

پط در  کارگری  سراسری  شورای  و  شد  نماینده پیروز  آمار  شد  تشکیل  کارگری  رزبورگ  های 

نفر بقیه    105ها  نفر، بلشویک  248ها  نفر، منشویک   285های انقلابی  طوری بود: سوسیالیستاین

وابستگی از  هم  یعنی  نکردن.  اعلام  رو  به    533نفر    820شون  وابسته  که  کردن  اعلام  نفر 

. . طبیعتاً رهبری  %13ها حدود  ویکو بلش   %65های انقلابی و منشویک هستن حدود  سوسیالیست

شورا به دست ائتلاف این دو گروه افتاد. شورا تنها ارگان قوی  بود که وجود داشت. این دو گروه  

هاشون دارها و نمایندهبرای حکومت به دنبال بورژوازی رفتن و قدرت را دو دستی تقدیم سرمایه 

به محض پیاده شدن از قطار در سخنرانیش کردن. ماه آوریل که لنین از خار  به روسیه برگشت  

معروف هست اعلام کرد مرحلة انقلابْ سوسیالیستی هست و باید تمام    "تزهای آوریل"که به  

قدرت به شورای سراسری کارگران منتقل بشه. و به حزب گفت که از امروز باید کار توضیحی و 

فشاگری علیه حکومت موقت و تسلیم  زمان اصبورانه در رابطه با این انتقال را شرو  کنیم و هم

های انقلابی با بورژوازی. برای اینکه جو اون زمان رو کمی  ها و سوسیالیستکاری منشویکو هم

حکومت کردن ناز می کرد و گاهی استعفا حس کنید یک مسئله رو میگم. بورژوازی مرتب برای

جلسات شورای سراسریِ کارگران یک  داد تا بتونه از شورا با  بگیره. چند ماه بعد در یکی از  می

کس حاضر نیست دولت رو به دست بگیره. لنین دست بلند نفر ناطق گفت در شرای  فعلی هیچ

کرد و گفت ما حاضریم. تمام سالن زدند زیر خنده و مسئله را شوخی فرض کردند. هشت ماه بعد  

شکیل شد آمار به این صورت  از انقلاب فوریه یعنی در اواخر ماه اکتبر که شورای سراسری دوم ت

بلشویک،    390بود:   و    80نماینده  منشویک  سوسیالیست  190نماینده  که  نماینده  انقلابی  هال 

ها ائتلاف کردند.  های انقلابی با بلشویکهای چ  حدود سه پنجم کل سوسیالیستسوسیالیست
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دولتی رو درهم   ها که هم خصلت و هم تشکیلات و هم نظریه انقلابی داشتند ماشینو بلشویک 

این اکتبر  انقلاب  کردند.  منتقل  شورا  به  را  قدرت  و  شد.«  کوبیدند  پیروز  گفت طور    پرویز 

جلسه به گذاره.«  هات که با مدارک تاریخی ترکیب میشه دیگه جای حرف باقی نمی»استدلال

ه بعد »من هفتة آینده نیستم. اگر موافق باشید جلسه رو برای دو هفتپایان رسید. بهادر گفت  

 موافقت شد.  بندازیم.«

13 

فعالیتگزارش  گسترش  از  مثبتی  می های  هسته  به  همهها  بررسی  برای  و رسید.  جانبه 

فعالیت در  عدهتکریرش  آینده  فعالهای  از  صنعتیای  از  کادرها فرا  ترین  مرکز  به  مناطق  ترین 

شد. روز قبل از جلسه گزارش    خوانده شدند. یک سولة مخروبه قدیمی برای جلسه در نظر گرفته

اند. بنابراین طرگ جایگزین یعنی رفتن  رسید که افراد مشکوکی در اطراف محل سوله دیده شده 

همه بررسی  برای  صبح  فردا  شد.  اجرایی  کوهستان  عدهبه  مسیر،  و  جانبة  امنیت  رفقای  از  ای 

نظر را بررسی کردند و ظهر اطلا  دادند که منطقه امن هست.   کنترل تمام اطراف منطقه مورد

بعد از ظهر رفقا از نقاط مختلی به چندین محل قرار رفتند و به همراه راهنما به سمت کوهستان 

حرکت کردند. بعد از دو ساعت کوهنوردی گروه چهار نفر  بهادر به یک در  خوش آب و هوا  

اشت. در آنجا اُتراب کردند. آبی به سر و صورت زدند و  رسیدند که تعدادی درخت و جوی آبی د

آمدند. کم،کم از دور پیدا شدند. نزدیک  منتظر رسیدن بقیه گروه شدند که از مسیرهای مختلی می

آید. ذوب زده به سمت آنها دوید.  که شدند بهادر با خوشحالی زری را دید که همراه یک گروه می 

کند که آرام باش. زری کمی خودش را عقب  ت اشاره مینزدیک که شد دید که زری با دو دس

کشید که بهادر اول با رفقای دیگر دست بدهد و سپس با حفک فاصله دست بهادر را فشرد و با  

نگاه نافذش حرف دلش را به او زد. با هم به محل قرار رسیدند. گروه دیگر هم رسید. بعد از کمی 

هائی  »گزارش ق مسئول شرو  به صحبت کرد و گفت  ها جم  شدند. رفی استراحت همه زیر درخت

های کارگری به همراه ای و افزایش هستهکه از رفقا به ما رسیده حاکی از توسعة شدید کار حوزه

و اعتصاب زیاد کارگری هست. البته همون ها بسیار دونید گزارش طور که خودتون میمبارزات

می حالا  و  هست  رمزی  و  گسترکوتاه دید  گزارش  ده خواهیم  ترتیب  به  رفقا  کنیم.  پیدا  تری 

هایی  حلکنیم تا با توجه به شرای ، به راه خودشون رو باطلا  رفقا برسونن و بعد با هم بحث می
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تری در پیش بگیریم و مبارزات طبقة کارگر را گامی  های جدید و فعالانهبرسیم و بتوانیم روش 

دادند و گاهی د و به سؤالات مطرگ شده پاسخ می دادنرفقا به ترتیب گزارش می  به پیش ببریم.«

های چند نفر حاکی از گرفتند. گزارش شد و در آخر مورد تشویق قرار میهم پیشنهادی داده می

نفر گزارش خود را دادند که   7فعالیت بسیار قابل توجه بود از جمله گزارش زری و بهادر. حدود  

همه رسید.  گوش  به  آسمان  از  هلیکوپتری  کشیدند.    صدای  درختان  زیر  به  را  خودشان  رفقا 

از   هلیکوپتر  که  داد  کنترل اطلا   و  امنیت  گروه  به  مسئول  داد.  ادامه  خودش  راه  به  هلیکوپتر 

کم تاریک شده بود. دیدِ همه با توجه  بالای سر ما گذشته. حواستان را بیشتر جم  کنید. هوا کم

هنوز سبه گزارش  ه نفر مانده بودند که گزارش بدهند. یکی از گروه ها بازتر و امیدوارتر شده بود.

شد که به احتمال زیاد ماشین های گارد از چند جهت به  امنیت و کنترل نزدیک شد. گزارش داده

های کوچک تقسیم شوید و منتظر راهنماها باشید  آیند. و دستور داده شد در گروه این سمت می

تمام خاتمه یافت. رفیق مسئول    داده شد و جلسه نیمه تا شما را از منطقه خار  کنند. به رفقا اطلا

دو نفر با من بیایید. هر راهنما تا می زری آمد و گفت شما رسید با یک گروه حرکت پیش بهادر و

میمی خار   منطقه  از  و  دور شدکرد  از  کردند.  حرکت  سرعت  به  همه  مختلی  مسیر  چند  از   .

شد. راه سنگلا  و تاریک بود. بهادر  های گارد توی کوه نمایان می های ماشینانعکاس نور چراغ

جا که امکان داشت به سرعت  دستِ زری را گرفته بود و به همراه رفیق مسئول و راهنما تا آن

ماشین پارک شده بود رسیدند. شیب تندی پوشیده از    ای کهکردند. به نزدیک جاده حرکت می

»خیلی احتیاط کنید که اینجا ممکن شد. راهنما گفت  سن  ریزه به جاده و ماشین منتهی می

اش تمام نشده بود که پای بهادر لیز خورد و زری هر کاری کرد نتوانست او را  هنوز جمله  ...«

و افتاد. زری دیگر احتیاط را از دست داد  با سرعت نگه دارد و بهادر تا کنار جاده  غل  زنان فر

کرد. به بهادر خورد ولی تعادل خودش را حفک میبه سمت پایین سرازیری دوید. گاهی لیز می

که رسید کنارش زانو زد و دستش را زیر سرش برد و پرسید چطوری  بهادر گفت حالا که کنار  

فته و خراشیده شده و کمی درد دارم. زری  تو هستم در بهترین حالت هستم ولی بدنم کمی کو

کمک کرد تا بهادر بلند شود و لباس او را شرو  به تکاندن کرد. بازوی بهادر در ارر برخورد با 

را محکم بست. دو نفر  آمد که زری با دستمالی روی آن های تیز بریده شده بود و خون میسن 

خیا هست  سرپا  بهادر  دیدند  وقتی  و  رسیدند  هم  و ل دیگر  شدند  ماشین  سوار  شد.  راحت  شان 

حرکت کردند. بعد از اینکه به شهر رسیدند. از راهنما تشکر کردند و او را پیاده کردند و رفیق 
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»به دلیل شناختی که از شما دو نفر دارم  مسئول پشت فرمان نشست. در راه رفیق مسئول گفت 

ز شما انتظار دارم که بعد از یک هفته  تان، با شما همراه شدم. اطور گزارش دقیق و جام و همین

ای که در محل فعالیت به محل مکموریت خودتون برید و یک ماه فرصت دارید که از رفقای دیگه

شما هستند گزارش بگیرید و یک گزارش کامل همراه با پیشنهاد مشخا و تحلیل جام  برای  

دی رفیق  چند  و  هم  مشورت  با  تا  برگردید  من  پیش  فعالیت،  مشخا  گسترش  نتیجه  به  گه 

»من میدونم که بهادر همسرت هست و بیش از یک سال بعد رو کرد به زری و گفت    برسیم.«

و لبخندی زد. بهادر آرام    اید. پس با خیال راحت دستش را بگیر.«هست که همدیگر را ندیده

»جای مطمئنی برای ماندن  دست زری را در دستش گرفت. بعد از مدتی رفیق مسئول پرسید  

زری هم    آمده و محل جلسه لو رفته، مطمئن نیستم.«»با وضعی که پیشبهادر گفت    ارید «د

برم. از رفقای »اشکالی نداره. امشب شما رو به منزل یک جراگ میتکیید کرد. رفیق مسئول گفت  

کنه. وجود این جراگ و همراهیش با ما به شدت باعث  فعال ما هست. او با مادرش زندگی می

ا شده و در مواق  حساس به داد ما رسیده.« بهادر گفت »دست من چیزیش نشده.  دلگرمی رفق

خواد.« رفیق ادامه داد »به او رفیق تا بخیه مینیازی به جراگ نیست.« زری گفت »حداقل ده

سرتون رو پایین بیندازین تا محل  جراگ میگیم. خیلی هوا ش رو داشته باشین. در ضمن از حالا

ید که خیلی امنیتش برای ما حیاتی هست. از خونه هم بیرون نمیایید تا بعد از  او رو شناسایی نکن

بهادر و زری سرشان    تون کنم.«محل مکموریت  تون و راهییک هفته یک نفر رو بفرستم دنبال

هایشان که در هم گره خورده بود خیره شدند. در تاریکی شب سر را پایین انداختند و به دست

توانید سعی  جا هم تا می تاد. کوچه کاملاً تاریک بود. رفیق مسئول گفت اینیک کوچه ماشین ایس

کنید به چیزی که ممکن است بعدها باعث شناسایی شود نگاه نکنید. زری به شوخی گفت »خوب  

بند بهمون بزن، ما عادت داریم.« هر سه نفر آهسته خندیدند. اواخر کوچه رفیق جلوی یک چشم

وتاه زن  را به صدا درآورد. کمی بعد درب باز شد و یک خانم مسن درب  درب ایستاد و سه بار ک

گفت   خانم  به  رفیق  کرد.  باز  پایین مهمون  را  ده  از  بفرمایید  جراگ  به رفیق  جان  مادر  »سلام 

جراگ در حالی که باند مرد    »از ده پایین مهمون اومده.«مادر رفت و به دخترش گفت    آوردم.«

گفت   بست  می  رو  آوردن «  »بازمزخمی  گفت    زخمی  یکیمادر  نظرم  و »به  بود  شون خاکی 

»بگو بیان تو. ببرشون توی اون اتاب.« و به زنی هم که کنارش جراگ گفت    دستش رو بسته بود.«

  »بفرمایید.« مادر برگشت و گفت  بود گفت »خیالت راحت باشه تا دو سه روز دیگه سرپا میشه.« 
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کرد که داخ ل شوید و خودش خداحافظی کرد. زری به مادر گفت  رفیق به زری و بهادر اشاره

بفرمایید.« سرشان را پایین انداختند  »شما راهنمایی  وارد اتاب شدند و نشستند. زری   .و هردو

»شانس  گفت  اش کرد. از اتاب دیگه صدای زنی بلند شد که میپیراهن بهادر را درآورد و آماده

تا سالمش رو بیارین که از توشون رن. حداقل دوسهکه نداریم. هر چی درب و داغونه برای ما میا

لبخند به صورت زری و بهادر نشست. زری صدای   یه شوهر خوب برای خودم انتخاب کنم.«

و زری را دید، کیی را   منیژه را شناخت و منتظرش ایستاد. منیژه با کیی وسایلش تا وارد شد

بعد منیژه نگاهی به بهادر کرد و گفت  انداخت و پرید تو بغل زری. مدتی تو آغوش هم بودند و  

کیفش را برداشت و کنار  »سلام آقا بهادر. کی میشه که ما شما رو سالم ببینیم و زد زیر خنده.«

»از بس روی رفقای  منیژه گفت    »تو از کی رفیق جراگ شدی «بهادر آمد. زری آهسته گفت  

قب جراگ افتخاری رو بهم دادن. ها با هم مشورت کردن و لدرب و داغون تمرین کردم، دانشگاه

منیژه دستمال رو باز کرد و زخم را    نامردا حداقل یک شوهر هم به عنوان جایزه بهم ندادن.«

»چیز مهمی نیست. تو برو تو اون اتاب. اونجا خیلی بهت احتیا   بررسی کرد و به زری گفت  

گفت    دارن.« دارن «زری  احتیا   من  به  مطمئنی  احتیا   منیژه گفت    »تو  بهت  اگه  برو  »بله! 

دار زری بلند شد و به اتاب دیگر رفت. یک نفر آدم قد بلند هیکل   گفتم.«نداشتن که بهت نمی

دراز کشیده بود. زنی هم پشت به در جلویش نشسته بود و صورت مرد پیدا نبود. زن برگشت و  

زد   فریاد  و  پرید  زن  آغوش  به  و  کشید  جیغی  زری  کرد.  نگاه  زری  از    ان!« »مامبه  اشک 

ریخت به مرد  طور که مادر را درآغوش داشت و اشک میشان سرازیر شد. زری همانهایچشم

 کرد. برادرش رفیقش شده بود. نگاه کرد. مجید بود که با لبخند به او نگاه می 

14 

منزل احمد برگزار شد. طبق معمول اول چای و گزارش. پرویز گفت    جلسه دو هفتة بعد در

گروه نفر شده و دیگه فعلاً عضو نمیا»زیر  مطالعه و بحث رو شرو  کردن. ش چهار  گیرن و 

ها هم یک گروه چهار نفره شدیم و چند  شون تموم شده و با اونجمشید و رفقاش هم امتحانات

جواد گزارش داد که فعلاً به دو نفرِ نسبتاً آماده نزدیک شده و  رو گذاشتیم.« روز قبل اولین جلسه

اش تحان کردنشون هست. احمد هم اولین جلسه را گذاشته بود. محمدعلی هم با گروه در حال ام

های سیاسی و مارکسیستی شرو  کرده بود  چندین جلسه رو در رابطه با اعتصاب کارخانه و بحث
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افتاده را گرفته بودند و سر کارگرشان آمیز بود و یک ماه حقوب عقبشان تقریباً موفقیتو اعتصاب

»که کارهای ما هم پیش رفته و تعداد زیادی از    ض کرده بودند. بهادر هم گزارش دادرا هم عو

ها آماده اعتصاب برای دریافت فوری حقوب عقب افتاده و افزایش  های اینجا و شهرستانپاکبان

هایی که هنوز قراردادشون تموم نشده و تعداشون هم زیاد نیست، حقوب هستند. قرار شد اون

اخلاب پیمانکار داد و بیداد اعلام اعتصاب بکنن. بعد از اخرا ، که فکر می اول برن و با   کنم با

هاتون جم   ها بپیوندن. قبلاً از اینکه به احتمال زیاد چند روز آشغالانجام میشه، بقیه هم به اون 

همه خندیدن و گفتند آفرین، شاهکار کردی. اولین تعاونی کارگری  کنم.«نمیشه عذرخواهی می

 مقابل شهرداری یعنی ارگان دولتی. جواد داوطلب خواندن بقیه کتاب شد. در 

لیکن حالا این »اصل دموکراتیک وسیع در سازمان حزبی سوسیال دموکراتیک« را که  »
رود  دهیم. تصور می از طرف اقتصاددانان به میان آورده شده از نزدیک مورد دقت قرار می 

لازم که  باشد  موافق  کس  است:    ۀهر  زیرین  حتمی  شرط  دو  وسیع«  دموکراتیک  »اصل 
نخست آشکار بودن کامل و دوم انتخابی بودن تمام مقامات. و بدون آشکار بودن و آن  
هم چنان آشکاربودنی که تنها محدود به اعضای سازمان نباشد، صحبت از دموکراتیسم  

نامیم زیرا  یک می دموکراسی آلمان را ما دموکراتآور است. سازمان حزب سوسیالخنده
کس سازمانی را  در آن همۀ کارها حتی جلسات کنگرۀ حزبی هم آشکار است؛ اما هیچ

که خود را در پس پردۀ اختفا از اشخاص غیرحزبی مستور داشته است سازمان دموکراتیک  
شود: مطرح نمودن »اصل دموکراتیک وسیع«، در حالی که شرط  نامد. حال سؤال می نمی

برای سازمان پنهانی قابل اجرا نیست، چه معنی دارد؟ با این وضع »اصل  اساسی این اصل  
 شود.«پر سرو صدا ولی تو خالی می  ۀوسیع« فقط یک جمل

»خُب!   بهادر گفت»این مسئله چه اهمیتی داره  میشه بحثش رو باز کنید.«    احمد گفت

  ما هم هستن،  کنن و در دورهایی که صحبت دموکراسی در حزب میاین مسئلة مهمیه. اون

طوری  خواهان این هستن که انتخاب اعضاا مرکزی و مسئولین اجرایی حزب علنی باشه. مثلاً اون

ها و احزاب علنی و یا به عنوان که در یک سندیکا یا اتحادیه قانونی انجام میشه یا در سازمان

مجم  توس   که  فوتبال  فدراسیون  در  رئیسه  هیئت  انتخابات  خبرنمونه  و  انجام عمومی  نگارها 

داری فق  های سرمایهمیشه. هر چند که این دموکراسی در فوتبال مثل دموکراسی در تمام ارگان

شد  قبلی انتخابات انجام میشه. های محدود و انتخابنمایش هست و در حقیقت از بین نماینده

سرکوبگر مثل شرای  ما امکان عل نی بودن  آیا در یک حزب به شدت مخفی با حاکمیت به شدت
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انتخابات و علنی بودن اعضاا و کاندیداها وجود داره  پس تو شرای  ما بحث دموکراسی احمقانه 

 هست.« 

بار انتخابی  ۀ»در  یعنی  دموکراسی،  دوم  در  علامت  است.  منوال  همین  به  کار  نیز  بودن 
کشورهایی که دارای آزادی سیاسی هستند، این شرط به خودی خود واضح و روشن  

گوید »هر کسی که  سازمانی حزب سوسیال دموکرات آلمان می  ۀناماول آیین است. مادۀ  
برنام حزب    ۀ اصول  عضو  نماید  پشتیبانی  حزب  از  خود  قوۀ  قدر  به  و  بپذیرد  را  حزب 

شود« و چون تمام عرصۀ سیاست مانند صحنۀ تأتر در نظر همه تماشاچیان باز  محسوب می 
تیبانی یا مخالفت بر همه و هر کس چه از  است، لذا این پذیرش، یا عدم پذیرش، این پش

 روی روزنامه و چه در مجالس عمومی معلوم است.«

پذیر »حال همین جریان را در چهارچوب رژیم استبدادی ما در نظر آورید! آیا این امکان 
پذیرند و به قدر قوۀ خود  »کسانی که اصول برنامۀ حزب را می   ۀاست که در کشور ما هم

نمایند« حق داشته باشند هر گامی را که یک نفر انقلابی مخفی بر می از حزب پشتیبانی  
همان را انتخاب نمایند و  بَ ،دارد نظارت کنند؟ و همۀ آنها از بین این انقلابیون مخفیمی 

حال آن که شخص انقلابی از نظر مصالح کار موظف است شخصیت خویش را از نه دهم  
 این »همه« پنهان دارد؟«

بهادر گفت  خبُ این بحث که واضحه، پس چرا میگی بحث مهمیه «  »    محمدعلی گفت

شده از طرف کمیتة مرکزی یا هیئت اجرایی های اعلامهای مبارز و مخفی، سیاست»در سازمان

  های ها برای اعمال سیاستای که در اقلیت هستند روبرو میشه، اونبعضی مواق  با مخالفت عده

  جواد گفت خودشون دست به دامن دموکراسی میشن. و گاهی این مسئله باعث انشعاب میشه.« 

»نه! روشی که به تکیید لنین   بهادر جواب دادهای مخفی دیکتاتوری برقراره «  »یعنی تو حزب

یعنی  هست.  دموکراتیک  مرکزیت  برقراره،  مخفی  کمونیست  احزاب  همة  در  معمولاً  و  رسیده 

فرستن. اون  کنن و به مجم  عمومی میشون رو انتخاب میماینده مورد قبول اعضاا یه عده ن

ها در مجم  عمومی اعضاا کمیتة مرکزی و هیئت اجرایی و هیئت سیاسی رو انتخاب  نماینده

های مختلی رو بنا بر نیاز حزب انتصاب میکنه. حالا ها و قسمتکنن. بعد هیئت اجرایی کمیتهمی

های حزب رو مشخا ت انتخابی توس  اکثریت انتخاب شده سیاستاین مرکزیت که به صور

کنه و اعضاا دیگه حتی اگر مخالی هم باشن باید تبعیت بکنن. همه این مراحل کاملاً در می

طور کاری انجام میشه. به این میگن مرکزیت دموکراتیک. به هر حال شرای  این حالت مخفی
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کنه. اد و یا احزاب مخفی پیروز شده در انقلاب فرب میکنه. البته با شرای  احزاب آزایجاب می

توس   منتخب  نماینده  کردن  برکنار  انقلاب،  از  بعد  شوروی  کمونیست  حزب  شرای   از  یکی 

 ای نبود و جواد ادامه داد: بحث دیگه گان اون فرد در هر زمان بود.« کنندگروه انتخاب اکثریت

این م  بارها  که   چنان  –»مبارزۀ اقتصادی   ای حرفه   مبارزۀ  –ایم  وضوع اشاره نموده به 
بر حسب    کهبل   کارکند که کارگران نه فقط بر حسب محل است و از این رو ایجاب می 

انجمن انواع  در  ما  کارفرمایان  اتحاد  قدر  هر  و  شوند.  متحد  نیز  سندیکاها  حرفه  و  ها 
تری  به شکل مبرمای  نماید به همان اندازه هم این اتحاد حرفهتر پیشرفت حاصل میسریع

گردد، زیرا کاری ما به تمام معنی مانع این اتحاد می کاری و خردهشود. پراکنده لازم می 
که قادر   است  لازم  روسیه  در سراسر  انقلابیون  از  سازمان واحدی  شدن آن  عملی  برای 

 های کارگران سراسر روسیه را برعهده بگیرد.« باشد رهبری اتحادیه 

گفت   تشکلاین »  بهادر  ایجاد  توس   طبقاتی  مبارزه  به  کمک  مجدد  تکیید  از  های هم 

 اقتصادی کارگران.« 

 روسیه  سراسر  برای  سیاسی روزنامه یک ایجاد  نقشۀ – 5

ای را بیابد و سخت به آن بچسبد که کمتر »هنر یک مرد سیاسی در همین است که آن حلقه 
تر است و از همه  ر از همه مهم از همه ممکن است از دستش بیرون رود، و در لحظۀ حاض

 تواند تصرف تمام زنجیر را برای دارنده این حلقه تضمین کند.«بهتر می 

 که هامون رو با دقت انتخاب کنیم، طوریها و عمل»لنین میگه باید سیاست  بهادر گفت

هم عملی باشه و هم در حال حاضر اولویت داشته باشه و هم در جهت پیشبرد مبارز  طبقاتی  

کتاب تا آخر خوانده شد.  بهترین انتخاب باشه و بدون تزلزل و محکم این حلقه رو بدسبیم.«  

رسید  قدر در این زمان بدیهی به نظر می بحث لنین در مورد ایجاد یک روزنامه سراسری دیگر آن 

 ی سؤالی نداشت.  به خصوص جمله زیر گویا بود: که کس

جمعی است بلکه سازماندۀ جمعی نیز جمعی و مبلغ دسته فقط یک مروج دسته »روزنامه نه 
 باشد.«می 
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چنین بحث شد که در شرای  حاضر که امکان توزی  نشریة کاغذی خیلی وجود نداره، هم

ای اجتماعی دیجیتال میشه به پیشبرد  هسایت و رسانهتکنولوژی به کمک اومده و از طریق وب

 کار کمک کرد. و جلسه به پایان رسید. 

ها مثبت. بهادر گفت ماه بعد بهادر با زری تماس گرفت. حالش خوب بود و و فعالیتیک

»من هم دقیقاً اول ماه پیشنهاد  زری هم گفت    بینمت. من اول ماه پیشنهاد دارم.«»هفتة آینده می

 دارم. تا دیدار.« 

15 

کردند. رفقا از گسترش چند ماه گذشت. در طی این مدت بهادر و رفقا به شدت فعالیت می

کارگران صحبت می های مختلی گسترش کردند. اعتصابات در کارخانهآگاهی سوسیالیستی بین

خصوص اعتصابات در کرد. بههای آتش در شبْ مرتب خودنمایی میپیدا کرده بود و مانند جرقه

داران دولتی و یا خصوصی،  های هولدین  مربوط به بزرگ سرمایه بزرگ و مجموعههای  کارخانه

دولت را کلافه کرده بود. نیروهای سرکوب مرتب در حال سفر از این شهر به شهر دیگر بودند و  

 علائم خستگی در برخوردشان به اعتصابات و تظاهرات بروز کرده بود. 

های اطراف ها در خیابانشد. پاکبانروز نسبتاً گرمی بود. ابری در آسمان مشاهده نمی 

چهار راه مرکزی و نزدیک استانداری مشغول نظافت بودند. تعدادشان نسبت به روزهای دیگر 

ها و به خصوص روبروی استانداری گارد ضد شورش شرو  به چندین برابر بود. در بعضی خیابان

نیم صبح بود. بهادر دست از جارو کشیدن برداشت و به درخت وبود. حدود ساعت نه   استقرار کرده

بزرگ چناری در کنار خیابان تکیه داد. پیرمرد رهگذری از بهادر پرسید پسرم امروز چه خبره  

بهادر پای درخت کنار جوی آب نشست. تلفن شرو  به زن  ههبهادر گفت »کارگرا دارن میان.«

»ممنون. مواظب باشین. به جارو زدن ادامه بدین که  داد اسخ همکارانش را میزدن کرد. بهادر پ

اند بپیدید به خیابان  »اکبرآقا خیابان شما را بستهگرفت  و بلافاصله تماس میکسی شک نکنه.«  

و    »مسیر شما بازه. همین مسیر رو ادامه بدین.«داد  و تلفن دیگر را پاسخ می  تان.«سمت راست

روها کم هست یا زیاد  مواظب باشین که کسی به شما شک نکنه. یک جا نایستین. »تعداد نیباز  

شما تعدادی نیرو مستقر شده. ردیی  و باز    همونطور که جارو میزنین بالا و پایین برید.« »تو مسیر

»تعداد و باز    های بهم پیوسته پر کنید و با قدرت پیش برید.«تر و با دستاول رو با نیروهای قوی
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ت شما چقدر هست  یه عده لباس شخصی و موتور سوار توی مسیر شما هستن. احتمال  نفرا

به پیش برید. من کارگرای درگیری هست به رفقا آماده  باش بده. احتمال درگیری هست. با قدرت

می خبر رسید که این گروه با قدرت با    فرستم.«چند کارخونه رو به مسیر شما و برای پشتیبانی

قسم شده بودند که قدرت ها را فراری دادند. امروز همه همدرگیر شدند و آنها  لباس شخصی

 طبقة کارگر را نشان دهند.

جلسة امنیتی در استانداری با حضور استاندار و فرماندار و نمایند  وزارت اطلاعات و رئیس  

ده بود. اطلاعات سپاه و چند نفر دیگر برقرار بود. استاندار جدید تازه به این سمت منصوب ش 

جلسه رو با نام خدا و آیة کوچکی شرو  کرد و بعد گفت برادرا لطفاً گزارش بدهید. گزارش اول 

از   بیش  که  بود  آن  از  جزم    %60حاکی  عزم  بر  دوم  گزارش  پیوستند.  تظاهرات  به  کارگران 

گزارش راه اساس  بر  کارخانهپیمایان  از  که  مختلفی  این  های  برگزاری  به  میرسید  مختلی  های 

»مهم ظاهرات به هر صورت و با قدرت تمام تکیید میکرد. استاندار بعد از شنیدن گزارشات گفت  ت

تیرانداز و یورش ناگهانی گارد ویژه و گاز اشک  های بزرگتر از این رو هم با چند تکنیست تجم 

  که چیزی نیست.«آور متفرب کردیم. این 

کردند شیرینی  و  میوه  خوردن  به  شرو   راحت  خیال  نیم   با  برسد.  حمله  دستور  زمان  تا 

اند و عده ها را به شدت پاسخ دادهشخصیساعت بعد گزارش رسید که کارگران چند حملة لباس 

»آخرین خبری که اند. یک نفر گزارش داد  نشینی کردهای از نیروهای امنیتی زخمی شده و عقب

یک نفر دیگر گزارش   ات پیوستن.«ها هم به تظاهرها و معلممن دارم تعداد خیلی زیاده. بازنشسته

استاندار با عصبانیت به فرماندار گفت    »خیلی عجیبه حتی سوپورها هم به تظاهرات پیوستن.«داد  

فرماندار از جلسه خار  شد و در راهرو چندین تماس گرفت و  »میشه یک گزارش جام  بدین «

تبادل اطلاعات و مشاوره پرداختند.    بعد از لای در به رئیس اطلاعات سپاه اشاره کرد و در راهرو به

چه قبلاً گزارش شده درست هست باضافه اینکه »آنبعد به داخل جلسه رفتند و گزارش دادند  

اند و در بین تظاهرات پیوندن بیرون آمده چندین کارخونه دیگه که قبلاً قرار نبود به تظاهرات به 

روها به تماشا  عد  زیادی توی پیاده هم کارگران زن چندین کارخانه هم شرکت دارن. مردم هم

ای از مردم هم به تظاهرات پیوستن.  کنن، عدهرو حرکت میایستادن ویا همراه تظاهرات تو پیاده

استاندار    پیوندن.«الان هم دارن از جلو استانداری رد میشن و به تجم  توی چهار راه مرکزی می
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فرماندار نگاهی به رئیس اطلاعات سپاه و    باش بدین.«به نیروها برای حمله آماده   »فوراًگفت  

های  »جناب استاندار، این تظاهرات سازمان داده شده هست. با شورش ها کرد و گفت  کارشناس 

ها فرب دارید. به اید. با ما سپاهی»شما جن  ندیدهاستاندار گفت    رهبری گذشته فرب داره.«بی

اش رو آور انجام بدن و نتیجهای جلو استانداری دستور بدید یک یورش با گاز اشکهمین نیروه

آور  به فرماند  گارد دستور حمله و شلیک گاز اشک  ببینید. شما هنوز خیلی باید از ما یاد بگیرید.«

داده شد. استاندار و بقیه کنار پنجره آمدند تا از قدرت سرکوب لذت ببرند. بعد از پرتاب چندین  

خود و باتوم و سپر و با فریاد به سمت کارگران حمله بردند. گاز اشک آور نیروهای گارد با کلاه

آور را برداشته و به داخل حیاط استانداری پرتاب کردند. و افراد زبده به  کارگرها گازهای اشک

کمی   پیش آمدند و با گارد درگیر شدن و بقیه هم با فریاد به کمک آمدند. نیروی گارد پس از

ها به مقاومت به داخل حیاط استانداری فرار کردند و تعدادی باتوم و سپر جا گذاشتند و زخمی

شکست.   شیشه  تعدادی  و  آمد  فرود  استانداری  ساختمان  به  سن   مو   ساختمان رفتند.  داخل 

بلافاصله نیروهای حفاظت کارگری جلو آمدند و جلوی پرتاب سن  کارگران خشمگین را گرفتند.  

ندار با برخورد اولین سن  به پنجره و شکستن شیشه تا توی راهرو فرار کرد. فرماندار به  استا

های کنفرانسِ ادامة جلسه در یکی از اتاب  »مرد جن  رو دیدیم.«یکی از کارشناسان آهسته گفت  

دوباره برقرار شد. کمی سکوت برقرار شد و سپس استاندار گفت   ها چرا »این پشت استانداری

ها بدیم. از مرکز نیروهای کمکی درخواست ر وحشی شدن. بهتره یک درس حسابی به اونقداین

 کنن.«کنید. اگر چند روز این تظاهرات ادامه پیدا کنه، شهر رو غارت می

مرکز صحبت کردیم. اکثر شهرها همین  نمایند  وزارت اطلاعات گفت طور هست و  »با 

خ استان  شهر  چندین  توی  ندارن.  اضافی  نیرو  نیروی  ما  از  و  برپاست  تظاهرات  هم  ودمون 

»تا اونجا که به من اطلاعات رسیده این تظاهرات امروز    .« رئیس اطلاعات سپاه گفتخواستند

کنه.« پیدا  ادامه  که  نیست  قرار  و  میشه  گفت  تموم  هم  دولت  اطلاعات  وزارت   نماینده 

رودست بگذاریم و س دست»پ   استاندار گفتکنه.«  های ما هم این موضو  رو تکیید می»گزارش 

»و یا حمله کنیم و پای عواقبش بایستیم و تعداد   فرماندار هم گفتمملکت رو دست اونا بدیم.«  

خواهی و تشیی   مون بمونه و از فردا تظاهرات خونزیادی کشته و زخمی از هر دو طرف رو دست

.« و از اتاب خار  »پس بگذاریم از تهران کسب تکلیی کنماستاندار گفت    جنازه شرو  بشه.«

جا  »اون های دوسه نفره شرو  شد. استاندار سگرمه در هم باز گشت و گفتپچشد. در جلسه پچ
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رئیس اطلاعات بندی کنه.«  هم اوضا  خرابه. مسئولیت رو به عهده خودمون گذاشتن. یکی جم 

و بسیجی    داریم. نیروهای لباس شخصیباش کامل نگه می»نیروهامون رو در آماده  سپاه گفت

کنیم ولی  رو که کنترل اعصابشون رو ندارن و ممکنه دست به تحریک بزنن رو از منطقه دور می

کنیم که انشااک تظاهرات بدون مسئله تموم بشه و گم  داریم. و صبر میباش نگه میدر آماده 

ی ما تا »تمام سع   همه تکیید کردند. نمایند  وزارت اطلاعات گفتهاشون برن.«  بشن و به خونه

های بزرگ جلوگیری کنیم تا مردم به قدرت خودشون پی نبرن. امروز  حالا این بود که از تجم 

کارگرا به قدرت خودشون پی بردن و این شرو  خطر بزرگه. پرچم های سر  علامت برآمدن 

 مجدد کمونیسمه. من به شدت از آینده هراسانم.«

صفوف کارگران به چهار راه مرکزی رسیدند. در یک نقطة بلند میکروفون را کار   جلوداران

جای دادند.   هاکشی شده را در هر ورودیِ چهار خیابان بر بالای درختگذاشتند و بلندگوهای سیم

اولین سخنران پشت بلندگو آمد و جمعیت را به سکوت دعوت کرد. و با صدای رسا سخنرانی را 

 شرو  کرد:

آمریکا تلاش میاتحادیه  1880های  از اوایل سال»  قانونی را به    که  کردندهای کارگری

رفت  ظار میتصویب برسانند که هشت ساعت کار در روز را به رسمیت بشناسد، اما چنان که انت

های ، پس از چند سال وعده 1884در   .داران در برابر این خواست کارگران مقاومت کردندسرمایه

های کارگری آمریکا دو سال شان، فدراسیون اتحادیهپشتیبان  داران و دولتِی سرمایهنتیجهبی

 .داران فرصت داد تا این قانون را تصویب کنندبه دولت و سرمایه

می  1روز   اتحادیه 1886  ماه  ساله،  دو  مهلت  این  یافتن  پایان  با  آمریکا  ،  کارگری  های 

ها و تظاهرات  صادر کردند. طی چند روز، اعتصاب  پیماییعمومی و راه اعتصابفراخوانی برای  

ها در شیکاگو بود و به  ای در بیشتر مناطق صنعتی آمریکا برگزار شد که پرشمارترینِ آن گسترده 

 .کارگران و رهبرانشان منجر شد  ی گستردرکشتار و دستگی

برای کارگران ، روزی نمادین  و یا یازده اردیبهشت هر سال  از آن سال تا امروز، یکم ماه می

های کارگرانِ رزمنده، و اتحادشان را جشن بگیرند و با یادآوریِ جانفشانی همبستگیاست تا قدرت  

 .های خشمِ طبقاتی را در خویش زنده نگه دارندشعله
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های  نیازمندیکارگر روبرو هستیم، و    ةسرمایه بر طبق  ة سابقبی  حملةامروز که با فشار و  

کردن از دسترس ما دور  رسنگی طبقة کارگر به نف  سود سرمایه، با گرانمعیشت ما را تا سرحد گ

با سرکوب و یا تبلیغ و کوشند تا کارگران را  شان میداران و دولتِ پشتیبانسرمایه اند، و  کرده

روز جهانی کارگر فرصتی    ؛طبقاتی به عقب رانده و به تسلیم وادار کنند    های مبارزدر جبهه فریب،  

یادآور طبقاتی  برای  همبستگی  نیروی  ما  ی  قدرت  میو  که  است  صفوفِ  کارگران  تواند 

د. به همة شما این همبستگی که نماد قدرت طبقة کارگر مان را در هم شکندشمنان  ةپیوستهمبه

گویم. کارگران جهان متحد  هست را در روز اول ماه میِ که روز جهانی کارگر هست، تبریک می

های سر  بیرون آورده  ها از زیر برزنتْ پرچمتوی چندین وانت پاکبان  با اشار  بهادر ازشوید.«  

برقا درآمد. چندین نفر سخنرانی  هاشد و در بین جمعیت تقسیم شد و رن  سر  بر سر دست

با  رسید.  پایان  به  مراسم  انترناسیونال  سرود  خواندن  با  و  شد  خوانده  قطعنامه  آخر  در  و  کردند 

های مختلی مراسم بسیار خوب و پر ابهت برگزار شد. بهادر به اکبرآقا  ها و سازمان همکاری گروه

   .«ه تیریخهراهه هرنگهسرخهخوااندهنوشه»از مروز به بعد گفت

 فراز پاکدل
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